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بسم اللّه الرحمن الرحیم

بررسی زمان‌ها و زمینه‌ها در سرگذشت انسان‌ها و جوامع برای درس گرفتن از تاریخ آنچنان اهمیت 
دارد که اگر در آنها تامل نکنیم بلاشک محکوم به تکرار خواهیم بود.

گاهی نگریستن به ســیر تطور جریان‌ها و گروه‌های مختلف سیاســی، پیمانه‌ی ذهن را  از تجربه‌ها 
و گاهی اندیشــیدن به سرگذشــت انســان‌های فعال دیروز پر می‌کند  که علاوه بر تجربه اندوزی، 
تلنگری  برای  انسان فعال امروز است و اگر نباشد این تجربه‌ها و تلنگرها تصور سرگذشتی مشترک  با 

انسان‌های دیروز دور از ذهن نیست.
در واپسین روزهای عمر سیاسی حســین موسوی‌خامنه، پرداختن به سرگذشــت او در قالب ویژه 
نامه‌ی نشریه‌ی تحکیمِ اتحادیه‌ی »دفتر تحکیم وحدت« تلاشی است برای نورافکندن بر زندگی و 
زمانه‌ی یکی از چهره های اثرگذار روزهای ابتدای انقلاب که اکنون نام او در عموم اذهان نماد وارون 

آن‌چیزی است که در ابتدای انقلاب برایش جهد و تلاش می‌کرد.
ویژه نامه‌ی پیش رو حاصــل پژوهش چندماهه‌ی تیم تحریریه‌ی انجمن اســامی دانشــجویان 
دانشگاه الزهراست که با قلم دانشــجویی از برای دانشجویان این سرزمین و با هدف شناخت صحیح 
و دقیق میرحسین موسوی و همسرش نگاشته شــده است. امید اســت مطالعه‌ی این اثر برای هر 

دانشجوی فکوری منشأ تامل بیشتر در خصوص منش و روش این چهره‌ی سیاسی باشد.

علی دهقان
مدیرمسئول نشریه تحکیم

سخن نخست



سر آغاز

از دل یک شهرآشــوب بی آن‌که زخم و خراشــی بردارد در ســامت کامل ظهور می‌کند و روزهای پس از 
واقعه، بالانشین مجلس زخم خوردگان می‌شــود. هر چند که ســنگینی ردای صدراعظمی را بیش از یک 
دهه نمی‌تواند تحمل کند و دوباره طبق عادت مالوف روی به پرده نشــینی می‌آورد و برای بیســت سال در 
حاشــیه‌ی امن قدم می‌زند.  پس از آن با ظهور دوباره ، اســباب حیرانی جمعی را فراهم می‌کند ولی این بار 
نه بالانشــین مجلس بلکه محل مناقشه‌ی محفل‌ها می‌شود و همچنان پرده نشــینی و صدای سکوت او در 
گوش اهالی سیاست نجوا می‌شود.  نهایتا او نماینده ی کاملِ ظهور و اوج گرفتن سیلی نخوردگان در انقلاب 

اسلامی سال ۵۷  است.
  در زمستان سال ۹۶ تصمیم گرفتیم با توجه به پتانسیل نشــریه‌ی تحکیم در بازخوانی تاریخ معاصر ایران، 
ویژه نامه ای اختصاصی برای مرور سیاست های  دهه شصت شخص نخست وزیر یعنی مهندس سیدحسین 
موسوی وهمسرش زهرا رهنورد و وقایع ســال ۸۸ تهیه نماییم که در تابستان و پاییز سال ۹۷ این تصمیم ما 
به مرحله‌ی عملیاتی رســید.  با شروع  نگارش نشــریه، تلاش کردیم تا در وهله اول به سوالات بازمانده از آن 
ســال ها بپردازیم.  وقایع پس از انتخابات ۸۸  از برهه‌های مهم تاریخ انقلاب اسلامی است که پاشنه‌ی آشیل 
انقلاب یعنی اعتماد ملت را هدف گرفتــه بود.  اما حضور مردم برای آری دوباره بــه انقلاب در دی ماه همان 

سال و سال‌های بعد از آن، چه در انتخابات ۹۲ و چه در انتخابات ۹۶ ناکامی جریان برانداز را عیان کرد.
از سال ۸۸ و آن چه با اشک و آه گذشــت؛ در ذهن ما نســل چهارمی های  انقلاب فقط یک خاطره‌ی دور در 
سال‌های میانی تحصیلی باقی مانده است و نامی که رهبر انقلاب برای ما بازگو کرد یعنی فتنه. همان زمانی 
که تشخیص حق از  باطل مثل یافتن رد موری روی سنگ سیاه در ظلمات شب است. زمانی که غربال خواص 
شروع می‌شود و فضا آکنده از سم بی‌اعتمادی است. فتنه‌ای که جرقه‌ی اول آن را موسوی و عقبه‌ی وی زدند 
و کنترل آن زودتر از آنچه فکر می‌کردند به دست معاندین افتاد و دامنه‌ی آتش تا عاشورای سال ۸۸ کشیده 
شد. موسوی چهره‌ای نا آشــنا برای جوانان که یک دهه قبل با شــعار ولی فقیه و قانون وارد کارزار انتخابات 
شده بود؛ در نقطه‌ی مقابل قانون ایستاد و قصد تغلب بر خواست ملت را داشــت. گویا ایران را که همواره در 
آن میزان، رای ملت بوده اســت با بلاد غرب که میزان، رای الکترال است اشتباه گرفته بود؛ بی جهت نبود که 
شعارها خیلی زود رنگ عوض کرد و اصل نظام را نشانه گرفت. اما دیری نپایید که مانند پیشوایان قبلی خود 

چون  منتظری، محکوم به سکوت سیاسی شد.
 در پایان لازم است از استاد مشاور این شماره از نشریه آقای جواد موگویی کارگردان و نویسنده‌ی کشور که از 

حضور و تالیفات ایشان استفاده‌ها کردیم تشکر به عمل آوریم.
 آنچه می‌خوانید بخشی از گفته‌ها درباره‌ی موسوی دهه شصت و دهه هشتاد است ولکن همچنان ناگفته‌ها 

بسیار است.

تیم تحریریه
تابستان99
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تابستان  و پاییز  99

پیدا و پنهان آخرین نخست وزیر
    نگاهی به زندگی مهندس میرحسین موسوی از کودکی تا پایان نخست وزیری

 نیمه ی چپ نقاشی ها
   نخستین روزهای زمستان سال ۱۳۲۰ هم زمان با برکناری رضاشاه پهلوی 
از حکومت در تبریز در خانواده ای مذهبی فرزندی متولد شــد که تا ســال ۵۷ 

کسی گمان نمی برد در سیاست سری میان سرها دربیاورد. 
تبریز میان عثمانی و شوروی همواره مستعد پیشگام بودن در تحولات سیاسی 
کشور بود و درهای این شهر به روی اندیشــه های مختلف باز بود و به تبع این 
مسئله اطراف این شهر از جمله خامنه نیز از این تجددخواهی ها بهره می برد. در 
پنج سالگی حسین موسوی جنگ جهانی تمام شد و امیدها برای ورود ایران به 

عصر صنعتی تازه شد. 
   حسین موســوی در بدو جوانی تحت تاثیر اندیشــه های سوسیالیستی قرار 
گرفت چرا که در آن زمان این اندیشه ها یگانه علم مبارزه با استبداد غلام خانه 
زاد کاخ ســفید یعنی پهلوی دوم را در دست داشتند و ســودای تلفیق عدالت 

اسلامی با سوسیالیسم را در سر می پروراندند. 
آنان توحید را ارزشــی اخلاقی، خدا را مظهر عدالت مورد قبول سوسیالیســم 

می‌دانستند و از قرآن آیات کلی ناظر بر عدالت و برابری را در نظر می گرفتند.
   از جملــه گروه هــای متاثر این ســبک از اندیشــه »نهضت خداپرســتان 
سوسیالیســت« به رهبری محمد نخشب بود که حســین موسوی در جوانی 
به مشی ایشان تمایل داشــت. این سوسیالیســت ها می خواستند با مسلک 
مذهبی-انقلابی انقلاب ضد اســتعماری ملــت ایران را تکمیــل کنند. آنان 
پیشــگامان این عرصــه را روشــنفکران دانشــگاهی، دهقانــان و کارگران 
می‌دانســتند و نقشــی برای روحانیت که قیام ۳۰ تیر یادآور قدرت ایشان در 

ایجاد اتحاد ملت بود، قائل نبودند.

   حسین موسوی پس از شــرکت در کنکور در رشــته ی معماری دانشگاه ملی 
قبول شد و مقدمات تجربه ی دنیای بزرگ تری برای وی فراهم شد. و از آن برهه 
با شخصی به نام »حبیب الله پیمان« آشنا شد، که بعد ها در مورد وی بیشتر می 
گوییم. سال دوم تحصیل وی در دانشگاه، امام خمینی)ره( نهضت خویش را از قم 
آغاز کرد. ‌نهضت آزادی و انجمن های اسلامی کمی بعدتر تشکیل شدند. »هاشم 
صباغیان« از جمله نزدیکان حسین موســوی می گفت علی رغم جو آن زمان 

حسین موسوی زیاد اهل مبارزه نبود لکن از رژیم شاهنشاهی نیز راضی نبود.
    روز هایی که در حسینیه ارشاد ســپری کرد این نارضایتی وی را تشدید کرد. 
سال ۴۸ حسینیه ارشاد از حضور یک مرد کت و شلواری با بوی ادکلن و سیگار به 
لب بهره می برد که برای جوانان از اسلام در برابر مارکسیست ها سخن می گفت. 
آن مرد کسی نبود جز دکتر علی شــریعتی. وجود چنین جواهری در حسینیه 
ارشاد باعث جذب جوانان بیشــماری به این محفل از جمله حسین موسوی و 
زهره کاظمی شــد. شــاید بتوان با صراحت گفت از جمله معدود ترین سوابق 
انقلابی حسین موسوی طراحی آرم حسینیه ارشاد، شــرکت در نمایش های 
حسینیه و برگزاری گالری نقاشی ))موش و گربه(( با مفاهیم ضد استعماری بود. 
وی در کنار دوستان خود در مکانی تحت عنوان ))دفتر سمرقند(( نیز مشغول به 

کار بود که پروژه های معماری و هنری انجام می دادند. 
  مهندس حسین موسوی هر چند معماری خوانده بود ولی به برگزاری گالری 

نقاشی علاقه داشت. و دنیا را در نیمه ی چپ نقاشی های خود ترسیم میکرد.
در گالری نقاشــی »قندریز« با دختری به نام زهره کاظمی دانشجوی رشته 
ی مجسمه ســازی که ما امروز وی را تحت عنوان زهرا رهنورد می شناسیم 
آشنا شــد. آن دختر درباره ی زندگی خود در کتاب »سیاست مداران جوان« 
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چنین می گوید: ))در خانه ای نزدیک خانقاه صفی علی شــاه زندگی کردم. 
مادربزرگم،‌معلم من، با مــن به زبان ادبیات اصیل ایرانی و قرآن ســخن می 
گفت و پدرم روحیه ی عشــایری را برایم به ارث گذاشت و مادرم شجاعت به 

من آموزش داد.
پدرم نظامی بود ولی به خاطر نافرمانی نظامی نهایتا از ارتش اخراج شــد.‌خانه 
ای غرق متافیزیک داشــتیم و گاها داســتان هایی از ورود ائمه به این خانه می 
شــنیدیم. مادربزرگ مرا به خانقاه مــی برد و روحیات مذهبی داشــتیم ولی 
مسائلی مثل حجاب برایمان مهم نبود. شــاد و آزاد زندگی کردیم ولی مرتکب 
خلافی هم نشــدیم. می توانم بگویم قبل از ورود به حســینیه ی ارشــاد دین 
نداشتم، در تمام تظاهرات ها و مبارزات علیه رژیم شــاه شرکت می کردم. در 
واقع اســقرار)؟( داروی مرگ من بود، با همسرم حسین قرار گذاشتیم همیشه 
در حال سفر باشــیم. هیچ چیز نخواهیم و نداشته باشیم. به قول مادرم من یک 

کولی تمام عیار بودم.((
هر چند پدر حسین موسوی با این ازدواج موافق نبود و چنین دختر نا آرامی 
را نمی پسندید ولی با وســاطت ســید محمد خامنه ای از اقوام ایشان این 
ازدواج ســر گرفت و دو نقاش چپ گرا به هم رسیدند، و زندگی شبه مبارزانه 

در پیش گرفتند.
  آقای عزت شــاهی در خاطرات خود درباره ی نقطه ی عطف مبارزات موسوی 
می گوید: ))به خاطر جابجا کردن اعلامیه های سازمان مجاهدین خلق توسط 
دوستان حسین موسوی در دفتر سمرقند وی و دوستانش بازداشت شدند. وی 
حدود ۱۵ روز در کمیته مشترک بازداشت بود. اکنون نیز در موزه ی عبرت نام او 

میان بازداشتی ها هست ولی هرگز به زندان نرفت.((
  شاید دلیل این امر این باشد که حسین موســوی اساسا عضو هیچ تشکیلاتی 
نمی شد. وی نهایتا با همسر خود زهره کاظمی برای زندگی همیشگی به آمریکا 
مهاجرت کرد سفری که خاطرات آن راز سر به مهر زندگی آن دو نفر باقی ماند 
و با پیروزی انقلاب اســامی به ایران بازگشت و سرنوشــت متفاوتی از ان چه 

همسرش در رویاها می دید برای ایشان رقم خورد.

 تغییر عادت مألوف
    در ســال ۱۳۵۶ در حالی که »جامعه روحانیت مبارز« تشــکیل شده بود، 
کســانی همچون آقای خامنه ای که مــی دیدند این تشــکیلات صرفا برای 
روحانیون است تصمیم به ایجاد تشکیلات جدیدی گرفتند که با بدنه ی مردم 

ارتباط بیش‌تری برقرار کند. 
ایشان همراه آقای بهشتی و آقای باهنر هسته ی اولیه ی تشکیلات را تشکیل 
دادند و نخستین ویژگی ای که برای اعضا در نظر گرفته بودند )سرکوب منیت 

و خدمت برای انقلاب( بود لکن آغاز به کار رســمی این مجوعه تا اســفند سال 
۱۳۵۷ به تعویق افتاد. 

   ۷ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی بزرگ ترین تشکیلات جمهوری اسلامی 
تحت عنوان )حزب جمهوری اســامی( آغاز به کار کرد و جذب نیرو در سراسر 

کشور آغاز شد.
ــتعد، از  ــگاهی مس ــان دانش ــا جوان ــنایی ب ــطه ی آش ــه واس ــر ب ــای باهن آق
ــد  ــت حــزب در آی ــه عضوی ــرد ب ــدس حســین موســوی درخواســت ک مهن

ــت.  ــه پذیرف ــه او بلافاصل ک
   با این وجود آقای موسوی بعد ها بیان می کند: ))فکر نمی کردم حزب پذیرای 

روشنفکرها باشد.((
این که چطور ظرف مدت کوتاهی موسوی جوان عادت مالوف خود را تغییر داد 
و تن به عضویت در یک تشکیلات نهاد، سوالی اســت که شاید در جوابی کوتاه 
به آن بتوان گفت : »تمــام اعضای اصلی حزب نزدیکان امام و در ســطح عالی 

حکومت جدید بودند.« 
   مهندس تازه وارد حزب جمهوری اسلامی که جوانی خود را در گالری نقاشی 
قندریز، دفتر معماری سمرقند و انتشارات قلم گذرانده و از بند زندان و شکنجه 
همواره در امان مانده بود، به واسطه ی زندگی هنری خود به موقعیتی در حزب 

دست یافت که شاید در رویا هم نمی دید.
در حال و هوای پس از انقلاب اســامی، انبوه روزنامه ها و مطبوعات با سلایق 
مختلف در حال شــکل گیری بودند. در این بین حزب جمهوری اســامی نیز 
لازم می دانست ارگان رسمی برای مواضع خویش داشــته باشد. بدین سبب 
روزنامه ی جمهوری اسلامی با سردبیری حســین موسوی شروع به کار کرد و 

این مسئولیت آغازگر تحولات او و همسر وی شد.
    به جای ســبیل محاســن انقلابی می گذاشــت؛ کراوات نمی بســت؛ حتی 
همســرش نیز با حجاب کامل ظاهر می شــد و اندر باب محاسن حجاب قلم 

فرسایی می کرد!
البته این انتصاب به جهت قدرت نوشــتن مهندس حسین موسوی بود چرا که 
شخصیت های مهم دیگری نیز در حزب حضور داشتند لکن سال های اسارت 

آنان را از قلم فرسایی کمی دور نگاه داشته بود. 
این روزنامه موفق شد زودتر از رقبا شــماره ی اول خود را به چاپ برساند و تیتر 
هایی همچون) اشغال انقلابی سفارت آمریکا ( روزنامه ی جمهوری اسلامی را 

در خاطرات انقلاب ۵۷ ماندگار کرد. 
    مدت زیادی نگذشــت که مطالب این روزنامه تبدیل به جدال بین سردبیر و 
اعضای شورای مرکزی حزب شد. نخست آن که موســوی مرتبا مقالات چپ 
گرایانی چون پیمان را منتشر می کرد و به بهانه های مختلف با همسر خویش، 
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زهرا رهنورد، مصاحبه های بی ربط به تخصص وی انجام می داد.
پس از برگزاری اولین انتخابات خبرگان قانون اساسی، در حالی که زهرا رهنورد 
با نامزد های سازمان مجاهدین خلق ائتلاف کرده بود و در آن انتخابات متحمل 
شکست شده بود، ادعای تقلب کرد و همسر وی این ادعا را در روزنامه جمهوری 
اسلامی به چاپ رســاند ، او در هم نوایی با گروه های چپ که بازنده ی انتخابات 
بودند این موضوع را مطرح کرد . ادعای او در حالــی بود که نفر دهم منتخبین 
تهران بیش از یک میلیون رای به دســت آورده بود،اما رهنورد با کسب هفتاد و 
هفت هزار رای در تهران رتبه ای بهتر از نفر بیست و پنجم در تهران کسب نکرد، 
حبیب الله پیمان نیز ادعای تقلب را به طور جــدی مطرح کرد؛ اما نقطه ی اوج 
اختلافات این بود که ارگان رســمی حزب جمهوری اسلامی همگام با اندیشه 

های حاکم بر حزب پیش نمی رفت. 
   امام خمینی در ســخنرانی بهمن ۵۷ خود فرمودند: ))یک گروهی با اسلام و 
روحانیت اسلام سر سخت مخالف بودند. از اولش هم مخالف بودند. اولش هم 
وقتی که مرحوم آیت الّل کاشانی دید که اینها خلاف دارند می کنند و صحبت 
کرد، اینها ]این[ کار کردند ]که[ یک ســگی را نزدیــک مجلس عینک به آن 
زدند و اسمش را »آیت الّل« گذاشتند! این در زمان آن ]محمد مُصدّق، رهبر 
جبهۀ ملّی[ بود که اینها فخر می کنند به وجود او. او هم مُسلمِ نبود. من در آن 
روز در منزل یکی از علمای تهران بودم که این خبر را شنیدم که یک سگی را 
عینک زده اند و به اســم »آیت الّل« توی خیابان ها می گردانند. من به آن آقا 
عرض کردم که این دیگر مخالفت با شــخص نیست؛ این سیلی خواهد خورد 
و طولی نکشید که ســیلی را خورد و اگر مانده بود ســیلی بر اسلام می زد.(( 

)صحیفه نور، جلد ۱۵(
  با وجود چنین اظهار نظــر صریحی از جانب امــام، در روزنامه ی نزدیکان 
امام از مصدق بت ها ساخته می شد و او را دنباله ی روی مسیر اباعبدالله)ع( 

معرفی می کردند. 
روزنامه جمهوری اسلامی مسیری را می‌پیمود که روزنامه ی )میزان( متعلق به 
حبیب الله پیمان‌ و)انقلاب اسلامی( متعلق به بنی صدر طی می کردند. موسوی 
مصدق را فرزند رشــید خلق می خواند و چنان ملی شدن صنعت نفت را روایت 

می کرد که ظاهرا این امر تنها به ید مصدق امکان وقوع داشته است.
در این اوضاع بود که دبیر سیاســی حزب جمهوری اسلامی شهید دکتر حسن 
آیت، لب به اعتراض گشــود و یاد آورِ دورانی شــد که روزنامه های جیره خوار 
دولت مصــدق کاریکاتور آیت الله کاشــانی را با عمامه ای از پرچم انگلســتان 
منتشر می کردند. وی صراحتا می گفت: ))مصدق از آیت الله کاشانی بالا رفت 

ولی تمام قدرت خود را صرف لجن پراکنی به ایشان نهاد.((
   آیت از تکرار دوران مشــروطه که به اعدام روحانیون انقلابی منجر شــد در 

هراس بود. 
شهید عبدالحمیددیالمه نیز همراه او در مخالفت با مشی موسوی همراهی می 
کرد ولی به ناگاه شربت شهادت، رقبای مهندس جوان را برای همیشه مجبور به 

ترک حزب جمهوری اسلامی کرد.
درباره ی اسرار سینه ی آیت و دیالمه در پرده ی بعد مفصلا سخن ها خواهیم گفت.

  اسرار سینه ی دیالمه و آیت
   در نیمه اول ســال ۱۳۶۰ وقوع چند رویداد پیاپی فضای سیاســی کشور را 
ملتهب کرده بود. از سویی به خاطر عدم مدیریت صحیح جنگ مجلس رای به 
عدم کفایت سیاســی بنی صدر داده و وی را عزل کرده بود. موقعیت فرماندهی 
کل قوا نیز از اختیار رئیس جمهور خارج و در اختیار امام به عنوان رهبر انقلاب 
قرار گرفته بود. سازمان مجاهدین خلق نیز در حمایت از بنی صدر اعلام جنگ 
مسلحانه علیه جمهوری اســامی ایران کرده بود و بنی صدر نیز در خانه های 
تیمی ایشــان مخفیانه زندگی می کرد تا اینکه نهایتا با پوشــش زنانه از کشور 
فرار کرد. آیت الله خامنه ای نیز کــه به تازگی به عنوان امــام جمعه ی تهران 
منصوب شــده بود در مســجد ابوذر تهران در اثر انفجار بمب به شدت مجروح 
شده بود. این انفجار جهت ترور ایشان توسط گروه فرقان که ارتباط تنگاتنگی 
با سازمان مجاهدین خلق داشت برنامه ریزی شــده بود. در واقع گمان می رود 
گروه فرقان همان مجاهدین خلق بودند که برای تطهیر چهره ی تروریستی این 
گروه نمادین را به وجود آورده بودند یا دســت کم فرقان و ســازمان مجاهدین 

خلق باید ارتباط تشکیلاتی وسیعی با یکدیگر داشتند.
   مجموع عوامل بالا هر گونه تعلل در اداره ی امور کشــور را بر نمی تافت اما 7/

تیر/1360 برای اولین بار به صورت رسمی جدال هم حزبی ها آغاز شد.
تیر ســال شــصت روزگار سرنوشت ســازی برای ســردبیر جوان روزنامه ی 
جمهوری اسلامی بود. سید حسین موســوی اگر اعتماد هم حزبی ها را کسب 
می کرد به راحتی می توانست از مجلس شــورای اسلامی برای تصدی کرسی 
وزارت امور خارجه رای اعتماد بگیرد اما رقبــای او در حزب تا لحظه ی آخر در 
برابر این رویداد مقاومت می کردند. رقبای موســوی جوان چه کسانی بودند؟ 
عبدالحمیددیالمه و سید حســن آیت. عبدالحمیددیالمه دانشجوی پزشکی 
بود و جز نخبگان حزب به شــمار مــی رفت. وی پیش تــر در مهدیه ی تهران 
صریحا نام سیدحسین موسوی را بر زبان آورده بود و می گفت: ))برخی آقایان 
که برای وزارت خانه ها کاندیدا شــده اند خط فکری درستی ندارند مثل آقای 
سیدحسین موسوی. درواقع خط فکری ایشــان همان خط جنبش مسلمان 
مبارز و پیمان است، داد میزنیم ولی کسی صدای ما را نمی شنود، مجبورم فقط 
یک رای مخالف بدهم((؛ مدرک دیالمه برای تعیین خط فکری موسوی انتشار 
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مداوم مقالات حبیب الله پیمان )هیئت موســس جنبش مسلمانان مبارز( در 
روزنامه جمهوری اســامی بود. اما درباره ی شــخصیت پیمان ، او از اعضای 
کمیته رهبری )شــورای فعالان ملی مذهبی( اســت؛ وی همچنین از اعضای 
مؤسسِ جنبش مسلمانان مبارز است که قبل از انقلاب با هدف مبازه مسلحانه 
علیه رژیم پهلوی ایجاد شــد. آنان نزدیک به ملی-مذهبی ها و طرفدار مصدق 

بودند و همچنین مشی سوسیالیستی در پیش گرفتند . 
  حرف های دیالمه در آن روز هــا زیاد قابل درک نبودند. جنبش مســلمانان 
مبارز در واقع به دنبال ایجاد سوسیالیســم اســامی بود و به پشتوانه ی چند 
دهه تفکرات سوسیالیستی و مارکسیســتی یگانه علم مبارزه با امپریالیسم و 

لیبرالیسم و سرمایه داری که مشغول استثمار ملت ها بودند تلقی می شد. 
ناکارآمدی تفکرات چپ حدود یک دهه بعد و هنگامه ی فروپاشــی شــوروی 
اثبات شــد و خب بدین نحو دیالمه از زمان خود سال ها فراتر رفته بود و گوشی 
برای شنیدن سخنان او نبود. اما آتش خشم دیالمه سر منشا دیگری نیز داشت 
که متوجه خانم زهرا رهنورد بود. دیالمه در سخنرانی های خود مکررا از انتشار 
صحبت های شاد ایشان در روزنامه جمهوری اســامی اعلام نارضایتی کرده 
بود فحوای سخن دیالمه این بود که ))این خانم به گفته ی خود تا چندی پیش 
اصلا دین نداشته و حال مفسر قرآن شده اســت و به مراتب در جراید به عنوان 
متفکر مسلمان معرفی می شــود. او نهج البلاغه را صرفا ترجمه می کند و می 
گوید سخنان مرتجعین است. اکاذیب به اســام نسبت می دهد و خود با آن ها 
مخالفت می کند و ظاهر روشــنفکری به خود می گیرد. مثلا می گوید در دین 
گفته شده زن در از دنده ی چپ آدم خلق شده و بعد خود با آن مخالفت می کند 
کجای دین چنین مسائلی طرح شده؟(( زهرا رهنورد پس از بازگشت از آمریکا 
و پیروزی انقلاب اسلامی تغییر ظاهر داده بود و در مدح اسلام کتاب های فراوان 
از جمله طلوع زن مســلمان، همگام با یوسف و قیام موســی ولی نسبتا خالی 
از محتوا می‌نوشت. علی رغم ســال های جوانی خود حجاب را پایگاه مبارزه با 
استعمار معرفی می کرد و برای اینکه نهایتا تمام زنان ایرانی محجبه شوند طرح 
های گوناگونی ارائه میداد از جمله اجباری بودن حجاب در برخی روز ها تحت 

عنوان روز خودآیی و نهایتا هر روزه شدن این طرح.
  به هر جهت همانطور که دیالمه گفته بود فریاد های او شنیده نمی شد. نهایتا در 
هفت تیر۱۳۶۰  قرار شد در مورد ویزر امور خارجه شدن موسوی رای گیری شود. 
دیالمه چون جز شورای مرکزی حزب نبود حق شرکت در آن جلسه را نداشت. این 
بار نوبت آیت بود که موسوی را نقد کند. آیت اظهار داشت ))آقای موسوی شاگرد 
پیمان است )وی از بدو جوانی سابقه ی حضور در گروه های چپ را داشت( و خط 
فکری پیمان خط فکری آمریکا است و آقای موسوی نیز نهایتا به آمریکا می سرد. 
من ایشان را مثل سایر اعضا آنگونه که باید ملزم به ولی فقیه و مطیع امام نمی بینم(( 

این سخنان آیت موجب التهاب در جلسه شد و در واقع آن شب را به شب محاکمه 
ی آیت تبدیل کرد نهایتا اعضای حزب با وزیر شــدن موســوی موافقت کردند و 
پس از رای گیری موســوی حزب را ترک کرد. آیت نیز از شورای مرکزی به خاطر 
نادیده گرفتن رفتار های ضد و نقیض موســوی خشمگین بود بدونه اینکه آگاه از 
سرنوشت دوستان خود باشد حزب را ترک کرد. جلســه ی عمومی حزب بعد از 
نماز مغرب و عشا با حضور اکثریت افراد حزب بجز آیت خامنه ای که در بیمارستان 
بود و با ترک زودهنگام جلسه توسط آیت الله هاشمی و موسوی ادامه یافت. هنوز 
بهشتی سخنان خود را آغاز نکرده بود که آتش سازمان مجاهدین خلق بهشت را 
برای بهشتی به ارمغان آورد. انفجاز دفتر مرکزی حزب جمهوری توسط سازمان 
مجاهدین خلق به دیالمه ی جوان نیز شربت شهادت نوشاند و او را برای همیشه از 

زندگی سیاسی زوج هنرمند حذف کرد.
  در ۱۴/تیر/۶۰ در حالی که حزن و اندوه بر تمام مشــکلات کشــور اضافه شده 
بود موســوی همراه با رجایی و باهنر جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای 
اســامی رفت، این بار نوبت تیغ انتقاد آیت بود. آیت کسی بود که همگان او را 
به مستند بودن می شــناختند ولی او در جلسه ی رای اعتماد فقط دو سئوال از 
موسوی پرسید: ))یک اینکه بجز آن چند خط بیوگرافی در روزنامه جمهوری 
اسلامی چه ســابقه ی مبارزاتی دیگری دارد و دوم اینکه او دقیقا کدام مصدق 
را قبول دارد؟ مصدقی که امام می گوید مســلم نبود یا مصدقی که در مقالات 

روزنامه جمهوری اسلامی مثل مقاله ی خیابان مصدق به آن اشاره می کند؟((
   البته هر دو ســئوال آیت بی جواب ماند سئوال اول به دلیل اینکه اساسا جوابی 
برای آن در عالم امکان ممکن نبود و ســئوال دوم اینکه بــه هر نحوی مصدق 
نفی می شد نفی او نفی روشــنفکران متمایل به غرب و نفی پیمان و نفی گروه 
های ملی-مذهبی همچون نهضــت آزادی بود، که گروه حامیان موســوی را 
تشکیل می دادند. موســوی به طور موقت وزیر امور خارجه شد درباره ی چند 
روز وزارت او و خط و مشی دیپلماســی وی بعد ها خواهیم گفت لکن به جهت 
این که در همان سال انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و رجایی به عنوان 
رئیس جمهور و با هنر به عنوان نخست وزیر انتخاب شد در حالی که باهنر قصد 
تغییرات در کابینه ی رجایی را نداشت موسوی لازم بود مجددا از مجلس رای 

اعتماد بگیرد. این بار نیز آیت قصد مخالفت داشت.
   دکتر اســرافیلیان از ادوار مجلس در ســال 87 در مصاحبه ای با با هفته نامه 
شــهروند امروز می گفت: ))آیت روزی که ترور شــد قصد داشت با شخصی در 
مجلس که قرار بود موقیتی را برعهــده بگیرد مخالفت کنــد(( روز ترور آیت 
روز ۱۴/مرداد بود همســر او درباره ی صبح آن روز می گوید: ))از او پرســیدم 
به کابینه ی باهنر رای مدهی گفت نه. گفتم: مگر هم حزبی شــما نیست گفت 
هم حزبی باشــد من نماینده ی مردمم(( آیت به قول خودش می خواست ۱۴/
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مرداد/۱۳۶۰  برود و تکلیف جمهوری اسلامی را روشــن کند. تا پیش از این او 
فقط از مصدقی بودن موسوی سخن می گفت اما به گفته ی دوستانش از جمله 
اسرافیلیان و مکری بشارتی شاگرد او ، آیت اسنادی فراتر از ملی گرایی موسوی 
داشــت که قصد داشــت در ۱۴ مرداد به مجلس ببرد.  اما این افراد چه کسانی 
بودند؟ بشارتی در جمع آوری اســناد و مدارک به آیت کمک می کرد و مکری 
نیز تمام اسناد آیت را در خانه خود مخفی کرده بود. او از افراد محبوب امام بود و 
اولین سفیر منتخب جمهوری اسلامی در شوروی که در دوران نخست وزیری 
موسوی یعنی چند سال بعد به خاطر اعتراض به سیاست های شبه کمونیستی 
متحمل ماه ها زندان شده بود و اذعان داشــت پس از آزادی از زندان اسناد آیت 
از خانه ی او به ســرقت رفته بودند. او پس از آن واقعه کشور را ترک کرد و تا آخر 
عمر در پاریس مشغول کار علمی شد. او و اسرافیلیان هر دو اذعان داشتند آیت 
اسناد خود را از خانه ی شریف امامی اســتاد اعظم فراماسونری برداشته است. 
و اما اسرافیلیان دوســت آیت و ادوار مجلس که در سال 87 نامی از موسوی در 
هفته نامه شهروند امروز نبرده بود در ســال 88 در مصاحبه با وطن امروز بیان 

کرد آیت 14 مرداد به قصد مخالفت با میرحسین موسوی راهی مجلس شد. 
   البته راهی که هرگز طی نشــد و او هرگز به مجلس نرســید. چرا که در صبح 
۱۴/مرداد آیت در خودروی پیــکان خود با تک محافظ جدیــد با ۶۰ گلوله به 
شهادت رسید. ۶۰ گلوله ای که برای ترور ده ها رجل سیاسی زیاد بود ولی همه 
به آیت اصابت کرد. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از خشم 
مردم سخن می گوید. مردم می گفتند اگر توان دفاع از نمایندگان ما را ندارید 

خودمان اینکار را بکنیم!
   ادبیاتی که در جامعه ی امروز ایران کم نظیر است. آیت نیز همچون دیالمه خیلی زود 
به باغ شهادت رفت. چه کسی او را اینگونه سفارشــی به شهادت رسانده بود، متفکر 
نترس و مستند انقلاب اسلامی که بیش از هرکسی از فراماسون ها اطلاعات داشت. 
مجاهدین خلق از ترور او مگر سودی می بردند؟ در حالی که او وقت خود را صرف تقابل 
با مجاهدین نکرده بود و خطر آن ها را کمتر از سایر گروه ها می دید. با شهادت آیت که 
چه سفارشی به دست مجاهدین ترور شده باشد چه از جانب آمریکا برای حفاظت از 
فراماسون ها حذف شده باشد، خلائی در بدنه ی نخبگانی جمهوری اسلامی ایجاد شد 
که پس از گذشت سال ها فقط حسرت عدم حفاظت از آیت باقی مانده و این خلائ نیز 

هرگز پر نشده است. به هر جهت آیت نیز به آنان که باید پیوست ... .

  شب نشینی  های سیاسی در منزل هاشمی
   در ۸ شهریور ســال ۱۳۶۰ رجایی و باهنر نیز در انفجار شورای عالی امنیت 
ملی که عوامل پشــت پــرده ی آن خائنینی همچون کشــمیری و ســازمان 
تروریست مجاهدین خلق بودند، به شهادت رســیدند و باید بار دیگر انتخابات 

ریاست جمهوری برگزار می شد.
امام بر خلاف ســابق تغییر رویــه داده بود و بــا کاندیداتــوری روحانیون 

مخالفتی نکرد.
آیت الله خامنــه ای یگانه کاندید خــط امامی ها در این انتخابات پیروز شــد. 
موسوی آن روز ها ایشان را عالم ربانی و شهید زنده می خواند. با توجه به شرایط 
جنگی کشــور آیت الله خامنه ای ســریعا با در نظر گرفتن چند گزینه خدمت 
امام رفت تا نظر ایشان را جویا شــود. این افراد آقایان پرورش، موسوی، غرضی، 
میرســلیم و ولایتی بودند. ماحصل آن جلســه اجماع بر روی ولایتی بود اما به 
نقل از مرحوم هاشمی با شعار اینکه ولایتی سابقه ی مبارزاتی ندارد در مجلس 
سازمان مجاهدین انقلاب، نهضت آزادی و عناصر تحت تاثیر سازمان مجاهدین 
خلق با او مخالفت می کردند. مسئله ی نخســت وزیری موجب شده بود بهزاد 
نبوی رفت و آمد های مکرر به خانه ی هاشــمی داشــته باشــد و بعد از اینکه 
مخالفت مجلس با ولایتی را مطرح کرد گزینه ی بعدی آیت الله خامنه ای یعنی 
غرضی را نیز به همین نحو از چشم رئیس وقت مجلس حجت الاسلام هاشمی 
انداخت و مجالی برای معرفی او پیــش نیامد. به هر جهت موقعیت مهمی برای 
احزاب و گروه ها به شــمار می رفت و چنین تکاپویی را جهت به قدرت رساندن 

گزینه ی مطلوب می طلبید.
   به هر جهت در دهه ی شصت ســاختار قدرت در جمهوری اسلامی با شرایط 
کنونی متفاوت بود. نخست وزیر در چیدمان کابینه و امور اجرایی کشور نقش پر 
رنگ تری نسبت به رئیس جمهور ایفا می کرد و انتخاب نخست وزیر در آن برهه 
از اهم مســائل بود. بعد از واقعه ای که در مورد گزینه هــای اول آیت الله خامنه 
ای پیش آمد، آقایان میرســلیم و پرورش هم مجالی جهت مطرح شدن و بخت 
آزمایی برای کســب رای اعتماد نمایندگان نیافتند اما بهزاد نبوی چه کســی 
بود که تا این پایه نفوذ داشت و در ســال های بعد تر نیز زمزمه های او در گوش 

نخست وزیر می پیچید.
    او به گفته ی خودش در یک خانواده ی مذهبی متولد شده است، لکن پدر وی 
شدیدا غرب زده بود و بعد از انقلاب بازنشستگی از آموزش و پرورش به مزاق او 

خوش نیامد و راهی دیار فرانسه شد.
در آن جا نیز به گروهک ضدانقلابی شاپور بختیار پیوست اما بهزاد نبوی؛ او در 
ســال ۱۳۵۵ گروه امت واحده را با همراهی عزت شاهی و محسن مخملباف و 
چندین تن دیگر تشکیل داده بود. پیرامون فرمان حضرت امام در مهر ۵۷ که بر 
اتحاد گروه ها تاکید داشتند. در تیر ۵۸ گروه های امت واحده، فلاح، منصورون 
بدر، فلق و موحدیت صف جمعا ادغام و ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را 
تشکیل دادند که فعالیت آن ها عمدتا سیاســی-نظامی بود. ایشان در تشکیل 
کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران نقش عمده ای ایفا نمودند. پس از اتحاد 
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این گروه ها اختلافات ایدوئولوژیک بین ایشــان هویدا شد و نهایتا به اختلاف 
با نماینده امام آیت الله راستی کاشانی در ســازمان کشید. گروه چپ سازمان 
نهایتا با صدور بیانیه پیروی از نظرات سیاســی نماینده امام در سازمان را لازم 
ندانســت. این اختلافات با وجود نظرات صریح امام ادامه داشت تا نهایتا بهزاد 
نبوی و یاران او در سال ۱۳۶۱ از سازمان اســتعفا دادند. بهزاد نبوی مسئولیت 
های مختلفی در جمهوری اســامی به عهده داشته اســت از سمت مشاور تا 
وزارت. لکن حرکات محیرالعقول او وی را همــواره در هاله ای از تردید قرار می 
داد برای مثال در ماجرای انفجار ۸ شــهریور و ترور شهیدان باهنر و رجایی وی 
اصرار زیادی داشت ســازمان مجاهدین خلق را بی تقصیر جلوه دهد و عوامل 
نامشخصی را مسئول حادثه بداند. همچنین کشــمیری )عامل انفجار( را نیز 
به استناد یک کیسه خاکستر که جسد او معرفی شــد جزء شهدا معرفی کند. 
در حالی که باقی نمایندن حتی یک تکه اســتخوان از کشمیری برای همه این 
معنا را می رساند که وی از مهلکه فرار کرده است. در آن برهه ی زمانی در کابینه 
ی جانشین دولت رجایی و باهنر، بهزاد نبوی به نحوی نقش سخن گوی دولت 
را ایفا می کرد و مواضع او به سادگی می توانست از جلاد، شهید بسازد! وی بعد 
ها در جریان حکم تاریخی امام خمینی )ره( مبنی بر ارتداد ســلمان رشدی و 
مهدورالدم بودن وی با مخالفت های بی مورد خود با امام خمینی)ره( نشان داد 

که مستعد مخالفت با فرامین مستقیم ولی فقیه نیز می باشد. 
   این چنین شخصی رئیس مجلس را آرام آرام برای نخست وزیری سیدحسین 
موسوی آماده می ســاخت. در نهایت امر زمانی که ســایز گزینه های آیت الله 
خامنه ای با مخالفت مجلس مواجه شــدند نفر آخر از دو حمایت سود می برد. 
هنگامی که لیبرال ها و نهضت آزادی با رهبری امثال ابراهیم یزدی از موسوی 
حمایت می کردنــد . روحانیون حزب جمهوری نیز در حالی که چشــم دیدن 
لیبرال ها را نداشــتند صرفا به خاطر هم حزبی بودن به ســید حسین موسوی 
رای دادند تا وی زین پس بجــای پیراهن رنگی در گالری های نقاشــی ردای 
صدراعظمی بر تن کند. به قول شاگرد آیت، بشــارتی: ))روز هایی بود که افراد 
معظم خود را کنار می کشــیدند، و اینگونــه راه برای تازه وارد ها باز شــد. این 
انتصاب به نحوی او را جز لاینفک سیاســت ایران قــرار داد.(( ولی قطعا او نیز 

همچون سایرین از آتیه ی پر حادثه بی خبر بود.

 تنها ترین سیّاس
    اختلافات آیت الله خامنه ای و سید حسین موسوی در سال های دهه شصت 
تا پیش از دولت اول آیت الله خامنه ای با نخســت وزیری سید حسین موسوی 
جناح بندی چپ و راست در کشور مطرح نبود، لکن در سال ۱۳۶۲ اختلافاتی 
در کابینه ی سیدحسین موســوی رخ می دهد و سر منشا این اختلافات جدال 

وزیران بر سر اقتصاد آزاد و دولتی است. 
بدین نحو که امثــال آقایان احمد توکلی، علی اکبر ولایتــی، علی اکبر ناطق و 
حبیب الله عســگراولادی که همفکر حزب موتلفه ی اسلامی بودند، به رویه ی 
دولت سالاری دولت مستقر انتقاد وارد کرده و از سوی دیگر امثال اقایان بهزاد 

نبوی، محمد خاتمی و مصطفی هاشمی طبا این رویه را تایید می کنند.
    در آن ســال ها همانطور که در مبحث اســرار شــهید دیالمه مطرح کردیم 
تفکرات چپ در همه جا از دانشگاه گرفته تا ســپاه حضور داشت و افراد دارای 
این تفکر به نام عدالت در پی ایــن بودند که تمام اهرم هــای اصلی اقتصاد در 
دســت دولت باشــد. علی رغم اینکه امام مکررا تکرار کرده بود کنار گذاشتن 
مردم از اقتصاد، بیماری مهلک اســت و رئیس جمهور نیز معتقد به وظیفه ی 
نظارتی دولت بود نه دخالت در همه ی امور )بگذار بار به دوش یابو باشــد خود 
نیز شلاق به دست نظارت کن و هدایت کن( اما وقایعی در زندگی جاری مردم 
رخ می داد که آثار فراوان بر معیشــت ایشان می گذاشــت. در آن روز ها اقلام 
مختلف کالاهای ضروری به صورت کوپنی توزیع می شــد که رویه ای مناسب 
برای مدیریت جنگ به نظر می رســد ولی با این وجود قرار گرفتن بعضی موارد 
ناهمگن در این میان اسباب زحمت همگان شده بود. از جمله برنج که مخلوط 
آن غذای مردم را به هم می زد. در اکثر موارد به نــام عدالت اموال ملاکینی که 
بدونه سابقه ی سیاسی در زمان انقلاب خارج از کشور بودند، توسط دولت و قوه 
ی قضاییه و با اهتمام دادستان کل کشور، موسوی خوئینی ها، مصادره می شد.

    اساسا چپ ها اعتقاد آن چنانی به مالکیت خصوصی نداشتند. زهرا رهنورد که 
همچنان مشــغول مصاحبه بود می گفت باید از دسترنج خود همانقدر که نیاز 

داریم بخوریم و مالک بقیه ی آن نیستیم. 
سخنانی که بیشتر جنبه ی اخلاقی داشت تا حقوقی و اقتصادی.

با این شرایط تعزیرات حکومتی نیز با خشــونت بیش از حد لازم بر خورد می کرد 
برای مثال شخص مرتکب خلاف را در دکان خودش شلاق می زدند.

   این شرایط به مناسبت وضعیت جنگی در کشــور حاکم شده بود؛ اما در تناقضی 
آشــکار صرفا کمتر از ۲۰ درصد بودجه ی کشــور به جنگ اختصاص می یافت! 
گزارش های اقتصادی در جرایدی همچون »رسالت« تحت نظر احمد توکلی که 
حق مردم بود نیز در آن وضعیت گرا دادن به دشمن تلقی می شد و بساط توقیف و 
شکایت داغ بود. سید حسین موسوی نیز اظهار می داشت امروز زمانه ی حاکمیت 

مکتب است و روزگار حاکمیت پولدار به سر رسیده!
علارغم اختلافات داخلی کابینه و هشدار برخی از وزیران به استعفا دادن، موسوی 

تحت تاثیر زمزمه های بهزاد نبوی همچنان به رویه ی سابق خود ادامه می داد.
   اوضاع به نحوی شــد که نهایتا وزرای اقتصادی یعنی عســگراولادی و توکلی 
کنار رفتند. البته بعد ها پرورش، ناطق و غفوری فر از دیگر منتقدان نیز یا اخراج 

شدند یا در کابینه ی دوم جایی نداشتند.
تنها کسی که با سفارش امام از روند اخراج شدن در امان ماند علی اکبر ولایتی بود.

   حضور او در حد بسیار کمی می توانست کابینه را از یک دست بودن خارج کند. 
با ادامه ی اوضاع نابســامان حاصل از دولت ســالاری، آقای خامنه ای در سال 
۱۳۶۴ تنها شــرط خود برای کاندیدا شــدن مجدد را حذف موسوی گذاشت. 
هاشمی در خاطرات خود بیان می کند ایشــان نمی خواستند موسوی باشد. 

دلیل آقای خامنه ای نیز خط و مشی چپ گرای سیدحسین موسوی بود. 
    ایشان با دولت سالاری موســوی مخالف بود وگرنه او نسبتا در مدیریت جنگ 
خوب عمل کرده بود البته نه در حد انتظار ولی سعه ی صدر نداشت و تحت تاثیر 

افکار سوسیالیستی بود. 
شــرط آقای خامنه ای ابتدا مورد موافقت امام قرار گرفــت ولی بعد از پیروزی 
ایشان در انتخابات فضای سیاسی کشور آکنده از جدال بر سر کنار زدن یا ابقای 
موسوی بود. بهزاد نبوی همچون سال ۶۰ شبانه به خانه ی هاشمی رفت و آمد 
داشت و از مخالفان کنار زدن موسوی سخن می گفت. شاید هم این رفت و آمد 
ها برای این بوده که از تداوم حمایت رئیس مجلس از موسوی اطمینان حاصل 
کند! روزنامه ی کیهان زیر نظر خاتمی می نوشــت: ))مخالفان موسوی با کار 

برای مستضعفان مخالفند!((
آیت الله منتظری نیز می گفت مصلحت اسلام و امام است موسوی رای بیاورد!

   فضای ملتهبی ایجاد شــده بود. به نحوی که آیت الله مهــدوی کنی به همراه 
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چند تن دست به قلم شدند و از امام کسب تکلیف کردند. امام در پاسخ به ایشان 
گفت: تغییر به صلاح نیســت ولی حق انتخاب با رئیس جمهور و مجلس است. 
نامه ی امام، آیــت الله خامنه ای را مصمــم می کرد که چنانچه امــام با ابقای 
موسوی موافق است حکم بدهد ولی امام در پاســخ فقط اظهار می داشتند به 

عنوان یک شهروند نظر داده است!
اما چه اتفاقی افتاده بود که امام شرط خود با آیت الله خامنه ای را فراموش کرده 
یا نادیده گرفته بود و او را این چنین در تنگنای کنار آمدن با موســوی قرار داده 
بود. تنگنایی که وقتی آقای هاشمی پس از ۲۳ سال خاطرات سال ۶۴ را منتشر 
کرد در مقدمه ی این کتاب نوشت: ))تلخی های آثار آن دوران در ذائقه ی آیت 

الله خامنه ای که گاهی بروز دارد را احساس می کنم.((
   واقعا چه اتفاقی رخ داده بود؟ امام بارها تکرار کرده بودند مســئله ی کشــور 
مسئله ی جنگ است. پس از ســال ۶۰ تا آن روز های تلخ سال ۶۴ جنگ مسیر 
مطلوب هرچند کند ناشی از کمبود امکانات را طی می کرد. خرمشهر و آبادان 
آزاد شده بودند و پیروزی های پی در پی نصیب رزمندگان اسلام می شد. در این 
وضعیت که رئیس جمهور مصمم به تغییراتی در کابینه برای معیشــت مردم 
شده بود فرمانده ی ســپاه محســن رضایی به امام می گفت: با رفتن موسوی 

انگشت رزمندگان روی ماشه شل می شود! 
امام دریافته بود با ابقای موسوی روند رشد کشور حلزونی وار طی می شود اما با 

رفتن او ممکن است کارشکنی ها از جانب حامیان وی انجام شود.
   امام مصلحت کشــور را بر عمل به قــول و قرار با رئیس جمهــور ترجیح داد و 
نهایتا در تاریخ ۱۳۶۴/۷/۱۸ موســوی با ۹۹ رای مخالف مجددا نخســت وزیر 
شد. حامیان موســوی آن ۹۹ نفر را مخالف ولی فقیه معرفی می کردند و چنان 
فضای مســمومی ایجاد کرده بودند که آیت الله خامنه ای در مجلس شــورای 

اسلامی خود را عضوی از آن ۹۹ نفر خواند.
   قســمت شــگفت آور ماجرا این جاســت که افراد با عقاید مارکسیستی تر از 
مارکسیستی بعد از گذشــت چند دهه از روزگار قدرتمندی حال به جای رویه 
ی مارکسیستی رویکرد لیبرالیستی برگزیده اند و می خواهند دولت از همه ی 

مسائل از اقتصاد گرفته تا دین و فرهنگ و .... کنار برود!
شرایط بالا سال های بسیار تلخی برای سیدعلی خامنه ای جوان رقم زد.

   روزگاری که وی توسط مسئولان کشور نیز مورد بی حرمتی واقع می شد و باید به 
خاطر صلاح دید امام امت و مصلحت کشور، استخوان در گلو شاهد وقاحت سیلی 
نخوردگانی می شد که عمر سیاسی خود را مدیون روزی بودند که به آن ها اعتماد 

کرد و کاغذ در اختیار قلم ایشان گذاشت تا چنین سودای قدرتمندی کنند.
 از حرف تا عمل

  »وزارت امور خارجه در مسیر مبارزه با اســتکبار جهانی به عنوان یک اصل 

حرکت خواهد کرد«.
این جمله ای بود که موسوی پس از انتصاب به عنوان وزیر امور خارجه در سال 
۱۳۶۰ مطرح کرد و در روزنامه جمهوری به چاپ رســید. وی بعد ها نیز خط و 

مشی جمهوری اسلامی در دیپلماسی را چنین توصیف کرده بود:
   »دولت به هر ندای مظلومانه ای که از ملت های مســتضعف جهان بلند شود 
پاسخ مثبت خواهد داد«،    »سیاســت های ضد صهیونیستی را تا آزادی قدس 
عزیز ادامــه خواهیم داد ،«، »ایران از ســوریه، لبنان و ســازمان آزادی بخش 
فلسطین حمایت می کند« و سخنانی از این قبیل به زبان وی جاری بود. او حتی 
هنگامی که سازمان عفو بین المللی درخواست بازدید از زندان های ایران را می 
کند شرط پذیرش این درخواســت را اینگونه بیان می کند که این سازمان باید 

آمریکا را به عنوان خونخوار ترین رژیم جهان معرفی کند!
    موسوی همچون سایر دوستان چپ خود شعار مبارزه با امپریالیسم جهانی را سر 
می داد و این وجه اشتراک ظاهری ایشان با انقلابیون معتقد به خط امام بود اما در 
پس این ندای مبارزه طلبی وقایع دیگری نیز رخ مــی داد. بازخوانی دو پرونده ی 

دیپلماسی مهم در دولت وی فاصله ی گفتار تا عمل را به خوبی هویدا می کند.

پرده ی اول سال ۱۳۶۵:
   پس از عملیات والفجر ۸ و در پی آن آزادسازی فاو، ایران با کویت هم مرز و عملا 
راهیابی عراق به آب های آزاد محدود شد. از طرفی این هم مرزی ایران با کویت، 
چاه های نفت کویت و عراق را تهدید می کرد. ایران به موقعیتی اســتراتژیک 
دست یافته بود که همزمان می توانست هم در باب المندب و هم در تنگه هرمز 
قدرت نمایی کند و حریف بطلبد. همین برتری ژئوپلیتیکی ایران باعث شد که 
آمریکایی ها برای مذاکره با ایران ترغیب شــوند. در چهارم خردادماه سال ۶۵ 
هیئتی بلند پایه از مقامات اسراییلی- آمریکایی باپاســپورت های ایرلندی و 

بدون تشــریفات معمول به ایران آمدند.
نام مـک فارلیـن )مشـاور امنیت ملـی ایـالات متحـده(، آمیرامنیر)مشـاور 
ضـد جاسوسـی اسـراییل( و دریـادار جـان دکســتردربین مهمانـان بـه 

چشـــم می خـورد. 
   امــام خمینی)ره( دســـتوردادند که به هیــچ عنوان برخــورد دیپلماتیک 
واستقبال های معمول از این گروه صـورت نگیرد. این گروه تا سـه روز در هتل 
استقلال تهران ساکن بودند. پس از ســه روز هیئت سه نفره از مسئولین ایرانی 

برای مذاکره به هتل استقلال رفتند.
هادی نجف آبادی، فریدون وردی نژاد و حسن روحانی از اولین کسـانی بودند 
که با هیئت مکفارلین مذاکره و دیدار داشتند. در انتهای این دیدار، هدایا تقدیم 
طرف ایرانی شد. هدایا شامل انجیل با امضـــای رونالد ریگان )رییس جمهور 
وقت ایالات متحده(، کیک به نشــــــــانه آشــتی، یک کلت طلاکوب و یک 

کلید گروه می شد. 
    گروه آمریکایی مدعی بودکه به دلیل توازن قدرت در منطقه، آمریکا حاضـــر 
اسـت به ایران اسـلحه و مهمات بفروشـد اما واقعیت امر چیز دیگری بود. آمریکا 
در بازار آزاد به ایران ســـاح می فروخت و ما به التفاوت بین قیمت واقعی سلاح 

وقیمت فروخته شده را به گروه هاي ضـد انقلاب نیکاراگوئه )کونترا( می داد. 
با افشاي این کمک ها در سازمان ملل افتضـاحی دیپلماتیک گریبانگیر آمریکا 
شد. این حادثه بعدها بروزنواترگیت، به ایران گیت مشـهور شد، اما اشکال کار 
فقط در این نیرنگ آمریکایی ها خلاصـه نمی شـــد. سـلاح های آمریکایی با 
ســـاح های ایرانی همخوانی نداشـــت و دوم آنکه بر روی برخی از سلاح ها 
شماره اموال ارتش اسراییل به چشــــم می خورد. درنهایت آن سلاح ها برای 
ایران کارایی نداشــت و از طرفی موجبات معامله ی غیر مســتقیم با اسرائیل 
فراهم شــده بود. اســرار گفتگوهای هتل اســتقلال پس از گذشــت سال ها 

همچنان مورد مناقشه ی سیاستمداران است.

پرده ی دوم سال ۱۳۶۷:
   خرداد ســال ۱۳۶۷ ایران آبســتن وقایعی بود که اکنون پس از گذشت چهار 
دهه از عمر انقلاب اســامی تلخی آن روزگار زیر زبان ســربازان خمینی باقی 
مانده است. پس از انتصاب مهندس موســوی به عنوان رئیس ستاد فرماندهی 
کل قوا وی از ســید محمد خاتمی و بهزاد نبوی جهت اداره ی هر چه بهتر امور 
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کمک می گیرد . نبوی وزیر صنایع ســنگین مســئولیت لجستیک را به عهده 
گرفته و خاتمی وزیر فرهنگ مســئولیت تبلیغات جنگ. در ســه ماهه ی اول 
ســال ۶۷ رژیم بعث عراق به بازســازی قوای نظامی پرداخته بود و مناطقی از 

جمله شلمچه، مهران و ‌جزایر مجنون را اشغال کرده بود. 
   این شرایط عزم جدی از طرف مسئولان جمهوری اسلامی برای ادامه ی جنگ می 
طلبید، اما با این حال دولت موسوی در آن برهه عملا بر طبل نداری دولت می نواخت 
و از خزانه ی خالی ســخن می گفت. مقامات نظامی همچون محسن رضایی نیز به 
طور مکرر تجهیزات متعدد در خواســت می کردند. فضای سیاسی کشور به سمت 
پذیرش قطعنامه در حال حرکت بود.‌ نهایتا در تیر ســال ۶۷ قطعنامه ۵۹۸ از سوی 
ایران پذیرفته می شود؛ اما امام که تا پیش از آن به هیچ نحو راضی به آتش بس تحمیلی 
نبود چرا تغییر موضع داد؟ امام در پیام خود از گزارشات وزیر دارایی و بودجه سخن می 
گفت. آن ها وضع مالی نظام را صفر اعلام کرده بودند. در رسانه ها و تبلیغات جنگ نیز 
این چنین مطرح می شد که مردم تمایل خود برای رفتن به جبهه را از دست داده اند. 
فرمانده سپاه پاسداران محسن رضایی به امام گفته بود: تا پنج سال دیگر هیچ پیروزی 
نخواهیم داشت البته وی ادله ی خاص خود را علی رغم موضع گیری های بی تدبیرانه 
داشت. او که خود پیش تر از حامیان دولت موســوی بود درباره شرایط مالی جنگ 
اظهار می داشــت: »هزینه های ارزی جنگ ۲۲ میلیارد دلار بیش تر نبود، در حالی 
که در سال های ابتدایی جنگ مثلا سال ۶۲ ایران فقط ۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی 
داشته است و هر ساله کمتر از ۳ میلیارد دلار از این هزینه ها را مصرف می کرد.‌ یعنی از 

درآمد ارزی دولت کمتر از ۲۰ درصد سهم جنگ بوده است.«  
    ســال ها بعد از پایان جنگ شــهید همدانی و ســردار کوثری و سایرین این 
وضعیت حمایتی از نیرو های نظامی در آن برهه ی حساس را تصدیق نمودند. 
رضایی همچنین همواره اظهار می داشــت در ســال های جنگ کمتر از ۱۰ 

درصد مردم در جبهه حضور داشتند.
    بــه هر جهت دربــاره ی جنگ همواره ســه دیدگاه در کشــور مطــرح بود. 
سیاستمداران می گفتند جنگ جنگ تا یک عملیات موفق و مذاکره، نظامیان 
می گفتند جنگ جنگ تا اشــغال بغداد و امام و ســربازان او می گفتند جنگ 

جنگ تا رفع فتنه از عالم.
   غالب شدن دیدگاه اول موجبات پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را فراهم نمود. آیت الله 
خامنه ای دلیل پذیرش آن قطعنامه را همواره ردیف کردن گزارشات اقتصادی 
اســف بار در مقابل امام می دانند. در واقع صریحا بیان می دارند که »مســئله 
داخلی« بود. قطعنامه ۵۹۸ رسوایی ســوداگران مبارزه را موجب شد که حتی 
پایان جنگ را نیز به ارمغــان نیاورد و جنگ ایران و رژیــم بعث با هجوم دوباره 
ی مزدوران صدام و آمریکا یعنی شــاخه ی نظامی سازمان مجاهدین خلق در 

کمین گاه مرصاد تمام شد.

    حمله ای کــه امام خمینی در پیــام پذیرش قطعنامه خبــر از غیب آورده و 
هشدار آن را داده بود.

در پایان بازخوانی بخشی از پیام امام خمینی)ره( و توصیف قطعنامه ی کذایی 
خالی از لطف نمی باشد: 

»خوشا به حال شــما ملت! خوشــا به حال شــما زنان و مردان! خوشا به حال 
جانبازان و اســرا و مفقودین و خانواده‏ هاى معظم شــهدا! و بدا به حال من که 
هنوز مانده ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیده ‏ام و در برابر عظمت و 

فداکارى این ملت بزرگ احساس شرمسارى م‏ى کنم.
من در میان شما باشــم و یا نباشم به همه شما وصیت و ســفارش می کنم که 
نگذارید انقلاب به دســت نااهلان و نامحرمان بیفتد. نگذارید پیشکســوتانِ 

شهادت و خون در پیچ و خم زندگى روزمره خود به فراموشى سپرده شوند.
قبول قطعنامه از طرف جمهورى اسلامى ایران به‏ معناى حل مسئله جنگ نیست. با 
اعلام این تصمیم، حربه تبلیغات جهان خواران علیه ما کند شده است؛ ولى دورنماى 
حوادث را نم‏ى توان به طور قطع و جدى پیشبینى نمود و هنوز دشمن از شرارت ها 
دست برنداشته است؛ و چه بسا با بهانه‏ جویی ها به همان شیوه‏ هاى تجاوزگرانه خود 

ادامه دهد. ما باید براى دفع تجاوز احتمالى دشمن آماده و مهیا باشیم.
شما م‏ى دانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس 
بجنگم؛ اما تصمیم امروز فقط براى تشخیص مصلحت بود؛ و تنها به امید رحمت و 

رضاى او از هر آنچه گفتم گذشتم؛ و اگر آبرویى داشته ‏ام با خدا معامله کرده‏ ام... « 

  پرده نشین
   در اواخر دوره ی دوم ریاســت جمهوری آیت الله خامنه ای اختلافات ایشان 
و شخص نخست وزیر بیش تر شد ولی برای عامه ی مردم این اختلافات درونی 
دولت هویدا نبود. به سبب این شــرایط و مسائل دیگری از جمله طولانی شدن 
جنگ، علی رغم تمام حمایت هایی که حزب جمهوری اســامی و گروه های 
چپ و لیبرال از دولت موســوی انجام می دادند، ولی او در چند نوبت اســتعفا 
نامه ی خود را برای رئیس جمهور ارسال می کند. در خاطرات مرحوم هاشمی 
رفسنجانی به چند مورد از استعفانامه های وی اشاره شده است. یکبار در سال 
۶۲ به خاطر اختلاف با رئیس جمهور بر ســر تعیین وزیر مسکن، ‌یکبار در سال 
۶۳ به خاطر گلــه از کمی بودجه و یک مورد هم در ســال ۶۶ بــه خاطر تداوم 
شــرایط جنگی که در باره ی این مورد آخر موســوی با عصبانیت شدید امام 

مواجه شد و دوباره به کار خود در قامت نخست وزیری ادامه داد. 
   در سال ۶۷ نیز با مطرح کردن این مســئله که در اداره ی امور کشور اختیارات 
کافی ندارد استعفای خود را تحویل می دهد، البته در آن برهه یعنی خرداد ۶۷ 
دو روز بعد وی به عنوان رئیس ســتاد فرماندهی کل قوا منصوب شده و به کار 
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خود ادامه می دهد. این مسائل در شرایطی مطرح می شود که در تمام سالهای 
نخست وزیری او همواره از تســامح آیت الله خامنه ای بهره می برد و به جرات 

می توان گفت: کابینه ی آن سال ها ایده آل شخص موسوی بوده است.
    اما آخرین استعفای او به شهریور سال ۱۳۶۷ اندکی پس از پذیرش قطعنامه 
۵۹۸ از سوی ایران باز می گردد. ۱۵ شهریور سال ۱۳۶۷ روزنامه ی جمهوری 
اسلامی خبر از استعفای موسوی داد در حالی که رئیس جمهور از این موضوع 

بی خبر بود.
برای عامه ی مردم که از اختلافات درونی دولت بی خبر بودند ضربه ی شوک 
آوری بود.‌ آقای هاشمی در خاطرات خود می نویسد: ))از شب قبل، از موسوی 
بی خبر بوده یعنی از ۱۴ شهریور و تا چند روز این غیبت ادامه دار بوده است.(( 
موســوی در نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای دلیل اســتعفای خود را رای 
نیاوردن احتمالی برخی وزیران کابینــه ی جدید عنوان کرده بود در حالی که 
خود او دو ماه قبل اکثریت آرای مجلس را کســب کرده و یک بار دیگر نخست 
وزیر شده بود حال وزیران او چه عملکردی داشته اند که حامیان خود موسوی 

نمی توانستند به آن ها رای بدهند!
   او همچنین می گفت هرگز اختیارات لازم و مطابق با اصل ۱۴۴ قانون اساسی 

را نداشته است.
وی اظهار می داشت از روابط خارجی بی خبر می ماند که البته شاید مقصر آن 
دخالت های گاه و بیگاه رئیس مجلس در دیپلماســی دولت باشد ولی مقصر 
اول و آخر نامه های موســوی آیت الله خامنه ای قلمداد می شد. او این استعفا 
را قهر نمی دانست و خود را ناتوان از انجام تکلیف معرفی می کرد ولی درعین 

حال بعد از استعفا مخفی شده بود! 
    آخرین اســتعفای سیدحسین موســوی در رســانه هایی همچون bbc  و 

محافل خبری آلمان غربی نزاع قدرت میان رهبران ایران معرفی شد!
آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه ی نخســت وزیر، او را برای انتخاب وزیران 
دعوت به رویه ی سابق در تمام سه سال گذشته و گفتگو کرده بود. ایشان بیان 
داشته بودند که: »به لطف حضرت امام نخســت وزیر اختیاراتی فراتر از قانون 
کسب کرده و در شرایط فعلی کشــور که مذاکرات ژنو در حال برگزاری است 
این استعفا را خیانت می داند و نخســت وزیر باید نظر امام در امور اقتصادی را 

دربست بپذیرد.« 
    موسوی پیشتر نیز بلافاصله پس از پذیرش قطعنامه استعفا داده بود و اظهار 
می داشت مخالف آن اســت! که با رایزنی امام و آیت الله خامنه ای آن استعفا 

رد شد. 
این بار یعنی برای بار آخر استعفا نامه ی او با خشم امام مواجه می شود. امام در 

نامه ای خطاب به نخست وزیر بیان می دارد:

 

» جناب آقای موسوی نخست‌وزیر محترم 
  نامه‌ی استعفای شما باعث تعجب شد.

   حق اين بود که اگر تصميم بدين کار داشــتيد، لااقل من و يا مســئولين رده 
بالای نظام را در جريان می گذاشــتيد. در زمانی که مردم حزب‌الله برای ياری 
اســام، فرزندان خود را به قربانگاه می برند چه    وقت گله و استعفا است. شما 
در سنگر نخســت‌وزيری در چارچوب اســام و قانون اساسی به خدمت خود 
ادامه دهيد، در صورتی که نســبت به بعضی از وزرا به توافق نمی‌رســيد چون 
گذشته عمل شــود. اين حق قانونی مجلس اســت که به هر وزيری که مايل 
بود، رأی دهد. تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشــخیص مصلحت است 
که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد، در اختیار دولت قرار خواهد داد. 
همه بايد به خدا پناه ببريم و در مواقع عصبانيت دســت به کارهايی نزنيم که 

دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند.
      مردم ما از اين گونه مســائل در طول انقلاب زياد ديده‌اند. اين حرکات هيچ 

تأثيري در خطوط اصيل و
    اساسی انقلاب اسلامی ايران نخواهد داشت. از آنجا که من به شما علاقمندم، 

انشاءالله عندالملاقات مسائلی
    است که گوشزد می‌نمایم. «

سید روح‌الله الموسوی الخمینی
67/6/15 

     اظهار نظر صریح امام پس از روزگار عبور از بحران جنگ موسوی را وادار ساخت 
قبل از آن که به تعبیر سیاستمداران امام نامه ی بعدی را بنویسد و وی را در دنیا 

و آخرت بی آبرو کند به محضر ولی فقیه حاضر شود و ادامه ی مسئولیت دهد.
شرایط پس از جنگ موجب شــد تا مثل سابق پس از اســتعفا نخست وزیر با 

اختیارات بیشتر مواجه نشود و عتاب حضرت امام نصیب او شود . 
   به هر جهت روزگار به ســرعت گذشــت و هنگامه ی خداحافظی امام امت با 
امت انقلابی فرا رسید . اندکی بعد در ســال ۱۳۶۸ و بازنگری قانون اساسی با 
حذف پست نخســت وزیری او از صحنه ی امور اجرایی کشور کنار رفت. زان 
پس وی با تشخیص مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای در جلسات مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام حاضر شــد. گویی رهبر معظم انقلاب در فراموشی 

روزگار تلخ خود بسیار تعجیل نموده بود.
حضور کمرنگ موسوی در عرصه ی سیاسی کشــور بیست سال پرده نشینی 
را برای وی به ارمغان آورد، اما پس از گذر بیست ســال و ظهور دوباره ی او در 
عرصه ی سیاسی کشور تصویر جدیدی از نقاشِ سیّاس در حافظه ی تاریخی 

ملت بر جای گذاشت .
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بانوی کوی اختر
نگاهی کوتاه به زندگی زهرا رهنورد

 تولد تا ازدواج
زهره کاظمی در سال 1330در تهران دیده به جهان گشودوبه گفته خودش:»در 
خانواده ای سنتی و مدرن ودر محله ای با نام ظهیرالسلام نزدیک خانقاه صفی 
علیشاه به دنیا آمدم.خانقاهی که مخصوص دراویش وعرفا بود و تاثیر زیادی روی 
من می گذاشت.پدرم نظامی بودومادرم ازخانواده نواب صفوی.مادربزرگم که 
بهترین الگوی فکری فرهنگی من بود،با چند پارامترمهم حرف می زد یا به زبان 
مفاتیح وقرآن یا به زبان سعدی و حافظ و مولوی و یا ضرب المثل. همین خانواده 
قدیمی در عین حال به سینما وتئاتر هم می رفتند که برای اهل محل بسیارعجیب 

بود.«پدر زهره سرهنگ کاظمی یک نظامی مبارز و استاد دانشگاه جنگ بود.
نقاشی را نزد پسرخاله اش اکبر امیر نظام آموخت و سال 47وارد دانشگاه در 
رشته مجسمه سازی شد. وی نمایشگاه‌های مجسمه و نقش برجسته هایی را 
درسال های اول دانشجویی برگزارکردکه در سرنوشت اش تاثیر گذار بود. در 
یکی از این نمایشگاه ها با حسین موسوی آشنا شدوعلی رغم مخالفت های پدر 
میرحسین درسال 48 با او ازدواج کرد.زهره کاظمی بعد از ازدواج، نام خود را به 

زهرارهنورد تغییرداد.
سال 48دوران مهمی برای جوانان تهرانی بود در این سال درهای حسینیه 
ارشادبه عنوان یک مرکزفرهنگی و اسلامی،به روی همه مردم گشوده شد،آیت 
الله مطهری و ناصر مینا چی از مشاوران مذهبی این نهاد بودند، خیلی زود این 
نهاد به واسطه سخنرانی های پرشور دکتر شریعتی مورد استقبال نخبگان و 
دانشجویان قرارگرفت و به یکی از جدی ترین نهاد های تحول خواه در ابتدای 

دهه1350تبدیل شد. ورود زهرا رهنوردبه حسینیه ارشاد به واسطه دوستش 
محبوبه متحدین رخ داد.ورودی که به گفته خودش»دیندارش«کرد.

دلم  نداشتم«و»هرجورکه  دین  »اصلا  ارشاد  حسینیه  به  رفتن  از  پیش 
خواسته،زندگی کرده ام.مادرم اینقدرمعتقد بود که می گفت:من در لجن گل 
می اندازم، بایدگل بیرون بیاید.ماهمه آزاد بودیم ودرآن آزادی خطا نکردیم.

شاد بودیم گردش و باغ و سینماونمایشگاه می رفتیم،هرچیزی که دلمان می 
خواست می پوشیدیم هرچیزی که می خواستیم می خواندیم وخدا لطف کرد 
همه ما را درخدمت اسلام قرار داد.نمی توان باورکرد!چه طورمی شود با آن همه 
آزادی،ما این لباس را انتخاب کنیم.من وخواهرانم حجاب را انتخاب کردیم.ما 
جوانی کردیم.شب شعرمی رفتیم،موسیقی گوش می کردیم.تئاترمی رفتیم.

آزادبودیم.اماتربیت خانوادگی ما این آزادی را تفسیر کرده بود.من حتی آن موقع 
که اعتقادات دینی نداشتم،توجیه داشتم.درآن لباس سنتی و چادر،مانتو شلواری 
که نداشتیم،چیزهای خوبی نمی دیدم.البته فکر درستی نبودکه من داشتم،ولی 
درآن مقطع ازاین شکل بدم می آمد،محتوا هم نداشت.من از حسینیه هم بدم می 
آمد.اما خب مارا می بردند.خانواده ها درهمه برنامه ها مارا می بردند.حتی مراسم 

احیاء درماه رمضان.
تاموقعی که نگاه نوآورانه،مبارزاتی وعرفانی به دین پیدا نکردم، ازآن دین سنتی 
بیزار بودم.به زیبایی ها،پاکی وعدالت وانسان دوستی اعتقاد داشتم.یادگرفته 
بودم ولی دین سنتی نداشتم.یعنی درمقطعی‌که کسانی دین سنتی داشتند، من 

اصلا دین نداشتم.
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»آن موقع که دانشجو بودم،هیچ خط قرمزی برای خودم نداشتم فقط آزادی 
خواه بودم.چون ]رژیم[جوانان را می کشت.رژیم شدیدا پلیسی بوداختناق 
شدیدبود،که همه فکر می کردنداطرافیانشان ساواکی هستند.تمام فکر 
وذکرم این بودکه رژیم شاه را براندازیم ورژیم خوبی بیاوریم که آزادی خواه 
باشد، اصلا مهم نبوددرهرتظاهراتی شرکت می کردیم،هم مارکسیست 

ها،هم ملی ها،هم مسلمان ها.
خود من در یک فاصله کاملا بی اعتقاد بودم.نه دین سنتی مادر و مادربزرگم 
را قبول داشتم نه هیچ چیز دیگر.آن دین را نمی پسندیدم به نظر من 
نمی‌توانست براندازی کند.مسئله من این بود.به این نتیجه رسیده بودم که 
با اعتقادات خانواده‌ام نمی توان کاری پیش برد.پس با افکاربه شدت ضد 
رژیم وارد دانشگاه شدم.یک دانشجوی بسیار تند و بسیار مدرن.درهمه 
مجالس شرکت می‌کردم بالتبع سروگذارم به‌حسینیه ارشادهم‌افتاد.همه جا 
می‌رفتیم،اینجا هم رفتیم،کاملا عادی.در حسینیه ارشاد دکتر شریعتی را 

شناختم ودر دانشگاه،شهید بهشتی و آقای مطهری را.
درحقیقت به دلیل تربیت کودکی‌اش،این آشفتگی به حدی شدید بود که 
درایدئولوژی مبارزه را شاهد هستیم ودرجایی نیز خود ایشان اذعان می کنند 
که»پدرم مخالف رژیم پلیسی بود. طبیعتا ما هم مخالف رژیم بار آمدیم، اما بدون 

هیچ تئوری خاصی.«

  سفربه آمریکا
سال 55 میرحسین موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد برای اقامت 
دائم به‌آمریکا مهاجرت کردند.رهنورد دلیل مهاجرت را سرکوب شاه اعلام 
کرد. با این حال حضور میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در آمریکا طی سال 
های 1355 تا 1357 از مسائلی است که این دو هرگز به صحبت در مورد آن 
رغبتی نشان نمی‌دهند. زهرا رهنورد در سال 89 در مصاحبه با یک روزنامه 

ایتالیایی این موضوع را تایید کرد.
او در این مصاحبه درپاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد از ایران خارج شود، 
گفت: هرگز به ترک ایران نیاندیشیده ام؛ البته من، پیش از انقلاب ایران، به 
دلیل انسداد سیاسی و سرکوب‌های رژیم شاه درآمریکا بودم و فعالیت خارج 
از کشوررا به همراه همسرم در آنجا و از طریق فعالیت در انجمن های اسلامی 

دانشجویان ایران در آمریکا و اروپا پیگیری می‌کردیم.
گرچه در خصوص ظلم و سرکوب رژیم شاه که نسبت به فعالان مذهبی و سیاسی 
داشت جای هیچ شک و شبهه ای نیست، اما به نظر نمی‌رسدکه رهنوردوموسوی 
در این خصوص با مشکلی مواجه بوده باشند چون سابقه‌ی بسیارکمرنگ مبارزاتی 
از این زوج در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تهدیدی برای رژیم پهلوی 
محسوب نمی‌شدکه آنان را زندان یا شکنجه کند.ونکته قابل توجه این است که 
تاکنون هیچ مدرکی دال بر این که زهرا رهنورد و میرحسین موسوی در مدت 
اقامت در آمریکا طی سال های 55 تا 57 مشغول به تحصیل بوده اند، ارائه نشده 
تا بر این اساس، حضور و فعالیت آن ها در انجمن های اسلامی دانشجویان ایران 
در آمریکا قابل توجیه باشد.تحصیلات موسوی در مقطع لیسانس و فوق لیسانس 
)رشته معماری( در ایران صورت گرفته و وی طی سال های اخیر بدون آن که 
مدرک دکترا داشته باشد، در دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنمای دانشجویان 
مقطع دکتری علوم سیاسی بوده است. زهرا رهنورد نیز تمام مقاطع تحصیلی خود 
را در ایران گذرانده که نحوه اخذ مدارک تحصیلی او در دانشگاه های دولتی و آزاد 
در مناظره معروف 13 خرداد 88 از سوی محمود احمدی نژاد مورد سوال قرار 
گرفت.که درادامه به آن خواهیم پرداخت.اما در رابطه با حضور این زوج درآمریکا 
چند سوال اذهان را مشغول ساخته که متاسفانه تا به حال پاسخی برای آن دریافت 
نشده. اولین سوال: این دو در مدت اقامت در آمریکا، در چه مقطع و چه رشته ای 
تحصیل می‌کرده اند؟ درحالی که هیچ سابقه‌ تحصیلی در این دوره از ایشان در 
اسناد و لینک های رسمی دانشگاه های آمریکا مشاهده نشده است. وسوال دوم 
چرا درست پس از سفر ژنرال هایزر به تهران )که جهت برخی تدبیرهای وی در 
پذیرش سقوط رژیم ستم‌شاهي و برنامه ریزی که به جهت ترور یا کودتا و یا انحراف 
در مسیر میلیونی طرفداران امام خمینی صورت پذیرفت(، موسوی و همسرش 

دقیقا در همین زمان به تهران بازگشتند؟
بنابراین، با کمی تامل واضح است که نمی توان از کنار موضوع اقامت دوساله 

مهندس موسوی و خانم رهنورد در آمریکا به سادگی گذشت و رسیدگی به آن 
پیگیری و تحقیق دقیق تری را می‌طلبد.

 پیام حجاب زن مسلمان
دو سال پیش از انقلاب، زهرا رهنورد کتاب کم‌حجمی به نام »پیامِ حجابِ زنِ 
مسلمان« رانگاشت که درآمریکا منتشر شد. این کتاب در یکی دوسال منتهی 
به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز منتشر شدکه به قول برخی نویسندگان 
بیش از آنکه محتوای استدلالی و چارچوب‌فکری داشته باشد، اعلامیه‌ای شعاری 

و برداشتی شخصی از اسلام و حجاب است.درجایی از کتاب اشاره می‌‌شودکه:
ما اگر به پوشش اسلامی و با همان محتوای مکتبی برگردیم در حقیقت یک پایگاه 
ضدامپریالیستی به دست آورده‌ایم و زن می‌تواند خودش را تبدیل کند به یک 

پایگاه  و پوشش برایش بشود یک وسیله‌ی مبارزه با غرب استعمارگر.
 او در این کتاب حجابی را حجاب‌‌کامل می‌‌داند که نه فقط ناشی از نگاه‌های دینی؛ 

بلکه ناشی از ایدئولوژی اسلامِ سیاسی و مبارز باشد.
از نظر او زن مسلمان با حجاب خود در حال نفی ارزش‌های غلطِ تحمیل‌شده 
بر خود و جامعه و مبارزه با آنها است. به تعبیر او حجابِ برخاسته از ایدئولوژی 
است که »پایگاه انقلابی بر ضد ستم و ستمگر ونظامها و ارزش‌های منحط« و 
»پیامی رهایی‌آور و نویدبخش برای مردم سرزمینت« خواهد بود. او می‌نویسد: 
»حجاب من که اینک خود یک اسلامِ مجسم است شما را می‌‌کوبد و می‌‌گوید که 
دشمن قسم‌خورده‌ی شما قدرتهای حاکم است. شما سیاستمداران فاسد، شما 

برگزیدگان قدرتمند، شما فرعونها، قارونها، امپریالیستها و دست‌نشاندگان.«
در جای دیگری از این کتاب رهنورد می‌نویسد »آری هموطن! خواهرم! برادرم! ای 
همه مستضعفین سرزمینم! حجاب مرا ببین و در کنارش عصیان بر ضدنظامهای 
باطل، بر ضد تمام ارزشهای کثیف قدرت، ثروت، زیبایی؛ بر ضد تلقی‌‌های 

غیرانسانی و سودپرستانه و شیءوار از زن و از انسان؛ بر ضد ذلت، استثمار،غرض، 
تبلیغات منحط و خواب‌آور، عصیان بر ضد طبقات ستمگر، بر ضد قدرتهای 
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حاکمه خونخوار، بر ضد فرعونها....«
متن دیگری که از رهنورد در اسناد باقیمانده است مصاحبه وی با روزنامه انقلاب 
اسلامی متعلق به بنی‌صدر است. این مصاحبه در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۵۹ و با تیتر 
حجاب، مکتب و روش منتشر شده است. در این مصاحبه، رهنورد در مجموع از 

حجاب دفاع می‌کند.وکشف آن را دسیسه استعمار می‌‌داند.
در اولین سؤال مصاحبه درباره نقش زن در اجتماع، رهنورد می‌گوید: ما 
انقلابی کرده‌ایم و این انقلاب محتوای مکتبی داشته و حق این است‌‌که ما 
بخواهیم تمام آرمانهای مکتبی خودمان را در جامعه پیاده کنیم. یعنی وقتی 
شهیدان ما در خون غلطیدند شک نیست که آرمانهای اسلامی داشتند. از 
طرف دیگر وقتی برمی‌‌گردیم به مسئله حجاب دقیقا چیزی را کشف می‌‌کنیم 
آن ریشه‌های استعماری کشف حجاب است؛ یعنی دسیسه استعمار بوده 
برای اینکه بتواند به کشور ما حمله بکند از طریق زور نتوانسته آمده از طریق 

خویشتن‌زدایی این‌‌کار را بکند.
وی در ادامه اظهار می‌دارد: ما اگر بخواهیم به این استعمار پیروز بشویم باید 
برگردیم به همان خویشتن مکتبی خودمان. پس پوشش اسلامی باید دارای 
یک محتوای مکتبی باشد نه اینکه تنها ظاهری باشد یعنی چادری یا روسری 
باشد که در زیر آن همه‌جور فساد اخلاقی مرتکب شویم، حجاب به این‌صورت 
مطرح نیست. ما اگر به پوشش اسلامی و با همان محتوای مکتبی برگردیم 
در حقیقت یک پایگاه ضدامپریالیستی بدست آورده‌ایم. یعنی زن می‌تواند 
خودش را تبدیل کند به یک چنین پایگاهی و پوشش برایش بشود یک وسیله 

مبارزه با غرب استعمارگر.

پیشنهاد رهنورد در بخش بعدی صحبت‌هایش مطرح می‌شود که پیشنهادی 
فرهنگی برای اجبار حجاب به مرور زمان است. وی می‌گوید: در همین زمینه 
من یک طرح پیشنهاد کردم که در آن برنامه پاکسازی و سالم‌سازی هم مطرح 
شد که شما بیایید مسئله عفت عمومی را ازمردم بخواهید؛ این حق طبیعی 
ماست یعنی هر کشوری که انقلاب می‌کند و انقلابش حق‌طلبانه آزادی‌‌بخش 
است دنبال مسئله عفت عمومی هست یعنی یک حدی را برای پوشش تعیین 
می‌کند. مثلا ما در الجزایر می‌بینیم با اینکه زیاد مبادی‌‌آداب نبودند به اصول 
مکتبی اسلامی بعد از انقلاب پوشش برایشان مطرح بود. در کوبا و ویتنام هم 
همین‌طور است. ما عفت عمومی را باید می‌خواستیم آن هم در سطح کشور نه در 
سطح ادارات بدین ترتیب که زنان پوشیده باشند. لباس بلند با آستین بلند بدون 
آرایش، ما این را می‌خواستیم و برای عدم رعایت آن مجازات قائل می‌شدیم نه 
مجازات شلاقی، بلکه مجازات تربیتی، اما از سویی انقلاب ما یک انقلاب مکتبی 
است و به همین علت حجاب برایمان یک اصل و یک هدف است و برای اینکار 
باید راهنمایی و ارشادی ترتیب می‌دادیم و بعد از اینکه ارشاد انجام گرفت یک 
روز را به‌نام روز خودآیی اعلام بکنند و در این روز زنان کاملا به پوشش اسلامی 
ملبس بشوند بعد بتدریج این روز را افزایش بدهند؛ یعنی زنان ما را آماده کنند، 
زن خودش را در این پوشش تجربه کند، چون زنان ما زنان شریفی هستند ولی 
نمی‌توانند این را قبول کنند چون این‌‌جوری تربیت شده‌اند. ما که نمی‌توانیم 
مسئله تربیتی را دوروزه حل کنیم. بعد به تدریج می‌توانیم این روزهای خودآیی 

را افزایش بدهیم تا سراسر هفته بشود روزهای خودآیی.
البته در بخش دیگری از مصاحبه،‌ رهنورد از اجبار حجاب توسط مسئولین انتقاد 
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کرده و می‌گوید: کاری که با اجبار انجام شود عمر زیادی نخواهد داشت و زور 
هیچ‌وقت پیروز نخواهد شد. به همین دلیل هم شاه پیروز نشد و زورگرایی هم 

پیروز نخواهد شد.
خانم زهرا رهنورددر بخش آخر مصاحبه‌اش با روزنامه انقلاب اسلامی می‌گوید: 
یک موضوعی مطرح می‌شود که خیلی‌ها می‌گویند ما حجاب را قبول داریم اما 
چرا مو معلوم نباشد، لباس‌‌گشاد باشد. در این رابطه اگر یک بینش واقع‌گرایانه 
را از زیست‌شناسی و روانشناسی مدد گرفته به کار بندیم، اصولا ترشحات 
هورمونی نوع تفسیر زن از خودش و نوع ارائه خودش در جامعه با مرد را کاملا 
متفاوت می‌سازد. این ساختمان روانی و فرهنگی مربوط به زن و مرد مقداری 
هم به آن ترشحات هورمونی بستگی دارد، این است که اگر زن یک گرایشی 
داشته باشد برای یک نوع طرز ارائه از خودش تمام وجودش می‌تواند وسیله‌ای 
باشد برای آن حالت از مو، اندام و غیره. می‌تواند در جنس مخالف کشش ایجاد 
کند. هرچند که اسلام هم برای زن و هم برای مرد پوشش گذاشته ولی با یکدیگر 
متفاوت است و این متکی به کشش‌ها و انگیزه‌هاست. همانطور که قرآن 
می‌گوید: زینت‌هایتان را بپوشانید مگر برای شوهرانتان و محارمتان. پس هر 
چیز که حالت زینت به‌‌خود بگیرد، باید آن را پوشاند. در حقیقت که حجاب یک 
پوشش اجتماعی است یعنی برای تعادل و توازن در جامعه است. ما می‌خواهیم 
بهترین لباس را برای اینکه کمترین عارضه اجتماعی داشته باشد ارائه بدهیم 

یعنی هیچ نوع انگیزه جنسی در اجتماع ظاهر نشود.

 اولین شکست
منیره گرجی تنها نماینده زنی بود که توانست در انتخابات مجلس خبرگان 

قانون اساسی راهی مجلس شود. 
زهرا رهنورد نیز در این انتخابات شرکت کرده بود. 

اما هنوز نتایج انتخابات اعلام نشده بود که سازمان مجاهدین خلق خبر از تقلب 
داد. مجری انتخابات دولت بازرگان بود. حزب توده، چریکهای فدایی خلق هم 

حرفشان تقلب بود.
احسان  و  کیانوری  بر مسعود رجوی،  مردم  نظر  معلوم شد  آمد  نتایج که 
طبری)حزب توده(، حبیب الله پیمان)جنبش مسلمان( نبوده و اکثریت مجلس 

به دست لیست مشترک روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی رسیده است.
رهنورد نیز با ۷۷ هزار و۹۳۲ رای نفر ۲۵ام تهران شد. و با نفر آخر یک میلیون 
دویست هزار رای فاصله داشت! اما رهنورد هم معتقد به تقلب بود و هم می‌‌گفت 

نباید مردم به ترکیبی یک‌‌دست رای می‌‌دادند:
»درباره قانون اساسی باید بگویم که اولا با ترکیب یک‌‌دستی که در مجلس هست، 
موافق نیستم... حالا اگرچه در این انتخابات تقلب شده.... اما این مساله هست، این 
ترکیبی که وجود دارد، بینش مکتبی اسلام که الان برای ما اصل قضیه است در آن 

به ندرت حضور دارد«)جمهوری اسلامی58/۸/22(
به هرروی به اعتقاد رهنورد، در مجلس خبرگانی که بهشتی، منتظری، باهنر، 
اشرفی اصفهانی، مکارم شیرازی، صدوقی، آیت، سبحانی و... حضور داشتند، 

بینش مکتبی اسلام به ندرت یافت می شده!
در طول این ۴۰سال، چه آن موقع که دولت بازرگان مجری انتخابات بود و چه 

بعدها، اغلب بازنده ها مدعی تقلب و یا شبهه در انتخابات بوده اند.
اما همه این مدعیان، خود روزگاری در کسوت مجری انتخابات، از سوی بازنده 
رقابت متهم به تقلب به نفع حریف شده بودند؛ مثل سال ۸۴ که کروبی و هاشمی 
مدعی بودند دولت خاتمی امانتدار آرای آنان در مقابل احمدی نژاد نبوده است. 

ادعایی که خاتمی رد کرد. 
یکی از ناهنجاری های سیاسی ما نبود »اخلاقِ باخت« است که برای کشور همواره 
بحران زا بوده است. بازنده معمولا مدعی تقلب شده و به برنده برچسب های 

سیاسی و اخلاقی می‌زند.
نبود این اخلاق چه در زندگی، چه در ورزش و چه در سیاست ما را آسیب پذیر 

کرده  وایضا خسارات جبران ناپذیری را برکشورتحمیل کرده است.
 نظرشهید دیالمه

در طول تاریخ و همین امروز اگر بخواهیم فردی را بشناسیم نیاز به شنیدن 
نظرات افرادمختلف در مورد آن فرد داریم. شهید دکتر دیالمه یک ماه پیش از 

شهادت طی اظهاراتی در مجلس شورای اسلامی در مورد اعتقادات زهرا رهنورد 
نکات عجیب و در عین حال باور نکردنی را مطرح می‌‌کندکه امروز با گذشت 
بیش از سی سال و پس از فرو نشستن غبار فتنه‌‌ها و افشای مستندات غیر قابل 
انکار، بصیرت مثال زدنی شهید دیالمه بیش از پیش خود را نشان می دهد. وی 
با اشاره به سابقه علمی و مبارزاتی زهرا رهنورد در جریان انقلاب و پیش از آن 
چنین می‌‌گوید:» او زیاد سابقه مسلمانی ندارد اما چه جور شده که حالا مفسر 
قرآن شده است، معلوم نیست دنیا در دست کیست که هر کسی یک ساله مفسر 
قرآن می‌‌شود.« در آن روزها شهید دیالمه در بخش دیگری از سخنانش نگاه 
رهنورد را کاملا سطحی و ناشی از تراوشات یک ذهن ناپخته می‌‌داند و می‌‌افزاید: 
» رهنورد یکسری مزخرفات به نام کتاب به هم بافته که آن را به نام اسلام عرضه 
و منتشر کرده است.«کتاب هایی مانند طلوع زن مسلمان، همگام با یوسف، قیام 
موسی و.. وی با اظهار نظر در مورد کتاب طلوع زن مسلمان، می‌‌گوید:» این خانم 
در این کتاب، تمام جملاتی که در نهج البلاغه بوده را به فارسی نوشته و بعد به 
عنوان تبلیغات ارتجاعیون علیه زن، آن را به شدت کوبیده و هر کسی هم این‏ها 
را می‌‌خواند اصلًا متوجه نمی شود که تمامی مباحث کتاب کپی شده متن نهج 
البلاغه است.« شهید دیالمه با آوردن جمله هایی از این کتاب اظهار می دارد: » 
برای مثال یکی از این موارد جمله »غیرت برای مرد از ایمانش است و برای زن کفر« 
در صورتی که این جمله عین متن نهج البلاغه بوده و ایشان با نوشتن این متن به 
شدت این موضوع را کوبیده است و قائل شده که این جمله در اسلام نبوده و مربوط 
به مرتجعین است در حالی که در نهج البلاغه این مطلب با لفظ )غیرة الرجال من 
الایمان و غیرة المراة کفر( آمده است!« وی در ادامه با اشاره به یکی از شیوه های 
نگارشی این کتاب می‌‌افزاید: »این کتاب با رویکردی خاص به مسائل می‌‌پردازد و 
موضوعی که در اسلام نیست را به اسلام نسبت می‌‌دهد مانند قائل بودن به آفرینش 
زن از دنده چپ مرد که چنین دیدگاهی در اسلام و قرآن نیست، و اگر حدیثی 
با این مضمون در برخی کتب آمده مفسران آن را جزء اجادیث جعلی محسوب 
کرده‌‌اند، رهنورد با این شیوه چیزی را که اصلا مطرح نیست مطرح می کند 
و سپس آن را به شدت می‌‌کوبد.« شهید دیالمه در ادامه سخنرانی اعتراض‌‌آمیز 
خود با اشاره به سطح آگاهی رهنورد با زبان عربی و زبان قرآن می‌‌گوید: »رهنورد 
در عربی آنقدر بی‏سواد است که در هر جایی نفس واحده را مونث گرفته و فکر 
کرده هر چیزی که آخرش تای تانیث گرفته مونث است، یک چیز های عجیب 
و غریب در شیوه نگارش کتابش دیده می شود و این در حالی است که با رهنورد 
به عنوان زن متفکر اسلامی در تلویزیون و روزنامه در مورد مباحث زنان صحبت 
می‌‌شود و او در دانشگاه‌‌های مختلف با این طرز فکر سخنرانی می‌‌کند.« شهید 
دیالمه رهنورد را فردی زود رنج و خالی از استدلال می‌داند و عنوان می‌‌کند که 
وی در یک سخنرانی که در دانشگاه ادبیات مشهد در جمع دانشجویان داشت 
زمانی که با اعتراض و سؤال دانشجویان مواجه شد به جای پاسخ‌‌گویی به آنان به 
گفتن یک کلام کلی بسنده کرده و به حالت قهر جلسه را ترک کرد! قهر و برخورد 
غیر منطقی رهنورد با دانشجویان دانشگاه الزهرا و تهدید دانشجویان دختر این 
دانشگاه به زندان، سال‏ها بعد در دولت اصلاحات اتفاق افتاد. زمانی که رهنورد در 
یک حرکت تحریک آمیز اقدام به دعوت از یک فرد منتسب به بهائیان یعنی شیرین 
عبادی نمود. در شرایطی که دانشجویان این دانشگاه نسبت به حضور عبادی و نوع 
تعاملات ضد دینی و ضد ملی او اعتراض بسیاری داشتند. اعتراضی که از سوی 
رهنورد و دولت وقت اصلاح طلب به راحتی نادیده گرفته شد تا بانوی روشنفکر 
به حمایت‏های مشکوک خود از عبادی را ادامه دهد.فردی که بعد از فرار از ایران 

اقدامات ضد اسلامی و ایرانی‌‌اش شهره است.

 فعالیت درحوزه زنان
رهنورد پس از بازگشت به ایران وپیروزی انقلاب سعی ك‏رد در امور اجتماعی 
فعال باشد. از سال 57 تا 59، جامعه زنان جمهوري اسلامي و زنان مسلمان را پي 
ريزي كرد.‏ سپس در اطلاعات بانوان كه تغيير نام داده وعنوان»راه زينب«را براي 
خود برگزيده بود، به عنوان اولين سردبير ‏مشغول به كار شد كه تا سال 67 اين 
فعاليت فرهنگي ادامه داشت‌‌. با نخست وزيري ميرحسين‌‌موسوي فعاليت هاي 
‏وي كاهش يافت رهنورد در این مورد می‌گوید: »شغل نخست وزيري مسئوليت 
بزرگي است. همسرم مجبور بود به دليل شغلش مدام دور از خانه ‏باشد، پس 
تصميم گرفتم به سه فرزندم رسيدگي كنم، كارهای هنري ام را ادامه دهم و كتاب 
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بنويسم .« سپس تصمیم می‏گیرد به دانشگاه باز گردد. در همان دوران به عنوان 
عضو كميته تأليف و تدوين كتب درسي رشته هنر در وزارت علوم، تحقيقات و 
‏فناوري به كار گرفته مي‌‌شود. او سپس فوق ليسانس و دكتراي علوم سياسي خود 
را از دانشگاه آزاد اسلامي دريافت ميك‌‌ند و به كار تدريس در دانشگاه هاي‌‌آزاد 
تهران، تهران و الزهرا ادامه می‌‌دهد.  زهرا رهنورد درمصاحبه‌‌ای با نشریه چلچراغ 
فعالیت خود را درحوزه زنان اینگونه بیان می‌‌کند: من سه دهه است که در حوزه 
زنان فعالیت می‌کنم. به نظرم مطالبات زنان در زمان فعلی در هیچ دوره‌ای از تاریخ 
معاصر ما به این اندازه نبوده. حتی در دوره هشت ساله آقای خاتمی هم مطالبات 
زنان به این اوج نرسیده بود. چرا که آنها دارند مرتب خودشان را با زنان دیگر نقاط 
جهان مقایسه می‌کنند و می‌بینند اگر از زنان دیگر چیزی بیشتر نداشته باشند، 

چیزی هم کمتر ندارند؛ به ویژه از زاویه خردورزی و فعالیت‌های اجتماعی. 
الان شما بالای 70 درصد ورودی دختر دانشگاه دارید. در کلاس دکترای من 
فقط دو تا پسر است. در کلاس فوق لیسانسم فقط چهار تا پسر است، بقیه همه 
دختر هستند. البته همیشه با سهمیه بندی جنسیتی برای تحصیل و سایر 
زمینه‌ها مخالف بوده‌ام و با کمال فروتنی و برای دادن یک گزارش باید بگویم 
من تنها کسی هستم که در سال 1367 در موقعیت نماینده وزارت علوم در 
شورای فرهنگی اجتماعی زنان با سهمیه‌بندی جنسیتی تحصیلی مخالفت 
کردم در آن زمان سهم زنان در تحصیل بسیار ناچیز بود من طرحی را تهیه 
کردم مبنی بر ایجاد شرایط مساوی برای تحصیل خانم‌ها وآقایان و آن را به 
شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کردم و حضورا ازآن دفاع هم کردم و مورد 

موافقت قرار گرفت و سهمیه‌بندی‌ها حذف شد. 
امروز با وجود چنین زنان شایسته‌ای،‌ می‌بینم که در وضع بسیار قابل انتقادی از 
نظر امور اجتماعی، قوانین خانواده و مدنی، ‌قضایی، جزایی، فرهنگی، دیات و ... 
هستیم. فقط از نظر علمی زنان فرصت استفاده ظرفیت‌های بالایشان را داشته‌اند. 
زنان الان در اوج مطالباتشان هستند و از این نظر خوشحالم که در اوج مطالبات 
زنان انتخابات دهم ریاست جمهوری آغاز می‌شود. به امید آن که بشود، هارمونی 
لازم بین شرایط و مطالبات زنان و تصمیمات سه قوه را ایجاد کرد و این مطالبات را 

تا حد امکان به سرانجام رساند.
به نظر من این که بگوییم در کابینه وزیر زن داشته باشیم، بسیار خوب و به جا 
است و باید هم وزیر زن و بالاتر از آن را هم برای زنان داشته باشیم اما تمام مطالبات 
زنان این نیست. مطالبات زنان، مطالبات میلیونی است، حل مشکلات زنان در 
دادگاه‌هایی که بخشی از قوانین آن یا علیه زنان است یا نارسایی قوانین بیداد 
می‌کند، تحول در حقوق مدنی که در حال حاضر نسبت به زنان مضمونی قیم 
مآبانه دارد و هم چنین، بالا بردن مالکیت زنان و ما می‌بینیم که سهم زنان کمترین 
مالکیت، کمترین آزادی در سرنوشت خود و تصمیم‌گیری‌های مربوط به خود، در 

این نظام حقوقی است. اینها همه باید مورد توجه قرار بگیرد. 
به عنوان مثال بیشترین کشاورزان ما زن هستند، اما چند درصد زمین‌های 
کشاورزی متعلق به زنان است؟ یک سوم کارگران ما زن هستند، اما چه کسی 
به این مساله توجه کرده؟ بخش عظیمی از زن‌های ما تولیدکنندگان خانگی 
و زن‌های خانه‌دار هستند، اما کار آنها در تولید ناخالص ملی حساب نمی‌شود؛ 
آنان از بیمه و سایر امکانات رفاهی بی‌بهره‌اند شبانه‌روز جان می‌کنند و با 
وجود فقر و مشکلات مالی توسط همسران خشونت‌‌گرایشان مجبور به ترک 
کار می‌شوند و در گروهی دیگر علی‌رغم عدم تمایل یا توانایی جسمی به 
کارهای مشقت‌بار یا خارج از شئونات خود وادار می‌شوند. این گونه زنان بدون 
هیچ حمایت و فراغتی جزو محروم‌ترین و مظلوم‌ترین اقشار زنان هستند. 
من فکر می‌کنم هر دولتی که سر کار بیاید، حق ندارد به صرف این که بگوید 
چون تفکیک قوا وجود دارد و حل بخشی از این مشکلات به عهده قوه مقننه و 

قضاییه است،‌ بخواهد از زیر این بار شانه خالی کند. 
من وظیفه همیشگی خودم دانسته‌ام که به حل مشکلات زنان کمک کنم. قبل یا 

بعد از ریاست جمهوری برایم فرقی نمی‌کند. همیشه در کنار آنان بوده‌ام. 
در شرایط فعلی،‌ 30 سال پس از استقرار جمهوری اسلامی، حالا با یک 
حکومت مستحکم مواجه‌ایم که به این راحتی نمی‌شود با یک حمله طبس 
و یک کودتا برانداختش.جمهوری اسلامی دیگر نباید نگرانی براندازی داشته 
باشد، چون بحمدالله آنقدر محکم هست. شرایط فعلی ما دیگر شبیه هشت 

سال اول انقلاب نیست. رییس قوه مجریه نباید به واسطه مساله تفکیک قوا 
پای خودش را از بسیاری از مسایل کنار بکشد او نه از گروه‌های فشار باید 

بترسد و نه با بی‌عدالتی‌ها بی‌تفاوت باشد. 
مطالبی‌‌که به آن اشاره شد مصاحبه زهرارهنورد یک ماه قبل از انتخابات سال88 
است.شعارهایی که می شد در دوره نخست وزیری همسر ایشان به جای الزام 
فقط 4رنگ برای  پوشش بانوان به این مطالبات پرداخته شود، درحقیقت رهنورد 
و موسوی از ابتدای انقلاب دارای مسئولیت های سیاسی و فرهنگی بودند که این 
مطالبات را فارغ ازسیاسی کاری ودردایره شرع ومنطق می توانستند پیگیری 

کنند اما متاسفانه فقط درحد شعارانتخاباتی فریز و نگه داری می‌‌شود.

 مدارک تحصیلی
مدارک تحصیلی زهرا رهنورد موضوعی بود که برای اولین بار به طور جدی 
مناظره  در  موسوی  شد.میرحسین  مطرح   88 سال  انتخاباتی  درمناظرات 
تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری خود با محمود احمدی‌نژاد در واکنش 
به طرح موضوع روند تحصیلی زهرا رهنورد همسرش که در تمام تبلیغات‌های 
انتخاباتی در کنار وی قرار داد، بدون ارائه پاسخ مستند تلاش کرد با مظلوم‌نمایی و 

استفاده از تعبیر پرونده‌سازی از پاسخ به این مسئله خودداری نماید.
سوء استفاده از امکانات شغلی و مدارک تحصیلی وی جنجالی به پا نمودکه هیزمی 
بر خرمن آتش اغتشاشات پس از انتخابات شد.زهره کاظمی )مشهور به زهرا 
رهنورد( در سال ١٣٦٩ در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد پذیرفته و در 
تاریخ ١٣٧٢/٦/٣١ در این مقطع فارغ‌التحصیل می‌شود.وی با وجود آن‌که در 
سال ١٣٦٥ هنوز مدرک فوق‌لیسانس خود را دریافت نکرده و هفت سال بعد از این 
تاریخ از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود دفاع کرده، به ادعای گواهینامه دکترای 
دانشگاه آزاد، همان سال درآزمون ورودی پذیرفته شده و در تاریخ ٤/١٣/ ١٣٧٤ 

مدرک دکترای خود را دریافت می‌کند.
جالب اینجاست که در گواهینامه موقت پایان تحصیلات دکترای وی صادره از 
واحدعلوم تحقیقات دانشگاه آزاد، نمره و رتبه قبولی زهرا رهنورد در آزمون ورودی 

دانشگاه خالی و سفید است.
اکبر‌هاشمی رفسنجانی رئیس هیأت امنا، عبدالله جعفرعلی جاسبی رئیس و مهندس 

میر‌حسین موسوی )همسر زهرا رهنورد( عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد بودند.
علاو بر این،زهرا رهنورد در سال ١٣٧٦ با مدرک فوق‌لیسانس علوم سیاسی از 
دانشگاه آزاد که غیر مرتبط با رشته پژوهش هنر می‌باشد به عضویت هیأت علمی با 

مرتبه مربی در می‌‌آیند.
در تاریخ ١٣٧٦/٧/٢١ بدون اخذ مدرک دکترا علی‌رغم مخالفت مقامات دانشگاه 
از مرتبه مربی به استادیاری تبدیل وضعیت یافت و در مورخ ١٣٧٧/٦/٣٠با حکم 
دکتر معین، سرپرست دانشگاه الزهرا)س( می‌شود در حالی که هنوز پنج سال 

سابقه آموزشی هیأت علمی نداشت.
در حالی که برای ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری، داشتن دکترای تخصصی 
در رشته مربوط الزامی است و علی‌رغم مخالفت مقامات و مسئولان ذیربط، وی در 

سال ١٣٨١ به مقام دانشیاری دانشکده هنرهای زیبا نائل می‌شود.
اما در واکنش به اشاره دکتراحمدی‌نژاد به این واقعیت در مناظره ...موسوی 
با طفره رفتن از هرگونه توضیح در این زمینه، از اینکه تصویر گواهینامه موقت 
پایان تحصیلات دکترای رهنورد به مردم نشان داده شد، گلایه کرد و اظهار داشت 

همسرش ١٠ سال برای مدرک علوم سیاسی‌اش زحمت کشیده است.
همچنین رهنورد در واکنش به طرح این موضوع، به جای توضیح درخصوص روند 

اخذ مدرک، به کتاب‌های قرآنی خود و سوابق مبارزاتی‌اش اشاره کرده است.
حامیان مهندس موسوی ورهنوردبه منظور تحت‌الشعاع قرار دادن این افشاگری، 
بهانه مضحکی را مطرح کرده و حتی با ناموسی دانستن این مسئله، از اینکه در کپی 
سیاه و سفید گواهینامه خانم رهنورد، عکس کوچکی از ایشان درج شده است، 
اقدام افشاگرانه دکتر احمدی‌نژاد در قبال مدعیان قانون‌گرایی را مورد هجمه 
قرار دادند. این در حالی است که تصاویرخانم رهنورد در کنار مهندس موسوی 
در تمام سفرهای وی به صورت گسترده در تمام خبرگزاری‌ها منتشر شده و این 

بهانه‌جویی بیشتر به طنز شباهت داشت.
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تابستان  و پاییز  99

 انتخابات دهم
در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری، مهندس موسوی خود را پشت 
چهره ای حقوق بشری و در پوششی كلیشه‌‌ای از تبلیغات زنانه مخفی كرد. 
وی دست در دست همسرش، پیام های عاطفی به هوادارانش می داد و این 
ذهنیت را در آنان ایجاد می کرد که دولت آینده به زنان بهای بیشتری خواهد 
داد.كار به جایی رسید كه مهندس موسوی، همسرش را »روشنفكرترین زن 
ایرانی«معرفی كرد و شگفتی ها را بر انگیخت. برای حرفه ای های كار تبلیغات 
سیاسی، سوءاستفاده‌ این چنینی از زنانگی البته حركتی منطقی، مدرن و 
هوشمندانه بود اما بسیاری از انقلابی های با سابقه از این رفتار موسوی شگفت 
زده بودند. این كار را حتی اصلاح‌طلبان پیشین نیز انجام نداده بودند و حتی 
از سید محمد خاتمی هم چنین فرافكنی تبلیغاتی دیده نشده بود.آخرین 
فیلم تبلیغاتی مهندس موسوی اما حاوی نكته‌ی مهمی بود. او نیاز داشت به 
همگان اثبات كند كه همسرش»روشنفكرترین زن ایرانی« است. مشاوران 
مهندس موسوی برای اثبات این مدعا، پوپولیستی‌ترین روش را انتخاب 
كردند. این فیلم حاوی سكانسی شعاری بود كه در آن زهرا رهنورد به همراه 
فاطمه معتمدآریا هنرپیشه‌ی محبوب ایرانی! در میزگردی مشغول احصاء 
مسائل مربوط به زنان بودند. ومشکلاتی را که زنان در وجوه مختلف جامعه با 

آن رو به رو بودند را بررسی و بیشترمورد اعتراض قرار دادند.
عده‌‌ای زهرا رهنورد را میشل اوبامای ایران می‌‌دانستند. در نظر آنان میرحسین 
موسوی به تقلید از غربی‌‌ها دست در دست همسر خود در تبلیغات انتخاباتی 
شرکت می‌‌کند. از منظر آنان در صورت پیروزی موسوی در انتخابات زهرا رهنورد 
به عنوان همسر موسوی همان نقشی را ایفا می‌‌کرد که میشل اوباما در آمریکا بازی 
می‌‌کند. این سخن برای ستاد تبلیغاتی موسوی سنگین و در عین حال تحقیرآمیز 
بود. از این رو است که زهرا شجاعی مشاور خاتمی در دولت اصلاحات در مصاحبه 
ای می‌‌گوید »میشل اوباما )همسر اوباما(، زهرا رهنورد آمریکا است« مشاور 
خاتمی در پاسخ به این سوال که برخی از لقب »میشل اوبامای ایران«برای خانم 
رهنورد استفاده می کنندشما با آن موفق هستید؟گفت: نخیر، من می خواهم 
بگویم میشل اوباما، زهرا رهنورد آمریکا است؛ بنابراین بهتر است الگوهای جامعه 
خود را مستقل و بدون وام گرفتن از مدل های خارجی مطرح کنی. حضور زهرا 
رهنورد در کنار موسوی پیش چشم همگان شاید مطلبی است که امروزه زیاد 
موردتوجه نباشد اماسی سال پیش این زوج به گونه ای دیگر می اندیشیدند. 
رهنورد سال 60 در مصاحبه با مجله زن روز می گوید: میرحسین موسوی معتقد 
است تا حد امکان باید حریم جدایی زن و مرد حفظ شود و زنان نباید بی جهت 
درکوی و برزن ظاهر شوند. وی ادامه می دهد: موسوی به مقام زن به صورت 
متعصبانه و غیرتی بها می‌دهد و در روابط اجتماعی زن ورفت‌‌وآمد او در محیط‌های 
خارج از خانه به هیچ وجه گرفتارترقی خواهی های روشنفکرانه و رفتار و روابط باز 
و بی ضابطه نیست به ویژه در محل ها و محیط‌هایی که مردان هم حضور دارند.

اومی‌افزاید: مهندس موسوی کلًا از مقام و حرمت زن به دور می‌‌داند که زن درآن 
دسته از خریدهایی که با کاسب و مردان محل سروکار دارد وارد شود و از غیرت مرد 
مسلمان جایز نمی‌‌داند که تن بدهد به این موضوع که زنان بی جهت در کوی و برزن 

ظاهر شوند و با این و آن هم سخن شوند. 

 مستندات رهنورد برای تقلب در انتخابات

هنوز انتخابات به اتمام نرسیده بودکه میرحسین موسوی در یک مصاحبه 
مطبوعاتی خود را برنده انتخابات اعلام کرده و ازهواداران خواست خود را برای 
برگزاری جشن پیروزی آماده‌‌کنند. زهرارهنوردهمسر موسوی در این میان 
استدلال عجیبی را برای اثبات تقلب در انتخابات مطرح کرد، دلیلی که در افکار 
عمومی مطرح و به سخره‌ گرفته شد.اودر تشریح بداهت پیروزی موسوی و وضوح 
تقلب در انتخابات می گوید»یک سری نقاطی هستند که اصلا مشخص است 
که خودش ملاک تشخیص نادرست بودن نتایجی است که وزارت کشور اعلام 
کرده‌‌است. مثلا آذربایجان وترک زبان‌‌ها هیچ وقت فرزند خودشان را نمی‌‌گذارند 
که به کس دیگری رای بدهند.وی ادامه می دهد خود من لر هستم و موسوی هم 
بارها گفته من داماد لرستان هستم. بنابراین اهالی لرستان موسوی را نمی گذارند 
به آقای احمدی نژاد رای بدهند. این دو تا ملاک است و باقی موارد هم شبیه همین 
است. وی در پاسخ به خبرنگار بی بی سی که پرسید:رأی آقای موسوی بر اساس 
برآورد‌‌های شما چهار به‌‌ یک بوده‌‌است در قیاس آقای احمدی نژاد مستندات شما 
چیست؟ می گوید: »در شهرستان ها و تهران در واقع تجمع مردم حاکی از این 
بودکه آرای موسوی بسیار بالاتر از آنکه اصلا قابل تصور باشد. هروقت طرفداران 
دو طرف حاضر می‌‌شدند طرفداران احمدی نژاد در مقابل طرفداران موسوی در 
حد یک صدم بودند.« وی همچنین با اشاره به گزارش هایی که در روز انتخابات 
دریافت می‌‌کرده گفت: »مرتب به ما گزارش می شد که نسبت حتی 4/5 به 1بود. 
نسبت های موسوی به احمدی نژاد... « وی همچنین اظهار داشت: همه می 
شناسندآنهایی‌‌که به احمدی نژاد رای دادند چه تیپ خاصی هستند و اول صبح 
رفتند رأی خودشان را دادند و از ساعت 11 صبح تعرفه ها در دست مردم قرار 
نگرفت و مردم له له می زدند برای اینکه تعرفه به ایشان داده بشود. حتی تا ساعت 
یازده و سی دقیقه و دوازده شب هم پشت در ستاد و محل های انتخابات جمع شده 
بودند. وی در پایان این گفت و گوی زنده با شبکه ماهواره‌‌ای دولت انگلیس )بی 
بی سی( گفت: » ما نمی دانیم چگونه با این صندوق ها عمل شده و رأی ها چگونه 
دست برده شده و چه بوده فقط می‌‌دانیم که نسبت موسوی به احمدی نژاد 4/5 به 
1یا چهار به یک یا جاهای دیگر ممکن است مثلا 3به 1/5 باشد.« رهنورد در این 
مصاحبه به 5 دلیل اصلی برای اثبات تقلب در انتخابات اشاره و استناد می‌‌کند: 
طرفداران موسوی در تظاهرات های قبل انتخابات صد برابر احمدی نژاد بودند. 
گزارش های ما در روز انتخابات حكایت از برتری 4/5 به 1 بود.از ساعت 11 صبح 
تعرفه در دست مردم قرار نگرفت. من لر هستم و موسوی بارها گفته من داماد 
لرستان هستم بنابراین لرها موسوی را نمی‌‌گذارند به احمدی‌نژاد رای دهند. 
موسوی ترك است و قاعدتا ترك زبان ها هیچ وقت فرزند خود را نمی‌‌گذارند به 
دیگری رای بدهند.ادعای تقلب در انتخابات از سوی زهرا رهنورد مسبوق به سابقه 
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است رهنورد درآبان‌ماه 1358 طی 7 شماره متوالی با روزنامه جمهوری اسلامی 
كه در آن زمان با سردبیری میرحسین موسوی منتشر می‌‌شد، گفتگو کرد. این 
مجموعه گفتگوها كه تحت عنوان »ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران« منتشرشد، 
حاوی نكات مهمی است. رهنورد در این مصاحبه ها ضمن ایراد اتهام تقلب به نحوه 
انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی،)که به تفصیل بیان شد( متن 

نهایی تدوین شده قانون اساسی از سوی این مجلس را غیرعادلانه خواند.

 ماجرای دیدارها
دیدار با مجرمان پروژه ناکام کودتای رنگی در ایران یکی از اقداماتی بود که 
در سال گذشته توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی صورت می‌گرفت 
اما پس از مدتی مورد انتقاد و حتی تمسخر حامیان خارج‌نشین این جریان 
واقع شد و به همین خاطر روز‌‌به‌‌روزکمرنگ‌تر شد و اکنون این وظیفه به روی 
دوش زنان این جریان یعنی زهرا رهنورد و فائزه هاشمی گذاشته شد. از این 
رو حجم دیدارها و ارتباطات تشکیلاتی همسرموسوی با گروهک نهضت 
آزادی و ملی مذهبی ها افزایش یافت. پس از دیدار ابراهیم یزدی دبیر کل 
گروهک نهضت آزادی با میرحسین موسوی، زهرا رهنورد نیز اقدام به 
گسترش ارتباطات خود با یزدی وگروهک نهضت آزادی کرد. گفته می‌‌شود 
سرپل این دیدارها و ارتباطات کمیته دانشجویی‌‌گروهک نهضت آزادی می 
باشد. از سویی دیگر مشاوره های لازم برای مدیریت جریان فتنه، چگونگی 
استفاده از پتانسیل های این گروهک وملی‌ مذهبی‌ها، اتصال سرپل های 
خارجی این گروهک به جریان فتنه و...محور اصلی این دیدارهارا شکل 
می‌‌دهد.آگاهان سیاسی بر این باورند با توجه به شهره بودن گروهک نهضت 
آزادی مبنی برداشتن‌‌ارتباطات خارجی،هدف‌‌ازاین دیدارها اتصال به سرپل 
های خارجی و تلاش برای مدیریت جریان سبز توسط این گروهک می باشد. 

 تطهیر منافقین
حسین باستانی در سایت ضد انقلاب »ایران امروز« و در نوشته ای با عنوان 
»زهرا رهنورد« ضمن اشاره به مصاحبه‌رهنورد با سایت خودنویس که طی آن 
به تخطئه روزگار حیات حضرت امام خمینی )ره( پرداخته و از منافقین تروریست 
حمایت کرده بود، می نویسد: او نقشی بی نظیر در جنبش مخالفین داشته و به 
عنوان یک اصلاح طلب تابوهای متعددی را در نظر و عمل شکسته است. او تنها 
همسر یک سیاستمدار نیست بلکه خود داعیه دارد. خانم رهنورد اگر قرار بود 
نقشی در سطح همسر یک سیاستمدار ایفا کند قاعدتاً باید در چارچوب رفتار و 
کرداری که همسرش تعیین کرده، کار می‌‌کرد ولی او مرتب از این محدوده‌‌ها و 
تابوها فراتر رفته و مثلًا در نزدیک شدن به فعالان سکولار تردید به خود راه 
نداده است. این گروهکی فراری ادامه می‌‌دهد: از این نکته می‌‌گذریم‌‌که‌‌ رهبران 
اصلاح‌‌طلب فتنه سبز و آقایان موسوی و کروبی نمی‌‌توانند خود را از مسئولیت 
فجایع دهه اول انقلاب بری بدانند اما همین عمل خانم رهنورد در تابوشکنی رژیم 
است. رهنورد پیش از این تصریح کرده بود که فتنه 88 با جریان های لائیک )ضد 
دین( پیوند دارد و این جریان ها بخشی از فتنه سبز هستند. برخی محافل ضد 
انقلاب چند ماه پیش با اشاره به بن‌‌بست کسانی چون موسوی و کروبی، خواستار 
برجسته و مطرح کردن کسانی نظیر همسر موسوی یا خروج رهنورد از کشور شده 
بودند. رهنورد از اینکه در سایه همسرش در رسانه های ضدانقلاب تحویل گرفته 
شود ابراز ناخرسندی کرده و اقدام منافقین به‌‌واسطه سایت ایران امروز، التیام 

بخشی به ناراحتی رهنورد و به نوعی هندوانه زیر بغل وی گذاشتن بوده‌‌است.

 مخالفت با نص صریح قرآن
درست یک روز پس از آنکه میرحسین موسوی، در بیانیه‌‌ای پنج تروریست و 
بمب‌‌گذار اعدامی را »مظلومان«نامیده و به اجرای »حکم قرآنی قصاص«برای آنان 
اعتراض کرد، زهرا رهنورد نیز با حمله به این نص صریح قرآن، اعدام تروریست‌‌ها 
را»خشونت بار« نامید.زهرارهنورد دریادداشتی که برای سایت ضد انقلابی جرس 
ارسال کرده‌‌بود، در اعتراض به اعدام پنج تروریستی که صدها تن از هموطنان را 
به شهادت رسانده و زخمی کرده‌‌اند، تاکیدکرده است که »اصلًا چرا اعدام؟ چرا 
بدترین مجازات در حق انسان‌ها و ملت اعمال شده است؟« وی با حمایت از شیرین 
علم هولی که به جرم بمب گذاری در تهران اعدام شده،این حکم قرآنی را خشونت 

دانسته‌‌ونوشته‌‌است: »آیا اعدام زنان و خشونت در حق لطیف‌‌ترین بندگان خدا، 
موجب سرافرازی حاکمیت است یا نشان ضعف و ذلت آن؟ و این درحالی است که 
به فرموده پیامبر، زن به ریحانه تشبیه می شود: »إنَّ النّساء ریحانة«همسرموسوی 
همانند وی اعدام این پنج تروریست را »تردیدآمیز«خوانده و در عین حال با طرح 
سوالی تلاش کرده است که این موضوع را به مسائل سیاسی و ناآرامی‌‌های سال 
گذشته ارتباط دهد: »آیا این اعدام‌‌های شتاب‌‌زده برای زهرچشم‌‌گرفتن از مردم 
در سالگرد بیست‌‌ودوم خرداد بوده است؟« رهنورد که چندی پیش رسما از حکم 
صریح اسلام درباره دیه انتقاد کرده و آن را »واپسگرایانه«خوانده بود، در ادامه 
جمهوری اسلامی را به »سرکوب اقلیت‌ها و جوانان« متهم کرد و مدعی شدکه 
اعدام تروریست‌‌ها در جهت تحریک اقلیت ها و تجزیه ملی‌‌ است. وی مدعی شده 
است که »آیا با این همه ادعای اسلام مداری رژیم، این اقدامات خشن، بازجویی‌‌ها، 
زندان‌‌های طویل المدت، و نهایتاً اعدام‌ها، زنان را به اسلام علاقه‌‌مندکرده یا 
موجب بدبینی زنان و جوانان به اسلام شده است به نحوی که حتی عبادات بنیادی 
مثل نماز و روزه را هم برای آنها زیر سؤال برده است؟ اینگونه زن‌کشی‌‌ها، به این 
معناست که بالاخره حاکمیت به مطالبه‌‌ رفع تبعیض تن داده، اما این‌‌بار از طریق 
ظلم بالسویهّ!« رهنورد خطاب به زنان نزدیک و حامی تروریست‌‌های اعدام شده، 
تاکیدکرده است که »ای زنان دلیروشجاع، در این غم و اندوه عظیم، در کنار شما 
هستم و بدانید که این خون‌‌ها به بار می‌‌نشیند و پاداش هزینه سنگین داغ جوانان 
صبح آزادی و دموکراسی خواهد بود.« رهنورد در حالی به مقابله با نص صریح 
قرآن پرداخته است که آقای موسوی هم روز گذشته اجرای حکم قصاص برای 
تروریست ها را »ناعادلانه« خوانده است. بر همین اساس، رویه جدید موسوی و 
نزدیکانش مقابله آشکارا با برخی احکام صریح قرآن به بهانه آزادی و دموکراسی، 
ارزیابی شده است.رویه ای سوال برانگیز! سوالی که ممکن است برای زنان این 
سرزمین پیش‌‌آیدکه رهنورد بایدبه آن پاسخ دهد،آیا قاتل را می‌‌توان فقط به دلیل 

مونث بودن از جرمش درگذشت؟

 معرفی سومین متفکر برتر سال
اسامی 100 متفکر  پالیسی  فارین  آمریکایی  ماه سال 88 نشریه  آذر 
برگزیده سال 2009 خود را در حالی منتشر کرد که نام زهرا رهنورد و 
عبدالکریم سروش را نیز در کنار 98 اسم دیگر قرار داده بود. نام رهنورد و 
سروش در کنار اوباما، دیک چنی، جورج سوروس، فوکویاما، فرید زکریا، 
دیوید پترائوس و دیگر کسانی که در جلب نظرات دولت آمریکا مهم و 
آنچه  رهبری  علت  به  رهنورد  زهرا  است.  قرارگرفته  بوده‌‌اند،  تأثیرگذار 
که جنبش سبز در ایران خوانده شده و ایجاد چالش برای احمدی نژاد 
رئیس‌جمهور ایران، مورد استقبال این نشریه قرارگرفته بود. دعوت از شیرین 
عبادی برای حضور در دانشگاه الزهرا )س( در دوره ریاست رهنورد بر این 
دانشگاه نیز از دیگر مولفه‌‌هایی است که فارین پالیسی در توضیح چرایی 
انتخاب خود به‌‌آن استنادکرده بود. فارین پالیسی مدعی شده بود رهنورد به 
دلیل این‌‌که مغز متفکر جنبش به اصطلاح سبز بوده و با رهبری جریان سبز 
در ارتباط است شایستگی احراز این عنوان را کسب کرده است. این مجله 
یکی‌‌دیگر از دلایل انتخاب رهنورد را فعالیت‌‌های گسترده وی در انتخابات 
و پشتیبانی از موسوی و حمایت و سازماندهی راهپیمایی‌ها، فیسبوک، 
توئیتروپیام‌‌هایی می‌‌داند که مورد توجه این مجله قرارگرفته است. حضور 
رهنورد به همراه موسوی در تبلیغات ریاست جمهوری و در کنار وی 

قرارگرفتن، از دیگر موارد مورد توجه این نشریه آمریکایی بود.
 در پي انتخاب زهرا رهنورد به عنوان كيي از متفكران سال 2009 از سوي این 
مجله كه با اعتراض گسترده مجامع علمي و آكادمكي در آمركيا روبرو شده 
بود خانم »سوزان گلاسر« دبير اجرايي اين مجله ناچار شد توضيح بدهد كه 
انتخاب زهرارهنورد براساس معيارهاي علمي صورت نپذيرفته، بلكه انتخاب 
وي فقط براي كمك به مخالفان جمهوري اسلامي ايران و مطرح كردن نام 
آنها بوده است. سوزان گلاسر در مصاحبه با راديو فردا‌ متعلق به سازمان سيا‌ 
و در پاسخ به اين پرسش مجامع علمي و آكادمكي كه زهرا رهنورد چه ويژگي 
علمي دارد كه به عنوان كيي از متفكران سال 2009 انتخاب شده است؟ مي 
گويد »ما نام خانم زهرا رهنورد را به اين دليل در فهرست متفكران سال 2009 
قرار داديم كه اين انتخاب باعث بحث و گفت وگو شود«!گفتني است كه 
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انتخاب زهرا رهنورد به عنوان كيي از 100 متفكر سال 2009 علاوه بر اعتراض 
مجامع علمي و آكادمكي در آمركيا كه انتخاب وي را اهانت به علم مي دانستند 
اعتراض بسياري از گروههاي ضدانقلاب داخلي و مقيم خارج كشور را نيز به 
دنبال داشت. برخي از جريانات ضد انقلاب معتقد بودند انتخاب زهرا رهنورد 
به عنوان كيي از متفكران سال 2009 با توجه به هويت غير علمي و معمولي وي 
چهره اپوزيسيون را مخدوش ميك‌‌ند و اين تلقي را پديد مي‌‌آورد كه مخالفان 
جمهوري اسلامي ايران از علم و دانش بهره اي ندارند كه شخصي مثل زهرا 

رهنورد به عنوان متفكر از ميان آنها انتخاب مي‌‌شود. 

 تألیفات و ترجمه ها و مقالات
طوفان ها ولاله هاى شهريور، داستان هاى على و مش‌‌مدينه،پشت جبهه هم 
سنگر است،سوگوارى در حرا،حكمت هنر اسلامى،طلوع زن مسلمان،ريشه هاى 
استعماری كشف حجاب ،سفر به ديار زنان بت ،پيام حجاب زن مسلمان، زيبايی 
حجاب و حجاب زيبايی، دولت ملی در انديشه متفكران عرب وشبه قاره،دولت 

اسلامی، موضع گيری طبقات در فرايند انحطاط جامعه،قيام موسی.
 از او مقاله‌هایی نیز به چاپ رسیده‌است، از جمله مقاله‌ها: موضع‌گیری طبقات 
اجتماعی در قرآن 1357، ریشه‌های استعماری کشف حجاب1359،زن در نظام 
ارزشی طاغوتی 1359، شورش زن بر شخصیت تاریخی خود 1359،تنظیم 
قوانین در جهت احیای حقوق زن از ویژگی‌های ضداستعماری مجلس است 
1359، سفری به دیار زنان بت 1366، مادر، اسطوره هميشگی تاريخ، هنر، عشق 
وزيبايی، زن، اسلام، فمينيسم، فلسفه هنر و روكيرد اجتماعی تصوير زن در 

توسعه ملی،ذهنيت گرايی در هنر 

 ریاست دانشگاه الزهرا
مي‌‌پيوندد  اصلاح‌طلبان  جبهه  درسال۷۵به  رهنورد 
ودرکنارسیدمحمدخاتمي قرارمی‌گيرد. باپيروزي خاتمي در ‏انتخابات دوم 
خرداد ۱۳۷۶ وي به عنوان مشاور سياسي رئيس‌جمهوري برگزيده مي‌شود. 
يک سال بعد نیز به عنوان رئيس ‏دانشگاه الزهرا)س( منصوب مي شود، سمتي 
که تا سال ۱۳۸۵ در آن مشغول به کار بود. بررسی‌ دوران مدیریت زهرا رهنورد 
در دانشگاه الزهرا نشان می‌دهد که برخی اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه 
الزهرا که از نظر علمی در سطح غیرقابل قبول قرار دارند، همگی از دوستان زهرا 
رهنورد در دوران اصلاحات بوده‌اند که بواسطه رابطه و دوستی با وی به عضویت 
هیئت علمی دانشگاه درآمده‌اند. در جلسه کمیته جذب هیئت علمی دانشگاه 
الزهرا)س( که چندی پیش برگزار شد، موضوع قطع همکاری با تعدادی از 
اعضای هیئت علمی این دانشگاه که نتوانسته‌اند ظرف پنج سال، دوره پیمانی 

خود را به رسمی‌آزمایشی تبدیل کنند، مطرح و مقرر شد،قرارداد آنها با 
دانشگاه لغو شود. نکته قابل توجه درباره اساتید فوق این است که اغلب آنها 
از نزدیکان و دوستان زهرارهنورد، رئیس سابق دانشگاه الزهرا هستند. برخی 
افراد در دانشگاه الزهرا )س(، نتیجه مدیریت چندین ساله رهنورد در این 
دانشگاه را جذب اعضای هیئت علمی نامطلوب که عمدتاً از سوابق مطلوبی 
هم برخوردار نبودند، عنوان کردند.  زهرا رهنورد زمانيك‌‌ه رئيس دانشگاه 
الزهرا بود اين دانشگاه را كه براي تربيت زن متفكر مسلمان تأسيس شد، به 
محفل فمنيست‌هاي بهايي تبديل كرد. ژانت آفاری كيي ازنظريه‌پردازان 
اصلي فمنيسم ايراني در دنيا و چهره سرشناس تاريخ‌نگاري كشور است كه 
پايان‌نامه دكتراي وي برنده بنياد مطالعات ايران به رياست اشرف پهلوي 
شده است. وی در زمان رياست زهرا رهنورد در دانشگاه الزهرا براي سخنراني 
دعوت ‌شد اما دانشجويان به مقابله با وي برخاستند. برخی دوران ریاست 
رهنوردبردانشگاه الزهرا را خوب ارزیابی می‌‌کنند،افزایش تعداد دانشجویان 
کارشناسی،کارشناسی‌‌ارشد  مختلف  درمقاطع  تحصیلی  های  ورشته 
ودکتری وتلاشی که ایشان برای توسعه فیزیکی دانشگاه داشتند  ازجمله 
دلایل آنان می‌‌باشد. یکی از چالش‌‌هایی‌‌که دانشگاه الزهرا به تازگی با آن 
الزهرا  رهنوردبردانشگاه  ریاست  دوران  در  پیش  به 15سال  روبه‌‌روست 
بازمی‌‌گرددزمین های دولتی اطراف دانشگاه که به محله ده ونک مشهور 
است،طبق خواسته رهنورد ازهیئت دولت،براساس مصوبه ای به دانشگاه 
دانشگاه  مناقشه  مورد  از15سال  بعد  که  هایی  واگذارشد.زمین  الزهرا 
وساکنین شد وزمینه سوءاستفاده برخی را فراهم کرد. از اواخر بهمن‌ماه 
سال 1389 تاکنون،میرحسین موسوی وهمسرایشان زهرا رهنورد، درحصر 
خانگی واقع درکوی اختر به سر می‌برند. دلیل اصلی حصر این افراد،کشف 
منطقه،  مرتجع  دولت‌های  و  صهیونیست‌ها  جدیدآمریکایی‌ها،  توطئه‌ 
با بازیگری این افراد بود. توطئه‌ای که اگر هوشمندانه و به هنگام خنثی 
نشده بود، سرنوشتی شبیه عراق و سوریه طی سال‌های اخیر، می‌توانست 
برای ایران رقم بخورد. بنابراین حصر به دلیل ادعای تقلب و رفتارهای 

ساختارشکنانه در سال 88 نیست.
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شهرآشوب

روایتی از روزهای منتهی به انتخابات 88

روز واقعه

در واپسین لحظات سال 88 و آخرین ســال از دوره‌ی چهارساله‌ی دولت نهم به 
تدریج فضای سیاسی کشــور رنگ و بوی انتخابات ریاست جمهوری گرفته بود. 
رهبری سال 1387را سال نوآوری و شکوفایی نامیدند و امیدوار بودند که نتیجه 
ی تلاش های سه ســاله دولت نهم برای مردم ملموس شــود و در همه‌ی عرصه 
ها شاهد نوآوری باشیم. مهم ترین تحول سیاســی در این سال آغاز کار مجلس 
هشتم بود که در پی پیروزی قاطع جبهه‌ی اصولگرایان تحول خواه در انتخابات 
اسفند 86 تشکیل می‌شد اصلاح طلبان شکســت خود در این انتخابات را با رد 
صلاحیت نامزدهای خود توجیح می‌کردند اما به هرحــال در اغلب حوزه‌هایی 
که نامزدهای سرشناس داشتند بازهم  اکثریت نســبی آرا  را به دست نیاوردند. 
انتخاب علی لاریجانی به عنوان ریاســت این دوره‌ی مجلس به جای حداد عادل 
از تحولات ناشی از آغاز کار مجلس هشــتم بوداصول‌گرایان تحول خواه از حداد 
دفاع می کردندو انتخاب لاریجانــی را نتیجه ی زد و بند اصولگرایان ســنتی با 
دولتی ها می‌دانســتند. در مجلس هفتم مقاومت حداد در برابر خواســته های 
دولت نهم باعث کدورت شــدید دولت از رئیس مجلس شده و رسانه های هوادار 
دولت به شدت از مدیریت حداد عادل در مجلس انتقاد می‌کردند. سال 87 جابه 
جایی هایی در کابینه نیز رخ داد دانش جعفری و پور محمدی سکانداران اقتصاد 
و سیاســت داخلی دولت با دلخوری و تلخی کابینه را ترک کردند. نه تنها عزل و 
رفتن این دو مهره‌ی کلیدی کابینه برای شــخص رئیس جمهور دردسر ساز شد 
بلکه جانشینان آنان برای مدتی دولت و کشور را با مشکل مواجه کردند تاجایی 
که به درازا کشــیدن انتخاب وزیر اقتصاد جدید نیازمند حکم حکومتی رهبری 
شد. انتخاب مرحوم کردان در وزارت کشــور و ماجراهای بعدی‌اش برای دولت 

نهم بسیار گران تمام شد. سخنان اســفندیار رحیم مشایی و استعفای اعتراض 
آمیز داوود احمدی نژاد از دیگر تحولات صحنه ی سیاســی داخلی کشــور قبل 
از انتخابات بود. وحــدت در نامزد نهایی ویافتن فردی مناســب که در مبارزات 
انتخاباتی از پس احمدی نژاد بر بیاید دغدغه‌ی اصلی اصلاح‌طلبان در ســال 87 
بود به دلیل وجود طیف های متنوع درمیان اصلاح طلبان رسیدن به این وحدت 
چندان آســان نبود. نکته ای که امید و وحدت را درمیان اصلاح طلبان زنده نگه 
می‌داشــت آن هم این بود که احمدی نژاد باید برود. در ســال 87 وحدت میان 
اصولگرایان بســیار پیچیده‌تر بود، جبهه ی متحد اصول گرایان بعد از تشــکیل 

مجلس هشتم فروپاشید.
اصولگرایان سنتی به علت برخی یکدندگی‌ها و روابط تیره‌ی دولت با علما گلایه 
داشتند. اصولگرایان تحول خواه از سیاست های اقتصادی و از بکار گیری افرادی 
نظیر رحیم مشــایی و کردان در دولت انتقاد می کردند. رایحه خوش خدمت و 
طرفداران احمدی نژاد به ســهم خواهی عقده گشــایی و کارشکنی علیه دولت 
متهم کرد. از نظر سیاست خارجی سال 87 ســالی موفق برای دولت بود چرا که 
توانست انرژی هسته ای در داخل کشــور را به عنوان موضوعی تثبیت شده جا 
بیندازد و بر تحریم های غرب بــا بهره گیری از فرصت اختلاف چین و روســیه 
با طرف های اروپایی غلبــه کند. پیروزی باراک اوباما در اواخر ســال 87 و وعده 
های سازش با ایران در شعار های انتخاباتی چشــم انداز گشایش روابط ایران با 
آمریکا را امیدبخش کرد. برگزاری اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر با 
حضور پوتین در تهران موفقیت دیگری برای دولت نهم قلمداد می‌شد. برعکس 
روابط خارجی اوضاع اقتصادی سال 87 چندان امید بخش نبود عزل طهماسب 
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روایتی از روزهای منتهی به انتخابات 88

روز واقعه

مظاهری به عنوان دومین تعویض رئیس بانک مرکزی از دیگر تحولات اقتصادی 
ســال 87  بود مظاهری به خداحافظی با انتشــار نامه ی سرگشــاده خطاب به 
احمدی نژاد از سیاســت های اقتصادی دولت انتقاد کرد و به احمدی نژاد تذکر 
داد که گزارش کار خود را به مقام معظم رهبری هم ارسال کرده و می‌داند این کار 
به معنی پایان همکاری اش با بانک مرکزی خواهد بود. نیمه ی ســال 87 حزب 
اعتماد ملی کاندیداتوری دبیرکل خود را تصویــب و تصمیم نهایی را درموردی 
واگذار کرد. مهدی کروبی 42 روز بعد خبرنــگاران را به دفترش دعوت و نامزدی 
قطعی خود را اعلام کرد.کروبی با تاســیس حزب اعتماد ملی و حضور مســتمر 
در صحنه‌ی سیاست قصد تاســیس شــبکه‌ای تلویزیونی درخارج از کشور به 
اسم »صبا« و شکست احمدی نژاد را هدف قرار داده بود. درخواست جدی برای 
پرهیز از فعالیت های تخریبی اصلاح طلبان علیه همدیگر اولین نکته‌ی کروبی 
پس از اعلام رســمی نامزدی با خبرنگاران بود. اعلام حضور کروبی هرچند برای 
اصولگران غیر منتظره نبود اما در اردوگاه اصلاح طلبان جدی گرفته شــد زیرا با 
توجه به اختلاف جبهه‌ی مشارکت و کروبی امکان ائتلاف غیرممکن بود. اظهار 
نظر انتقادی برخی اصلاح‌طلبان از تصمیم وی آغــاز و تعجیل در اعلام نامزدی 
و همراهی نکردن ریش ســفیدان اصلاحات برای حکمیت و ائتلاف بود. در این 
میان نمی‌توان از نقش رسانه ها غافل شــد به عنوان مثال رسانه‌های متمایل به 
اصولگرایان هم با انجــام مصاحبه های متعدد با چهره های اصلاح طلب ســعی 
می کردند بر آتش این اختلاف دامن بزنند. در تمام پاســخ‌های متعارف کروبی 
شاهد آن هســتیم که به منتقدان اصلاح طلبش گوشــزد می‌کند که هر کدام 
برنامه‌هایمان را ارائه می‌کنیم و از تخریب می‌پرهیزیم و با حزب مشارکت ائتلاف 
نخواهیم کرد. برخی از اصلاح‌طلبان که از ســر ســختی کروبی اطلاع داشتند 
برای کم اهمیت نشان دادن او دائما تکرار می‌کردند که او نخواهد ماند و انصراف 
می‌دهد. کروبی در دوم اریبهشت ماه به حدی رســید که گفت: اگر سنگ بارانم 
کنند باز هم در صحنه می‌مانم. شــعار کروبی تاکید بر تغییر و تدوام راه انقلاب و 
حرف های جوان پسند و جذاب برای دانشــجویان از ایجاد نشاط فرهنگی و ارائه 

برنامه های بی‌سابقه ی حوزه زنان  بود.
ــاراک  ــی ب ــه شــعار تبلیغات ــی خــود ب ــی شــباهت شــعار تبلیغات ســتاد کروب
ــداران وی اســتفاده می‌شــد.  ــکار نمی‌کــرد چــه بســا توســط طرف ــا را ان اوبام
حضــور کروبــی در انتخابــات، جبهــه‌ی اصلاح‌طلــب را بــه شــکلی جــدی بــه 
فکــر ائتــاف و تقســیم آرای اصــاح طلبــان انداخــت در روز 20 آذر قــرار شــد 
موعــد و ضــرب العجــل اصــاح طلبــان بــرای تفاهــم باشــد امــا ایــن موضــوع 
ــوا نخواســت  ــه ه ــان ب ــه ســر رســید و دود ســفیدی از اردوگاه اصــاح طلب ب
ــر وارد  ــم و دیگ ــار بکش ــه کن ــتم از عرص ــر نیس ــر حاض ــت: دیگ ــی گف و کروب
ــا  ــاد تنه ــه جــز حــزب اعتم ــم شــد. ب ــچ کــس نخواه ــا هی ــی ب ــت وگوی گف
ــای  ــد. وزن چهره‌ه ــت کردن ــی حمای ــم وحــدت از کروب ــازمان ادوار تحکی س
دگــر اندیــش و منتقــدان حکومــت دینــی کــه از حامیــان سرشــناس کروبــی 
ــل  ــه دلای ــد و ب ــده بودن ــکا ش ــا و آمری ــاکن اروپ ــش س ــالها پی ــد و س بودن
ــنگین  ــد، س ــور بیاین ــل کش ــک وی در داخ ــه کم ــتند ب ــف نمی‌توانس مختل
ــار  ــد ب ــی بای ــود. در ســتاد شــیخ اصلاحــات برخــاف موســوی خــود کروب ب
ــود کــه  ــا نامــزدی ب ــی تنه ــه دوش می‌کشــید. کروب ســفر و ســخنرانی‌ها را ب

ــرد.  ــی ک ــات معرف ــش از انتخاب ــاون خــود را پی مع
ــی  ــی کروب ــتاد انتخابات ــس س ــوان رئی ــه عن ــچی ب ــین کرباس غلامحس
ــورت  ــه در ص ــد ک ــام ش ــمی اع ــورت رس ــه ص ــا ب ــد و بعده ــی ش معرف
برنــده شــدن انتخابــات کرباســچی را بــه عنــوان معــاون اول رئیــس 
ــغ  ــا حــرارت مشــغول تبلی ــی ب ــه کروب ــی ک ــد. در جای ــور برمی‌گزین جمه
ــن  ــه پایی ــادآوری رتب ــا ی ــردادی ب ــای دوم خ ــره ه ــی از چه ــود برخ ب
کروبــی در نظــر ســنجی هــای 87  وشکســت مطلــق حــزب اعتمــاد ملــی 
ــود  ــور خ ــاره ی حض ــوز درب ــوی هن ــی و موس ــی کردند،خاتم ــاش م ت

ابــراز تردیــد می‌کردنــد. 
ــی  ــد برخ ــر ش ــزار رای آخ ــا 333 ه ــات ب ــیخ اصلاح ــد ش ــاه بع ــت م هش
ــه  ــه نتیج ــات ب ــیخ اصلاح ــراض ش ــه و اعت ــزار رای باطل ــن 409 ه منتقدی
انتخابــات راباکنایــه یــادآوری مــی کردندکــه تعــداد آرای باطلــه هــم از آرای 

ــت. ــوده اس ــر ب وی بیش‌ت

  استیضاح تا اتحاد 
آبان 87 علی کردان وزیر کشــور اســتیضاح و به دلیل ارائــه مدرک تحصیلی 
غیر معتبر بر کنار شــد. باعزل مرحوم کردان وزارت کشــور 15 روز بی وزیر ماند 
در حالی که مرحلــه دوم انتخابات مجلس را برگزار کــرد و آماده‌ی انتخابات 88 
می‌شد،شاهد ســه وزیر و یک سرپرست بود. و 98 روز از ســال را بدون وزیر ماند. 
استیضاح کردان تائیر بزرگی بر جبهه‌ی اصول‌گرایان بر جای گذاشت. انتقاد تند 
احمدی نژاد از مجلس به خاطر استیضاح وزیر کشور در حالی رخ داد که نهم مرداد 
ماه کردان طی نامه‌ای به رئیس دولت تقلبی بودن مدرک تحصیلی‌اش را پذیرفته 
بود اما این انتقاد باعث شد تعداد بیش‌تری از اصول گرایان در این موضوع در مقابل 
احمدی نژاد قرار گیرند در واقع استیضاح کردان باعث شد ائتلاف دولت ساخته‌ی 
رایحه خوش خدمت حتی به شش ماه هم نرسد. جدیدترین ائتلاف اصولگرایان 
در آن زمان مربوط به مجلس هشــتم بود. جایی که )) جبهه متحد اصولگرایان(( 
از ســه ضلع جبهه ی پیروان خط امام و رهبری اصولگرایان تحــول خواه و گروه 
رایحه‌ی خوش خدمت تشــکیل و موفق شــد در انتخابــات 88 اصلاح‌طلبان را 
شکســت دهد. ســه عامل در تلاش های جبهه پیروان و اصولگرایان تحول خواه 
در رســیدن به احمدی نژاد به عنوان نامزد نهایی اصولگرایان موثر بود. عامل اول 
تلاش های ناطق نوری، لاریجانی، رضایی و هاشــمی رفســنجانی برای تشکیل 
دولت وحدت ملی بود. عامل دوم سرسختی و اعتماد به نفس فوق العاده احمدی 

نژاد در برخورد با تلاش های وحدت اصولگرایان بود.

 وحدت ملی
به دعوت علــی لاریجانــی در دوازدهم آذر ماه 87 شــاهد حضور روســا و 
نمایندگان دور اول تا هشــتم مجلس شورای اســامی در خانه ملت بودند. 
هاشمی رفسنجانی مهدی کروبی، ناطق نوری و ... از سخنرانان این همایش و 
محمد خاتمی، محمدی گلپایگانی ،عزت الله حسابی میهمانان و غایب بزرگ 
این همایش احمدی نژاد بود. 30 ســال قانون گذاری و نظارت به ابتکار ناطق 
نوری در اوایل همان سال شروع شــده بود و دو مدافع به نام محسن رضایی و 
علی لاریجانی داشــت. لاریجانی با برگزاری همایش 30 ســال قانونگذاران و 
نظارت  و گردآوری جمعی از سیاســت مداران همه دوران‌های انقلاب , سهم 
خود را برای جا انداختن این پیشنهاد، ادا کرد. رضایی با ارسال نامه ای حاوی 
مانیفست دولت ائتلاف برای سران و روسای احزاب برای رسیدن به این هدف 
گامی جدی برداشت . پیشنهاد دولت وحدت ملی با سردی اصولگرایان مواجه 
شد. واکنش منفی اکثر اصولگرایان به طرح دولت وحدت ملی آنقدر یکپارچه  
محکم و قوی و منفی بود که ناطق نوری و لاریجانی را به انفعال واداشت. اواخر 
پاییز هنوز لاریجانی و رضایی از طرح دفاع می‌کردند و چند چهره اصلاح طلب 
به آنان پیوســته بودند. در نتیجه حملات اصولگرایان حامی دولت من جمله 
حزب موتلفه و جمعیت ایثارگران علیه این طــرح آن را توطئه دوم خردادی 
ها و هاشــمی برای حذف احمدی نژاد دانســتند تاجایی که شخص هاشمی 
رفسنجانی را به واکنش علیه این حملات  وا داشت که طرح دولت وحدت ملی 
ربطی به او و اصلاح طلبان ندارد. با این حال محسن رضایی تا روز اعلام نامزدی 
همچنان از دولت وحدت ملی و ائتلافی صحبت می‌کرد و آن را سازگار با مردم 
سالاری می‌دانست.  همین‌طور در 25 اسفند با صادر کردن بیانیه شماره یک 
دولت ائتلافی کار آمد متعهد کمتر کسی روی خوش به چنین مباحثی نشان 
می‌داد چرا که ظهور میرحسین موسوی همه نگاه ها را به سوی اصلاح طلبان 

جلب کرده بود.

 تلاش برای ائتلاف 
اصولگرایـان و اصالح طلبـان دغدغـه وحـدت ائتالف داشـتند و هـر یـک 
دیگـری را دورتر از وحـدت می‌دانسـتند. درتشـکل‌های اصولگرا بـرای ائتلاف 
با مشـکلی بـه نـام احمـدی نـژاد روبـه رو بودنـد. در اردوگاه اصلاح طلبـان هم  
با مشـکلی به نـام  کروبـی مواجـه بودنـد. خاتمـی در دی مـاه علامـت هایی از 
علاقـه بـه کاندیداتـوری می‌فرسـتاد امـا اظهـار نظـر قطعـی نمی‌کـرد. طـرح 
نـام هایـی نظیـر محمـد هاشـمی، عبـدالله نـوری، کمـال خـرازی ،محمـد 
رضـا عـارف و حسـین کمالـی بـرای سـنجش بازخوردهـا پیـش از پیـش بـه 
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بلاتکلیفـی اصالح طلبـان دامـن مـی زد.

 تردید های خاتمی 
شــنبه نهم خرداد ماه 88 هواپیمای کیش ایر فرودگاه اهواز را طبق برنامه به 
مقصد تهران ترک کرد اما 15 دقیقه بعد با کشــف یک بمب دســت ساز به اهواز 
بازگشــت. قرار بود که ســید محمد خاتمی که صبح آن روز برای سخنرانی در 
جمع حامیان میرحســین به آبادان و خرمشهر ســفر کرده بود با آن هواپیما به 
تهران مراجعت کند که محافظانش متوجه شــدند کــه هواپیمای دیگری نیم 
ســاعت زودتر به تهران خواهد رفت. چنین بود که از یــک فتنه هولناک جان به 
در برد. اواخر دی ماه خاتمی در حاشــیه یک همایش بــه خبرنگاران گفت نمی 
آیم ولی دوستان می گویند فعلا  نگو !!! شــهروند امروز با یادآوری رفتار خاتمی 
در زمستان 1375 نوشــت آن زمان هم با امتناع میرحسین خاتمی با استفاده از 
قحط الرجالی در جناح چپ ناز می کرد و می گفت بروید دنبال شــخص دیگری 
بگردید. سرانجام بعد از کش و قوس های فراوان در اردوگاه اصلاح طلبان خاتمی 
در بیســتم بهمن ماه در محل مجمع روحانیون مبارز که ریاســت آن را به عهده 
داشت رسما نامزدی خود را در انتخابات دهم ریاست جمهوری اعلام و تاکید کرد 
که حضورم جا را برای هیچ کس تنگ نمی‌کند. حضــور خاتمی حرارت خاصی 
به فضای سیاسی - انتخاباتی بخشــید. خاتمی در دام حرکت های ایذایی رسانه 
ای خود را گرفتار نمی‌کرد و به خبرهای تخریبی واکنش تند نشان نمی داد این 
رفتار کاملا برعکس رفتار شــیخ اصلاحات بود. احمد خرم وزیر راه ســابق گفت 
حضور خاتمی نقشــه اصولگرایان را نقش بر آب کرد. ستاد خاتمی تحت عنوان 
محوریت بنیاد باران از قبل مهیا شده بود .عارف رئیس ستاد و اولین سفر خاتمی 
را چهارم اسفند ماه به بوشهر و شیراز برنامه ریزی کرد. در بیانیه ای غیر منتظره 
میرحســین موســوی یک ماه بعد از اعلام کاندیداتوری خاتمی ، کاندید شدن 
خود را در انتخابات آتی اعلام کرد. رفتار موســوی بــا خاتمی چندان محترمانه 
نبود چرا که همه می‌دانســتند خاتمی برای به صحنه کشــیدن موسوی تلاش 
فراوانی می‌کرد. یک روزنامــه نگار اصلاح طلب در دیدار بــا خاتمی گلایه های 
وی نسبت به رفتار میرحســین را نقل کرد که در سایت های خبری منتشر شد و 
خاتمی آن را تکذیب نکرد. موسوی 27 آبان ماه با انتشار نامه ای خطاب به خاتمی 
از وی دلجویی کرد خاتمی هم رفتار میرحسین را نادیده گرفت و همه ستادها و 
امکاناتش را پشت سر میرحسین بسیج کرد. در 26 اســفند ماه خاتمی با اعلام 
انصراف از نامزدی به نفع میرحســین از انتخابات کنار گیری کرد. آخرین تصویر 
مردم ایران از میرحسین موسوی مربوط به 20 سال پیش یعنی زمانی که آخرین 
نخست وزیر ایران دولت را تحویل هاشمی رفســنجانی داد، بود. پس از گذشت 
بیست سال سکوت و گوشــه گیری میرحســین به تدریج لب به سخن گشود و 
درباره مســائل روز کشــور اظهار نظر کرد. اصلاح طلبانی که به دلایل مختلف 
چندان دل خوشــی از خاتمی نداشتند و گفتمان مســتضعف گراتر موسوی به 
کامشان شیرین تر بود نظیر خانه کارگر و حزب مردم سالاری. تحرکات سیاسی 
موسوی در میانه اسفندماه ســیرتندتری پیدا کرد. روز دوازدهم اسفند وزارت 
ارشاد مجوز انتشار روزنامه کلمه ســبز به صاحب امتیازی میرحسین موسوی را 
صادر کرد. و سایت های خبری کلمه و قلم افتتاح و فعال شدند. موسوی با شرکت 
در شصت و ششمین سالگرد تاسیس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران 
دولت احمدی نژاد را به باد انتقاد گرفت.» به حکم اخلاق کنار می کشم موسوی 
مدیری شایسته تر است «  ســخن خاتمی در 26 اسفند ماه در بیانیه ای نجیبانه 
که انتشار یافت رسما کناره گیری خود را اعلام کرد. حضور میرحسین، اردوگاه 
اصلاح طلبان را خیلی مسنجم کرد چراکه تکلیف مشخص شد. سال سرنوشت 
ساز 88 با دعوت رهبری به اصلاح الگوی مصرف نامیده شد. خبر سیاسی خاص 
نوروز 88 پیام تبریک اوباما به مردم و رهبران ایران بود که هشدار میداد در مقابل 
درخواست آمریکا ایستادگی نکنند.  پاسخ رهبری سریع و صریح در جمع زائران 
رضوی در اول فروردین بیان شــد :»ملت ایران را نه می‌شودفریب داد و نه تهدید 
کرد.« ســخنرانی مهم رهبری درباره انتخابات که محورهــای اصلی  آن چنین 
بود: انتخابات ریاست جمهوری سرنوشت کشور را تعیین می‌کند و هر رأی‌ای از 
مردم اهمیت دارد و مانند ســرمایه گذاری است. رهبری خطاب به نامزد ها بیان 
کردند که انتخابات ابزار قدرت طلبی نیست بلکه وسیله ای است برای بالا بردن 
توان کشور مبادا نامزدها رفتاری بکنند یا حرفی بزنند که دشمن به طمع بیفتد 

میدان برای همه باز است بیایند خود را به مردم عرضه کنند. اختیار با مردم است.  
مردم هرجوری که فهمیدند رای میدهند. به مسئولان انتخابات سفارش می‌کنم 
انتخاباتی پر شور سالم و با امانت کامل برگزار کنند. دست همه نامزد ها باز باشد 
و مردم آزادانــه بتوانند انتخاب کنند. درباره موضع رهبری شــایعه و گمانه زنی 
همیشــه خدا بوده من یک رای دارم و آن را به هیچ کس نخواهم گفت و نخواهم 
گفت که به کی رای بدهید به کی راهی ندهید. این تشخیص خود مردم است. در 
تعطیلات نوروز 88 از میان برنامه های تلویزیونی سریال مرد دوهزار چهره و کلاه 
قرمزی جلب توجه می‌کرد که البته سیاســی نبود اما در بهار 88 شاهد دو مورد 
خاص بود که هر دو در تبلیغات انتخاباتی 88 دســتمایه طنــز و کاریکاتور‌های 

انتخاباتی و البته تخریبی شد. 

 حال و هوای بهار 
احمدی نژاد که دیرتر از موســوی و کروبی تبلیغات خود را شروع کرده بود 
در وبلاگ خود اعلام کرد که ستادی نخواهد داشت و پولی بابت این کار ندارد. 
البته کار تبلیغاتی خود را 4 ســال پیش رســانه‌ای کرده بود. بیشترین تعداد 
ســفر و دیدار با مردم در اقصی نقاط ایران بعد از انقلاب را محمود احمدی نژاد 
داشت. احمدی نژاد از فروردین و اردیبهشــت ماه 88 سفرهای استانی خود 
را آغاز کرد و به استان‌ها و شهرستان‌ها سرکشــی کرد. استقبال مردم یزد  از 
احمدی نژاد که خاســتگاه اصلاح طلبان اســت در آخرین ماه‌های دولت نهم 
بسیار خوب بود. اخبار صداوســیما با پوشش خبری نســبتا وسیع سفرهای 
اســتانی را منعکس می‌کرد و طول جمعیت اســتقبال کننده از احمدی نژاد 
و پیمودن چند ســاعته مســیری کوتاه توســط کاروان دولت نهــم به دلیل 
ازدحام مستقبلین را به تصویر می‌کشــید. واکنش اصلاح طلبان به سفرهای 
استانی احمدی نژاد منفعلانه بود و این ســفرها را پرهزینه وبی‌فایده ارزیابی 
می‌کردند بســیاری از وعده‌های احمدی‌نژاد در سخنرانی‌هایش در استان‌ها 
و نیز مصوبات این ســفرها درچارچوب بودجه بوده است و منابع آن در لایحه 
بودجه سال آینده لحاظ می شد یا منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تامین 
مالی می شــد. نماینده ها و حتی نمایندگان اقلیــت و اصلاح طلب از تصویب 
طرح های عمرانی گســترده در ســفرهای احمدی نژاد حمایــت می کردند. 
آن تعدادی هم که ایــن روش را مخالف قانون بودجــه و انضباط مالی دولت 
دانستند جرئت مخالفت علنی با این مصوبات را نداشــتند چرا که وعده های 
اســتانی احمدی نژاد معمولا در تجمعات عمومی و با شــور و حرارت و انرژی 
بالایی بیان می‌شد و با هورا و تشویق حضار همراه بود . تداوم سفرهای استانی 
در اردیبهشت ماه اعتراض اصلاح طلبان را برانگیخت حتی شایع شد شورای 
نگهبان به دولت تذکر داده اما رئیس دولت این خبــررا تکذیب کرد. آیت الله 
کعبی عضو شــورای نگهبان نیز گفت سفرهای اســتانی احمدی نژاد تخلف 
انتخاباتی محسوب نمی‌شــود و طبق قانون افراد در معرض کاندیداتوری که 

مسئولیت رسمی دارند می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. 
اریبهشـت ماه 4 سـفر پی در پـی حسـابی صـدای اصالح طلبـان را درآورد آنها 
ایـن حجـم از سـفر را غیـر عـادی می‌دانسـتند امـا مـروری بر تعـداد سـفر های 
اسـتانی احمـدی نـژاد در سـال هـای گذشـته نشـان می‌دادکـه تعداد سـفر ها 
غیـر عـادی نبـوده اسـت. احمـدی نـژاد گفـت مدعیـان حتـی نتوانسـتند یک 
تصمیـم در سـفرهای اسـتانی را از نظـر کارشناسـی زیـر سـوال ببرنـد . انتقـاد 
ها بـه قانونـی بـودن بودجـه مصوبـات محـدود نمی‌شـد بلکـه برخـی از اصلاح 
طلبان دولـت را متهـم می کردند کـه بـرای افزایش مسـتقبلین از احمـدی نژاد 
در سـفرهای اسـتانی از ادارات دولتـی هزینه مصـرف  می‌کنند. حتی نامـه ای از 
فرمانـداری فیروزآبـاد بـه اسـتانداری فـارس در فضای مجازی منتشـر شـد که 

وزارت کشـور آن را تکذیـب نکـرد. 
در هفته اول اریبهشــت تشــکل های اصلی اصولگرا ســرانجام تردیــد را کنار 
گذاشــتند و یکی یکی از احمدی نژاد حمایت می‌کردند. شــخص احمدی نژاد 
نسبت به این حمایت ها بی تفاوتی نشان داد کما اینکه قبلا هم به نوعی از فعالیت 
احزاب بیزاری جســته بود.  همان روزها حرکت دیگــر دولت که باعث دلخوری 
اصولگراها و علما و مراجع را تازه و تشــدید کرد ،چهــارم همان ماه هیئت دولت 
ســازمان حج و زیارت را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان گردشگری 
و میراث فرهنگی انتقال داد رحیم مشــایی هم بلافاصله یکی از مدیران معتمد 
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خود به نام علی لیالی رابه سرپرستی ســازمان حج و زیارت منصوب کرد.  صدای 
اعتراض مراجع و همینطور آیت الله ری شــهری از این تصمیم دولت بلند شــد 
و موضع گیری کردند. دولت و مشــایی موضوع را تمام شــده دانستند و شایعه 
شد آیت الله ری شــهری از نمایندگی ولی فقیه و سرپرستی حجاج ایرانی و بعثه 
رهبری استعفا دادند. فشــار مراجع و رســانه های اصول گرا درباره این تصمیم 
بیشتر شــد اما  دولت کوتاه نمی آمد . سرانجام رهبری وارد شــدند و با حکمی 
حکومتی که از رسانه‌ها خوانده شــد , به احمدی نژاد دستور دادند مصوبه انتقال 
سازمان حج و زیارت به معاونت گردشــگری رئیس جمهور منتفی شود.  در پی 
تشکیل دیرهنگام ســتاد انتخاباتی احمدی نژاد اولین نشست خبری مسئولان 
»ســتادهای هماهنگی کمک های مردمی به احمدی نژاد « به ریاست هاشمی 
ثمره مشاور ارشد وی که به خاطر فعالیت‌های انتخاباتی استعفا داده بود با حضور 
دو نماینده تهران از فراکسیون رایحه خوش خدمت تشکیل شد. دولت لایحه‌ی 
دو فوریتی را در پنجم اردیبهشت  برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری 
و کاهش سن رای دهنده ها به 15 ســال به مجلس فرستاد . وزیر کشور هم برای 
رای گیری از 15 ساله ها اعلام آمادگی کرد. سخنگوی دولت گفت:» عدم کاهش 
ســن رای دهنده ها بلوغ سیاســی را به تاخیر می‌اندازد.« اما مجلس در حضور 
200 نماینده با اکثریــت قاطعی لایحه دولت را رد کرد. کروبی و موســوی پس 
از نشستی در ســیزدهم اردیبهشــت ماه به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان 
نامه نوشته و خواســتار صیانت از آرا شــدند. برخی از اصولگرایان ادعا کردند که 
در دیدار موســوی و کروبی و برای تشــکیل کمیته صیانت از آرا آقایان هاشمی 
رفسنجانی ،خاتمی و موسوی خوئینی‌ها هم شــرکت داشته اند. واکنش دولت 
به تشکیل کمیته بیشتر انفعالی و انتقادی بود. کروبی و موسوی و اصلاح طلبان 
از این کمیته بیشــتر اســتفاده تبلیغاتی و مظلوم نمایی می کردند تا اســتفاده 

عملیات صیانت از آرا .بعدها وزارت کشور اعلام کرد ستادهای این دو نامزد حتی 
برای همه‌ی 48 هــزار صندوق اخد رای نماینده ناظــر معرفی نکردند و مدارک 
نمایندگان شان را هم دیرتر از مهلت قانونی و گاهی ناقص تحویل فرمانداری ها 
دادند. در این زمان،نگرانی از ســامت انتخابات و پیش گویی درباره‌ی تقلب در 
انتخابات ترجیع بند سخنان برخی اصلاح طلبان بود . درباره‌ی القای شبهه تقلب 
در انتخابات،رهبری در حرم امام رضا گفتند :» من می‌بینم بعضی ها در انتخاباتی 
که دو ســه ماه دیگر انجام خواهد شــدمن به مســئولین انتخابات هم سفارش 
می کنم به طور حتم بایســتی انتخابات را جوری برگزار کنند که پرشــور باشد . 
دست همه نامزدها باز باشــد . مردم آزادانه تصمیم بگیرند بتوانند انتخاب کنند 

و انتخابات  سالم و با امانت کامل ان شاالله انجام بگیرد و انجام خواهد گرفت .« 
رئیس دولت مکررا با خبرنگاران مصاحبه می‌کرد کنفرانس مطبوعاتی تشکیل 
می‌داد و به قول مشــاورش خود یک رســانه بود . در ماه‌های منتهی به انتخابات 
چهره‌های اصلاح طلب درمقابل اقدامات دولت معمولا واکنشــی انفعالی نشان 
میدادند. دســتور افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و مستمری بازنشسته 
های لشکری و کشوری و نیز مصاحبه ها و ســخنرانی های وی درباره پرداخت 
نقدی یارانه ها حساســیت و اعتراض اصلاح طلبان را بر می‌انگیخت. خاتمی در 
بهمن 87 با اعتراض به مصاحبه ها و ســخنرانی‌های متعدد رئیس دولت درباره 
هدفمندکردن یارانه ها اذعان داشــت که ما بانی طرح تحــول اقتصادی بودیم . 
ســیب زمینی های رایگان خبــر انتخاباتی دیگری در اردیبهشــت مــاه بود . 
بارندگی مناسب سال 87 باعث رشد محصول ســیب‌زمینی بسیار بیشتر از حد 
متعارف بود دولت طبق قانــون موظف بود این محصول را بــه قیمت تضمینی 
اعلام شــده بخرد. از اواخر زمستان انبار ها مملو از ســیب زمینی و قیمت سیب 
زمینی در بــازار به حدود 100 تومــان کاهش یافت .دولت بــرای جلوگیری از 
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خراب شدن 300 هزار تن سیب زمینی انبار شــده آنها را حراج کرد یا در شهرها 
و محله‌های کم در آمد به طور رایگان در اختیــار نیازمندان قرار داد . این تصمیم 
وزارت کشــاورزی با اعتراض شــدید اصلاح طلبــان روبه رو شــد و یک حربه 
انتخاباتی معروف شد. میرحســین در اولین کنفرانس خبری خود توزیع سیب 

زمینی رایگان را تحقیر مردم دانست و به آن اعتراض کرد. 
در جریان انتخاباتی توزیع ســیب‌زمینی های رایگان هم بــه کار اصلاح طلبان 
آمد و برخی  از طرفداران کروبی و موســوی در تجمعات خود و نوشــته هایشان 
در اینترنت رای دهندگان احمدی نژاد را ســیب زمینی خور معرفی می کردند. 
موضوع حتی به رسانه‌های غربی نیز کشــید و روزنامه فاینشنال تایمز به کنایه 
باعنوان سیاست سیب زمینی دولت ایران یاد کرد. اردیبهشت ماه در شرایطی به 
پایان رسید که کروبی و رضایی در نظر ســنجی‌ها همچنان ارقام یک و دو درصد 
درجا می زدند و اما آرای میرحســین در تهران به شکل چشمگیری افزایش پیدا 
کرده بود و تا اواخر اریبهشــت ماه به نزدیکی احمدی نژاد رسید و این زنگ خطر 
برای رئیس جمهور معتمد به نفس را به صدا در آورد . البته با فاصله نسبتا زیادی 
از موسوی پیشتاز بود. 27 اریبهشــت ماه ارتحال مرجع بزرگوار آیت الله بهجت 
فضای تند و جنجالی انتخابات را تا حدودی تحت تاثیر قــرار داد و معنوی کرد . 
ســی ام قرعه کشــی نوبت برنامه های تلویزیونی همان روز با حضور نمایندگان 
نامزدها در دفتر رئیس سازمان صدا و سیما برگزار شــد . برای اجرای ماموریت 

صدا وسیما مشارکت حداکثری تدارک مفصلی دیده بود . 

 آغاز تبلیغات 
پس از اعلام رسمی اسامی نامزدها تبلیغات انتخاباتی رسما شروع شد در میان 
471 نفری که شــرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را احراز کردندنام 
هایی چون رفعت بیات و اکبر اعلمی هم بودند و اعتــراض کردند اما صف آرایی 
کاندیداهای اصلی در اردوگاه دوم خرداد چنان پر هیبت و پر ســرو صدا بود که 
اعتراض‌ها توجهی را جلب نکرد. پس از اعلام اســامی چهــار کاندیدای نهایی 
انتخابات رئیس رســانه ملی نمایندگان هر چهار کاندیدا را به دفتر خود دعوت 
کرد تا ضمن معرفی برنامه‌های متنوع رادیویی و تلویزیونی تدارک دیده شــده 
برای کاندیداها ترتیب ضبط و پخش مناظره ها و برنامه ها قرعه کشی شود . قرعه 
کشی بر اساس گوی های رنگی که احمدی نژاد قرمز ,موسوی سبز, رضایی آبی 
و کروبی زرد بود، صورت گرفت. ضرغامی پیش از آن گفته بود: »به طور جدی به 
دنبال برگزاری انتخابات پرشور ریاســت جمهوری در رسانه ملی بوده و ستادی 

برای این موضوع تشــکیل داده‌ایم .« اولین تبلیغات رســمی انتخابات , ساعت 
21:45 جمعه اول خرداد ماه با پخش صحبت های میرحســین موسوی خطاب 
به مردم شروع شد. یک ماه پیش از آن از عملکرد صداسیما در انتخابات به شدت 
انتقاد کرده و گفته بود »در همه جای دنیا با شروع فعالیت‌های انتخاباتی رسانه‌ها 
سعی می کنند فضای عمومی را گرم کنند اما آنچه که من در رسانه ای که نام ملی 

بر روی آن نهاده شده است می بینم خلاف این جریان  است . « 
در این دوره برای هر نامزد مجموعا هشت ساعت و نیم برنامه اختصاصی رادیویی 
و هفت ســاعت و نیم برنامه تلویزیونی در نظر گرفته شــد . برنامه ها شامل سی 
دقیقه صحبت هر نامزد با دوربین ،دو مســتند تولیدی ستاد هر کاندیدا هر کدام 
سی دقیقه ، سه مناظره چهل و پنج دقیقه ای ،مصاحبه یک ساعته با کارشناسان ، 
سه مناظره چهل و پنج دقیقه ای ، مصاحبه یک ساعته با کارشناسان،چهل و پنج 
دقیقه حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری و نود دقیقه برنامه برای ایرانیان خارج از 

کشور بود . 
در این دوره ، روش‌های تبلیغاتی به شکلی بی سابقه متنوع شده بود. انواع پوستر 
بنرها پیامک ها ســایت های اینترنتی و پیام هایی با پســت تصویری بیش از هر 
انتخابات دیگری به کار گرفته شد . فعالیت ستاد کروبی در اینترنت چشمگیر بود. 
از اوایل خردادماه ستادهای موسوی نماد ســبز و دختران فیروزه‌ای را به خیابان 
فرســتادند و پدیده این دوره از انتخابات را معرفی کردند. بــه صورت مچ بند و 
بازوبند پارچه ای میان هواداران موســوی رواج یافت . برخی از اصولگرایان این 
کار ستاد موسوی را سو اســتفاده از نماد دینی )رنگ سبز سیادت ( دانستند و به 
آن اعتراض کردند به خصوص استفاده های خاص دختران بدحجاب از نمادهای 
ســبز ، اعتراض هایی را برانگیخت .اصولگرایان با یادآوری اعتراض موســوی به 
اصلاح طلبان نســبت به حرکت های پوپولیســتی و نمادگرایی دینی شــیعی 
احمدی نژاد ســو اســتفاده از نماد و رنگ دینی در تبلیغات موسوی را منافقانه 
ارزیابی کردند. حسین شریعتمداری نوشت :» در صدر اسلام قرآن ها را هم برای 
فریب بر نیزه می‌کردند. نبایــد تعجب کرد که امروز کســانی بازهم برای فریب 

مردم شال سبز را بر نیزه کنند؟ شال سبز که مقدس تر از قرآن نیست .« 
در جریان آشوب های پس از انتخابات استفاده از نماد سبز به تجمعات طرفداران 
ضد انقلاب سلطنت طلبان،مجاهدین خلق کمونیســت‌ها و حتی مانکن های 

خارجی هم تعمیم یافت و اعتراضات بیشتری در داخل برانگیخت. 
ستاد رضایی به طور محسوســی از نظر تبلیغات محیطی و پوســتر و بنر از سه 
نامزد دیگر عقب افتاده بود . ستاد کروبی هم ابتدا پر هزینه و پرقدرت وارد میدان 
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شد روزهای آخر از نظر توزیع پوســتر از دونامزد پیشتاز عقب ماند حداقل از نظر 
خودروهایی که عکس شــیخ اصلاحات را با خود حمل می کردند . ســتادهای 
موسوی و احمدی نژاد از نظر نصب و حمل پوستر توسط خودروها و نیز داوطلبانه 
چسباندن پوســتر , مشــکل زیادی نداشــتند چرا که هردو نامزد از هواداران 
پرشــوری برخوردار بودند که برای کار در ســتاد نامزد محبوب خود انگیزه غیر 

مادی قوی داشتند. 
درباره هزینه‌های تبلیغات و ســتادهای انتخاباتی هردو نامزد پیشتاز در تبلیغات 
صحبت‌های متناقضی با عملکرد ستادهای خود بیان کرده بودند. موسوی در بیانیه 
اعلام حضور انتخاباتی‌اش با تاکید بر پرهیز از اســراف در تبلیغات انتخاباتی گفته 
بود کسی حق ندارد عکس وی را منتشر کند. احمدی نژاد هم گفته بود پولی برای 
تبلیغات ندارد . ستاد اصلی تشکیل شده از سوی نزدیکان  احمدی نژاد هم احتمالا به 

همین دلیل »ستاد هماهنگی کمک های مردمی به احمدی نژاد « نام گرفت. 
منتقدان احمدی نژاد علاوه بر اینکه سفرهای اســتانی وی را جزئی از تبلیغات 
انتخاباتی وی عنوان می کردند، به اســتفاده رئیس دولت از هواپیماهای دولتی 
در دو سفر کاملا انتخاباتی و غیر ارادی به مازندران و خوزستان در روز 20 خرداد 
اعتراض کردند. پاسخ دولت این بود که روسای جمهور قبلی نیز از امکانات دولتی 
اســتفاده می کردند.  طرفداران احمدی نژاد موسوی را متهم به استفاده از اموال 
دانشــگاه آزاد برای تبلیغات خود می‌کردند. قربان بهزادیان نژاد رئیس ســتاد 
موســوی در جریان انتخابات ،در گفت‌وگو با ســایت انتخاب اعلام کرد جاسبی 
کمتر از 2 میلیارد تومان و  5 هزار لپ تاب به هزینه‌های انتخاباتی موسوی کمک 
کرده است . دانشــگاه آزاد در 17 خرداد با ارســال جوابیه ای برای روزنامه ایران 
اعلام کرد » حتی یک ریال از اموال و ســرمایه دانشــگاه آزاد لــه و یا علیه هیچ 

کاندیدایی هزینه نمی‌شود .« 
با وجودی که نامزدها و ستادهایشــان برای تبلیغــات محیطی هزینه هنگفتی 
پرداختند اما در انتخابات 88 این تلویزیون بود که در معرفی نامزدها و گرم کردن 

تنور انتخابات نقش اول را ایفا کرد. 
درمیان انبوه برنامه‌هایی که رسانه ملی برای معرفی کاندیداها در نظر گرفته بود 
صحبت‌های چهره به چهره آنها با دوربین و مصاحبه‌های کارشناسی و مصاحبه 
با خبر شبکه 2 ســیما بیننده زیادی داشــت اما توجه اصلی را فیلم های مستند 
تولیدی ستاد کاندیداها و مناظره های رو در رو به خود جلب کرد و تاثیر غیر قابل 
انکاری در سرنوشــت انتخابات گذاشــت . در این دوره کاندیدا ها دو مستند 30 
دقیقه‌ای تهیه کردند . مستندهای نامزدها در دو قسمت ابتدا از جمعه 8 خرداد 
تا دوشنبه 11 خرداد و نیز از شــنبه 16 خرداد تا سه شنبه 19 خرداد پخش شد . 
طبق قرعه کشی  مستند اختصاصی نامزدها با احمدی نژاد شروع شد و با رضایی 
خاتمه یافت. مستندهای احمدی نژاد را جواد شــمقدری ساخت که در کابینه 
دهم به معاونت سینمایی رسید.درسفرهای استانی و ارتباط نزدیک و صمیمی 
رئیس جمهور با مردم و سخنان احساسی یک دختر شهید خطاب به احمدی نژاد 
نقطه اوج تاثیر گذاری فیلم بود. بعد از پخش اولین مســتند احمدی نژاد سایت 
های حامی موسوی با تمســخر پرسیدند: 20 ســال پس از جنگ چطور دختر 

شهید هشت ساله‌ای می تواند وجود داشته باشد؟ 
رســانه های حامی احمدی نژاد پاســخ دادند که پدر آن دختر جانبازی بود که 
مدتی پیش به دوستان شهیدش پیوسته اســت . فیلم اول موفق شد هدف ستاد 
احمدی نژاد در نشــان دادن »مردی از جنس مردم« را محقــق کند. فیلم دوم 
احمدی نژاد به نام »محدوده ممنوعه« باز هم شــمقدری ساخته بود که چهره 
ی ســاده و حیاط منزل در حال گلکاری با یک تی شرت آســتین کوتاه و شلوار 
ورزشی تشــکیل می‌داد. محور اصلی و محتوایی فیلم مبارزه با مفسدان و رانت 
خواران بود. علاوه بر این ساده زیستی احمدی نژاد در همایش ایرانیان فرهیخته 
و نخبه مقیم خارج به همراه ابراز احساسات پرشور حضار و مصاحبه با تعدادی از 
آنها درباره تعریف از شخصیت و شــجاعت احمدی نژاد از جمله نکات تاثیر گذار 

مستند دوم احمدی نژاد محسوب می‌شد. 
دومین مســتند متعلق به موســوی بود که امضای کارگردان بــزرگ »مجید 
مجیدی« را بر خود داشت. درباره فیلم مجیدی تبلیغات گسترده‌ای می کردندو 
از قول ابوالفضل فاتح ،مشاور موسوی گفته بودند مستند مجیدی درباره موسوی 

نفس ها را در سینه حبس می‌کند. 
فیلم مجیدی با عیادت موســوی از احمد عزیزی شاعر اهل بیت که در کما به سر 

می‌برد شروع شد احمد عزیزی با مچ بند ســبز برای میرحسین ابراز احساسات 
کرد. مصاحبه با موســوی به همراه تصاویری مســتند از ســفر های انتخاباتی 
با یــک اتوبوس دیگر بخش های مســتند مجیــدی بود. موســوی با لبخندی 
نســبتا مصنوعی به قوت کار خود ضربه می‌زد اما صحنه ای که در مســتند اول 
موسوی بحث برانگیز شــد حضور یک خانم در میان مســتقبلین از موسوی در 
ســفر انتخاباتی اش به مازندران بود . ماجــرا از این قرار بود که در جریان ســفر 
انتخاباتی به مازندران با یک اتوبوس به بابل یک خانم از بیرون اتوبوس موســوی 
را خطاب قرار می‌دهد و از مشــکلات اعتیاد فرزندانش شکایت می‌کند. موسوی 
نشســته در اتوبوس به فریاد زن واکنش نشــان داد و گفت : یک نفر با آن خانم 
صحبت کند . خلاصه اینکه زن سوار اتوبوس شده و با بغضی از مشکلات و اعتیاد 
پســرش صحبت کرده و موســوی را با گریه قســم می‌دهدکه به مشکل اعتیاد 
جوان‌ها رســیدگی کند و نهایتا گفت:» انرژی هسته ای نمی خواهیم من بچه ام 
را می‌خواهم .« سایت‌های طرفدار احمدی نژاد این بخش از فیلم را غیر مستند و 
نمایشی از قبل نوشته و تمرین شده دانستند و حتی نام و نشانی خانم بازیگر را هم 
اعلام کردند. در مقابل، هواداران موســوی این صحنه را کاملا طبیعی و تصادفی 
دانستند و متقابلا دوجوان موتور ســوار را در فیلم احمدی نژاد بازیگر خواندند. 
مجید مجیدی چند ماه بعد در دیدار هنرمنــدان با رهبری با لحنی متاثر و بغض 

آلود قسم خورد که آن خانم بازیگر نبوده است . 
نکات دیگر مستند موســوی حضور پررنگ مراجع در فیلم و دیدارهای موسوی 
با ایشــان بود. فردای پخش مستند اول میرحسین به شــکل ناشیانه‌ای بخش 
خبری 20:30اعلام کرد مراجع عظام تقلید به فیلم موســوی اعتراض کرده‌اند. 
سایت‌های هوادار میرحسین با انتشــار اطلاعیه‌ها و مصاحبه هایی با مسئولان 
دفاتر مراجع خبر را تکذیب کردند. و بخش خبری 20:30 روز بعد به طور تلویحی 
عذرخواهی کرد. مستند دوم میرحسین را احمدرضا درویش ساخته بود. مستند 
میرحســین از ریتم و جذابیت بصری قویتری برخوردار بود و برخلاف فیلم اول 
بخش مذهبی طرفداران موسوی را اقناع می کرد، فیلم دوم به دلیل حضور بازیگر 
مشــهور و دختران فیروزه‌ای در مراسم ســالگرد دوم خرداد در ورزشگاه آزادی 

جوان پسندتر و امروزی‌تر بود. 
سـومین مسـتند  در روز یکشـنبه دهم خـرداد ماه پخش شـد و توسـط محمد 
علی فارسـی بـرای محسـن رضایـی تهیـه شـده و» سـبزوار «نـام داشـت. نام 
مسـتند گویـای نـام قبلـی رضایـی  قبـل از تعویـض شناسـنامه بـود. فیلـم به 
لحنـی سـاده و مسـتند، ویژگی‌هـای مـورد نظـر  سـتاد رضایـی را منعکـس 
می‌کرد:شـجاعت ،خانـواده دوسـت ،زندگی سـاده، پدرو مـادر سـالخورده و با 
برنامـه بودن محسـن رضایـی و اسـتفاده از دوبلـور هـای حرفه‌ای مسـتند اول 
را جذاب‌تر کـرده بـود. در فیلـم دوم بر همرزمان شـهید ایـن نامـزد خانواده‌ی 

وی و بـه بـا برنامـه بودنـش تاکید شـد. 
کروبـی اما فیلم هـای بحـث برانگیز تـر و از نظـر محتوابـرای اصلاح طلبـان تندرو 
حتی جذاب‌تر  از فیلم‌های میرحسـین بـود. نکات مهم مسـتندهای افخمی برای 
کروبی یکی مصاحبه غلامحسـین کرباسـچی،محمد علـی نجفی،جمیله کدیور 
و محمـد علی ابطحـی با کروبـی دربـاره مسـائل روز بود. نکتـه دیگر مسـتند های 
کروبـی ،غیبـت نزدیـکان کروبـی در حـزب اعتمـاد ملـی و مانـور مکرر بـر چهره 
های تندرو و سـاختار شـکن اصلاح طلب نظیر سـروش, کدیـور و مهاجرانـی بود. 
کروبی اصولا »تنـدروی« جبهه مشـارکت و سـازمان مجاهدین انقلاب کـه آنها را 
اطرافیـان خاتمی می‌دانسـت،راه خود را از خاتمی سـوا کـرده و جبهـه دوم خرداد 
را دو پـاره کرده بـود امـا در تبلیغات خـود ازتندروتریـن چهره‌های اصالح طلبان 
از نظـر عقیدتی و فکـری بـه کار گرفـت. در فیلـم کروبی وعـده پرداخـت 70 هزار 
تومن به هـر ایرانی بالای 18 سال،تقسـیم سـهام نفت بیـن مردم و صحنـه پرتاب 
گل رز توسـط شـیخ 72 سـاله اصلاحات بـه سـمت دختران بـد حجـاب از جمله 

نـکات دیگر فیلـم بود. 

 انفجار انتخابات
پخش فیلم‌های نامزدها تنور انتخابات را داغ کرد اما مناظره‌های زنده تلویزیونی 
که در طی 12 تا 18 خرداد از ساعت ده و نیم تا 1 شب از شبکه سه سیما پخش و فضای 
انتخابات را از شدت حرارت و هیجان منفجر کرد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
درباره این مناظره ها گفت:» در اولین شــب پخش مناظره در نتیجه اقداماتی که 
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صورت گرفته شده بود که ریشه در سازمان بیگانه داشت و 13 استان برنامه مناظره از 
طریق امواج ماهواره ای قطع شد اما در شب های بعد توانستیم این موضوع را کنترل 
کنیم. « ارسال پارازیت از خارج از کشــور برای قطع برنامه مناظره‌ها برای تشدید 

اختلافات نامزدها و حمله به صداوسیما هدف گذاری شده بود. 
اجرای مناظره ها به عهده دکتر پورحسین،روانشــناس و مدیر با تجربه شــبکه 
چهارسیما بود. مجموعا از اجرای هر شــش مناظره سربلند بیرون آمد و توانست 
وجهه بی طرفی صداوســیما را به خوبی نشــان دهد. البته خیلی هــا به انفعال 
وی اعتراض کردنــد اما در جوی کــه کوچکترین حرکت له یــا علیه یک نامزد 
می‌توانســت طوفانی از اعتراض به پا کند. ضرغامی و پورحسین ریسک نکردند، 

آگاهانه اجرایی منفعل و در حد وقت نگه دار برای مناظره‌ها در نظر گرفتند. 
اولین مناظره میان کروبی و رضایی برگزار شــد و بســیار بی‌روح و کسل کننده 
از کار درآمد و هر دوی آنها عملکرد دولت را زیر ســوال بردند. محسن رضایی با 
برنامه‌تر و دقیق‌تر نشان داد و ایجابی‌تر صحبت کرد. چهارشنبه 13 خرداد قرار 
بود مناظره احمدی نژاد و موسوی برگزار شــود، طرفداران دو نامزد در رسانه‌ها، 
ســایت‌ها و تجمعات خیابانی برای یکدیگر رجز می‌خواننــد و مناظره را تعیین 
کننده نتیجه انتخابات می‌دانســتند. طرفداران احمدی نژاد امیدوار بودند این 
مناظره اثری بگذارد چرا تا آن روز موج ســبز به طور چشــمگیری افزایش یافته 
بود و برخی سایت‌ها از پیشی گرفتن موسوی از احمدی نژاد در نظر سنجی‌های 

تهران خبر می‌دادند. 
پیش از آغــاز مناظره عده‌ی زیــادی در مقابل صداو ســیما تجمــع کردند تا 
در نزدیکترین مکان ممکن این دوئل تاریخی را تماشــا کننــد. مناظره در یکی 
از استودیوهای ساختمان سیما در جام‌جم برگزار می‌شــد و اطرافیان هر نامزد 
در سالن نزدیک به اســتودیو از طریق چند تلویزیون مناظره را تماشا می‌کردند. 
رئیس ســتاد هر نامزد طبق توافق اجازه داشــت دوبار در طول یک ساعت و نیم 
برای وی یادداشت ارسال کند. طبق قرعه کشــی مناظره از احمدی نژاد شروع 

شد و موســوی تمام کرد.احمدی نژاد به صریح‌ترین وجه ممکن طوفانی شروع 
کرد که رقیب اصلی خود را هاشمی رفسجانی می‌دانست که موسوی و کروبی و 
رضایی را برای شکست او فرستاده اســت. احمدی نژاد نام مفسدین اقتصادی از 
نظر خود را هم به زبان آورد و موسوی را تلویحا متهم کرد که هزینه تبلیغاتی‌اش 
را کرباسچی،قبه،همسر کرباسچی ،همسر قبه ،پسر ناطق نوری و پسر هاشمی 
از محل مفاسد مالی‌شان تامین می‌کنند. رهبری در نمازجمعه 29 خرداد از اتهام 
زدن احمدی نژاد در این مناظره به افراد غائب و خــارج از محیط دادگاه انتقاد و 
از هاشــمی و ناطق نوری اعاده حیثیت کردند. و از نامزدها خواستند تبلیغات و 
مناظره‌ها در چارچوب‌های درست شــرعی و دینی انجام شود و برای اثبات خود 

به نفی نامزد دیگر متوسل نشوند. 
واکنش موسوی به ســخنان احمدی نژاد با حمله‌ای متقابل و تند بود و دولت را 
بی تدبیر، قانون گریز،کارهای هیجانی و غیر کارشناسی ،خیالبافی در سیاست 
خارجی به ویژه طرح بی جای مساله هولوکاســت،ایجاد تورم 25 درصدی و  نیز 
وزیر کشور را به رانت خواری در جریان پرونده ســواپ نفت در اردبیل در دوران 
استانداری احمدی نژاد متهم کرد. موســوی همچنین تهمت های احمدی نژاد 
درباره فرزندان هاشمی و ناطق را بی ارتباط با خود دانست و گفت آنها خودشان 
باید جواب کارهایشــان را بدهند. وی تاکید کرد یک روشــنفکر است که از این 
وضعیت احســاس خطر کرده و برای احیای فرمان هشــت ماده‌ای امام و برای 

نجات کشور به صحنه آمده است. 
دوطرف مناظره ســعی در متهم کردن یکدیگر داشــتند بعد از شروع طوفانی 
احمدی نژاد، نوبت میرحســین بود که حمله کند. حملات موسوی تندو پی‌در 
پی بود اما احمدی نژاد کســی نبود که از پس زبان موسوی برنیاید. همه اتهامات 
موســوی را تکذیب می‌کرد یا با دلایلی جواب می‌داد و متقابلا اتهام جدیدی به 
موســوی و عملکردش وارد می‌کرد. در آخرین نوبت احمدی نژاد ضربه آخرش 
را وارد کــرد:» من اینجا پرونده ای دارم برای یک خانم. شــما می‌شناســید. در 
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تبلیغات انتخاباتی کنار شما می‌نشــیند.« احمدی نژاد مدرک تحصیلی زهره 
کاظمی را به موسوی نشان داده و از شروع دوره‌ی دکتری بدون اتمام کارشناسی 
ارشد وی و استخدام و ارتقا در هیات علمی دانشگاه به طور غیرقانونی در رشته‌ای 
غیر مرتبط انتقاد کرد و این کار را رانت بازی و باند بازی دانست. موسوی درمقابل 
از مدرک دکتری همسرش دفاع کرد و اندکی عصبی شده بود ، احمدی نژاد را به 
پرونده سازی برای شــهروندان متهم و تاکید کرد برای مقابله با این روحیه و این 
کارها نامزد شده است . کار احمدی نژاد در نزد برخی مردم به ویژه خانم ها چندان 
جالب  نیامد. طرفداران موســوی هم روی آن دست گذاشــتند و اینکه احمدی 
نژاد »عکس ناموس« طرف مناظره‌اش را به دســت گرفته و نشــان داده انتقاد 
کردند و حتی موضوع غیرت آذری موســوی را هم پیش کشیدند. » بگم ... بگم« 
احمدی نژاد به زودی دســتمایه طنزها و لطیفه ها شد استفاده مکرر موسوی از 

واژه»چیز«در این مناظره را به باد مسخره گرفتند و برایش لطیفه ها ساختند. 
طرفـداران موسـوی و احمـدی نـژاد تـا نزدیـک صبـح در خیابان ولـی عصر 
و میـدان هـای مرکـزی تهـران ماندنـد و دربـاره فـرد پیـروز در آن بحـث 
می‌کردنـد طرفـداران موسـوی از حمالت تنـد وی بـه عملکـرد احمـدی 
نـژاد مشـعوف بودنـد و او را مظهـر مظلومیـت و اخالق و متانـت و غیـرت 
معرفـی می‌کردنـد و نسـبت هـای معکـوس را بـه احمـدی نـژاد می‌دادنـد. 
مناظـره موسـوی واحمـدی نـژاد چنـان تاثیـری گذاشـت کـه تـا چنـد روز 
سـرور اغلـب سـایت هـای خبـری بـر اثـر هجـوم کاربـران از کار افتـاد. همه 
می‌خواسـتند اطلاعـات جدیـدی از واکنش‌هـا بـه ایـن مناظـره بی‌سـابقه 
و تاریخـی بـه دسـت بیاورنـد. روز بعـد از مناظـره تاریخـی 13 خـرداد ، 
مسـئولان ارشـد کشـور در مراسـم سـالگرد ارتحـال امـام خمینـی در مرقد 
مطهـر شـرکت کردنـد. رهبـر انقالب در ایـن مراسـم بـه موضـوع انتخابات 
و تبلیغـات انتخاباتـی هـم اشـاره کردنـد و گفتنـد:» دربـاره حضـور جوانان 
علاقمنـد بـه نامزدهـا در خیابـان حرفـی نمی‌زنـم امـا مبـادا ایـن مسـاله به 
مجادلـه و درگیـری و اغتشـاش بینجامـد که اگر کسـی اصـرار به این مسـاله 
داشـته باشـد، حتما یا خائن اسـت یا بسـیار غافل« ایشـان یکبار دیگـر تاکید 
کردندکـه بـه کسـی نمی‌گویند کـه به چـه نامـزدی رای بدهـد یا ندهـد چرا 
کـه ایـن مسـاله بـه خـود مـردم مربـوط و متعلـق بـه ملـت اسـت.« مناظره 
13 خـرداد بـه حـدی تنـور انتخابـات را گـرم کـرد کـه پـس از آن تـا آخرین 
سـاعات تبلیغات،تهـران نمی‌خوابیـد و طرفـداران نامزدهـا تـا سـاعات اولیه 
صبـح درخیابان‌هـای مرکـزی تهـران بـه ویـژه خیابـان ولـی عصـر تبلیـغ 
سـنگین را به خیابـان های مرکـزی تهـران تحمیـل می‌کردند. در ایـن زمان 
»نماد سـبز« طرفداران موسـوی گسـترش قابل توجهـی یافته بودند. سـتاد 
احمـدی نـژاد در واکنشـی انفعالـی از هفتـه دوم خـرداد »پرچم ایـران« را به 
عنـوان نمـاد تبلیغاتـی خـود برگزیـد. سـتاد کروبـی هـم رنـگ زرد و سـتاد 

رضایـی نیـز رنـگ آبـی فیـروزه ای را برگزیـد. 
تجمعات شبانه هرچند بسیار پرشــور و جدی و اغلب با شعارهای تند علیه نامزد 
رقیب برگزار می‌شد اما طرفین از خود سعه صدر بالایی نشان می‌دادند و گزارشی 
از درگیری فیزیکی جدی در این شب‌ها منتشر نشد. شعارهای تجمعات شبانه 
گاهی حالت توهین آمیز به خود می‌گرفت و روز بعد به ســرعت توســط پیامک 
و بلوتوث و اینترنت بین مردم منتشــر می‌شــد. توهین‌های طرفداران موسوی 
بیشــتر روی چهره، قد و شــخصیت احمدی نژاد متمرکز بود و وی را به صفاتی 
نظر دروغگویی و ... متهم  می‌کردند. در مقابل شعارهای طرفداران احمدی نژاد 
بر همدســتی موســوی و کروبی و رضایی علیه احمدی نژاد با حمایت هاشمی 
متمرکز بود و رقبای احمدی نــژاد را به رانت خواری و مفاســد مالی متهم می 
کردند. درمیان شعارهای متنوع شب های منتهی به 22 خرداد ،یک شعار بیش 

از بقیه تامل برانگیز بود:
اگه تقلب نشه..... موسوی اول میشه 
اگه تقلب بشه.... ایران قیامت میشه

سومین مناظره محسن رضایی و موسوی برگزار شــد که در آن موسوی یکبار 
دیگر به عملکرد احمدی نــژاد حمله کــرد و رضایی برنامه هایــش از جمله 
فدرالیسم اقتصادی را ارائه داد. مناظره چهارم بین احمدی نژاد و کروبی برگزار 
شــد که در آن کروبی انتقاد ها به عملکرد و رفتار و گفتار احمدی نژاد در طول 

4 سال گذشــته را رو کرد. فیلم منتشر شــده از ملاقات احمدی نژاد با آیت الله 
جوادی آملی و طرح مساله هاله نور، درخواست 100 کشور برای دریافت الگوی 
مدیریتی احمدی نژاد ، حضور در اجلاس کشــور های خلیــج عربی، پرونده 
های نفت اردبیل و شــهرداری تهران و ... از جمله موضوعات حملات پی در پی 

کروبی به احمدی نژاد بود. 
احمدی نژاد خیلی کوتاه حرف،های کروبی را تکذیب و با نشــان دادن نمودار 
شاخص‌های اقتصادی ،از عملکرد خود دفاع و موضوع بحث را عوض می‌کرد. 
اواخر مناظره احمدی نژاد با طرح موضوع کمک 300 میلیون تومانی شــهرام 
جزایری به کروبی در زمان ریاستش بر مجلس و نیز ثروت و متراژ خانه کروبی 

به رقیب حمله کرد. 
کروبی با کنایه گفت من که پول نفت یا پول تراکم شهرداری را ندارم که خرج کنم 
،بنده پول را از مردم باید بگیرم و خرج کنم. احمدی نژاد در پاسخ به کروبی درباره 
دریافت پول از شهرام جزایری را قانع کننده ندانســت و تا پایان مناظره چندبار 
دیگر سوال خود را تکرار و مکررا پیشــنهاد کرد میزان دارایی هر چهار نامزد در 

سی سال گذشته محاسبه و اعلام شود.  
مناظره چهارم میان کروبی و موســوی بود. در این مناظره ابتدا کروبی در واکنش 
به صحبت‌های شب پیش احمدی نژاد متنی را در دفاع از خود قرائت کرد. مجری 
تذکر داد نام بردن از نامزد غایب طبق مقررات مناظره برای وی حق پاســخگویی 
در زمان اضافه ایجاد می‌کند. با این حال موســوی هم در واکنش به صحبت های 
احمدی نژاد، عملکرد دولت در مسائل اقتصادی را زیر ســوال برد و احمدی نژاد 
را دروغگویی دانســت که خیلی صریح و راحت دروغ می گوید. مجری خطاب به 
موسوی تذکر داد که صحبت درباره نامزد غایب برای وی حق پاسخ ایجاد می‌کند 
اما موســوی با تندی به مجری گفت :» چرا وقتی اینجا می‌نشیند و دروغ میگوید 
اخطار نمی‌دهید؟ به ایشــان ســه برابر من وقت بدهید ، بیاید هر دروغی که می 
خواهد اینجا بگوید... ایشان خجالت نمی‌کشد در مقابل بنده به صورت بازی مدام 
عکس خانم من را به من نشــان می‌دهد و می‌خواهد بگوید بنده روحیه‌ام خراب 

است...« 
موســوی در ایــن مناظــره همچنیــن بــا نشــان دادن نمــودار هایــی 
،نمودارهــای نشــان داده شــده توســط احمــدی نــژاد در مناظــره بــا کروبــی 
را دروغ دانســت ولــی درمقابــل انتقــاد کروبــی دربــاره افراطی‌گــری 
ــا نرمــی و ســکوت عبــور کــرد چــرا کــه اســتراتژی تبلیغاتــی  اطرافیانــش ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــود. ب ــا ب ــلیقه ه ــه س ــری هم ــذب حداکث ــوی، ج موس
ــد.  ــدا می‌ش ــی پی ــور آدم ــه ج ــا هم ــوی تقریب ــواداران موس ــان ه درمی
ــد  ــای تن ــد انقلاب‌ه ــا ض ــب ت ــای متعص ــزب اللهی‌ه ــا و ح ــی ه از انقلاب

داخــل و خــارج. 
آخریــن مناظره بین احمدی نــژاد و رضایی برگــزار شــد و از 5 مناظره قبلی 
کارشناسی تر و جدی تر از آب در آمد. رضایی محکم و تند ولی مودبانه سیاست 
ها و رویکرد اقتصادی- سیاســی احمدی نژاد را زیر سوال برد و احمدی نژاد هم 
تا حدودی دفاع کرد و درمواقعی هم اطلاعات رضایی را نادرست دانست و وی را 
فاقد تجربه مدیریتی کلان معرفی کرد. نکته جدید و بحث برانگیز در ســخنان 
رضایی که به ذائقه مخالفان احمدی نژاد بسیار خوش آمد، طرح شاخص فلاکت 
توســط رضایی بود که دولت احمدی نژاد را متهم می‌کرد مجموعا از نظر تورم و 
بیکاری وضع اقتصاد ایران را بدتر کرده است. احمدی نژاد طبق معمول با استناد 
به آمار های رســمی نظر رضایی را رد کرد و رضایی هم احمدی نژاد را متهم کرد 
که خود را در همه زمینه ها متخصص می‌داند و در همه آن ها اظهار نظر می‌کند. 

اصولا در این دوره از انتخابات اســتفاده کاندیداها از آمار های متناقض بســیار 
مرسوم بود و نشــان داد کشــور از نظر تولید و مصرف آمار‌های پایه‌ای اقتصادی 
با چه محدودیت ها و ناهنجاری‌هایی مواجه اســت. با پایــان یافتن مناظره ها، 
صداوسیما طبق مقررات در روز سه شنبه 19 خرداد حدود 20 دقیقه به احمدی 
نژاد مهلت داد تا در مقابل صحبت های دیگر نامزد ها در غیابش از خود دفاع کند. 
مهم ترین نکته‌ای که  احمدی نژاد در این فرصت 20 دقیقه ای اشاره کرد این بود 

که رقیب عرصه را باخته و به دنبال ایجاد تنش است .
با تمام این اوصاف انتخابات شب 22 خرداد به پایان رسید اما شاید کمتر کسی 

می‌دانست که پرونده ی انتخابات در این شب بسته نشود. 
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غلط بود آنچه می‌پنداشتیم
رجـال  زمـره  در  سیاسـی  درعـرف  مرنـدی  دکترسـیدرضا  اگرچـه 

سیاسـی‌اش  وجهـه  از  وی  علمـی  وجهـه  امـا  می‌شـود،  تعریـف  سیاسـی 

آمریـکا،  رایت-اسـتیت  دانشـگاه  دانشـیاری  برجسته‌تراسـت. 

دانشـگاهی  بیمارسـتان  نـوزادان  و  کـودکان  بخش‌هـای  ریاسـت 

آمریـکا  کـودکان  طـب  آکادمـی  سـابق  عضویـت  ولی«آمریـکا،  »میامـی 

حیطـه  در  امـا  اسـت.  مرنـدی  دکرت  علمـی  ازجایـگاه  بخشـی  فقـط 

بهداشـت  وزارت  چهارسـاله  دوره  یـک  ریاسـت  مرنـدی  دکرت  سیاسـت، 

می‌خوانیـد  آنچـه  اسـت.  داشـته  برعهـده  را  موسـوی  مهنـدس  دولـت  در 

مـی  درخـرداد«  »غبـار  کتـاب  از  مرنـدی  دکرت  بـا  گفت‌و‌گـو  مشروح 

اسـت. رسـیده  چـاپ  بـه  تازگـی  بـه  کـه  باشـد 

مهنـدس  آقـاي  نخسـت‎وزيري  دوران  در  5سـال  مجمـوع  در  شام   
سـال‎هاي  آخريـن  در  درواقـع  بوديـد.  بهداشـت  وزيـر  موسـوي 

در  طبعـا  بوديـد.  ايشـان  کنـار  در  سياسـت  عرصـه  در  ايشـان  حضـور 

آيـا  کرده‏ایـد.  پيـدا  ايشـان  از  خـوبي  شـناخت  همـکاري  دوران  طـول 

ديگـر  بـار  سياسـت  از  دوري  دهـه  دو  از  پـس  ايشـان  مي‏کرديـد  فکـر 

بازگردنـد؟ عرصـه  ايـن  بـه 

حقيقتـا تصـور نمي‎کـردم. هـر کـس سـوال مي‎کـرد کـه آقـاي موسـوي 
مي‎آيـد يـا نـه، نظـرم ايـن بـود کـه نمـی آیـد. در مجلـس بـودم که يکـي دو 
نفـر از خانم‏هـاي خبرنـگار دربـاره ورود آقـاي موسـوي بـه انتخابـات از مـن 
سـوال کردنـد و در جـواب گفتم:»تصـور نمي‎کنـم«. پرسـيدند که نظر شـما 
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راجع بـه مهندس موسـوي چيسـت؟ من هـم به خوبـي از ايشـان ياد کـردم و 
گفتم:»بـه نظـرم آدم متديـن و متعهـدي اسـت«.

آن‏هـا دربـاره اينکـه اگـر او کانديـدا شـود، بـه او رأي مي‎دهـم يـا نـه سـوال 
کردنـد و مـن در جـواب گفتم:»فکـر نمي‏کنـم کـه کانديـدا شـود«.

چـون نمي‎خواسـتم بـه ايـن سـوال شـان پاسـخ بدهـم. آقـاي موسـوي 
سـال‎هاي طولانـي از جريانـات سياسـي کنـار کشـيده بـود و مـن هـم تصور 
نمي‏کـردم کـه او کانديـدا شـود. البتـه اگـر از آن اتفاقاتـي کـه افتـاد از مـن 
بپرسـند، مي‏گويـم کـه مهنـدس موسـوي تصـور مي‌کـرد مي‏توانـد قـدرت 
ولايت‏فقيـه را در کشـور از بين ببـرد؛ که ايـن موضـوع را در مصاحبه بـا مجله 

تايـم هم اعالم کـرد.

تايـم  مجلـه  مصاحبـه  بـه  مربـوط  کرديـد  اشـاره  کـه  مصاحبـه‏اي   
ايـن  برخـي  اسـت.  انتخابـات  از  قبـل  روز  ده  حـدود  موسـوي  آقـاي  بـا 

نظـر  مي‎داننـد.   تايـم  مجلـه  شـيطنت  و  شـده  تحريـف  را  مصاحبـه 

چيسـت؟ مصاحبـه  ايـن  بـه  نسـبت  شام 

فـرداي روز انتخابات همسـرم بـا من تمـاس گرفـت و دربـاره مصاحبـه آقاي 
موسـوي در مجلـه تايـم توضيـح داد کـه مصاحبه خوبـي نبـوده اسـت و ابراز 
نگرانـي کـرد. وقتـي بـه منـزل رفتـم مصاحبـه را خوانـدم. واقعـا مصاحبـه 
نگران‏کننـده‎اي بـود. تصـورم ايـن بـود کـه احتمـالا متـن مصاحبـه تحريف 
شـده اسـت. انتظار نداشـتم ديـدگاه آقـاي موسـوي ايـن باشـد و برايـم قابل 
تصـور نبـود و ايـن نشـان مي‏دهـد با وجـود ايـن که چند سـال بـا هـم همکار 
بوديم، شـناخت کمـي از او داشـتم. نمي‎دانـم اين ذهنيـت را از قبل داشـت يا 

اينکـه ايـن تحـول يک‏دفعـه برايـش پيـش آمد.
زمانـي ‎که رهبـر انقالب رييس‎جمهور بودنـد، مـن اختلافاتـي  را در ذهنيت 
آقـاي موسـوي در ارتبـاط بـا رهبـري مي‎ديـدم. پنـج سـال وزيـر مهنـدس 
موسـوي بودم. هر وقـت در کابينـه مشـکلات و ابهاماتـي پيش مي‏آمـد, او ما 
را به آقـاي هاشـمي، که رييـس مجلس بـود، ارجـاع مـي‎داد؛ که رييـس قوه 
مجريه نبـود. قـوا نبايـد در کار يک‏ديگـر دخالت مي‎کردنـد. اسـتقلال قوا در 
کشـور ما خيلـي واضح اسـت. منتهـا هميشـه اين ارجـاع صـورت مي‎گرفت؛ 
طـوري کـه بعـد از مدتـي بـراي ما عـادي شـده بـود کـه مسـائل به آيـت الله 
خامنـه‎اي ارجـاع داده نشـود. البتـه ايشـان گاهـي بـه‎ عنـوان رييس‎جمهور 
در برخـي از جلسـات هيـأت دولت حضـور پيـدا مي‏کردنـد و جلسـه دولت با 
حضـور او و رياسـت‏جمهوري تشـکيل مي‏شـد. امـا تعـداد آن جلسـات زياد 
نبـود. ايـن ذهنيـت را از دوره اول وزارتم که در رفتـار آقاي مهندس موسـوي 
قابـل مشـاهده بـود، پيـدا کـردم، امـا برداشـتم ايـن بـود کـه يـک مسـاله 

شـخصي اسـت.
يـک روز بعـد از انتخابـات کـه آن مصاحبـه سـه چهـار صفحـه‎اي را خوانـدم، 
خيلـي نگـران اوضـاع داخلـي کشـور شـدم. لـذا صبـح قبل از شـروع جلسـه 
علنـي مجلـس، مصاحبـه را بـه آقـاي لاريجاني کـه چند دقيقـه زودتـر آمده 
بـود، نشـان دادم و قسـمت‎هايي را که بـه نظر خـودم مهم بـود خوانـدم، اما او 
هم ابـراز بي‏اطلاعـي کـرد و متعجب شـد و گفـت حتما بايـد با آقاي موسـوي 
صحبت کنيـم. آقـاي رسـايي متوجـه حرف‎هاي مـن و آقـاي لاريجاني شـد.

وقتي بـراي شـروع جلسـه به مـکان جلسـه رفتـم، آقـاي رسـايي درحالي‎که 
تلفن همراه دسـتش بود، طرفـم آمد و گفـت: : »آقاي فاتح  پشـت خط اسـت. 
من حرف‎هاي شـما با آقـاي لاريجانـي را،  دربـاره مصاحبه مهندس موسـوي،  

بـه او گفتم. امـا بـاور نکـرد. مي‎خواهد از زبـان خودت بشـنود.« 
من آقـاي فاتح را نمي‎شـناختم، امـا موضـوع را براي او شـرح دادم. آقـاي فاتح 
به مـن گفـت: »مجلـه تايـم آمريکايـي اسـت.«گفتم»خب، چـه بهتـر! آقاي 
موسـوي مي‏توانـد ايـن را بهانـه‏اي قـرار دهـد و آن حرف‏هـا را تکذيـب کند.. 
تکذيـب کردنش هم محاسـن زيـادي دارد؛ هـم مردم خوشـحال مي‏شـوند و 
هم سـوءتفاهمات برطـرف مي‎شـود.. از طرفـي براي کشـور امتياز محسـوب 
مي‎شـود کـه نشـان دهيـم آمريکايي‎هـا مقاصـد سـوئي دارنـد و بـراي به هم 
زدن روابـط در کشـور مـا مسـائل را تحريـف مي‎کننـد« آقـاي فاتحـي کپـي 

مصاحبه را خواسـت تـا يـک نسـخه از آن را بـراي آقاي موسـوي بفرسـتد..
هنگام صحبـت من با آقـاي فاتـح،  آقاي تابـش،  خواهـرزاده آقـاي خاتمي که 

نماينـده مجلس اسـت،  متوجـه حرف‎هاي من شـد و ماجـرا را از من پرسـيد. 
آقـاي تابـش هـم اعالم آمادگي کـرد تـا يـک نسـخه کپي‏شـده را به دسـت 
آقـاي موسـوي برسـاند. امـا،  متاسـفانه موضع‏گيري‏هـاي آقـاي موسـوي در 
راديـو و تلويزيـون و در صحنـه ادامـه پيـدا کـرد. مـن دست‎نوشـته‎اي تهيـه 
کـردم و متواضعانـه از وي درخواسـت کـردم بـراي خوشـحالي يک‏ميليـارد 
و نيـم ايرانـي و مسـلمان ايـن خبـر را تکذيـب کنـد تـا مشـکلات حل شـود. 
نوشـتم: »با توجـه بـه تقـوا و تديني کـه داريـد انتظار مـي‎رود کـه ايـن کار را 
انجـام دهيـد.« حتـي آقـاي بادامچيـان وقتـي دست‎نوشـته را ديـد، تعجـب 
کـرد و گفـت کـه بايـد بـا لحـن تنـد و محکـم مي‎نوشـتم کـه در جـواب 

گفتم:»مي‎خواهـم اثـر کنـد.«
تقريبـا 8 روز بعـد از انتخابـات، در سـاختمان شـهيد آقايـي وزارت ‏خارجه در 
نيـاوران، سـخنراني داشـتم. بعـد از اتمـام مراسـم، آقاي موسـوي کـه خيلي 

وقت بـود بـا هـم ارتبـاط تلفنـي نداشـتيم، با مـن تمـاس گرفت.
گاهـي بـه مهنـدس سَـر مـي‎زدم و بـراي سـپاس از اينکـه در دولـت بـه مـن 
پسـت و توفيـق خدمـت داد جويـاي حالـش بـودم، امـا بـا هـم ارتبـاط تلفني 
نداشـتيم. اوليـن سـوالش ايـن بـود که»آیـا شـما مـرا ضدولايت‎فقيـه 
مي‏دانيـد؟« نمي‎دانسـتم در جـواب چـه بگويـم. حقيقتـا مـن آقاي موسـوي 
را ضدولايت‎فقيـه نمي‎دانسـتم، امـا فرصـت توضيـح پيـدا نکـردم. لـذا 
گفتم:»نـه.« ايشـان گفـت: »پـس ايـن مقالـه‏اي کـه بـه اين‏طـرف و آن‏‏طرف 

چيسـت؟« مي‏دهـي 

 متن مصاحبه را به چه کساني داده بوديد؟
يک هفتـه بعـد از آن صحبت تلفنـي، به خدمـت رهبر رسـيدم و با ايشـان هم 
دربـاره مصاحبـه صحبت کـردم. بـا اينکه ايشـان بـا زبان انگليسـي آشـنايي 
دارنـد، آن قسـمت‎هايي را کـه تقابل بـا رهبري را نشـان مـي‎داد براي ايشـان 

خواندم و ايشـان هـم نسـخه‎اي از مصاحبـه را از من خواسـتند.. 
در مجلـس هـم آقايان حـداد عـادل و رسـايي و فاتـح و هر کـس کـه از جريان 
باخبر مي‎شـد سـراغ من مي‎آمد و نسـخه کپي‎شـده مصاحبه را مي‎خواسـت. 
در جـواب آقاي موسـوي گفتم: »ايـن را من منتشـر نکـردم. در اينترنـت بوده 
و همـه ديده‏اند. شـما هم يـا قبـول داريد يـا منکـر آن هسـتيد. اگـر منکريد، 
بهتريـن کار همان اسـت کـه در نامه هـم به شـما گفتـم. بياييـد آن را تکذيب 
کنيـد کـه همـه خوشـحال شـوند. حتـي مي‏توانيـد از آمريکايي‎ها شـکايت 
کنيد و بابت خسـارت هنگفتـي که به شـما و کشـور زده‎اند جريمـه بگيريد.«

 پاسخ ايشان چه بود؟
آقاي موسـوي مکـرر در صحبت‎هايـش مي‏گفت: » سـايت مـن را بسـته‏اند و 
مـن راهي بـراي ارتبـاط بـا مـردم نـدارم. بگوييد سـايت مـرا بـاز کننـد تا من 

هـم تکذيـب کنم.« 
به مهنـدس گفتم: »شـما هـر روز اطلاعيـه بيـرون مي‎دهيـد و نياز به سـايت 
و روزنامـه نداريـد. الان هـم اطلاعيـه بدهيـد. مـردم مشـتاقانه آن را منتشـر 
مي‎کننـد.«‏  امـا ايشـان بـاز تاکيـد مي‎کـرد کـه روزنامـه و سـايت مـن را 

بسـته‏اند. پرسـيدم:»اگر بـاز باشـد شـما چـه ‎کار مي‎کنيـد؟«
در جواب گفت: »ممکن است اشاره به اين مطلب و تکذيب آن کنم.«

گفتم: »من کسـي نيسـتم که سـايت و روزنامه را باز کنـم. اما توصيـه مي‎کنم 
اگـر اين‏هـا حرف‎هـاي شـما نيسـت، بهتريـن فرصـت بـراي شماسـت کـه 

تکذيـب کنيـد.«
صحبـت مـا بـه همين‏‎جـا خاتمـه پيـدا کـرد. اصال اميـدي نداشـتم کـه 
حرف‎هايـم اثـر داشـته باشـد. بعـد از ايـن صحبت‎ها مـا ديگـر باهـم ارتباطي 
نداشـتيم.. هرچنـد در سـايت‎ها حرف‎هـاي ناخوشـايندي دربـاره مـن زده 

مي‎شـد،  امـا ديگـر ارتباطـي بـا خـودش نداشـتم..
هرکـس مصاحبـه را مي‏خوانـد ، متوجـه مي‏شـد کـه مهنـدس موسـوي 
اختيـارات ولايت‎فقيـه را قبول نـدارد و قصدش کاهـش اين اختيارات اسـت.. 
بـه‏ فـرض،  او رييس‎جمهـور مي‎شـد. . مي‎دانيـم رييس‎جمهـور در سياسـت 
خارجي و خيلي از مسـائل قـدرت چنداني نـدارد و سياسـت‎هاي کلان عمدتا 
بـا ولي‎فقيه اسـت؛  امـا ايشـان در مصاحبـه گفته بـود که بـا هميـن تظاهرات 
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خيابانـي و فشـارهايي کـه از ايـن طريـق بـه ولي‎فقيـه مي‏آوريـم،  ايشـان را 
مجبـور به عقب‏نشـيني مي‎کنيـم و درنتيجه قدرتشـان بين سـاير مسـئولان 

تقسـيم مي‏شـود.. 
ايـن  از  . ماجـرا خيلـي طولاني‏تـر  ايـن چکيـده مطلـب اسـت.  البتـه 
حرف‎هاسـت..  به همين دليـل او حاضر بـه تکذيب مسـاله نبـود. . طبيعتا من 
هم شـايعاتي دربـاره آقاي موسـوي مي‎شـنيدم.  مصاحبـه را هم ديده بـودم. . 
تذکراتي هـم داده شـد. . دو بـار از طريق آقـاي تابش و يـک بار هم مسـتقيم با 
تماس تلفنـي بـه او تذکـر دادم، اما هيچ شـواهدي مبنـي بر اينکه سـوءتفاهم 

پيـش آمـده و پشـيمان اسـت و مي‎خواهـد تکذيـب کند وجـود نداشـت..
براي مـن مثل روز روشـن، امـا ناگوار بـود. نمي‎خواسـتم بـاور کنم که ايشـان 
ايـن ذهنيت را دربـاره ولايت‏فقيـه دارد. سـردرگم بـودم که آيا آقاي موسـوي 
هميـن نظـر را دربـاره امـام هم داشـته اسـت. به نظـرم مي‏رسـيد کـه مطلب 
ريشـه‏اي‎تر از ايـن حرف‎هاسـت. مهنـدس موسـوي شـخص بسـيار متقـي و 
وارسـته‎اي بـود. نمي‎خواهم بگويـم که الان نيسـت يـا مي‏خواسـت تظاهر به 
تدينّ کنـد. بنـده با آقـاي موسـوي ارتبـاط زيـادي داشـتم. حدود پنج سـال 

زيردستشـان کار مي‎کـردم. حتـي بـه خانـه يک‏ديگـر رفت‏وآمـد داشـتيم.
گاهي فرزندان خردسـال شـان را بـراي مـداوا به مطب من مـي آوردنـد. درباره 
شـخص ايشـان حسـن‎نيت داشـتم و حتي در پايان وزارتـم به ديـدارش رفتم 
و خواسـتم دسـتش را ببوسـم، کـه بـه مـن توفيـق داد تـا بـه انقالب خدمت 
کنم. با ايـن طرز تفکـر دربـاره او و بـا آن مصاحبـه و بحث‏هايي که بـه ‎دنبال آن 
صـورت گرفـت و مکاتبـات و مذاکراتي که داشـتيم، به ايـن نتيجه رسـيدم که 
اين موضـوع عامدانه اسـت. اما اينکه چـرا و چهطـور طراحي شـد و از چه زماني 

اين ذهنيـت شـکل گرفـت را نمي‏توانـم بگويم.

هـم  ديگـري  صحبـت  موسـوي  آقـاي  بـا  تلفنـي  گفت‏وگـوي  در   
کرديـد؟ انتخابـات  دربـاره  مث‏ال 

خيـر، صحبـت خاصـي نشـد. صحبـت او دربـاره بـاز شـدن سـايت و روزنامه 
خـودش بـود و مـن هـم اصـرار مي‏کـردم کـه ايـن مصاحبـه را تکذيـب کند، 
حتـي در پايـان صحبتمـان مـن دوبـاره بـا تعجـب پرسـيدم: »چـرا هـر چـه 
مي‎گويم تکذيـب کنيد شـما حـرف خودتـان را مي‏زنيد؟! باز شـدن سـايت و 

روزنامـه شـما کـه دسـت من نيسـت.«
او هـم گفـت: »اگـر سـايت‎ها و روزنامـه مـن بـاز شـود، ممکـن اسـت در آن 
اشـاره‏اي بکنم.« اما مـن به مهنـدس ميرحسـين گفتم کـه بنـده دخالتي در 
اين امـور نـدارم و نخواهم داشـت. فقـط از ايشـان خواسـتم که بـا اطلاعيه‏اي 
ايـن مصاحبـه را تکذيـب کنـد، امـا بـراي تکذيـب مصاحبـه از وي تمايلـي 
نديـدم. بنابرايـن واضـح اسـت کـه ايـن مصاحبـه بـا هميـن شـدت صـورت 

گرفتـه بـود و مجلـه تايـم تحريفـي نکـرده بود.

آقـاي  مصاحبـه  دربـاره  انقالب  معظـم  رهبر  عکس‎العمـل   
بـود؟ چـه  موسـوي 

از زمانـي کـه ايشـان رييس‎جمهـور بودنـد توفيق داشـتم بـه‎ عنـوان وزير در 
خدمتشـان باشـم. بـه دليـل علايق شـخصي هـم خدمتشـان مي‎رسـيدم. از 
طرفي پزشـک اطفـال بـودم و بـه‎ عنـوان پزشـک در خانـه ايشـان و مهندس 
موسـوي رفت‏وآمـد مي‏کـردم و در سراسـر ايـن سـي سـال مي‎ديـدم کـه 
ايشـان بـا سـعه‎صدر و بزرگ‎منشـي خارق‎العـاده بـا مسـائل کنـار مي‎آينـد. 
بـدون اينکـه ذره‎اي نقطـه سـياه و کـدورت در ذهنشـان بـه‎ وجـود آيـد 
يـا سـوءنظر يـا کينه‎اي بـه کسـي داشـته باشـند، بـا گذشـت، مسـائل را حل 
مي‎کردند. هرگز نديدم و نشـنيدم که ايشـان در سخنراني‎هايشـان مسـتقيم 
از شـخصي نـام ببرنـد. حتـي آن روز که من ايـن مطالـب را خدمتشـان عرض 
کردم ايشـان بيشـتر شـنونده بودنـد. منتها گويـا هنـوز از متـن مصاحبه خبر 
نداشـتند. مـن قسـمت‎هاي مهـم را بـا ترجمـه خدمتشـان خواندم و ايشـان 
فقط بـا سـکوت گـوش کردنـد و در پايـان يـک نسـخه کپـي از آن مصاحبه را 
خواسـتند. مـن آن روز حـرف و صحبتـي از ايشـان نشـنيدم و عکس‏العملـي 

نديـدم کـه الان بخواهـم تعريـف کنـم.

واقعـا در آن برحه احسـاس نگراني شـديدي بـود از اينکـه چرا آقاي هاشـمي، 
آقـاي کروبـي و آقـاي موسـوي اين‏‏طـور شـده‏اند. مـا دلسـوز آنهـا هسـتيم و 
از ايـن اتفاقـات خوشـحال نيسـتيم. اميـدوارم عنايـت الهـي هميشـه بر سـر 
نظام باشـد و خداونـد عنايتـش را از مـا دور نکنـد. اما تاريخ نشـان داده اسـت 
که اگر دچـار غـرور و درگير ظواهر شـويم، همـان اتفاقـات صدر اسالم تکرار 
مي‎شـود. اگر به دنبـال ولـي حرکت نکنيـم و از مسـير الهـي منحرف شـويم، 

قطعـا به سرنوشـت مسـلمانان صـدر اسالم دچار مي‎‏شـويم.
مـن در اين جريانـات بيـش از هـر چيزي نگـران خـودم بـودم. زيـرا مي‏ديدم 
شـيطان به قدري توانايـي دارد که کسـاني مثل آقايان هاشـمي رفسـنجاني و 
موسـوي را مي‏لغزانـد. بـه همين دليـل براي خـودم نگـران مي‏شـوم و به خدا 
پناه مي‏برم. انسـان بايـد از ايـن جريانات عبـرت بگيـرد و همواره نگـران خود 
باشـد کـه راه خطا نـرود. من دربـاره ايـن دو بزرگـوار فقـط هميـن را مي‏توانم 

تصـور کنم کـه بالاخره شـيطان هسـت و همـه بايـد مراقب خود باشـند.
در طـول ايـن سـال‏ها شـاهد بـودم دربـاره آقـاي هاشـمي هـم،  غيـر از ايـن 
موضـع هرچه مي‎ديـدم صادقانه‎تـر از خـط آقاي موسـوي بود. آقاي هاشـمي 
کـه ايـن همـه نفـوذ کلام دارد و بـر همـه مـردم اثـر مي‎گـذارد، قاعدتـا اگـر 
تالش مي‎کـرد، مي‏توانسـت بـر خانـواده خـود اثرگـذار باشـد. البتـه، بعضي 
از مسـئولان سياسـي گذشـته هم وجود داشـتند که خـود متدين بودنـد، اما 
خط‏مشـي خانواده‎شـان با آن‏هـا فرق مي‎کـرد. ايـن احتمـال وجـود دارد که 

دربـاره آقـاي هاشـمي هم ايـن وضعيـت صـدق کند.. 
مـن رابطـه تنگاتنگي بـا خانـواده او نداشـتم، ولي به هميـن انـدازه قضاوت 
مي‎کنـم کـه مي‎توانسـت حداقـل بـر فرزنـدان خـود تاثيـر داشـته باشـد. 
شـخصيت او خـاص اسـت. نمي‎گويم کـه او فـرد متکبري بـود. اما هميشـه 
هم متواضـع نبـود. بـه خاطـر دارم زماني کـه آقـاي محمد هاشـمي رييس 
صداوسـيما بـود، از زبـان مـادر خـود تعريـف مي‎کـرد کـه چـون رييـس 
صداوسـيما بـود بـه او مي‎گفت کـه رييـس مطرب‎هاسـت و آقاي هاشـمي 
را هـم اکبرشـاه صـدا مـي‎زد! يعني مـادر آقاي هاشـمي هـم ذهنيـت آقاي 
هاشـمي را داشـت که نشـان مي‎دهد او هميشـه متواضع نبوده اسـت. مثلا 
اگر آقـاي هاشـمي را بـا آقـاي احمدي‎نـژاد يـا آقـاي خاتمـي، فـارغ از بعُد 
سياسـي مقايسـه کنيد، مشـخص مي‎شـود که آقاي هاشـمي به انـدازه آن 
دو نفـر متواضـع نيسـت. درحقيقـت نزديـکان و اطرافيـان او بـه ايـن نکته 

اقـرار مي‎کنند.
مرحوم آقـاي نوربخـش  که مديـرکل بانک مرکزي بـود، مي‎گفـت: »اگر آقاي 
هاشـمي دوره سـوم رييس‏جمهور شـود، قانـون اساسـي را تغييـر مي‎دهد.« 
ضمـن اينکـه بـه درايـت او اقـرار مي‎کـرد، هرگـز دلـش نمي‎خواسـت کـه او 

رييس‎جمهـور شـود.

 چرا؟
مي‎گفـت: »اگر احيانـا آقاي هاشـمي رييس‏جمهور شـود، حکومت بيشـتر به 
سـمت سـلطنت پيش مي‎رود تـا به سـمت جمهوريت.« به سـبب شـخصيت 
آقاي هاشـمي و قـدرت نفـوذ روزافزون فرزنـدان او چنيـن تصوراتـي در ذهن 

مـا وجود داشـت. 
حتـي وقتـي او را سـردار سـازندگي صـدا مي‎زدنـد، مـن نمي‎پسـنديدم. 
بـه ذهنـم مي‎رسـيد کـه اين‏‏طـور تعريـف و تمجيـد در جمهـوري اسالمي 
پسـنديده نيسـت. خـودِ رهبـر انقالب و همين‏طـور حضـرت امـام، وقتـي از 
ايشـان بيش از حـد تعريف مي‎شـد، ابـراز ناراحتـي و اعتراض مي‎کردنـد، ولي 
هرگـز نديـدم آقـاي هاشـمي بـه اطرافيـان خـود تذکر دهـد کـه او را سـردار 

سـازندگي صـدا نزننـد.
وقتـي افرادي مثـل آقـاي نوربخش از من مي‎خواسـتند کـه با آن‏هـا همکاري 
کنـم تـا آقـاي هاشـمي بـراي سـومين دوره رييس‎‏جمهور شـود، اسـتنکاف 
مي‎کـردم.   مي‎خواسـتم احتـرام آقـاي هاشـمي حفـظ شـود؛ امـا در ذهـن 
خـود راضـي بـه رييس‎جمهـور بـودن او بـا ايـن روشـي کـه داشـت، نبـودم.

اميـد من هميشـه اين اسـت کـه رييس‎جمهـور از خـود مـردم و جزء مـردم و 
به‏اصطالح خاکـي باشـد.
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در دوره‎اي کـه آقايـان ناطق نـوري و خاتمي کانديـدا بودند، مـن از آقاي ناطق 
حمايت مي‎کـردم. زيـرا احساسـم ايـن بـود کـه او متواضع‏تر اسـت. بعـد از او 
هم بـه آقـاي احمدي‎نژاد احساسـم ايـن بود کـه از خودِ مردم اسـت، امـا آقاي 
هاشـمي ايـن خصلـت را از خـود نشـان نمـي‎داد. هميـن خصلت‎هاي انسـان 
اسـت کـه در او اثـر مي‎گـذارد. بزرگ‎بيني‎هـا انسـان را بـه لغزش مي‏کشـاند.

به نظـرم مسـئولان جمهوري اسالمي بايـد بسـيار خاکـي و متواضـع و واقعا 
مثل خـودِ مـردم باشـند. اين بـراي مـن قابـل تصـور نبود کـه آقاي هاشـمي 
قبـل از اين اتفـاق و حـوادث طـرز تفکـرش تغييـر کـرده باشـد. او بـه دفعات 
براي اصالح خود فرصت داشـت و مـردم هـم آمادگي پذيـرش او را داشـتند، 
امـا وي ايـن کار را نکرد. مـردم با سـوابق آقاي هاشـمي آشـنا بودنـد و گرايش 
مثبتـي بـه وي داشـتند و گنـاه او را خيلي سـاده مي‎بخشـيدند، اما متاسـفانه 

ايـن کار را نکـرد.

حملـه  از  گـزارشي   88 سـال  آبـان   13 روز  در   20:30 خبري  بخـش   
جزئيـات  کـرد.  پخـش  شام  اتومبيـل  بـه  موسـوي  آقـاي  طرفـداران 

بـود؟ چـه  حادثـه  آن 

روز13 13 آبـان تعـدادي از نماينـدگان تصميم گرفتنـد با اتوبوس يا وسـايل 
نقليـه عمومـي در مراسـم شـرکت کننـد، امـا مـن مي‎خواسـتم بـا وسـيله 
شـخصي بروم. نماينـدگان مجلـس از خط ويـژه اسـتفاده کردنـد و رفتند. هر 
سـال مراسـم 13 آبان برگزار مي‎شـد و بـدون هيچ مشـکلي هم تمام مي‎شـد، 
امـا آن روز فـرق مي‎کـرد. جنبـش سـبز هـم بـراي خـراب‏کاري در خيابان‎ها 

حضور داشـتند. بـه هميـن دليـل، حضـور پليس هـم چشـمگير بود..
خيابان‎ها بسـيار شـلوغ بود و من نمي‎توانسـتم با اتومبيـل خـودم وارد تظاهرات 
شـوم. آن‏قدر دير شـد که تظاهـرات تمام شـد. تصميـم داشـتم قبـل از رفتن به 

مطب، بـه بيت رهبـري بـروم، اما خـب، تقريبا همه راه‎ها مسـدود شـده بـود. .
بالاخـره يـک جايـي گفتـم کـه مـن نماينـده هسـتم. مـن را مي‎شـناختند؛ 
امـا افسـر پليـس تاکيد کـرد کـه جلوتـر نـروم. من اصـرار کـردم و به سـمت 
بيـت رفتـم، امـا بـاز هـم نرسـيدم و بيـن جمعيـت گيـر افتـادم. تصميـم 
گرفتـم بـه مطـب بـروم. همان‏طـور کـه بـا سـرعت خيلـي کم بـه حرکـت با 
خـودرو ادامه مـي‎دادم، سـرم پايين بـود. چـون در حـال جمـع‎آوري مطلب 

و خوانـدن کتاب بـراي چند سـخنراني علمـي بـودم. ناگهان از بيـن جمعيت 
چنـد نفـر فريـاد زدنـد: »مرنـدي ...مرنـدي... «خيلـي اوقـات پيـش مي‏آمد 
کـه مـردم مـن را صـدا مي‏زدنـد و بعـد مـرا مـورد لطـف و محبت خودشـان 
قـرار مي‏دادنـد. ولـي آن روز اوليـن ‎بار بـود که بعـد از شـنيدن نامـم واکنش 
منفـي مي‏ديـدم. بعـد از آن، عـده‏اي بـا هـر چـه مي‎توانسـتند بـه خـودرو 
ضربه زدنـد. همه شيشـه‎هاي خـودرو، به جز شيشـه جلـو و کنارم، شکسـته 
شـد. هـم ضربـه مي‎زدنـد و هـم بدوبيـراه مي‎گفتنـد. برخـي مـرا منتسـب 
مي‏کردنـد به آقـاي احمدي‎نـژاد. برخي منتسـب مي‎کردنـد به نظـام. برخي 
مي‎گفتند»مـزدور«. در هميـن شـرايط بـود کـه سـه موتورسـوار بسـيج بـه 
‎صـورت ملبـس آمدنـد و گفتنـد: »نگـران نبـاش! مـا راه را بـاز مي‎کنيـم تـا 
بـروي.« ايـن را گفتنـد و رفتنـد و دوبـاره همـان حملات شـروع شـد. شـايد 

رفتنـد راه را بـاز کننـد، امـا خـب، کلا رفتند.
راننـده من فريـاد مـي‏زد: »اين ماشـين مـن اسـت. آژانس اسـت. نزنيـد!« اما 
گوش کسـي بدهـکار نبـود. يـک نفـر سـرش را از شيشـه داخـل آورد و گفت: 
»تقصيـر خـودت اسـت کـه بـه ايـن فلان‏فلان‏شـده‏ها رو مي‏دهـی.« و از 
ايـن حرف‎هـا. یکـي هـم سـرش را آورد داخـل و صميمانـه عذرخواهـي کرد؛ 
اما نمي‎توانسـت جلـوي بقيـه را بگيـرد. خوشـبختانه کمـي راه باز شـد. چند 
نفـر هـم روي سـقف خودروهـا ايسـتاده بودنـد و فيلمبـرداري مي‎کردنـد. به 
هـر ترتيـب به سـمت منـزل حرکـت کرديـم. مدتـي هـم در بزرگـراه مدرس 

تعقيبمـان کردنـد. امـا از نيمه‎هـاي راه منصـرف شـدند.

 از همراهان شما کسي آسيب نديد؟
خير، فقـط راننـده‎ام همراه مـن بود کـه از زمـان وزارت با هـم بوديـم. الان هم 
خـودرو و راننـده‏ام، هـر دو متعلـق بـه بيت اسـت. بـه غير از ايشـان، شـخص 
ديگـري همراه مـا نبـود. موضـوع مهمـي نبـود کـه بخواهم بـه جايـي اطلاع 
بدهم، امـا به هيـأت رييسـه مجلس، بـه آقـاي باهنـر و آقـاي ابوترابـي اطلاع 
دادم. آقـاي لاريجانـي مسـافرت بودنـد.  پسـرم وقتـي از دانشـگاه برگشـت و 
متوجـه اين موضوع شـد، اصـرار کرد کـه اطلاع‎رسـاني کنيـم تا بقيـه متوجه 
شـوند با چـه اشـخاصي روبه‎روييم.  همان شـد کـه با خبرگـزاري يکـي دو جا 

مصاحبـه کـردم کـه در تلويزيـون هم پخش شـد.
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تعبیر وارونه رویاها
    نگاهی گذرا به اعتراضات پیرامون نتایج انتخابات دهم و بررسی ادعای تقلب

 آغاز داستان
   خرداد سال ۸۸، خرداد دو قطبی ایران، هر چند که نامزد های انتخابات دهم 
چهار تن از زحمت کشــان این انقلاب بودند، از جمله مهدی کروبی که ولایت 
فقیه را خط قرمز خود می دانست ، موسوی که تبعیت از رهبری را شرعا و قانونا 
واجب می خواند، اما به وضوح جدال جناح چپ و راســت به نمایندگی محمود 
احمدی‌نژاد و میرحسین موســوی در حال انجام بود؛ و سایر کاندیدا ها در هاله 

ای از بی توجهی قرار گرفته بودند. 
  از بامداد ۲۱ خرداد تبلیغات کاندیداها و طرفداران ایشان طبق قانون از سوی 
ناظرین رســمی انتخابات یعنی شــورای نگهبان و وزارت کشور ممنوع اعلام 
شد. همه چیز از پاییز ســال ۸۷ برای هر چه بهتر برگزار کردن انتخابات فراهم 
بود. دوربین های شــرق و غرب هم برای صبح ۲۲ خرداد لحظه شــماری می 

کردند. نهایتا جمعه ی موعود فرا رســید، رهبر انقلاب در همان ســاعات اولیه 
ی رای گیــری رای خود را که هیچ کس ازآن خبر نداشــت و خبر دار نشــد به 
صندوق انداخت سایر چهره های سیاســی هم همین‌طور. دوربین ها در حال 
ضبط زیباترین دموکراسی عالم بودند. صف های طویل مردم از صبح تا شامگاه 
۲۲ خرداد ســوژه ی رسانه ها شــده بود. باراک اوباما که پیش بینی تحکیم هر 
چه بیشــتر قدرت ایران در منطقه )خصوصا پس از پیــروزی حزب الله لبنان 
در جنگ ۳۳ روزه و ۲۲ روزه با اســرائیل( را پس از انتخابات داشت دو روز مانده 
به انتخابات دهم در نامه رســمی به رهبر ایران خواســتار گفت‌وگوی ایران و 
طرفین غربی برای حل مشــکلات منطقه شــده بود. اما رویای شیرین فردای 
پس از انتخابات خیلی زود جــای خود را به کابوس داد. ظهــر همان روز خانم 
عفت مرعشی همسر مرحوم هاشمی رفسنجانی از احتمال تقلب در انتخابات 
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سخن گفت و در صورت وقوع این امر مردم را دعوت به حضور در خیابان ها کرد، 
مطلبی که پیش تر واکنش رهبری را در نوروز ۸۸ برانگیخته بود، چرا که از سال 
قبل از ســوی اردوگاه جناح چپ کمیته ی صیانت از آراء تشــکیل شده بود به 
همین سبب رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی خود در حرم مطهر رضوی خاطر 
نشان کردند: ۳۰ انتخابات سالم در کشور انجام شده است، حال چرا برخی )در 

آستانه‌ی این انتخابات( خدشه وارد می کنند؟
  شب روز انتخابات در حالی که حوزه های رای گیری در حال اتمام فرایند رای 
گیری و آغاز شــمارش آراء بودند، پس از اظهارات خانم مرعشی شوک دوم به 
کشور از سوی رقیب اصلی رئیس جمهور مستقر  وارد شد، میرحسین موسوی 
در برابر دوربین های خبرنگاران خود را پیروز انتخابات با نسبت بالای آراء اعلام 
کرد؛ و این در حالی بود که به خاطر صف هــای طویل مردم انتخابات در برخی 
حوزه ها تا پاسی از شب ادامه داشت و بعد از آن روند شمارش آغاز شد. تا ساعت 
ده صبح با شــمارش آرای شهرستان های کوچک و روســتاها نتایج به صورت 
پیوسته اعلام می شد اما از ســاعت ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر به خاطر شمارش آرای 
کلان شــهرها که تاثیر مضاعفی در نتیجه انتخابات داشتند، اعلام پیوسته ی 
آراء قطع و از ســاعت ۱۲ مجددا شــروع شد و نهایتا ســاعت ۱۶ عصر محمود 
احمدی نژاد با ۲۴ میلیــون رای رئیس جمهور منتخب ملت اعلام شــد. بعد 
رهبر انقلاب در پیام تبریک به مناســبت برگزاری کامل انتخابات این شنبه را 
روز همدلی و آرامش توصیف کردند و خاطر نشــان کردند برخی می خواهند 

شیرینی انتخابات را بزدایند . 
    اوضاع همچنان با دلشــوره توامان بود تا اینکه همســر نامزد ناکام انتخابات 
  BBCخانم زهرا رهنورد شــوک سوم را وارد کرد. ایشــان در مصاحبه با شبکه
فارسی اعلام تقلب کردند و استدلال ایشــان هم تعداد طرفداران کاندیداها در 
کف خیابان بر حسب مشاهده شهر تهران بود. همچنین ایشان استدلال کردند 
که مردم آذربایجان و مردم لرستان،  رهنورد را که عروس آذربایجان و موسوی 

را که داماد لرستان است ، رها نمی کنند به شخص دیگری رای دهند!
در نهایت موسوی نیز رسما اعلام می کند تقلب شــده و تسلیم شعبده بازی و 

صحنه آرایی خطرناک نخواهد شد. 
    این موضع گیری رســمی موســوی و دعوت مردم به حضور در خیابان زمینه 
ساز وقایع متعدد در روز های آتی شــد. در تاریخ ۲۵ خرداد هواداران موسوی 
در میدان آزادی تجمع می کنند، تجمع بدون مجــوزی که از آن تحت عنوان 
راهپیمایی سکوت یاد می شــود! اما با غروب آفتاب سکوت سبز میدان آزادی 
جای خود را به آوایی شــوم داد. جمعی از افراد حاضر در راهپیمایی به ســمت 
پایگاه بسیج مقداد به طمع اشغال آنجا و تصاحب سلاح موجود در پایگاه روانه 
شدند که آنچه در این واقعه گذشت را در ادامه و بخش آشوب ها خواهید خواند 
و جهت مطالعه ی کامل تر نیز به کتاب حماســه تلخ، نوشــته مهدی ســیّاح، 

انتشارات جام جم مراجعه نمایید.
   متعاقب این امر جلسه ی رهبری با نمایندگان چهار ستاد در ۲۶ خرداد ترتیب 
داده شــد. پیش تر در ۲۴ خرداد در جلسه ی خصوصی رهبرانقلاب با موسوی، 
موسوی از اتفاق نظر هاشمی، خاتمی و خودش در مورد ابطال انتخابات سخن 
می گوید که روزهای بعد رهبر انقلاب بیان می کند آقایان هاشمی و خاتمی این 
مطلب را تکذیب کرده اند، همچنین موسوی با قبول ظاهری انتخابات از عدم 
امکان رسانه ای برای تکذیب ادعای خود سخن گفته بود که رهبرانقلاب دستور 
رفع فیلتر سایت او را می دهد ولی او با استفاده از سایت رفع فیلتر شده فراخوان 

راهپیمایی ۲۵ خرداد را به هواداران خود می دهد.
   اما بخشی از جلسه ۲۶ خرداد از سوی صدا و ســیما منتشر شد و بخشی دیگر 
به تازگی توسط انتشارات انقلاب اسلامی در کتاب فتنه تغلب، که این موارد در 
آن زمان جزء موارد امنیتی بود منتشر گردیده اســت، که بازخوانی آن در رمز 

گشایی ادعای کاندیدای ناکام موثر واقع خواهد شد. 

 مدیر جلسه
۲۶/خرداد خیابان فلسطین، بیت رهبری، پشــت درهای نیمه باز! جلسه ای 

که آغاز آن سال ۸۸ علنی شد و پایان آن ۹۷.
   رهبر انقلاب جلســه را آغاز می کنند و مدیریت جلســه را به عهده می گیرند. 
بر حسب سن و ســال از نمایندگان کاندیداها می خواهند در زمان تعیین شده 

نکات لازم را بیان کنند. 
   نفر اول اقای الویری نماینده ستاد کروبی پشت تریبون قرار می گیرد. خلاصه 
ی نکات مطرح شده از سوی الویری به این شــرح است: او به نمایندگی از ستاد 
کروبی از دو قطبی ناشــی از انتخابات گله مند اســت، صلاحیت احمدی نژاد 
برای حضور در انتخابات از نظر ایشان ابهام دارد در این باب به اصل ۱۱۵ قانون 
اساســی اســتناد می کند و تخلفات اقتصادی و بحث تقوا را مطرح می سازد، 
سپس از استفاده از ابزار تبلیغاتی بیشتر توســط رئیس جمهور مستقر گلایه 
می کند تا این که بحث روز انتخابات پیش می آید. قطع شــدن SMS  ارتباط 
آن ها با ناظرین خود را مختل کرده بود برخــی ناظرین نیز کارت ورود به حوزه 
انتخابیه را نداشته اند و تعرفه ها تمام شــده بود. از قول فردی ناشناس درباره 
ی حوزه ای ناشناس می گوید که حجت الاســام کروبی ۱۶۰۰ رای در آن جا 

داشته که به یکباره به هیچ بدل شده اند. 
   نفر بعدی آقای بهشتی نماینده ی ستاد موسوی است:

  وی از سوی موســوی خواســتار ابطال انتخابات به خاطر تخلفات قبل و روز 
انتخابات می شود و مطرح می کند که شــورای نگهبان از احمدی نژاد حمایت 

کرده است. همچنین صدا و سیما در اختیار احمدی نژاد بوده است.
  نوبت به آقای داوود دانش جعفری نماینده ی ستاد رضایی می رسد:

  او از بی اعتمادی مردم ســخن می گوید و مطرح می کنــد که نظامی ها از یک 
کاندید خاص حمایت کرده اند، دولت از وزرای کابینــه و امکانات دولتی برای 
تبلیغات اســتفاده کرده است، تعداد شــرکت کنندگان برخی حوزه ها بیشتر 
از واجدین شــرایط آن حوزه بود، دولت با انجام برخی کار ها از جمله پرداخت 
سود سهام عدالت در روز های منتهی به انتخابات مانور تبلیغاتی داده و از همه 
مهم تر پیش از اعلام رسمی شورای نگهبان جشن پیروزی گرفته اند و در پایان 

خواستار ریز آرای رضایی می شود. 
   نفر آخر به نمایندگی از کاندیداها آقای ثمره هاشمی نماینده ستاد احمدی نژاد 

است که درخواست وقت بیشتر می کند ولی با مخالفت رهبری مواجه می شود.
او بیان می کند که انتظار نداشته این حجم از مشارکت را ببیند و از بی احترامی 
به انتخاب مردم گلایه می کند، درباره ی مواردی از جمله ســهام عدالت بحث 
روال مربوط بــه بودجه را مطرح می کنــد و در پایان خاطر نشــان میکند که 

موسوی با چه دلیلی قبل از شمارش آراء اعلام پیروزی کرده است.
   پس از صحبت نمایندگان ستاد ها آقای کامران دانشجو نماینده وزارت کشور 
مطرح می کند که در باب مدعای نمایندگان کاندیداها تا کنون هیچ شــکایت 

مکتوبی به دست وزارت کشور نرسیده است. 
رهبر انقلاب در پاســخ مطالبی را بیان مــی کند که مهم ترین آن پیشــنهاد 

بازشماری بخشی از آراء با حضور نمایندگان کاندیدا ها می باشد.
  درهای نیمه باز جلسه بسته می شود و زین پس مســائلی مطرح می شود که 

برای اولین بار دی ماه ۹۷ در اختیار مردم قرار گرفت. 
  الویری: برای حل و فصل اختلافات و بررسی تخلفات هیئت حقیقت یاب تشکیل 

شود مثل هیئت حکم در زمان امام برای حل مشکلات بنی صدر و کابینه.
  رهبر انقلاب: که نهایتا هم حل نشد

  زنگنه )از ســتاد موســوی(: جامعه درحال تقسیم اســت ، معترضان اوباش 
نیستند و مردم هم عصبانی هستند.

  رهبر انقلاب: زمانی که آقای خاتمی هم رئیس جمهور شــد عده ای عصبانی 
بودند و درخواست ابطال انتخابات را کردند که من چنان تشری به آن ها زدم که 

همچنان بین ما به صورت قبل درست نشده است. 
  رهبر انقلاب در ادامه بیان می کنند که راه حل قانونی بازشــماری آراء اســت 
ایشــان می‌فرمایند در ۲۴ خرداد طی صحبت با موســوی او قبول کرده از راه 
قانونی جلو برود و رهبــری نیز وی را حمایت کند. و بــاز تاکید می کنند هرگز 
انتخابات را ابطال نمی کنند و بیان می کنند: ابطــال انتخابات یعنی زدن توی 
دهان مردم، من به چهل میلیون نفر بگویم غلط کردید آمدید رای دادید چطور 

ممکن است؟
  رهبر انقلاب جمع را دعوت به خوردن شیرینی همراه با چای می کند.

  خانم کروبی: ان شالله شیرینی اصلی بعد از شمارش تمام آراء 
  رهبر انقلاب: چرا کلی، به صورت تصادفی ۱۰ درصد آراء بازشماری شود

  خانم کروبی: برخی بازداشت شدگان اعتراضات فرزند شهید هستند
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رهبر انقلاب: زیبنده نیست آقای کروبی از مجرمین دفاع کند کسی که خلافی 
می کند چه فرزند شهید، چه آخوند، چه دانشجو، مصونیتی برای او نیست.

رهبر انقلاب: از آشوب گران تبری کنید. 
  اما مهم ترین نکته ی این دیدار از زبان رئیس ســتاد انتخاباتی موسوی شنیده 
شــد. عباس آخوندی در کمال صراحت گفت: فساد در مقدمات انتخابات بوده 

وگرنه آراء را بیست بار هم که بشمارید همان آراء است ... 

   تکاپو برای راستی آزمایی
ادعای پیروزی در انتخابات از سوی موســوی نه فقط شب ۲۲ خرداد بلکه     

در گفت‌وگوی او با روزنامه تایم در ۲۱ خرداد هم مطرح شــده بود که متعاقب 
عدم پیروزی بحث تقلب از سوی او مطرح شــد. پیش کشیدن بحث تقلب در 
انتخابات از نظر سیاســتمداران به سادگی نیســت. برای مثال ریچارد هاس 
رئیس وقت شــورای روابط خارجی آمریکا بیان کرده بود که هیچ دولتی قادر 
به پرداخت هزینه های تقلب نیســت )که به انجام آن فکــر کند(، اما در حالی 
که درباره ی جابه‌جایی آراء ســخن گفته می شد در شمارش دوباره۱۰ درصد 
از آراء )نمایندگان موســوی و کروبی حاضر نشــدند و صرفا خواســتار ابطال 
انتخابات بودند. البته شمارش مجدد بخشی از آراء در قانون نیامده بود لکن با 
اختیارات فراقانونی ولایت مطلقه ی فقیه جهت شــفاف سازی هر چه بیشتر 

این امر میسر بود.(
    شکایات ســه نامزد که فقط از سوی محســن رضایی مکتوب شد روی چند 
مسئله استوار بود. شکایات موســوی حاکی از اخراج ۷۳ تن از ناظرین )از چهل 
هزار نفر( از حوزه انتخابیه بود که شــورای نگهبان عــدم تکمیل مدارک آنان 
را مطرح کرد، الزام به اســتفاده از یک خودکار خاص، وسوسه مردم برای رای 
به یک شــخص، خرید و فروش رای افراد با پنج هزار تومان! ، بستن زودهنگام 
شعب رای گیری که در این باره شــورای نگهبان متذکر شد که ساعت قانونی 
انتخابات ۱۰ ساعت اســت که ۲۲ خرداد از ۸ صبح تا ۱۸ عصر بوده و به خاطر 
صف طویل مردم تا ۱۰ شــب تمدید شــده لکن مامورین شعب تا زمان حضور 
مردم باید رای گیری را ادامه دهند و اگر کســی برای رای دادن حضور نداشته 
باشد می توانند در ها را بسته و شمارش آراء را آغاز کنند . در تهران برخی شعب 
تا ۲ بامداد ۲۳ خرداد در حــال اخذ رای از مردم بودنــد و نهایتا بحث تبلیغات 
برخی افراد نزدیک شــعب رای گیری جزء شکایات موســوی بود که ربطی به 
مجری انتخابات نداشــت و نیروهای پلیس باید با خاطیان برخورد می کردند 
و خالی از لطف نیست اگر به گروه هایی اشــاره کنیم که روز انتخابات با پیراهن 
و خودکار سبز در شعبه ها حاضر می شدند. ادعاهای دیگری نیز از سوی ستاد 

کروبی مطرح شده بود که جهت تلطیف گفتار به آن ها اشاره می کنیم! کروبی 
مدعی ساخت صندوق های رای دو طبقه شــده بود، مجید انصاری از نزدیکان 
وی مدعی دزدیدن صندوق ها و پر کردن آن ها )در حضور ناظرین!( شــده بود 
و ری شــهری نیز گفته بود یک هفته قبل از انتخابات با دادن پنجاه هزار تومان 
به مردم در مکان نامشــخص رای گیری کرده اند! ادعاهایی که بیشتر به شعور 

مردن و ناظرین توهین می کرد.
   اما برای هر چه روشن تر شدن اقدامات متقابل شورای نگهبان، وزارت کشور 
و کاندیدای  ناکام برای راســتی آزمایی بحث تقلب ذکر چنــد نکته در اینجا 

ضروری است.
۱_در انتخابات دهم واقعه ی نادری از سوی وزارت کشور رخ داد و اینکه آراء به 
تفکیک صندوق ها اعلام شدند. موسوی در آن انتخابات چهل هزار ناظر داشت 
و احمدی نژاد سی و سه هزار نماینده با مقایسه آمار ناظرین از صندوق ها و آمار 
وزارت کشور با محکم ترین دلیل ممکن می شد جابه‌جایی آراء را نشان داد در 

حالی که اینکار انجام نشد.
۲_با موافقت رهبری فرصت ارسال شکایات تا ۳۰ خرداد تمدید شد.

۳_طی مذاکراتی که موســوی با آقایان موسوی لاری و ابوترابی فرد انجام داده 
بود چهار پیشنهاد از سوی ستاد موسوی برای حل مسئله ارائه شد به این شرح: 

الف: بازشماری آراء چهار استان
ب: تطبیق سریال شناسنامه ها با ته برگ تعرفه ها

ج:بررسی خطوط تعرفه ها که یک خط نباشند
د: بررسی میزان چاپ تعرفه ها با تعرفه های موجود

   اما زمانی که از وی خواسته شده پیشــنهاد خود را به صورت مکتوب با امضا به 
شورای نگهبان و وزارت کشــور تحویل دهد از این کار خودداری کرد، موسوی 
هیچ گاه پیشــنهادات را به طور رســمی مطرح نکرد و این موضــوع در بیانیه 
۸۸/۴/۳ شورای نگهبان بیان شده اســت )جهت دریافت تمام نامه ها به کتاب 
نگهبان آراء ، انتشارات مرکز انقلاب اسلامی مراجعه نمایید(. در واقع موسوی 
لاری گفته بود که مستقلا آن درخواســت را امضا می کند در حالی که او جزء 
طرفین دعوا نبود و میرحسین موسوی نیز قبول نمی کرد مستقلا درخواست 
را با امضای خود تحویل دهد یا موسوی لاری را نماینده رسمی خود اعلام کند. 

۴_پس از جلســه ۲۶خرداد رهبری، شــورای نگهبان با دعوت از نمایندگان 
کاندیداها مقرر کرد ۳۰خرداد آرای اســتان های فارس، اصفهان، کرمانشاه و 
خوزســتان با حضور معتمدین شــهرها ، دوربین های صدا سیما و نمایندگان 
ستاد ها بازشماری شــود که فقط نماینده محسن رضایی حضور یافت و پس از 

این امر محسن رضایی از شکایت خود صرف نظر کرد.
   مســئله ی حضور افراد بیشــتر از تعداد واجدین رای دهــی در برخی نواحی 
انتخاباتی نیز بــه چند علت باز می گشــت. انتخابات درســال تحصیلی بود و 
دانشجویان خوابگاهی در برخی شــهر ها بعلاوه ی مسئله ی سربازان در مراکز 
نظامی جمعیت بیشــتری را فراهم آورده بودند. از سویی انتخابات روز جمعه و 
در تعطیلات آخر بود که بخشی از مردم در نواحی خاص برای گذران تعطیلات 

استقرار داشتند .
   اگر عدم حضور نماینده موســوی و کروبی در بازشماری آراء را به گفت و شنود 
جلســه ۲۶ خرداد که اصرار بر شمارش مجدد آراء داشــتند لینک کنیم عدم 
حسن نیت آقایان به خوبی به دســت می آید. وقاحت طرح این ادعا با یاد آوری 
دو مسئله هویدا می شود. اول اینکه تنها سند ارائه شده که حجت معترضان بود 
نامه ای بود که رسانه های غربی پوشــش خبری دادند، نامه ای از طرف وزارت 
کشور به رهبر انقلاب در ۲۳ خرداد که پیروزی موسوی با نوزده میلیون رای را 
نشان می داد این نامه از سوی مرجانه ســاتراپی در پارلمان اروپا به خبرنگاران 
نشان داده شــده بود در حالی که هیچ مهر و شــماره ای نداشت و به جای وزیر 
کشــور شــخصی نا شــناس زیر آن را امضا کرده بود؛ و دوم اینکه رئیس ستاد 
انتخاباتی موسوی یعنی عباس آخوندی)وزیر مسکن دولت یازدهم( ۲۶ خرداد 

در حضور رهبری گفته بود که میزان واقعی آراء همین تعداد است.

 اگر انتخابات ابطال می شد ...
  حال درباره ی فرض ابطال انتخابات یک تحلیل سیاســی داشته باشیم؛ اگر 
این اتفاق می افتاد چه می شد؟ طبیعتا حدود ۲۰ روز بعد دوباره انتخابات انجام 
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می‌شد اما توسط چه کسی؟ همین شورای نگهبان و وزارت کشوری که موسوی 
آن ها را قبول نداشــت؟ آیا باید کشور ماه ها لنگ اســتعفا و معرفی وزیر کشور 
جدید به مجلس، رای اعتماد، تعویض شــورای نگهبان می شــد؟ و اگر دوباره 
انتخابات برگزار می شد و کاندید دیگری خواستار ابطال می شد یا احمدی نژاد 

مدعی تقلب می شد عادلانه بود به ادعای او توجهی نشود؟ 
   قطعا اگر انتخابات سال ۸۸ ابطال می شــد و رهبری مقاومت نمی کرد فاتحه 
ی انتخابات برای همیشه در کشــور ما خوانده می شــد و این در حالی بود که 
مقاومت رهبری فقط برای حق الله یعنی صیانت از حق الناس و رای مردم بود، 
چرا که ایشان در نمازجمعه ی ۲۹/خرداد/۸۸ برای اولین بار در تاریخ جمهوری 
اسلامی در حضور رئیس جمهور مستقر برخی مواضع وی را )موارد مطرح شده 
در مناظره انتخاباتی با موسوی( نقد کردند و از عملکرد او گلایه کردند در حالی 
که رهبر انقلاب دوستی دیرینه خود با هاشــمی را بیان می کرد و از او در برابر 
برخی اتهامات دفاع می نمود در مســائل کشوری نظرات احمدی نژاد را به نظر 
خود نزدیک تر اعلام کرد و ایــن نمایانگر بی طرفی رهبر انقلاب و نگاه منصفانه 
ی ایشان است. اما خواســته ی کاندیدای ناکام از دایره ی انصاف خارج بود چرا 
که ماهیت انتخابات برای حل و فصل موارد سر صندوق و تعیین خواست مردم 
است. آقایان صندوق هر اســتانی را که می خواستند می توانستند بشمارند اما 

کسی از ایشان قصد تبعیت از قانون را نداشت.
   با گذر از ۳۰ خرداد زمان ارســال شــکایاتی که هرگز مکتوب نشدند به پایان 
رسید اما در این بین پیشــنهاد آقای جلیلی دبیرِ وقت شورای عالی امنیت ملی 
مسئله ی جالبی بود. جلیلی تابستان سال ۸۸ به اساتید دانشگاه پیشنهاد داده 
بود جهت ختم غائله اساتید طرفدار موسوی، اکنون که فرصت بازشماری آراء 
گذشته است در تحقیق جامعه شناسی مشخص کنند که آیا آنچه در انتخابات 
رقم خورد طبیعی بود یا خیــر. جلیلی به آن ها قول حمایــت مادی و معنوی 
شــورای عالی امنیت ملی را داده بود پیشــنهادی که با موافقت اساتید حامی 
موسوی همراه نشد. لکن بعد ها آثاری با دید جامعه شناختی از آن واقعه تالیف 
شد از جمله کتاب استاد پرویز امینی، عضو ســابق جنبش دانشجویی، تحت 

عنوان جامعه شناسی۲۲ خرداد که مرور این دیدگاه ها خالی از لطف نیست.

 تقلب ، اسم رمز
   پیش از پرداختــن به جامعه شناســی انتخابات ۲۲ خــرداد ۸۸ بازخوانی 

اظهارات تئوریســین های اصلاحات در دادگاه که بعد ها هرگز از سوی آن ها 
تکذیب نشد خالی از لطف نیست.

   تاجزاده می گوید: شاید آراء در حد دو میلیون جا بجا شود ولی ما انتخابات را باختیم.
محمد علی ابطحی در جریان محاکمه خویش گفته بود: هدف، محدود کردن 
رهبری و تقلب، اسم رمز برای نگه داشــتن مردم در خیابان بود. من نمی گویم 
هدف انقلاب مخملی بود ولی ظرفیت آن ایجاد شــد. تقلب ممکن است در حد 
دو میلیون باشــد ولی نه ۱۱ میلیون، اعلام پیروزی زود هنگام توسط موسوی 
مشکوک بود، ما در هلال نا امنی قرار داریم. اینجا هر کشوری که اوضاع داخلی 
آن نابسامان شود، نابود می شود )سوریه(. ما صدای مردم بالا شهر را می شنویم 
نه صدای مردم عادی را، من همه چیز را از آقای خاتمی دارم ولی هم پیمانی او 
با موسوی و هاشــمی که قصد انتقام از رهبری و احمدی نژاد را داشت در واقع 
خیانت بود. نه نهایتا باز هم می گویم تقلب دروغ است ولی هرگز آن ۱۳ میلیون 

نفری را که باور کردند تقلب شده است را فراموش نکنید.
   محمد عطریان فر نیز گفته بود: ما در تعریف مجری انتخابات اشــتباه کردیم 
مجری انتخابات نه نهادهای رســمی که همان هزاران ناظــر از مردم عادی و 
معتمدین شهر ها هســتند و به خاطر تعداد آن ها تبانی بین ایشان غیر ممکن 
است. تخلف نهایتا ۳ درصد است که در حوزه های انتخاباتی توسط خود مردم 

ممکن است رخ دهد مثلا تشویق به رای دادن به فلانی . 
هرچند که رهبر انقلاب تاکید داشتند صحبت افراد در دادگاه درمورد خودشان 
حجت است و درباره دیگران حجت نیست ، لکن جهت بازخوانی تمام اظهارات 

متهمین به جلد اول کتاب دادگاه هشتاد و هشت مراجعه کنید.

 جامعه شناسی انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ 
   درباره ی بحث تقلب نکته ی قابل توجه این اســت که جمعیت قابل توجهی 
این مسئله را باور کرده بودند پس لازم اســت از دید جامعه شناسی وارد قضیه 

شویم؛ و هرگز آن ۱۳ میلیون نفر را فراموش نکنیم.
در مدل رای دادن مردم ایران نوعی استقرای تام مشاهده می شود در واقع مردم 
رای دور اول خود را صحیــح می دانند و آن را تصحیح مــی کنند همانطور که 
مشاهده می شود تمام رؤسای جمهور بعد از شهید رجایی دوبار منتخب ملت 
واقع شده اند. از سوی دیگر رئیس جمهور مستقر نیز با حضور دائمی در رسانه و 
بین مردم پایگاه اجتماعی خود را روز به روز تقویت می کند. و احمدی نژاد این 



تحکیم

40

شهرآشوب

شرایط را داشت.
   از سوی دیگر رقیب او یعنی موسوی بیســت سال سکوت سیاسی را پشت سر 
گذاشته بود و تا لحظه ی آخر مشــخص نبود قصد حضور در انتخابات را دارد یا 
نه؛ و به صورت مســتقل قرار اســت حضور یابد یا کاندیدای اصلاحات. چرا که 
او در مورد مســائلی همچون مواجهه با آمریکا دیدگاه های متفاوتی با اصلاح 
طلبان داشت. و نهایتا مهم ترین مشکل موسوی سایه ی سنگین هاشمی روی 
او بود که نیاز اســت در این باره بیشتر توضیح دهیم. هاشــمی در آن برهه ی 
زمانی به واســطه ی پیشــینه ی بعد از ارتحال امام چهــره ی منفی نزد مردم 
داشت او با سیاست های غلط اقتصادی دولت ســازندگی تورم ۵۰ درصدی را 
به وجود آورده بود و خاتمی با نقد دولت او موفق به کسب آراء شده بود. روزنانه 
های سلام و صبح امروز که زیر نظر تئوریســین های اصلاحات از جمله سعید 
حجاریــان و ابراهیم اصغر زاده بودند بــا تیتر های ریز و درشــت او را به عنوان 
عالیجناب سرخ پوش و عامل قتل های زنجیره ای دهه هفتاد معرفی می کردند 
که موجب استعفای وی از مجلس ششم شــد پس از این هم رسوایی اختلاس 
غلامحسین کرباسچی که از نزدیکان وی بود و پخش فیلم اعترافات او در رسانه 
ملی موجب نظرات منفی قشــر مذهبی به وی شــده بود با تمــام این اوصاف،  
شکستی که در ســال ۸۴ از محمود احمدی نژاد که با شعار عدالت با وی رقابت 
کرد خورد، ناشــی از این ظرفیت منفی بود نه اقبال مردم به احمدی نژاد، اما به 
هر حال اکنون هاشــمی وارد اردوگاه اصلاحات شده بود و او این ظرفیت منفی 
را برای موســوی هم ایجاد می کرد. نزدیکان موســوی، نزدیکی به هاشمی را 
تاکتیکی ترین اشتباه وی خواندند. چرا که نزدیکان هاشمی از جمله فرزندانش 
فائزه و مهدی )مسئول ســایت کلمه( و ارگان های وابسته به هاشمی از جمله 

دانشگاه آزاد از موسوی حمایت می کردند.
   نکته ی دیگر این که اصولگرایان کــه حامیان اصلی احمدی نژاد بودند در پنج 
انتخابات منتهی به سال ۸۸ اصلاح طلبان را شکست داده بودند. آن ها سال ۸۴ 
در حالی که تعداد نامزدهایشان زیاد بود در مرحله اول کروبی و معین را شکست 
دادند و به رقابت با هاشــمی در مرحله دوم رسیدند. لیســت آبادگرایان )آغاز 
اصولگرایی( در انتخابات دوم شورای شــهر اصلاح طلبان را که تاجزاده طلایه 
دار آن ها بود شکســت دادند، در انتخابات مجلس هفتم مجلس تماما اصلاح 
طلب ششــم را تغییر داده و پیروز شــدند، در انتخابات شــورای شهر سوم که 
ابتکار و نجفی طلایه دار لیست اصلاحات بودند را شکست دادند و در انتخابات 
مجلس هشتم نیز که جهانگیری در لیستی تحت عنوان یاران خاتمی بود را هم 
شکســت دادند و پیروزی مجدد آن ها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ 

طبیعی جلوه می داد. آن ها اقبال عمومی خوبی داشتند.
  مسئله ی بعد مناظرات انتخاباتی اســت. خصوصا مناظره دو طرفه ی موسوی 
و احمدی نژاد ده روز مانده به انتخابات که از همه نظر برای مخاطب در بهترین 
حالت قرار داشــت تا گفت و شــنود طرفین را تجزیه و تحلیل کند و داده های 
دو کاندیدا از نظر تداخل در ذهن سهم یکسانی داشــته باشند. در این مناظره 
در حالی که موسوی مسائلی از جمله مسئله ســازمان برنامه و بودجه را مطرح 
می کرد که برای مخاطب عام اولویتی نداشت احمدی نژاد به واسطه ی قدرت 
پروپاگاندای بی نظیر خود رقیب را مســتاصل کرده بود به نحوی که وی حتی 
کلمات را هم درست ادا نکند موضوعی که سال ها سوژه ی طنز سیاسی کشور 
شــد. او در حالی دولت احمدی نژاد را نقد می کرد که احمدی نژاد هم متقابلا 
دولت چپ موسوی در ســال های جنگ را نقد می کرد. این مناظره نامه ی بی 
سلام هاشمی به رهبر انقلاب را در سه شنبه منتهی به انتخابات در پی داشت، 
که خشــم اردوگاه اصلاحات را هویدا می کرد هر چند که گلایه رهبر انقلاب از 
مناظره یاد شــده را پیش تر یاد آور شدیم. نظر ســنجی صدا و سیما نیز در ۱۲ 
خرداد یعنی قبل از مناظره ۵۰ درصد اقبال بــه احمدی نژاد و ۳۴ درصد اقبال 
به موسوی را نشــان می داد ولی در نظرســنجی ۱۷ خرداد ۶۵ درصد اقبال به 

احمدی نژاد و ۳۰ درصد اقبال به موسوی وجود داشت.
   این مسئله توسط نظرسنجی مرکز افکار سنجی ایسپا )جهاد دانشگاهی( نیز 
به چشــم می خورد. این مرکز در زمینه ی نظر سنجی تجربه ی ده ساله داشت 
و از ۱۳۹۰۷ نمونه ای که با روش خوشه ای_طبقه نظرسنجی انجام شده بود، 

اقبال عمومی به احمدی نژاد ۵۶ درصد و موسوی ۲۹ درصد بود.
همچنین مرکز تحقیقات صدا و ســیما که در انتخابات هــای ۷۶ و ۸۴ نتایج 
حاصل از نظر ســنجی این مرکز مطابق واقعیت بود، علی رغم برتری موسوی 
در تهران )۱۰ درصد بیشتر از احمدی نژاد که در نتیجه هم آراء به همین شکل 
بود( نظر سنجی این سازمان در سطح ملی بدون محاسبه نظر روستاییان اقبال 

عمومی به احمدی نژاد را ۵۴ درصد و موسوی را ۳۴ درصد نشان می داد.
   حال یکی از مهم ترین مسائل درباره ی ویترین انتخابات را بیان می کنیم و آن 
تهرانیزه کردن مسائل سیاسی کشور است. پیش تر گفتیم استدلال رهنورد بر 
مشاهده ی طرفداران کف خیابان کاندیداها و مسائل قومی و نژادی استوار بود؛ 
و این یکی از واقعیت های تلخ سیاستمداران ایرانی در تحلیل مسائل است. در 
تهران موسوی آرای بیشتری کسب کرد اما آیا این برای تعمیم به سراسر کشور 
کافی است؟ تهران در انتخابات سال ۸۸ ، ۱۰درصد از آرای کشور دارا بود  و این 
درحالی بود که شهرستان ها ۱۹ میلیون فرد واجد شرایط رای دادن و روستاها 
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۱۵ میلیون فرد را داشتند که حتی صدا سیما هم روستاییان را به هر دلیلی که 
آگاهی به آن نداریم در نظر ســنجی خود وارد نکرد. این بینش سیاستمداران 
یک کاریکاتور از ایران را ترســیم می کند و برخی تبعیض ها از ســوی عده ای 
از سیاســتمداران را نشــان می دهد. عباس عبدی از جمله تئوریســین های 
اردوگاه اصلاحات پس از انتخابات گفته بود عــاوه بر تعداد آراء باید به کیفیت 
آراء هم توجه کرد. گویا حامیان کاندیدای ناکام تحمل شکســت برابر توده ی 

مستضعفین را نداشتند.
   در نهایت لازم اســت به فعال شدن شــکاف های جامعه در دهه ۸۰ نظری 
داشــته باشــیم. در انتخابات ســال ۸۸ پیش بینی حضور ۳۰ میلیون رای 
دهنده بود امــا آن ۱۰ میلیون چگونه بر رای دهندگان اضافه شــد؟ در واقع 
آن ها گروه آرای خاموش بودند کــه برخی به خاطر نارضایتی های اقتصادی 
با صندوق انتخابات قهر کرده بودند ولی پس از دولــت اول احمدی نژاد که 
ارتباط مردم با مسئولین برای ایشان ملموس تر شــده بود و ابداعات دولت 
احمدی نژاد از جمله سفر های اســتانی حیات جدید سیاسی در توده های 
مردم ایجاد کرده بود که مردم خــود را ملزم به رای دادن برای حفظ یا اصلاح 
وضع می دانستند. همانطور که پیشتر اشاره شد مشــارکت در استان های 
محروم از جمله سیســتان، ایلام، زنجان و ... افزایش یافــت که به نفع دولت 
مستقر تمام شــد. اما گروه دوم آرای خاموش بی تفاوت ها نسبت به مسائل 
کشــور بودند که دوگانه تقدس_تنفر و دو قطبی شــدید حاکم بر انتخابات 
بی تفاوتی برخــی را بی اعتبار کرد. همه خود را ملزم می دانســتند از هویت 
خویش دفاع کنند. مردم عادی در برابر نخبگان )در اینجا منظور اشــخاصی 
است که به واسطه تحصیلات آکادمیک مشــاغل و موقعیت برجسته ای در 
نظر عوام دارند( فی المثل در برابر شــوق مردم به ملاقــات با رئیس جمهور 
برخی نخبگان بــا تعریفی که عرض کردیم حضور رئیــس جمهور بین ملت 
را مایه خفت تلقی می کردند. اختلافات متن و حاشــیه ی شهر ها هم یعنی 
طبقات متمول در برابر طبقات مســتضعف که تفاوت آرای شــمال تهران و 
جنوب تهران حاکی از آن اســت همچنین اتصال هاشــمی با آن پیشینه ی 
نامطلوب در ذهن مردم به موسوی نیز شکاف و جوشش مردم برای حضور در 
انتخابات را افزون می کرد. هر چند که موسوی با شعار عدالت در بین لیبرال 
مسلکان قصد اتصال جنوب شرق تهران یعنی جمعیت انقلابی تر را به شمال 
غرب تهران یعنی جمعیت متمول و متمایل به رابطه با غرب را داشت اما آرای 

تهران شکست این پروژه را نشان می داد. 

 نه می بخشیم نه فراموش می کنیم
   مســائلی که مطرح شــد از جمله دلایلی اســت کــه جامعه شناســان و 

سیاستمداران در تحلیل ادعای تقلب توسط موسوی مطرح نموده اند. 
جمهوری اسلامی از این قبیل مسائل کم به خود ندیده است و کسان دیگری 
نیــز در چهار دهه گذشــته بودند که معتــرض به روند برگــزاری انتخابات 
یا نتیجه بوده اند، اما مجــاری قانونی را برای پیگیــری مدعای خود پیموده 
اند برای مثال می توان به محســن رضایی در ســال ۸۸ اشــاره کرد که پس 
از شمارش بخشــی از آراء شــکایت خود را پس گرفت همچنان سیدابراهیم 
رئیسی که در سال ۹۶ ضمن شــکایت از تخلفات برخی شــعب رای گیری 
نهایتا به منتخب ملت تبریک گفت و به خود جرأت هزینه ســازی در جهت 
منافع شــخصی را نداد. ادعای موســوی در عین اقرار رئیس ستاد انتخاباتی 
وی به درست بودن نتیجه تنها ماحصل آن تلخ کردن حماسه ی ملت و سلب 
موقعیت بی نظیر جمهوری اســامی جهت قدرت نمایی هر چه بیشــتر در 
خطرناک ترین نقطه جهان بود. نــا گفته نماند زمینه ســاز اعمال قطعنامه 
۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در بهار ۸۹ و تعلیق یک ساله ی 
مذاکرات هســته ای به امید بر اندازی نظام توسط آشوب گران بود، قطعنامه 
ای که تحریم های شــدید اقتصــادی را علیه ایران به وجــود آورد. هیلاری 
کلینتون به امیــدواری و حمایت ایالات متحده ی آمریکا از اغتشــاش گران 
جهت اعمال فشــار سیاســی بر ایران در فصل ۱۸ کتاب تصمیم های دشوار 
اشاره می کند. فتنه ای که گذشت شــروع آن با تحریک عواطف مردم توسط 
موسوی و حامیانش آغاز و ادامه ی آن به دست معاندین افتاد. حال پس از ده 
سال درحالی که امکانات رســانه ای صدای آمریکا در اختیار فتنه گران برای 
مصاحبه های گاه و بی گاه است هنوز یک سند برای ادعای تقلب ۱۱ ملیونی 
ارائه نداده اند در واقع بنای آقایان تغلب بر ملت بود نــه اینکه به تقلب اعتقاد 
داشته باشــند. زهر بی اعتمادی به نظام قرار بود موجب قهر مردم با صندوق 
رای و فروپاشی جمهوری اســامی شــود اما اکثریت ملت در خرداد ۹۲ در 
انتخاباتی با حضور تمام ســایق که منتهی به انتخاب حسن روحانی شد بار 
دیگر به جمهوری اسلامی آری گفتند. در نهایت خسارات مادی و معنوی به 
جامعه و نظام و انتشار ســم بی اعتمادی در بین مردم توسط فتنه گران را نه 

می بخشیم نه فراموش می کنیم.
و السلام
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در ایاّم پرتنش کشور در فتنه‌ی ۸۸، رجال سیاسی که بعضا رفاقت قدیمی نیز 
با نامزدهای معترض در انتخابات ریاست جمهوری دهم داشتند برای اتمام هر 
چه زودتر غائله به تکاپو افتاده بودند. علاوه بر مصلحت کشور این رفاقت های 
دیرینه نیز انگیزه ی مضاعف برای ایشان ایجاد میکرد تا به ملاقات آقایان موسوی 
و کروبی رفته و به رفع ابهامات کمک کنند. قصه ی این دیدار های پشت پرده 
زمینه‌ها، متن و پیامدهای هر یک سرگذشتی ویژه دارد و خواندنی است. در 
اینجا روایت آقای سیّد مهدی خاموشی)رئیس وقت مرکز تبلیغات اسلامی( که 
به تازگی در کتاب فتنه تغلّب به چاپ رسیده است را از تجربه‌ی خود در این‌باره 

می‌خوانیم که نمونه‌ای است از آن رشته تلاش‌های مستمر.

 فهمیدم موسوی بی‌میل نیست
من به عنوان عضو حقوقی در جلسات شورای هنر به ریاست آقای مهندس 
موسوی شرکت داشتم. نزدیک انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دو سه 
بار از ایشان پرسیدم که شما می‌خواهید در این انتخابات به میدان بیایید؟ اوایل 
آقای موسوی میگفت نه چنین انگیزه‌ای ندارم. اما یک بار دمِ آسانسور که ایشان 
به بدرقه‌ی من آمده بود گفتم گویا شما می‌خواهید بیایید. ایشان گفت: »حالا 

ببینیم...«؛ فهمیدم بی‌میل نیست.

 موسوی: من با نهضت آزادی خطّ قرمز دارم
همان‌جا )در حاشیه‌ی یکی از جلسات شورای هنر( به آقای موسوی گفتم من 
چند سوال از شما دارم. یکی اینکه شما مدّت مدیدی در صحنه‌ی سیاسی کشور 
نبودید؛ نسل جوان که امروز آراء اوّل را دارد - مثل فرزندان دانشجوی خودم - 
شما را نمی‌شناسند؛ فقط اسمی از شما شنیده‌اند. گفت: حالا می‌آییم در صحنه 
دیگر... گفتم: از طرف دیگر شما ضدّ توهّم توطئه صحبت کرده‌اید و گفته‌اید 
آمریکا علیه ما توطئه می‌کند امّا چپی‌ها این را قبول ندارند و همان موقع هم به 
شما تاختند؛ پس شما نمی‌توانید جایگاه نیروسازی سیاسی خودتان را جناح 
چپ بگیرید. از این طرف هم می‌گویید آقای احمدی‌نژاد - که جناح راست در 
این انتخابات با او به میدان آمده - اطّلاعات غلط به مردم می‌دهد و رفتار ناصواب 
دارد. این وسط با کدام جناح می‌خواهید کار کنید؟ ایشان گفت: من خودم 
شخصیّت مستقل دارم. گفتم: اگر آن جناح شما را رها نکنند چه؟ مثلًا اگر آقای 

ابراهیم یزدی از نهضت آزادی سراغ شما آمد؟ ایشان گفت: من با آنها خطّ قرمز 
دارم. من گفتم: بعید میدانم شما بتوانید اینها را پس بزنید. گفت: حالا ببینیم... .

سوال دوّم من این بود: حالا چه شده که می‌خواهید به میدان انتخابات بیایید؟ 
ایشان گفت: باید به داد انقلاب رسید. به نظرم خطّ امام در خطر است و دارد به 

انحراف می‌رود؛ آرمانهای امام دارد از بین می‌رود.
سوّمین سؤالم به رابطه‌ی ایشان با رهبری مربوط می‌شد. گفتم: شنیده‌ها 
حاکی است در زمانی که آقا رئیس جمهور بودند و شما نخست وزیر بودید، 
گاهی رابطه‌ی شما شکرآب بوده؛ حالا چگونه می‌خواهید با ایشان کار کنید؟ 
آقای موسوی گفت: ببینید آقای خاموشی! امام آن موقع ولی فقیه و رهبر 
بودند؛ من نخست وزیر بودم و آقای خامنه‌ای رئیس جمهور. ما اختلافات 
را تبیین می‌کردیم؛ گاهی هم داوری را پیش امام میبردیم. گفتم: خب حالا 
که آقا رهبر هستند، چه میکنید؟ ایشان با تأنیّ گفت: من قانوناً و شرعاً باید از 

ایشان تبعیّت کنم.
من خوشحال شدم و گفتم: پای این را امضا می‌کنید؟ ایشان گفت: بله، پای این 
حرف هستم. گفتم: ولی ذهنیّت سیاسی جامعه نمی‌تواند این را به این سادگی 
از شما قبول کند. آیا حاضرید این را علناً بگویید؟ ایشان جوابی به من نداد. بعد 
پرسیدم: آقای خاتمی چطور؟ ایشان نمی‌آید؟ گفت: یا من می‌آیم یا آقای 

خاتمی می‌آید. گویا این هماهنگی را با هم داشتند.

 خاتمی: من با آقا رفیقم و هر هفته با ایشان ملاقات می‌کنم
تقریباً مقارن با همین صحبت‌های ما، روزی با دفتر ما تماس گرفتند و گفتند 
آقای خاتمی شما را کار دارد. آذرماه ۸۷ بود و یادم هست که آن روز در تهران 
باران می‌آمد. گویا در جماران نزدیک بیت امام به ایشان دفتری داده بودند. من 
هم رفتم آنجا و ابتدا گزارشی از کارهای سازمان تبلیغات دادم. ایشان گفت: من 
شما را خواستم تا درباره‌ انتخابات مشورت کنم. گفتم: شما چرا می‌خواهید برای 

انتخابات بیایید؟
کمی به عقب برگردم. سه‌هفته بعد از پایان دوره‌ی ریاست جمهوری آقای 
خاتمی، من به دفتر ایشان در بنیاد باران رفته بودم. آنجا گفتم: آقای خاتمی! 
شما در مدّت ریاست جمهوری مباحثی مثل گفتگوی تمدّنها را مطرح کردید؛ 
خوب است الان که فرصت بیشتری دارید، اینها را بنویسید و شرح بدهید و تنقیح 

مرد
 تردیدها
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کنید. من حاضرم مطالب شما را چاپ کنم. بعد گفتم: شما رابطه‌تان را با رهبری 
تقویت کنید. ایشان گفت: من که با آقا رفیقم و هر هفته با ایشان ملاقات می‌کنم. 
گفتم: طراوت رابطه مهم است. روحانیّت ما با ولیّ فقیه است که قدر و منزلت 
سیاسی می‌یابد و بدون ان معنا ندارد. همین حرف را بعد از مجلس ششم به آقای 

کروبی هم زده بودم.
در آن جلسه از آقای خاتمی پرسیدم که شما بعد از ریاست جمهوری می‌خواهید 
چه کار کنید؟ ایشان گفت: من برای انقلاب در حوزه‌ی سیاسی فعالیّت 
می‌کنم. گفتم: در کدام جناح؟ با لبخند گفت: در جناح چپ مصطلح ایفای 
نقش می‌کنم. تکرار کردم که رابطه‌تان را با آقا حفظ کنید. ایشان گفت: مطمئن 

باشید آقای خاموشی.
همان موقع به ایشان گفتم: شما برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری 
-یعنی چهار سال بعد که میشد همین سال ۸۸- می‌خواهید نامزد شوید؟ ایشان 
گفت: بوش پدر مصاحبه‌ای کرده و گفته در نظام دموکراتیک، مردم بیشتر از دو 
دوره تحمّل یک رئیس جمهور را ندارند. ولی شما بدان که من در این جناح برای 

انقلاب ایفای نقش می‌کنم.
در جلسه‌ی آذرماه ۱۳۸۷ گفتم: آقای خاتمی! یادتان هست آن موقع به من 
چه گفتید؟ ایشان گفت: آن را فراموش کن! الان مملکت بی سروصاحب شده؛ 
مردم مرجعیّت سیاسی ندارند. بی‌درنگ گفتم: یعنی آقا را هم دارای مرجعیّت 
سیاسی نمی‌دانید؟ ایشان گفت: نه؛ ایشان مرجعیّت دارد. گفتم: پس خودتان 
اذعان دارید که ایشان مرجعیّت مدنی-اجتماعی دارد. مردم ایشان را با اعتقاد 
قبول دارند. اگر کسی بخواهد این صحنه و آرایش موجود نظام را به‌هم بزند، 
خود مردم در مقابلش صف می‌کشند. او گفت: نه، من دولتم را با آقا هماهنگ 
می‌کنم. گفتم: شما حتماً پیش آقا می‌روید و از ایشان نظر می‌خواهید؛ نمی‌دانم 
ایشان چه می‌گویند امّا برداشت من این است که جامعه‌ی امروز حضور شما را 
در انتخابات برنمی‌تابد. بعد پرسیدم: بالاخره شما می‌آیید یا مهندس موسوی؟ 
او گفت: مهندس موسوی یک قدم جلو می‌گذارد و یک قدم عقب می‌رود؛ 
نمی‌فهمیم چه خبر است؛ ولی یا من یا او می‌آییم. داریم مذاکراتی می‌کنیم تا 
به نتیجه برسیم؛ ولی بعید می‌دانم مهندس به میدان انتخابات بیاید. من گفتم: 

ظاهراً او خیلی هم جدّی است برای آمدن... .

  این قاشق خالی
این گفت‌وگوها بین ما گذشت تا آنکه مهندس موسوی رسماً اعلام نامزدی کرد 
و آقای خاتمی هم رفت پشت سر ایشان. بعد دیدیم که حتّی نهضت آزادی هم با 
آقای موسوی جلسه گذاشت ... تا رسیدیم به روز انتخابات. آن موقع من برای بازدید 
از مجموعه‌ی کوثر به ترکیه رفته بودم؛ همان جا هم رأی دادم. بعد از انتخابات، از 
طریق یکی از دوستان از حوادث پس از انتخابات در وضع تهران باخبر شدم و زودتر 

برگشتم ایران؛ برای اینکه اگر می‌توانم، طبق وظیفه‌ام کاری انجام بدهم.
روز دوشنبه ۲۵ خرداد که راه‌پیمایی معترضان در تهران انجام شد، با جمعی 
از دوستان رفتیم داخل جمعیّت تا ببینیم چه خبر است و اینها کی هستند؟ 
بعضی را می‌شناختم؛ می‌دانستم بعضی از آنها خانواده‌ی شهید هستند. بعضی 
رزمنده بودند. عدّه‌ای از آنها در میدان انقلاب به نماز ایستادند. تا رسیدیم به سر 
خیابان نوّاب و آنجا برخی از آقایان مدّعی را دیدیم که این صحنه را نگاه می‌کنند. 
از همان‌جا برگشتیم و با دوستان جلسه‌ای گذاشتیم. گفتیم اینها مردم عادی 
هستند امّا به نظر می‌رسد شبهه‌ای در ذهنشان شکل گرفته است. چه خوب 
است که این شبهه با صراحت مطرح شود و جواب داده بشود تا بدانند این قاشق 

خالی است و خبری نیست.
این ماجرا گذشت، تا رسیدیم به روزی که مجمع روحانیون مبارزه اعلام کرد: 
می‌خواهیم برای راه‌پیمایی بیرون بیاییم. من سریع گشتم و آقای کروبی را پیدا 
کردم. وی در خانه‌ی خودش نبود، جای دیگری بود سمت جماران. گفتم آقای 
کروبی ماجرا چیست؟ این اطّلاعیّه‌ها چیست که می‌دهید؟ شما کجای این 
بازی هستید؟ من فقط می‌خواهم آرامش و متانت خودتان را حفظ کنید. معیار، 
نظر مراجع قانونی مثل شورای نگهبان است؛ معیار، صحبت‌های رهبری است. 
گفت: بله، ولی اگر اجازه بدهند که قانون اجرا شود ... من گفتم: از اوّل انقلاب، 
چند دوره انتخابات در این مملکت برگزار شده، این انتخابات هم چیز جدیدی 
نیست؛ چرا می‌خواهید بهانه بگیرید؟ ایشان گفت من دیگر خسته و ناراحتم... 

به هر حال گفت: با مجمع روحانیون مبارز چه می‌کنید؟ او گفت: اینها هر زمانی، 
رنگی به خود می‌گیرند. گفتم: مجمع اعلام کرده که روز شنبه می‌خواهیم 
تظاهرات کنیم. نظر شما چیست؟ گفت: اگر مردم باشند، من هم می‌آیم. گفتم: 
آقای کروبی شما بیرون نمی‌آیید! گفت: تهدید می‌کنید؟ گفتم: این چه کاری 
است؟ ضد انقلاب دارد جبهه‌ای را علیه نظام آرایش می‌دهد. این فتنه است. شما 
که انقلابی هستی، طیف خودت را جدا کن. ایشان بلند شد رو به قبله نشست. 
گفت: خدایا میدانی من این سیّد را می‌شنام و قبولش دارم؛ حالا به من می‌گوید 
بیرون نیا، نمی‌آیم. این وسط مدام به اتاق بغلی می‌رفت و برمی‌گشت. گفتم: 

آقای کروبی بنشینید مثل دو آدم عاقل با هم صحبت کنیم.
اواخر صحبت گفتم: لطفاً شماره‌ی آقا مجید انصاری را به من بدهید، من 
شماره‌ی ایشان را ندارم. گفت: من با او هیچ رابطه‌‌ای ندارم. امّا به اطرافیانش 
گفت شماره‌ی آقای انصاری را به آقای خاموشی بدهید. آمدیم بیرون، سریع 
زنگ زدم به آقای انصاری و گفتم می‌خواهم شما را ببینم. گفت: ما فردا صبح 
در مجمع روحانیون جلسه داریم؛ بعد از آن با شما مذاکره می‌کنم. گفتم: من 
مذاکره‌ای ندارم. می‌خواهم گپی بزنیم. گفت: نه، بعد از جلسه. جمعه شب بود. 
ما هم رفتیم منزل. ساعت ۱۲:۳۰ نیمه‌شب ایشان زنگ زد که ساعت ۸ صبح 
فردا منتظر شما هستم. دیر بود امّا بالاخره با یکی از دوستان به منزل ایشان 
در جماران رفتیم. گفتم: نظر مجمع روحانیون مبارزه درباره‌ی این قضایا 
چیست؟ گفت: باید به نظر مردم توجّه بشود. گفتم: شما می‌خواهید امروز 
برای راه‌پیمایی بیرون بیایید؟ ایشان گفت: ما تقاضای مجوّز کرده‌ایم امّا هنوز 
موافقت نکرده‌اند. گفتم: شما درس حوزه خوانده‌اید؛ استصحاب عدم کنید؛ 
یعنی مادامی که به شما مجوّز نداده‌اند، بنا را بر این بگذارید که این راه‌پیمایی 
مجوّز ندارد. پس دنبال چه هستید؟ ایشان گفت: خب زودتر به ما اعلام کنند. 
گفتم: من هم تلاش می‌کنم به شما اعلام کنند. ولی اصلًا چرا می‌خواهید 
تظاهرات کنید؟ گفت: این جماعت معترض صاحب ندارند، بگذارید ما صاحب 
این موج بشویم. بالاخره در نظام باید یکی هم پرچم‌دار این طرف باشد. گفتم: 
آقای انصاری، شما مگر نمی‌گویید طرف انقلاب هستید؟ پس باید کمک کنید 
این غائله بخوابد. رئیس جمهور قانونی، هرکه هست، باید مستقر شود. اگر 

اعتراضی دارید به شورای نگهبان بگویید تا بررسی کند.
بالاخره آمدیم بیرون. ولی باز هم آرام نشدم. سریع تماس گرفتم با آقای سیّد 
محمّد موسوی بجنوردی که این آقایان ایشان را به عنوان فقیه خیلی قبول 
دارند. من هم در مدرسه‌ی شهید مطهّری در حلقه‌ی درسی ایشان بودم. گفتم 
می‌خواهم به دیدن شما بیایم. ایشان گفتند: فردا بیایید. گفتم: فردا دیر است. 
بالاخره حدود ساعت ۱۱ رسیدم دفتر ایشان حوالی میدان فردوسی. توضیح 
دادم که آرایش میدان این‌گونه است و ضدّ انقلاب دارد کار میکند؛ دارند مردم را 
با ترور کور می‌زنند. در این جریان، تظاهرات مجمع خوب نیست و بر آتش این 
اتفّاقات اضافه می‌کند. الان همه با ضدّ انقلاب طرف هستیم. شما چه موضعی 
می‌گیرید؟ به نظر من شرعاً به مجمع حکم کنید که بیرون نیایند. ایشان تلفن 
را برداشت و به آقای انصاری گفت: شرعاً حکم می‌کنم که بیرون نیایید. من 
همان‌جا تلفن آقای ضرغامی را گرفتم و به ایشان دادم. آقای بجنوردی هم 
گفتند بله، من همین الان به مجمع روحانیون مبارز چنین حکمی دادم. عرض 
کردم: بگویید اطّلاعیّه‌ هم بدهند. گفتند دیر است. گفتم: ما می‌رسانیم به 
صداوسیما. ساعت حدود ۱۴:۰۵ اطّلاعیّه‌ی مجمع به رادیو رسید و خوانده شد. 

از آن طرف عدم جواز راه‌پیمایی هم به آنها ابلاغ شد.
درست روز بعد از خطبه‌های رهبر انقلاب در نماز جمعه بود. البته آن روز بعضی 
خیابان‌های تهران کاملًا به‌رهم ریخت. دوربین‌ها نشان می‌داد که برخی با 
اسلحه‌ مخصوص دارند مردم را می‌زنند. معلوم بود کار ضدّ انقلاب است؛ چون 
آنها می‌فهمند چه می‌کنند. البتّه غائله تا نیمه‌های شم کمی فروکش کرد. در 
یکی دو کلان‌شهر دیگر هم تظاهراتی شد؛ اما بیشتر کشور در آرامش بعد از 

انتخابات بود.

 نمی‌دانم چه می‌شود؟
در این فاصله، من هماهنگی‌هایی با بعضی از اطرافیان آقای موسوی داشتم که 
اطّلاعیّه‌هایش را نرم‌تر کند. بعضی حرف‌ها هم واقعاً اصرار داشت. امّا دو ملاقات 
هم با خود مهندس موسوی داشتم که هر دو در فرهنگستان هنر انجام شد؛ 
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پایین‌تر از تقاطع خیابان‌های طالقانی و  ولیّ‌عصر.
اولین ملاقات ما بعد از انتخابات، پس از حوادث روز دوشنبه ۲۵ خرداد بود. 
آنجا به ایشان گفتم: آقای موسوی! جریان چیست؟ چرا این‌قدر شتاب‌زده 
و به‌هم‌ریخته عمل می‌کنید؟ ایشان گفت: آقای احمدی‌نژاد دروغ می‌گوید؛ 
مثلًا دیدید در این مصاحبه چه کار کرد؟ دیدید چه بلایی سر ما آورد؟ من به 
ایشان گفتم: گیرم کسی به کسی دیگر ظلم کرده باشد یا جناحی به جناح 
دیگر؛ ولی به خاطر دعوای شخصی و جناحی نباید قیصریهّ را به آتش کشید. 
به نظر من این مصلحت انقلاب نیست. شما نتایج انتخابات را آرام بپذیرید؛ اگر 
اعتراضی هم هست مطرح کنید تا رسیدگی شود. ایشان گفت: من نمی‌گویم 
تقلبّ شده امّا تخلفّ شده است؛ مثلًا از بیت‌المال برای خیلی از کارها استفاده 
کرده‌اند. گفتم: برای جنابعالی از بیت‌المال استفاده نکرده‌اند؟ آنهایی که 
به شما کمک کرده‌اند، همه از اموال شخصی‌شان بوده است؟ جوابی نداد، 
همین‌جور نگاه کرد به من. شما نمی‌توانید بگویید فقط اموال شخصی طیّب 
و طاهر به من هدیه شده است. برای تخلّف هم باید شکایت کرد. اما این چه 

بساطی است؟
پرسیدم حالا چه کار می‌کنید؟ گفت: من برای هیئت رسیدگی نماینده تعیین 
کردم. گفتم: پس بگذارید رسیدگی کنند تا نتیجه مشخّص شود. شما در 
این فاصله صبر کنید؛ ضرورتی ندارد این روند را به هم بزنید. فقط آخر جلسه 
یک‌دفعه گفت: نمیدانم چه می‌شود! بعد گفت: آقای خاموشی باز هم می‌آیید 

اینجا؟ گفتم بله، کِی بیایم؟ ایشان گفت: می‌گویم چه کار کنید.

 ختم به قانون
رسیدیم به ملاقات بعدی با مهندس موسوی. قبل از دیدار، دوستان به من گفتند 
شما با او صحبت کن و بگو نباید این‌قدر در بیرون اطّلاعیّه و تظاهرات و ... داشته 
باشی. اعتراض کن امّا باید آرام و طبق قانون عمل کنی. رفتم پیش ایشان. این‌بار، 
مهندس موسوی خیلی به‌هم ریخته بود؛ اضطرابش بیشتر شده بود. گفت: آقای 
خاموشی، دارند مردم را می‌کشند! بعد حوادث روز دوشنبه ۲۴ خرداد را مثال زد و 
گفت این چه وضعیّتی است؟ گفتم: آقای موسوی؟ شما سردوشی داده‌اید؛ می‌دانید 
که به سرباز می‌گویند اسلحه‌ات، در حکم ناموس تو است! اگر جانت هم گرفته 
شد، کسی نباید آن را از تو بگیرد. درست است؟ گفت: بله. گفتم: آنجا مرکز نظامی 

بسیج بوده است؛ بعضی می‌خواستند به طبقه‌ی دوّم آن ساختمان حمله کنند که 
اسلحه‌خانه است. اگر صد قبضه کلاشینکف از آنجا بیرون می‌آمد، چند نفر کشته 
می‌شدند؟ اگر این اسلحه‌ها دست زنگی‌ مست می‌افتاد و کف خیابان می‌آمد، آن 
روز باید از جنازه‌ی چند نفر رد می‌شدیم تا اوضاع را مهار کنیم؟ آیا مثلًا تحمّل پانصد 
کشته کف خیابان انقلاب یا آزادی را داریم؟ اتفاقاً به نظر من باید به فرمانده‌ی آن 
پایگاه مدال بدهید؛ چون نگذاشته خون چندصد نفر دیگر کف خیابان بریزد. آقای 
موسوی! در غبار فتنه، نیروی امنیّتی و انتظامی باید چه بکند؟ بایستد تماشا کند یا 
از قانون دفاع کند؟ مگر به شما نمی‌گویند از مسیر قانون اعتراض خودتان را دنبال 
کنید؟ گفت: بله، ولی مهم این است که چگونه رسیدگی کنند. گفتم: بالاخره چه کار 
کنیم؟ دور و تسلسل که نمی‌شود. یکجایی باید کار به قانون ختم شود. اگر از شورای 
نگهبان بگذریم، چه کسی رسیدگی کند؟ عقل جمعی؟ نتیجه‌ی عقل جمعی شما 
همین بساطی است که کف خیابان درست کرده‌اید. این را بدانید، روشن کردن 
شعله‌ آتش، یک کبریت بیشتر لازم ندارد؛ اما خاموش کردنش به این سادگی 
نخواهد بود. گفت: قبول دارم. گفتم: قبول دارید که نظام سلطه و استکبار حرکت 
شما را پسندیده؟ بی‌.بی‌.سی و وی‌.اُ.ای دارند از شما تعریف می‌کنند. گفت: بله اینها 
را فهمیده‌ام. گفتم: خب چرا تبرّی نمی‌کنید از آنها؟ مگر نگفتید من با اینها خطّ قرمز 
دارم؟ گفت: من از آنها جدا هستم؛ ولی آنها دارند سوء استفاده می‌کنند. گفتم: این 

حرف شما خوب است، همین را از قول شما بگویم؟ گفت: بگذار ببینیم چه می‌شود!
گفتم: فکر می‌کنم دیگر نتوانیم با هم صحبت کنیم؛ ولی شما خودتان در این 
مملکت مسئول بودید. کشور قانون دارد، ضابطه دارد. این سیستم به رهبری 
ختم می‌شود. مشروعیّت دولت هم به تنفیذ رهبری است. آقا بر اوضاع مسلطّ 
است و کار را ادامه می‌دهد. اگر شما فکر می‌کنید غیر از این راه دیگری هست، 
بفرمایید. اصلًا بروید در دادگاه بین‌المللی شکایت کنید! آنجا به نفع نظام که 

شما جزو آن هستید حکم می‌دهند؟
دیگر بلند شدم. ایشان گفت: یعنی این آخرین دیدار ما است؟ گفتم: نمی‌دانم 
ولی انگار ضرورتی ندارد. چون ما هرچه با شما صحبت می‌کنیم باز سر جای 
اوّلمان هستیم و تکان نمی‌خوریم. بعد گفتم: من شما را دارای سابقه‌ انقلابی 
می‌دانم؛ به نظر نمی‌رسد این کارهای شما به نفع انقلاب باشد. همان‌جا گفتم: 
یادتان هست نزدیک انتخابات، دم این آسانسور به من گفتید شرعاً و قانوناً تابع 

رهبری هستم؟ آقای موسوی سکوت کرد.
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 اولین اعتراض ها به نتیجه انتخابات

صبح روز 23 خرداد نتیجه اعلام شده انتخابات با آنچه تهران انتظارش را می 
کشید تفاوت داشت. با وجود این که موسوی در تهران احمدی نژاد را شکست 
داده بود اما در کل کشــور،  این احمدی نژاد بود که پیروز نهایی انتخابات بود. 
تا ظهر آن روز خبرگزاری ها آخریــن نتیجه تجمیع آرا را از زبان وزیر کشــور 
منعکس می کردند. حوالی ســاعت 3 بعد از ظهر ســایت های خبری از انتشار 
بیانیه موسوی خبر دادند که مســولان اجرایی و نظارت بر انتخابات را به تقلب 
فراگیر در انتخابات متهم و تاکید می کرد تســلیم این صحنه آرایی خطرناک 
نخواهد شد.موســوی در این بیانیه نوشــت:» نتایجی که برای دهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد بهت آور اســت.مردمی که در صف های 
طولانی اخذ رای شــاهد ترکیب آرا بودند و خود میدانند به که رای داده اند،با 
حیرت تمام به شعبده بازی دســت اندر کاران انتخابات و صدا و سیما نگاه می 
کنند. به مســئولان توصیه می کنم پیش ازآن که دیر شود،این روند را متوقف 
کنند و همگی به خط قانون و امانتداری از آرای ملت بازگردند و بدانند که خروج 
از عدالت مشروعیت زداست. ما موج عقلانیت ســبز خود را با تمامی شور ادامه 
می دهیم و با شورش دروغ که در کشــور طغیان کرده و چهره آن را آلوده است، 

مبارزه می کنیم.«
او همچنین نامه ای به مراجع نوشــت و آن را با جمله انا لله و انا الیه راجعون آغاز 

کرد که در آن مجددا به تقلب گسترده در انتخابات تاکید کرده بود.
کروبی هم در بیانیه ای نتایج اعلام شــده را مضحک دانســت و نوشت:» نتایج 
اعلام شده بر این انتخابات نامشــروع و دولت برآمده از آن فاقد وجاهت ملی و 
صلاحیت اجتماعی است... ســکوت نخواهم کرد، درصحنه خواهم ماند و این 

تازه اول داستان است.«
 مجمع روحانیون مبــارز نیز با صدور بیانیه ای ابطــال انتخابات و تجدید آن را 
راهکاری مناسب دانست و یا تعیین هیئتی بی طرف برای حقیقت یابی و اعلام 
نظر نهایی را پیشنهاد کرد. همچنین در پایان اعلام کرد مهندس موسوی عزیز 

را تنها نخواهیم گذاشت. 
انتشــار بیانیه های موســوی، کروبی و مجمع روحانیون مبــارز در رد نتیجه 

انتخابات، فضای سیاسی کشور را زیر و رو کرد.
از حدود ساعت 4 بعد از ظهر، خبرگزاری ها از تجمعات و نا آرامی در بعضی نقاط 
مرکزی تهران خبر دادند. این در حالی بود که صادق محصولی ،وزیر کشور ، در 
نشست خبری عصر آن روز اعلام کرده بود هرگونه تجمع نیازمند مجوز قانونی 
اســت. ســاعت 3:41 آن روز نیز پلیس امنیت عمومی نیرو انتظامی با صدور 
اعلامیه ای هرگونه تجمــع، راهپیمایی، راه اندازی کارنــاوال و... بدون مجوز 
قانونی را ممنوع اعلام کرده بود. حدود ســاعت 5 عصر، دسته هایی از جوانان 
با شعارهایی نظیر:» موسوی، موســوی، رای ما رو پس بگیر«،»ایرانی با غیرت 
حمایت حمایت« شروع به شــعار دادن و حرکت به طرف میادین اصلی تهران 
کردند. علی رغم این که پلیس ضد شــورش هشــدار داده بود مردم به سمت 
وزارت کشور نروند اما سران تظاهرات مسیر را به سمت وزارت کشور کج کردند. 
پلیس ضد شــورش خیلی دیر و پراکنده وارد عمل شــد و تلاش داشت تجمع 
کنندگان را متفرق کند اما با پرتاب سنگ روبه رو شد. حدود ساعت 5:30 دود 
غلیظی از خیابان مطهری به هوا برخاست و معلوم شد حدود 5 اتوبوس شرکت 
واحد توســط معترضان به آتش کشیده شده اســت. همزمان عده ای دیگر در 
میدان ولی عصر به طرف چهار راه ولی عصر حرکت کــرده و عابر بانک ها، تابلو 
های راهنمایی و رانندگــی و در برخی موارد به مغازه ها آســیب زدند. بخش 
خبری ساعت 14 شبکه اول سیما آن روز از صدور پیام بسیار مهم رهبر انقلاب 
خبر داده بود که متن پیام به دســتش نرســیده و اعــام آن را به بخش بعدی 
خبری موکول کرده بود، در خبر ســاعت 19 پیام رهبری منتشر شد که ضمن 
قدردانی از مردم برای حضور در انتخابات، به کاندیــدا پیروز تبریک گفته و از 
سایر نامزد ها و هوادارانشان خواســته بودند تا از هرگونه رفتار و گفتار تحریک 
آمیز و بدگمانانه پرهیز کنند. با انتشــار این خبر، رســانه های غربی، تبریک 
رهبری به کاندیدای پیروز، پیش از تایید رسمی نتیجه انتخابات توسط شورای 
نگهبان را دلیلی بر اثبات مدعای خود در خصوص تقلب دانســتند. با وجود این 
که رهبری در تمامی انتخابات پیشــین از جمله در روز ســوم خرداد سال 76 
بلافاصله پس از اعلام نتیجه شمارش آرا توســط وزارت کشور، پیام تبریک به 
رئیس جمهور منتخب فرستاده بودند، اما مانور شدید رسانه های غربی بر این 
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موضوع گمان های مردم درباره بروز تقلب در انتخابات را تشــدید کرد. مغازه 
داران با مشاهده حالات غیر عادی شهر، محل کسب خود را تعطیل کرده بودند. 
تا غــروب آن روز تقریبا در همــه خیابان های اصلی تهران ، ســطل های زباله 
پلاستیکی شهرداری به وسط خیابان ها آورده و به آتش کشیده شد. در خیابان 
های شمالی تهران تعداد زیادی خودرو با حرکت در خیابان ها، به شکلی ممتد 

بوق می زدند. 
آن شب، شــب میلاد حضرت فاطمه )س( بود و خیابان ها شلوغ تر از همیشه. 
اما این بار این شــلوغی با نوعی اغتشــاش با صدای ممتد بوق و بوی لاستیک 
سوخته همراه بود. از تبریز، اصفهان و شیراز اخبار مشابه، البته ملایم تری می 
رسید. در دانشــگاه صنعتی اصفهان اعتراضات به شدت تند گزارش شد. یکی 
از دانشــجویان حاضر، اتفاقات آن شــب را این گونه تعریف می کند:» حوالی 
ساعت 10 شــب عده ای از درون اتاق ها و عده ای در پایین خوابگاه شعار مرگ 
بر دروغگو و مرگ بر دیکتاتور ســر داده و به تدریج عده ای از داخل خوابگاه را با 

خود همراه کردند.
دقایقی بعد با پرتاب شیشه های ماءالشــعیر، شیشه های خوابگاه را شکستند. 
عده ای برای تماشــا و عده ای برای شــعار دادن، پایین خوابگاه تجمع کردند، 
ناگهان یک یخچال از طبقه 4 به زمین پرتاب شد. معلوم بود که این حرکت ها با 

برنامه قبلی و برای تحریک بچه ها انجام می شد.
گروه معترض با شعار» موسوی موسوی رای منو پس بگیر«، شروع به تخریب 
دانشــگاه کردند طوری که بخش های اداری رياست، برخی کلاس ها و آمفی 
تئاتر این دانشــگاه به همراه تعداد زیادی خودرو در آن به آتش کشیده شد. در 
این زمان یگان ویژه نیرو انتظامی در نزدیکی خوابگاه مستقر شد و دانشجویان 
با مشاهده آنها به ســمت خوابگاه و خارج از دانشــگاه فرار کردند. ماموران با 
زدن باتوم به حفاظ های خود ســعی در آرام کردن و ترســاندن اغتشاشگران 
داشتند. تعدادی از دانشجویان با فحش های رکیک و ریختن آب جوش بر سر 
ماموران، دو نفر از آنها را به حرکت به سمت بالا ترغیب کردند. تعدادی دیگر از 
دانشجوها یکی از مأمورین را گرفته و با آجر سر او را شکستند و برای ترساندن 

باقی مأمورین با شیشه نوشابه کمی گلوی او را بریدند. 
با این اقدام، نیروی انتظامی وارد خوابگاه شــد، تعدادی از اغتشاشگران در اتاق 

ها مخفی شدند و بقیه هم از پنجره ها بیرون پریده و از دانشگاه خارج شدند.
تعـدادی از سـربازان در اشـتباهی فاحـش درِ اتـاق هـا را شکسـتند و بـا کتک 
زدن دانشـجویان باقـی مانـده در خوابگاه که یـا خـواب بودند یا بـرای امتحان 
آماده می شـدند همـه را به بیـرون منتقل کردند. تعـدادی از اغتشاشـگران در 
خوابگاه دیگـر با تحریـک نیـرو انتظامی و بـا انداختن چنـد کولـر گازی در راه 
پله هـای خوابـگاه و آمـاده کردن تعـدادی آجر و سـنگ قصد داشـتند بـا نیرو 
انتظامـی مقابلـه کنند که بـا وسـاطت یکـی از روحانیـون دانشـگاه، مامورین 
وارد دانشـگاه نشـدند، خـودِ دانشـجویان بـا معترضیـن برخـورد کردنـد و به 

تدریـج جو دانشـگاه آرام شـد.«
آن روز ها تلفـن 110پلیس بـه حالت اشـغال دائم در آمـد. اخبار صدا و سـیما 
بـه شـکلی محـدود و محافظـه کارانـه اخبـار کوتاهـی از آشـوب هـای تهران 
ارائـه می کرد.لحن سـایت هـای هوادار موسـوی نیـز از صبح همـان روز تغییر 
کـرده بـود و از» احتمـال بـروز تقلـب « به »اجـرای کودتـا« تغیـر یافتـه بود. 
تهرانـی کـه طـی روز هـای 20 و 21 خـرداد مـاه تصویـری زیبـا از احتـرام به 
قانون منـع تبلیغات بـه نمایش گذاشـته بـود، ناگهان تصویر شـهری آشـوب 
زده و پـر هـرج و مـرج بـه خـود گرفـت و طعـم خـوش حماسـه بـا شـکوه 22 

خـرداد خیلـی زود بـه تلخـی گرایید.

مردم مقابل مردم
غـروب روز 23 خـرداد و در سـاعاتی کـه بخـش هایـی از تهـران در آتـش 
وآشـوب گرفتـار بـود، احمـدی نـژاد در یـک برنامـه زنـده تلوزیونـی حاضـر 
شـد. او با اعتماد به نفـس از رای مردم تشـکر کـرد و از برنامه ها و اجـرای وعده 
هـای انتخاباتـی اش در دور دوم ریاسـت جمهوری خبـر داد. او همان شـب در 
تلویزیـون از مردم دعـوت کرد بـرای اعتراض به آشـوب هـای در جریـان، بعد 

از ظهـر فـردا در تجمع میـدان ولیعصـر تهران شـرکت کنند.

صبـح روز یکشـنبه 24 خرداد آیـت الله خامنـه ای بـار دیگر در پیامـی، حضور 
80 درصـدی مـردم در جمعـه حماسـی 22 خـرداد را یـک جشـن واقعـی 
خوانـده و بـا بیـان ایـن کـه دشـمنان در تلاشـند بـا تحریـکات بدخواهانـه 
شـیرینی آن را ازکام ملـت ایـران بزداینـد ، آحـاد مـردم به ویـژه جوانـان را به 
هوشـیاری و هـواداران نامزد منتخـب و دیگر نامـزد ها را بـه پرهیـز از هرگونه 

رفتـار بدگمانانـه سـفارش کردنـد.
عصـر روز یکشـنبه تجمعـی با هـدف اعتـراض به آشـوب هـای دیـروز تهران 
با حضـور گسـترده هـواداران احمـدی نـژاد در میـدان ولیعصـر برگزار شـد. 
تقریبـا تمـام کسـانی کـه در میتینـگ انتخاباتـی احمـدی نـژاد در مصالی 
تهران حضـور داشـتند، در این گردهمایـی نیز شـرکت کردند. احمـدی نژاد 
طی سـخنانی به شـدت بـه مفسـدان اقتصـادی حمله کـرد که این سـخنان 
بـا اسـتقبال پرهیجان جمعیـت و شـعارهای تنـد علیه هاشـمی همراه شـد. 

پخـش سـیما صـدای شـعارهای علیـه هاشـمی را قطع مـی کرد.
احمدی نژاد در این ســخنرانی نکته دیگری هم گفت که طرفداران موسوی را 
عصبانی کرد:» ملت ایران یک ملت متحد اســت، امروز خبرنگاری سوال کرد، 
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بعضی ها گوشــه و کنار بعضی کارها را انجام می دهند، اغتشاش است، شورش 
است و واژه های تندی به کار برد. من یک مثال زدم و نتیجه گیری کردم در یک 
مسابقه فوتبال هزاران تماشاچی می روند، آن کسی که تیمش باخته عصبانی 
است و به هر دری می زند. در ایران، در انتخابات، 40 ملیون نفر خودشان بازیگر 
اصلی بودند ؛ حالا چهار تا خس  خاشاک این گوشه و کنار یک کاری می کنند. 
بدانید که این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی آنها نخواهد گذاشت... 
من به شما می گویم من قبل از آمدنم از شورای نگهبان سوال کردم که آیا کس 
از کاندیدا ها تا الان شکایتی کرده، سندی داده مبنی بر اشکال در انتخابات؟ که 
جواب دادند تا الان حتی یک شکایت از ناحیه کاندیدا ها به دست ما نرسیده... 
رنگ سبز نماد اهل بیت است و من چون سید هستم می خواهم همین جا این 
شال سبز را که نماد اهل بیت است به دوش خود انداخته، در مقابل سوء استفاده 
از این رنگ ها بگویم رنگ ســبز متعلق به همه مردم است.« البته لحظاتی بعد 

تذکر داد که فقط مادرش از سادات است.
همان زمانی که احمدی نژاد در جمع هوادارانش در میدان ولیعصر سخنرانی 
می کرد، هوادارن موســوی حوالی میــدان ونک تجمع کــرده بودند و خود 
موسوی هم به دیدار رهبر انقلاب رفته بود. در این دیدار موسوی دیدگاه های 
خود درباره روند انتخابات را بیــان کرده و رهبری نیز بــا تاکید بر حفظ لزوم 
آرامش و متانت به ایشان گفته بودند:» در دوره های قبلی انتخابات نیز برخی 
افراد و نامزد ها مسائلی داشتند که از طریق شــورای نگهبان به عنوان مرجع 
قانونی رسیدگی به شــکایات انتخاباتی پیگیری کردند و طبعا در این دوره نیز 
مســائل باید از طریق قانونی دنبال شود. به شــورای نگهبان تاکید شده که با 
دقت به این نامه رسیدگی شود.« ایشان با اشاره به تحریکات دشمن و طراحی 
های پشت صحنه برای به آشوب کشاندن خیابان ها، خطاب به موسوی گفته 
بودند:» جنس شــما با این گونه افراد متفاوت اســت و لازم اســت کار ها را با 

متانت و آرامش از طریق قانونی پیگیری کنید.«
صحبت های احمدی نــژاد در میدان ولیعصر واکنش های متعددی داشــت، 
سایت تابناک وابسته به محســن رضایی بلافاصله پس از این سخنرانی نوشت 
رضایی شکایات خود را تقدیم به شورای نگهبان کرده است. سخنگوی شورای 
نگهبان هم از وصول شــکایات 7 موردی موسوی در عصر آن روز خبر داد.بحث 
برانگیز ترین بخش سخنرانی احمدی نژاد، موضوع خس و خاشاک بود. ساعتی 
پس از این سخنرانی موج خبری عظیمی به راه افتاد همه درباره خس و خاشاک 
صحبت می کردند. تقریبا همه ســایت ها و شبکه های داخلی و خارجی حامی 
موســوی، این ســخنان را طوری منعکس کردند که گویی احمدی نژاد،دیگر 

کاندیدها و طرفدارانشان را خس و خاشاک نامیده است.

 این موج خبری و تحلیل رســانه های حامی موســوی که نتیجه انتخابات را 
کودتای ســیاه علیه رأی اکثریت تبلیغ می کردند، طرفداران موسوی را برای 

واکنش بیش از پیش تحریک می کرد.
از غروب تا نیمه شــب 24 خرداد تجمع مختصری مقابل کوی دانشگاه تهران 
مانند دیگر نقاط در جریان بــود اما در حوالی نیمه شــب و در حالی که تجمع 
پایان یافته بود، یک خودرو پژو به همراه یک وانت با آرم یک شــرکت دولتی ، 
مقابل در اصلی کوی توقف کرد و سرنشــینان آن با خالــی کردن تعداد زیادی 
لاستیک و بیل و کلنگ و سنگ از داخل وانت، دانشجویان باقی مانده را به ادامه 
تجمع و اعتراض تحریک کردند. ســاعتی بعد و در شــرایطی که نیرو انتظامی 
به درخواســت پی در پی مسئولان دانشــگاه تهران برای حفاظت از دانشگاه و 
مقابله با تحریک کنندگان دانشجویان پاسخ نمی داد، عده ای موتور سوار مسلح 
به سلاح های سرد و بی ســیم وارد کوی دانشگاه شــدند و به شکلی وحشیانه 

دانشجویان حاضر در خوابگاه ها را به باد کتک و ناسزا گرفتند.
جمعه همان هفته رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه 29خرداد درباره این 
حادثه گفتند:» انســان دلش خون می شــود از بعضی از این قضایا، بروند توی 
کوی دانشــگاه، جوان ها را، دانشــجو ها را، آن هم آن دانشجوی مومن و حزب 
الهی را ، نه آن شــلوغ کن ها را ، مورد تهاجم قرار بدهد، آن وقت شعار رهبری را 

هم بدهند. دل انسان خون می شود از این حوادث...« 
حمله به کوی دانشــگاه تهران و حمله مشابه به دانشگاه شــیراز محیط های 
دانشگاهی را که تا آن زمان تقریبا از آشوب ها دور مانده بود به مرکزیت آشوب 
ها کشــاند. صبح روز 25 خرداد زهرا رهنورد به دانشــگاه تهران رفت و با اعلام 
کوتاه نیامدن موسوی، دانشجویان را به ادامه اعتراض و مطالبه حق قانونی خود 

با حفظ آرامش دعوت کرد.
از صبح 25 خرداد نیروهای امنیتی و پلیس در اطراف دانشــگاه تهران و خیابان 
کارگر شمالی مستقر شــدند. این مناطق حالت امنیتی به خود گرفته بود. شب 
قبل و در شرایطی که معترضان در نقاط مختلف شمال تهران تجمعات اعتراض 
آمیز برگزار کرده بودند، عده ای از جوانان با ظاهر بســیجی و لباس شخصی به 
زور وارد مجتمع مسکونی سبحان واقع در بلوار کاوه در محله قیطریه شده و در 
پاسخ به سنگ پرانی برخی از ســاکنان، به خودرو های پارک شده و تجهیزات 
مجتمع خســارت وارد کرده بودند. حمله به کوی دانشــگاه و حمله مشابه به 
مجتمع مسکونی سبحان بسیار مشکوک بود و مانند ریختن بنزین به روی آتش ، 
التهابات تهران را تشدید کرد. از آن جا که در ماجرای مشابهِ تیر سال 78 بسیجی 
های لباس شخصی متهم درجه اول شناخته شده بودند، در نتیجه در این ماجرا 

هم انگشت اتهام بلافاصله به سوی نیرو های لباس شخصی نشانه رفت.
همراهی های بی بی ســی و صدای آمریــکا، موضوع را فراتــر از حمله لباس 
شــخصی عنوان و این جملات را در چارچوب کودتا علیه رای مردم و به منظور 
سرکوب و خفقان تحلیل می کردند. در این بین رسانه های رسمی چون صدا و 
سیما با تمرکز بر سایر حوادث عملا از کنار موضوع کوی دانشگاه عبور کردند و 

میدان برای جولان دادن رسانه های ضد انقلاب خالی گذاشته شد.
وزیر کشور به دادســتان تهران دســتور داد حادثه کوی دانشــگاه پیگیری، 
از ماهیت واقعی مهاجمین شناســایی، از دانشجویان آســیب دیده دلجویی و 
مشکلات مادی و معنوی شــان ترمیم و جبران شــود اما خبری از نحوه یا اثر 
بخشی اجرای این دستور منتشر نشد. رئیس مجلس هم هیئتی را به سرپرستی 
ابوترابی مأمور کرد تا درباره حوادث شب گذشته تهران تحقیق و گزارش تهیه 
نماید. همان روز لاریجانی در نطق پیش از دســتور خود ضمن انتقاد از دخالت 
آمریکا و انگلیس در حوادث ایران از حمله عناصر خودســر به کوی دانشگاه و 

مجتمع سبحان انتقاد کرد.
انتقاد لاریجانی از حمله لباس شــخصی ها به مجتمع سبحان، اعتراض برخی 
اصولگرایان را به دنبال داشــت. آنها بــر این نظر بودند کــه رئیس مجلس در 
تشخیص مسئله اول کشور) تهمت تقلب( دچار اشــتباه شده و مسئله فرعی 

مجتمع سبحان را بزرگ کرده است.

 حماسه خس و خاشاک
از صبح 25 خرداد ســایت های هوادار موســوی و ماهواره ای خبر حمله به 
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کوی دانشــگاه را با آب و تاب پخش می کردند و از کشته شدن تعداد زیادی از 
دانشجویان خبر می دادند. رسانه های رسمی طبق معمول، این روز ها ساکت 
بودند و با سکوت خبری خود ، افکار عمومی حیرت زده و به شدت تشنه اخبار 
را به سوی شبکه های ماهواره ای و سایت های خبری حامی موسوی سوق می 
دادند. ماجرای حمله به کوی و مجتمع ســبحان به همراه تبلیغ شدید رسانه 
های ضد انقلاب روی مسئله »خس و خاشاک« همه چیز را برای قدرت نمایی 
طرفداران شــدیدا تحریک شده موســوی فراهم کرده بود. دعوت میر حسین 
موسوی به تجمع در بعد از ظهر روز دوشنبه 25 خرداد، زمینه این قدرت نمایی 
را آماده کرد. شب قبل شورای تأمین استان تهران با تکذیب شایعه صدور مجوز 
برای تجمع فردا، هرگونه تجمع در میدان انقلاب و خیابان آزادی را غیر قانونی 
و فاقد مجوز اعلام کرد.اما موج ایجاد شده ، بزرگ تر ازآن بود که اطلاعیه تأمین 
اســتان تهران بتواند جلوی آن را بگیرد. از ظهر روز دوشنبه 25 خرداد، جمعیت 
قابل ملاحظه ای با در دســت داشــتن پرچم های سبز و پوســترهای انتخاباتی 

موسوی به طرف خیابان آزادی به راه افتادند.
حدود ساعت یک بعد از ظهر ستاد موســوی با صدور اطلاعیه ای دعوت خود از 
مردم را پس گرفت و اعلام کرد خاتمی و موسوی برای بازگرداندن مردم و تلاش 
برای آرام کردن آنها، به سمت خیابان آزادی حرکت خواهند کرد. به طور واضح 
مشــخص بود این بازپس گیری دعوت از طرف ستاد موســوی، صرفا به دلیل 
جلوگیری از تخریب شخصیت قانون مدار موسوی بود که قبل از انتخابات خود 
را به شدت داعیه دار پیروی از قانون معرفی می کرد، نه برای بازگرداندن مردم. 
چرا که مردمِ آماده برای یک قدرت نمایی خیابانی آن هم چند ســاعت مانده 
به شروع تجمع را با یک فراخوان ساده نمی شــد به خانه هایشان بازگرداند. از 
طرفی اعلام حضور موســوی و کروبی با بهانه بازگرداندن معترضین نیز بیشتر 
در راستای دعوت به حضور بیشتر مردم در این تجمع می نمایید. حوالی عصر، 
جمعیت عظیمی در خیابان آزادی گرد آمد. کروبی و موسوی در میانه خیابان 
آزادی به جمعیت پیوســتند. موسوی با یک بلندگوی دســتی برای حاضران 

سخنرانی کرد.
مهم ترین شعارهای راهپیمایی 25 خرداد خیابان آزادی از این قرار بود:

دروغگو، دروغگو، 63 درصدت کو
موسوی، موسوی رای ما رو پس بگیر
تا احمدی نژاده، هر روز همین بساطه
کروبی بت شکن، بت بزرگ رو بشکن

خس و خاشاک تویی، ننگ این خاک تویی
برخی سایت های حامی موسوی، نام این تجمع را راهپیمایی سکوت و حماسه 
خس و خاشاک گذاشتند. چند روز بعد اخبار صدا و سیما در تلاشی مذبوحانه 

طی مصاحبه ای با احمدی نژاد سعی کرد سوتفاهم ایجاد شده را برطرف کند. 
سیما حتی نوار ســخنان احمدی نژاد را چندین بار پخش کرد اما در این مدت 
رســانه های حامی موســوی طی یک طوفان تبلیغاتی، آنقدر موضوع خس و 
خاشاک را تکرار کرده بودند که دیگر برای هواداران موسوی در صحت موضوع 
تردیدی باقی نمانده بود. سواســتفاده از این تحریف بعد ها هــم ادامه یافت و 

موسوی چندین بار به عنوان کنایه از این واژه در بیانیه هایش استفاده کرد.
رســانه های حامی موســوی تعداد حاضران در راهپیمایی 25 خرداد خیابان 
آزادی را میلیــون ها نفر برآورد کردنــد. اما تعداد واقعی تجمــع کنندگان در 

خیابان آزادی، حدود پانصد تا ششصد هزار نفر تخمین زده شد.
هرچند فرمانداری تهران این تجمع را غیر قانونی اعلام کرد اما پلیس ممانعتی 

از برگزاری این تجمع نکرد و راه مدارا را پیش گرفت.
در پایان راهپیمایی و در شــرایطی که جمعیت اصلی متفرق شده بودند، افراد 
باقی مانده شروع به ســنگ پرانی به طرف ادارات دولتی و بانک ها و آتش زدن 
سطل آشــغال ها کردند. پلیس این روز ها طبق معمول با تعداد نفرات کم وارد 
معرکه شد و در برابر سنگ پرانی تجمع کنندگان عقب نشست. حوالی ساعت 7 
تعدادی از معترضین، هیجان زده به سوی پایگاه بسیج مقداد در نزدیکی میدان 
آزادی رفته و به ســوی آن بمب آتش زا و ســنگ پرتاب کردند. سپس به قصد 
تصرف آن، از دیوار هایش بالا رفتند. از آنجا که داخل پایگاه اسلحه خانه وجود 
داشــت، محافظان ابتدا با اخطار زبانی و سپس پرتاب ســنگ و تهدید شلیک 
هوایی مانع ورود مهاجمان به پایگاه شدند اما چند نفر از حمله کنندگان با اعلام 
این که محافظان اجازه ی شــلیک ندارند، دیگر جوانان را به بالا رفتن از دیوار و 

شکستن در پایگاه برای ورود به آن تشویق می کردند.
در این ماجرا اســلحه خانه پایگاه به دســت مهاجمان نیافتاد اما 7 تن کشته و 
تعدادی مجروح شــدند. دو نفر از کشته شــدگان مادر و دختری بودند که در 
مهد کودک مجاور پایگاه قصد مراجعه به منزلشــان را داشــتند. اخبار صدا و 
سیما حتی درباره دلیل کشته شدن این 7 نفرهیچ خبری منتشر نکرد و فقط با 

خانواده مادر و دختر کشته شده به نام رجب پور مصاحبه کرد. 
از همان غروب 25 خرداد، رســانه های بین المللی و نیز سایت ها و شبکه‌های 
حامی موســوی به ویژه صدای آمریکا و بی بی ســی فارســی از اقدام پلیس و 
بسیجیان به شلیک مســتقیم و »کشــتن مردم« خبر دادند و با انتشار عکس 
مجروحان و مقتولان وحمله به پایگاه بسیج، اخبار خود را مستند و واقعی جلوه 
می دادند. اخبار صدا و سیما بدون اشــاره به درگیری پس از این تجمع، گوشه 

کوچکی از راهپیمایی هواداران موسوی در خیابان آزادی را پخش کرد.
روز 26 خرداد به تدریج شــایعه کشته شدن ده ها نفر ســر زبان ها بود و رسانه 
های حامی موسوی تلفات »راهپیمایی سکوت« را بسیار زیاد عنوان می کردند 
و نیرو انتظامی و بســیج را به خاطر کشــتن مردم به باد انتقاد می گرفتند. این 
در حالی بود که پلیس و نیروهای کمکی بســیج، برای متفــرق کردن تجمع 
کنندگان اصولا به سلاح گرم مجهز نبودند و حتی در تلاش برای متفرق کردن 

مردم در اجتماعات غیر قانونی بعضا زخمی هم می شدند.
27 خرداد و در پی آشوب های شــدید پس از راهپیمایی 25 خرداد و تخریب 
اموال، موســوی در بیانیه چهارم خود با بیان این که حساب او و طرفدارانش از 
آشوبگران جداســت، طرف مقابل را که  از بعد انتخابات اصحاب تقلب و دروغ 
خطاب می کرد، تخریب چی نامید و آشــوب های پس از راهپیمایی 25 خرداد 
را به آنها نســبت داد.  موســوی در حالی طرف مقابل خود، را به ایجاد آشوب و 
اغتشــاش متهم می کرد که طرف پیروز انتخابات و نیز نیروهای وفادار به نظام 
از آشوب پس از اغتشاشات نه تنها هیچ ســودی نمی بردند، بلکه این آشوب ها 
مشروعیت انتخابات و دولت را زیر سوال می برد و کاملا به نفع جریان معترض 
بود چرا که دلیلی بر بی ثبات بودن شــرایط و ناراحتی حداقل بخشی از مردم از 

نتیجه اعلام شده انتخابات تلقی می شد.
سکوت رسانه های رســمی درباره این اخبار داغ، مردم تشــنه خبر را به شبکه 
های ماهواره ای و سایت های هوادار موسوی ســوق می داد. آنها هم به شکلی 
کاملا یک طرفه، »آشــوبگران« را مردم معرفی و از تجمعات معترضان چنان 
خبر می دادند که گویی یک انقلاب خونین در شــرف وقوع اســت و جمهوری 
اســامی از روی نا امیدی در ســرکوب تظاهرات ها به روی مــردم آتش می 
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گشــاید. راهپیمایی 25 خرداد نقطه عطفی در تحولات پــس از انتخابات بود. 
هم از این بابت که موســوی و کروبی را بــه ادامه اعتراض از مســیرِ به خیابان 
کشیدن هواداران خود امیدوار کرد و هم از این بابت که برای اولین بار یک تجمع 

اعتراضی با شلیک گلوله به کشته شدن معترضان و عابران انجامید.
در آن شب ها شمال تهران اوضاع ملتهب تری داشت. حتی شایع بود معترضان 
چند ساختمان شــهرداری را تصرف کرده اند. به زودی الله اکبر های شبانه به 
عنوان روش جدید اعتراض با اعلام هماهنگ شــبکه های ماهواره ای شــکل 
گرفت. رســانه های فارســی زبان مقیم آمریکا و اروپا که طی 30 سال با همه 
مظاهر انقلاب و بعضــا دین مخالفت مــی کردند، از طرفداران موســوی می 
خواستند ساعت 9 شــب، با حضور در پشــت بام ها ندای الله اکبر سر دهند. به 

تدریج شعارهایی هم به این الله اکبر های شبانه اضافه شد.

 نماز جمعه تاریخی 
روز سه شنبه 26 خرداد نمایندگان سه نامزد معترض به نتیجه انتخابات، در 
شورای نگهبان حاضر شدند. در این جلســه گزارشی از روند برگزاری انتخابات 
به علی اکبر محتشمی ) نماینده موسوی(، غلامحســین کرباسچی ) نماینده 
کروبی( و داوود دانش جعفری ) نماینده رضایی ( ارائه و از آنها خواســته شــد 

مستندات خود را درباره تقلب ارائه کنند.
عصر روز 26 خرداد در حالی که احمدی نژاد در اجلاس سران پیمان شانگهای 
در روسیه شرکت کرده بود اجتماع مردمی بزرگی به دعوت مقامات رسمی در 
اعتراض به آشــوب ها در میدان ولیعصر تهران برگزار شد که در آن حدادعادل 
ضمن سخنرانی، دلایل سلامت انتخابات را تشــریح کرد و از نامزد ها خواست 

اعتراضات خود را از مسیر قانونی پیگیری کنند.
همزمان با ایــن تجمع، تعدادی از هواداران موســوی در میــدان ونک تجمع 
کردند. نکته قابل ملاحظه در این تجمع، حضور و ســخنرانی فائزه هاشمی در 
آن بود که حاضران را به ادامه حضور خیابانی در روز های آینده دعوت می کرد. 
بخشی از سخنرانی فائزه هاشمی همان شــب از صدا و سیما پخش شد و مفسر 

خبر از تلاش های مشکوک برای ادامه نا آرامی و آشوب ها خبرداد.
مهترین خبر روز 26 خرداد، دعوت رهبر انقلاب از مسؤلان ستاد انتخاباتی هر 
چهار کاندید بود تا در کنار نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور، رو در روی 
هم و در حضور رهبری با هم صحبت کنند. در این جلســه محمد رضا بهشتی 
از ستاد موسوی و داوود دانش جعفری از ســتاد رضایی تند تر از بقیه صحبت 
کردند و نمایندگان موســوی و کروبی هم خواســتار ابطال انتخابات به دلیل 
تخلفات احمدی نژاد در آن شــدند. نمایندگان ســتاد احمدی نژاد هم گفتند 
انتخابات برگزار شــده و ابطال آن مانند جر زنی بعد از باختن بازی است. در این 

جلسه رهبر ی تاکید کردند:» مسیر اعتراض روشن است. من به شورای نگهبان 
می گوییم با دقت به شکایت های شما رسیدگی کند. صندوق هایی که به آنها 
اعتراض دارید را هم به طور تصادفی بازشــماری کنید. اگر نتایج بازشماری با 
آنچه اعلام شده مغایر بود، صندوق های بیشتری را بازشماری کنید تا به نتیجه 
روشنی برسید. مســیر اعتراض قانونی حتی تا ابطال نتیجه انتخابات مشخص 
است اما درخواســت ابطال نتایج، خارج از درخواســت قانونی را به هیچ وجه 

نخواهم پذیرفت«
در میان ســه نامزد معترض، ظاهرا موسوی شــواهد محکم تری برای ادعای 
تقلب داشــت. البته شــواهد او یا خارج از موارد مصرح در قانون انتخابات بود و 
یا همانطور که زهرا رهنورد به بی بی سی گفته بود، ناشی از احساس پیروزی و 
مشاهده تعداد هواداران خیابانی در تهران بود. در این میان کروبی هم با ادعای 
حفاظت از رای ملت خود را معترض به نتیجه نشان می داد. محسن رضایی هم 
که از دو قطبی شدن انتخابات شــدیدا ضرر کرده بود ، در هفته اول با موسوی و 
کروبی همراه شده و به نتیجه  انتخابات اعتراض می کرد. هر چند او از واژه تقلب 
اســتفاده نمی کرد اما در شکایت خود به شــورای نگهبان نوشته بود:» برآورد 
ستاد های اینجانب و کارشناسان نشان می دهد که اینجانب در بدبینانه ترین 
وضعیت بین ســه میلیون و پانصد هزار تا هفت میلیون رای داشته ام. هرچند 
برخی از کارشناســان تا نه میلیون رای را هم برآورد کرده اند.« ســتاد رضایی 
از کســانی که به رضایی رای داده بودند خواســت کد ملی خود را برای سایت 
تبلیغاتی رضایی بفرســتند. ســتاد رضایی بعد اعلام کرد900  هزار کد ملی 
برایش ارسال شده. تعداد آرای رضایی در انتخابات 650 هزار رای بود. این کار 
ستاد رضایی در بی بی سی و دیگر رســانه های ضد انقلاب مکررا و با آب و تاب 
منعکس شد. آنها این کار رضایی را که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده 
و فرماندهی سپاه را در کارنامه داشت، شاهد محکمی برای اثبات بروز تقلب در 
انتخابات معرفی می کردند. رضایی از این نکته غافل بود که حتی کسانی که به 
وی رأی نداده اند، می توانند برای زیر سوال بردن نتیجه انتخابات، شماره ای ده 
رقمی و یا حتی کد ملی واقعی خود را به سایت وی ارسال کنند. و تعداد کد ملی 

های به دستش رسیده نمی تواند دلیل تقلب باشد.
روز چهارشنبه 27 خرداد، مجددا هواداران موسوی در میدان های هفت تیر و 
ونک تجمع کردند. موسوی در این روز دو بیانیه ) شماره های 3 و 4 ( صادر کرد 
و ضمن تاکید بر ابطال انتخابات، با اســتناد به اصل 27 قانون اساسی خواستار 
برگزاری تجمع و راهپیمایی آزاد شــد و با خانواده آســیب دیدگان و دستگیر 

شدگان روز های اخیر ابراز همدردی کرد.
پلیس این روز ها سردرگم و مســتاصل به نظر می رسید. از یک سو موظف بود از 
برگزاری تجمع پیشگیری کند و از ســویی دیگر تلاش می کرد اراذل و اوباش، 
خود را در میان تجمع کنندگان جا نزنند و سواســتفاده نکنند. از همه بدتر این 
که وقتی جمعیت معترضین قصد حرکت به ســویی و اخلال در نظم عمومی را 
می کرد، پلیس باید با کمترین تحریک و کمترین استفاده از زور، آنها را از ادامه 
تجمع منصرف و متفرق می کرد. در تجمع 27 خرداد، درخواست موسوی برای 
برنامه حضور در مساجد و تکایا با نمادهای عزاداری برای کشته شدگان حوادث 
اخیر و تجمع عصر پنجشنبه در میدان امام خمینی دهان به دهان می چرخید. 
در برخی شهرها تظاهرات اعتراض آمیز نسبت به آشوب ها و نا امنی های تهران 
برگزار شد. این روز ها موضوع تبریک گفتن یا نگفتن مقامات خارجی به احمدی 
نژاد سوژه جذاب رسانه های طرفدار موســوی شده و آنها تلاش می کردند با کم 

نشان دادن این تبریک ها دولت احمدی نژاد را نا مشروع جلوه دهند.
روز پنجشنبه 28 خرداد انبوه طرفداران موســوی پس از تجمع در میدان امام 
خمینی به طرف میدان فردوســی حرکت کردند. موسوی در این تجمع حاضر 
شــد و دقایقی برای حاضران ســخنرانی کرد. راهپیمایی 28 خرداد بیشتر به 

سکوت گذشت اما شعار هایی هم سر داده شد.
علاوه بر انتخاب شعار و تعیین محل راهپیمایی روز های بعد، اعتراض به ندادن 
مجوز تجمع آزاد، مهمترین موضوع ســایت ها و رســانه های حامی موسوی 
بود. بی بی ســی که از حدود 6 ماه قبل انتخابات برنامه هــای خود را از روزی 6 
ساعت به صورت شبانه روزی در آورده و در فضای رسانه ای ایران میدان داری 
می کرد و همچنین صــدای آمریکا، هر روز با حقوقدانــان مختلف درباره ابعاد 
مختلف اصل 27 قانون اساسی وعلل خودداری دولت از ارائه مجوز صحبت می 
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کردند. گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما هر شب مهمانی داشت که درباره 
سلامت انتخابات توضیحاتی می داد. هرچند به برخی سوالات و شبهه ها پاسخ 
های نسبتا منطقی و اقناع کننده ای داده می شد اما با وجود فیلتر بودن سایت 
های حامی موسوی و ارسال پارازیت روی بی بی ســی و صدای آمریکا، هیاهو 
معترضین چنان بلند بود که گویا پاسخ های مسؤلان برگزاری انتخابات را نمی 
شنوند. تحولات ماه های بعد روشن کرد عده ای از معترضین اصلا مسئله شان 
سلامت یا تقلب در انتخابات نبود و انتخابات را بهانه ای برای آشوب و ضربه زدن 

و در صورت امکان براندازی جمهوری اسلامی قرار داده بودند.
روز 28 خرداد مجمع روحانیون مبارز در بیانیه ای مردم را به تجمع در روز بعد 
دعوت کرد اما با توجه به اعلام برگزاری نماز جمعه توسط رهبر انقلاب، در 29 

خرداد از برگزاری این تجمع منصرف شد.
از صبح روز جمعه 29 خرداد جمعیت عظیم و بی سابقه ای در دانشگاه تهران و 
خیابان های اطراف گرد آمدند. رهبری در ابتدا از حضور مردم پای صندوق های 
رای تشکر کردند و گفتند:» در این قضیه انتخابات هر چه با مبالغه صحبت بکنم 
زیاد نیست، حتی اگر بوی تملق هم بدهد ایرادی ندارد. نمایش عظیمی بود از 
روح مشارکت جوی مردم در اداره کشورشان، نمایش عظیمی بود از دلبستگی 
مردم به نظامشــان.« در ادامه گفتند:» مردم اگر به نظامشان اعتماد نداشتند، 
در انتخابات شــرکت نمی کردند، اعتماد مردم به نظام جمهوری اســامی در 
این انتخابات آشکار شد و دشــمنان هم همین را هدف گرفته اند، دشمنان می 
خواهند همین اعتماد را در هم بشــکنند. وقتی مشــارکت و حضور در صحنه 
ضعیف شد، مشــروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شــد، این ضررش به مراتب 
بیشتر از ســوزاندن بانک و آتش زدن اتوبوس اســت. این آن چیزی است که با 
هیچ خسارت دیگری قابل مقایسه نیســت. مردم بیایند در یک چنین حرکت 
عظیمی مشتاقانه حضور پیدا کنند، بعد به مردم گفته شود شما اشتباه کردید 
به نظام اعتماد کردید، نظام قابل اعتماد نبود. دشــمن ایــن را می خواهد. این 
خط را پیش از انتخابات هم شــروع کردند، از دو ســه ماه پیش از این. من اول 
فروردین در مشــهد گفتم هی دارند دائما در گوش ها مــی خوانند، تکرار می 
کنند که بناست در انتخابات تقلب شود. می خواســتند زمینه را آماده کنند.« 
در ادامه در باره رقابت ها گفتند:» اینی که دشــمنان سعی می کنند در رسانه 
های گوناگون -که غالبا هم این رســانه ها مال این صهیونیست های خبیث و 
رذل اســت- این جور وانمود کنند که دعوا بین طرفداران نظام و مخالفان نظام 
است ، نخیر این جوری نبود، آنها غلط می کنند این حرف را می زنند. این چهار 
نفری که وارد عرصه انتخابات شدند همه شان جزو عناصر نظام و متعلق به نظام 
بودند و هســتند. این رقابت درون نظام تعریف شد نه رقابت بین بیرون و درون 

نظام.« ایشان درباره مناظره ها گفتند:»این مناظره ها تو دهن آن کسانی زد که 
از بیرون تبلیغ می کردند این رقابت ها نمایشــی است، واقعیت ندارد. دیدند نه 
خیر واقعیت دارد، جدی در مقابل هم ایســتاده اند، با هم بحث می کنند، با هم 
استدلال می کنند. بنابر این مناظره ها از این جهت مثبت بود. البته آثار مثبتی 
داشــت، عیوبی هم داشــت. آن جهت مثبت آن بود که در این مناظره ها همه 
راحت حرف زدند، یک سیلابی از نقد و انتقاد به راه افتاد و همه مجبور شدند به 
پاســخگویی. مواضع افراد و مواضع گروه ها بدون ابهام، عریان در برابر چشم ها 
قرار گرفت و مردم توانستند قضاوت کنند. یقینا یکی از علل افزایش ده ملیونی 
آرا نســبت به آخرین حد نصاب دوره های قبل همین بود که ذهن مردم، فکر 
مردم مشــارکت داده شد. این مناظره ها به ســطح خیابان و داخل خانه ها هم 
رفت. اگر این گفتگو ها به شــکلی که همان روز بود و در همان ســطح باقی می 
ماند، این خوب بود. اما اگر بنا شــد همین طور کش پیدا کنــد، البته با حذف 
آن عیوبی که اشــاره خواهم کرد. در مواردی انســان میدید که جنبه منطقی 
ضعیف می شد جنبه احساســاتی و عصبی پیدا می کرد، جنبه تخریبی غلبه 
پیدا می کرد، سیاه نمایی وضع موجود به شکل افراطی در این مناظره ها دیده 
شد. اتهاماتی مطرح شد که در جایی اثبات نشده است. بی انصافی هایی احیانا 
دیده شد، هم بی انصافی نســبت به این دولت و هم بی انصافی نسبت به دولت 
های گذشــته. ازاین طرف صریح ترین اهانت ها به رئیس جمهور قانونی کشور 
شــد. از آن طرف کارنامه درخشان سی ســاله انقلاب کمرنگ شد. اسم بعضی 
اشخاص آورده شد که این ها شخصیت های نظامند این ها کسانی هستند که 
عمرشان را در راه این نظام صرف کرده اند. این جا چون اسم آورده شده مجبورم 
اســم بیاورم. به طور خاص از آقای هاشــمی از آقای ناطق من لازم است اسم 
بیاورم.« سپس با یادآوری سوابق ایشــان در طول مبارزات و در دوران تصدی 
مســئولیت گفتند: » البته در موارد متعددی من و آقای هاشمی اختلاف نظر 
داریم که طبیعی هم هســت، ولی مردم نباید دچار توهم بشوند، چیز دیگری 
فکر کنند. البته بین ایشــان و آقای رییس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا 
به امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست و نظر آقای رییس جمهور به نظر بنده 
نزدیک تر بوده است... مردم اطمینان دارند، اما برخی از طرفداران نامزد ها هم 
اطمینان داشته باشند که جمهوری اسلامی اهل خیانت در آرای مردم نیست. 
ســاز و کارهای قانونی انتخابات در کشــور ما اجازه تقلب نمی دهد. این را هر 
کسی که دست اندرکار مسائل انتخابات اســت تصدیق می کند، آن هم در حد 
11 ملیون تفاوت! در عین حال بنده این را گفتم شورای نگهبان هم قبول دارند 
که اگر کسانی شبه دارند و مستنداتی ارائه می دهند، باید حتما رسیدگی بشود، 
البته از مجاری قانونی، رسیدگی فقط از مجاری قانونی. بنده زیر بار بدعت های 
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غیر قانونی نخواهم رفت.« و خطاب به رجال سیاســی گفتنــد:» اگر نخبگان 
سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند و برای اصلاح ابرو، چشم را کور کنند چه 
بخواهند و چه نخواهند مسئول خون ها و خشونت ها و هرج و مرج هایند. من به 
این برادران توصیه می کنم بر خودتان مسلط باشید، سعه صدر داشته باشید، 
دست های دشمن را ببینید. آخرین وصایای امام را به یاد بیاورید، قانون فصل 
الخطاب اســت، قانون را فصل الخطاب بدانید. باید در صنــدوق ها رأی معلوم 
بشــود نه در کف خیابان ها. اگر قرار باشــد بعد از هر انتخاباتی آنهایی که رای 
نیاورده اند اردوکشی خیابانی کنند بعد کسانی که رای آورده اند هم در جواب 
آنها اردوکشــی کنند و بکشــند به خیابان ها پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ 
الان همین چند نفری که در این قضایا کشته شده اند، از مردم عادی ،از بسیج، 
جواب این ها را کی بناست بدهد؟ تو خیابان از شلوغی استفاده کنند، بسیج را، 
نیرو انتظامی را ترور کنند که بالاخره واکنشی بوجود خواهد آورد، محاسبه این 
واکنش ها با کی خواهد بود؟ انســان دلش خون می شود از بعضی از این قضایا، 
بروند توی کوی دانشــگاه ، جوان ها را دانشجو ها را، آن هم دانشجویان مومن و 
حزب اللهی را، نه آن شــلوغ کن ها را، مورد تهاجم قرار بدهند، آن وقت شــعار 
رهبری هم بدهند! دل آدم خون می شــود از این حوادث. زور آزمایی خیابانی 
بعد از انتخابات کار درستی نیست بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل 
مردم سالاری است. من از همه می خواهم به این روش خاتمه بدهند. تن دادن 
به مطالبات غیر قانونی این خود نوعی دیکتاتوری اســت.« در ادامه نیز سران 
غرب را در مساله حقوق بشر رســوا و متهم دانستند و گفتند سران غرب با طرح 
تهمت های ناروا به جمهوری اســامی از شــرایط  بعد از انتخابات سواستفاده 

کردند.
خطبه های 29 خرداد نقطــه عطف جدیدی در حوادث پــس از انتخابات بود 
چرا که رهبر انقلاب با یادآوری مســیر قانونی اعتراض به مدعیان اصلی قانون 
مداری، یک بار و این بار علنا حجت را بر همگان تمام کردند که زیر بار مطالبات 
غیر قانونی نخواهند رفت. روشــن بود که اشاره شــان به مطالبات غیر قانونی، 
درخواست موســوی برای ابطال انتخابات بود. منطق روشــن رهبری این بود 
که ابطال انتخابات غیر ممکن نیســت اما مســیری قانونی دارد و موسوی باید 
در چهارچوب قانون، مســتندات کافی برای وجود تقلب گسترده و فراگیر را به 
شورای نگهبان ارائه کند. خارج از این روال، اعتراض به نتیجه انتخابات در کف 

خیابان ها اعتراضی نامشروع است. 
این خطبه ها با استقبال شخصیت ها و گروه های سیاسی رو به رو شد. مجلس 
خبرگان رهبری، تعدادی از علما و مراجع تقلید و رئیس جمهور با انتشار بیانیه 
ها وپیام هایی جداگانه از مواضع ایشان در این نماز جمعه تقدیر کردند. آیت الله 
نوری همدانی در نامه ای به رهبری نوشتند:» این بیانات بار دیگر نقش ارزنده 

ولایت فقیه را بر همگان نشــان داد و ثابت کرد که تاکید این سخن امام راحل 
عظیم الشان که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت شما آسیبی نبیند، یک 

واقعیت تردید ناپذیر است.«
بعد از خطبه تاریخی 29 خرداد، همه نگاه ها متوجه عکس العمل موســوی و 
اطرافیانش بود. بعد از ظهر همان روز کروبی به شورای نگهبان نامه نوشت و باز 
هم خواستار ابطال انتخابات شد. او در این نامه با بیان این که محمد رضا پهلوی 
هم مخالفانش را ارتجاع ســرخ و سیاه می نامید و بی بی ســی را عامل انقلاب 
اسلامی ایران می خواند، تجمع کنندگان در خیابان را عصاره مردم دانست که 
هیچ نیازی به نیروی خارجی ندارند و از اموال عمومی مانند اتوبوس های دولتی 

و تبلیغات صدا و سیما هم برای تجمع بی بهره اند.

  سی خرداد، تکرار یک روز تلخ
صبح روز شنبه 30 خرداد ســردار احمدی مقدم، فرمانده وقت ناجا، با انتشار 
نامه ای سرگشاده به موســوی یادآور شــد در ایام تبلیغات انتخاباتی، که نظم 
عمومی شهر توسط طرفداران موسوی مختل شده بود، پلیس که وظیفه قانونی 
ممانعت را داشــت، با بردباری تحمل کرد. و پس از اعلام نتایج انتخابات نیز که 
هواداران موسوی با هجوم به خیابان ها فضای جامعه را به هم ریختند و در سایه 
این بی قانونــی اراذل و اوباش، به تخریب اموال عمومــی و مزاحمت برای مردم 
پرداختند، ناجا منطبق با وظیفه قانونی اش با اراذل و اوباش برخورد کرد ولی در 
برخورد با هواداران موسوی باز هم مدارا و مماشات کرد. با وجود این که موسوی 
در پیامی حساب خود و هوادارانش را از اغتشاشگران جدا کرده و ناجا هم همواره 
این مهم را در نحوه برخورد خود به اثبات رســانده است ولی حداقل آن است که 
این افراد در سایه فضای غیر قانونی ایجاد شده توســط وی به اقدامات تخریب 
گرایانه می پردازند که این امر برخلاف روحیه قانون گرایانه مورد ادعای موسوی 
اســت. درصورت تداوم رویه کنونی ناجا به صورت قاطع با اقدامات غیر قانونی 

برخورد خواهد کرد و جای هیچ گله ای وجود نخواهد داشت.«
با این نامه در حقیقت ناجا نیز در برخورد با تجمعــات غیر قانونی اتمام حجت 
کرد. روز 30 خرداد سالگرد ورود سازمان مجاهدین خلق به فاز عملیات نظامی 
و شورش مســلحانه خیابانی علیه جمهوری اســامی بود وبرخی سایت ها با 
یادآوری وقایع 30 خرداد، نسبت به تکرار آن در این روز هشدار می دادند. صبح 
آن روز مجمع روحانیون مبارز هنوز درباره دعوتِ از قبل اعلام شده خود درباره 
تجمع در میدان انقلاب سکوت کرده و وزارت کشور هم طبق معمول برگزاری 
هر نوع تجمعی را غیر قانونی و فاقد مجوز اعلام کرده بود. سرانجام حوالی ظهر، 
مجمع روحانیون مبــارز با صدور اطلاعیه ای تجمــع آن روز در میدان انقلاب 
را لغو کرد. تعلل در این کار و لغو دیر هنگام تجمع با اعتراض شــدید تشــکل و 
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چهره های اصولگرا رو به رو شد.حوالی ظهر همچنین اعلام شد که میر حسین 
موسوی در حال نوشن بیانیه جدیدی اســت. این بیانیه با توجه به خطبه های 
روز گذشته رهبر انقلاب و این که موسوی و کروبی صبح آن روز دعوت شورای 
نگهبان را برای بررسی حضوری مستندات آنها برای تقلب رد کرده بودند، مهم و 
سرنوشت ساز تلقی می شد. بعد از ظهر بیانیه نسبتا مفصل موسوی منتشر شد 
که در آن نوشته بود:»اگر حجم عظیم تقلب و جابه جایی آرا که آتش به خرمن 
اعتماد مردم زده است خود دلیل و شاهد فقدان تقلب معرفی شود جمهوریت 
نظام به مسلخ کشیده خواهد شد و عملا ایده ناســازگاری اسلام با جمهوریت 
به اثبات می رسد.از ما خواسته می شود که در این شــرایط ، شکایت خود را از 
طریق شــورا ی نگهبان پیگیری کنیم، حال آن که این شــورا در عملکرد خود 
چه قبل، چه حین و چه بعد از انتخابات، عدم بی طرفی خود را به اثبات رسانده 
است و اصل در هر داوری بی طرفی اســت. اینجانب همچنان قویا اعتقاد دارم 
درخواســت ابطال انتخابات و تجدید آن حقی مسلم اســت که باید به صورتی 
بی طرفانه از طریق یک هیئت مورد اعتماد ملی بررســی شود.نه آن که با طرح 
احتمال خونریزی، مردم از هرگونه راهپیمایی و تظاهرات بازداشته شوند. ما به 
دســت اندرکاران توصیه می کنیم برای برقراری آرامش در خیابان ها مطابق 
اصل 27 قانون اساســی، امکان تجمع های مسالمت آمیز را نه تنها فراهم کند، 

بلکه چنین گردهمایی هایی را تشویق کنند.«
با توجه به این بیانیه، این سوال مطرح اســت که اگر موسوی طبق آنچه اذعان 
داشته، از قبل انتخابات شورای نگهبان را بی طرف نیافته، چرا از کاندیداتوری 
صرف نظر نکرده و تا آخرین مرحله به این مبارزه انتخاباتی ادامه داده اســت؟ 
قطعا شرکت در انتخابات به منزله پذیرش نقش شورای نگهبان به عنوان ناظر 

بی طرف در آن است.
از طرفی موسوی در حالی طرح برگزاری مجدد انتخابات را مطرح می کرد که با 
فرض پذیرفته شدن آن، دوباره همان دستگاه های قبلی مجری انتخابات بودند 
و اگر طبق مدعای موسوی تقلبی گســترده و فراگیر در انتخابات اتفاق افتاده 

بود، قطع به یقین در انتخابات دوباره نیز این تقلب اتفاق می افتاد!
آیا موسوی فقط در حالی که اعلام می شد او بیشــترین رای را آورده، راضی به 

پذیرش برگزاری سالم انتخابات بود؟
همچنین این بیانیه مخالفت صریح با خطبه های روز قبل رهبر انقلاب بود که 

واکنش های بسیاری را برانگیخت.
روزنامه جمهوری اسلامی، حامی سرسخت موسوی در انتخابات، در سرمقاله 
31 خرداد نوشت:» به کسانی که بر اســتیفای مطالبات خود اصرار می ورزند و 
بعد از بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تهران بازهم از مردم می خواهند 
حرکات خود را پیگیری کنند لازم می دانیم این نکته را گوشــزد کنیم که شما 
با اعتقاد به اصل ولایت فقیه وارد صحنه انتخابات شده اید و لازمه اعتقاد به این 
اصل این اســت که با شــناخت صحیح از لوازم آن پایبندی خود را به آن نشان 
دهید و آن را در عمل به اثبات برسانید. مفهوم اعتقاد و التزام به ولایت فقیه این 
نیست که هرجا نظر ولی فقیه مطابق نظر ما بود آن را بپذیریم و به آن عمل کنیم 

و هرجا مطابق نظر ما نبود آن را کنار بگذاریم.«
مهمترین اعتراضات به موســوی این بود که چرا به جای ارائه مستندات خود 
درباره ادعای تقلب فراگیر در انتخابات مجوز راهپیمایی درخواست می کند؟ 
آیا او که علی الظاهر دلایل محکمه پسندی برای اثبات مدعای خود برای ارائه به 
شورای نگهبان نداشت، دنبال بهانه جدیدی برای ادامه این اعتراضات خیابانی 

بود؟ او با راهپیمایی می خواست چه چیزی را اثبات کند و به چه هدفی برسد؟
رد پذیرش تقاضای شورای نگهبان برای بررسی اعتراض کاندید ها و عدم ارائه 
مســتندات کافی به این شــورا با وجود تمام اصرار ها و توصیه ها، این نظر را در 
ذهن ها ایجاد می کرد که مستندات موسوی بیشتر معطوف به حدس و گمان 
هایی اســت که یک بار رهنورد در مصاحبه خود با بی بی سی عنوان کرده بود و 
هیچ مستند قابل قبولی برای اثبات بروز تقلب در انتخابات و ارائه آن به شورای 

نگهبان ندارد.
پاسخ موسوی به این ســوال ها هیچ گاه معلوم نشد چرا که وی همه درخواست 
ها برای مصاحبه را رد می کرد. موســوی روز بعد از صدا و سیما خواست زمینه 
مجادله احســن را فراهم آورد اما به دعوت صدا و سیما برای برگزاری مناظره یا 

حتی مصاحبه پاسخ رد داد ودرخواســت کرد در برنامه ای زنده، بدون حضور 
مجری حاضر شــود و برای مردم صحبت کند. صدا و ســیما با این درخواست 

مخالفت کرد و بر مناظره یا مصاحبه تاکید کرد.
به فرض موافقت صدا و سیما با درخواست موســوی و صحبت او بدون حضور 
مجری، روی آنتن زنده، مسلما هیچ یک از ســوالاتی که راجع به اقدامات وی و 
حتی شــبهات مربوط به احتمال بروز تقلب در اذهان عمومی بوجود آمده بود، 
برطرف نمیشد. موسوی قصد داشت چه چیزی را در آنتن زنده مطرح کند که 
در بیانیه های خود به آن نپرداخته باشد و توسط سایت های حامی وی مفصلا 

تشریح نشده باشد!؟
ســوم تیر ماه ســایت الف خبر رد دعوت صدا و ســیما از ســوی موســوی را 
منتشــرکرد. اصلاح طلبان که اعتراضشــان به برنامه های صدا و سیما در این 
تاریخ به اوج خود رســیده بود، این خبر را به صورت یکپارچه و شدیدا تکذیب 
کردند.این تکذیب، فشار رســانه ای به صدا و ســیما برای دعوت از موسوی و 
هوادارانش را بیشــتر کرد اما صدا و سیما دعوت از موســوی را نه تکذیب می 
کرد، نه تایید. 5 ماه بعد و در شــرایطی که خبر دعوت از موسوی دیگر اهمیت 
و کارایی خاصی نداشــت ضرغامی در مصاحبه خود با رســانه ها به مناسبت 
تمدید حکمش بر ریاست بر صدا وسیما اعلام کرد رسانه ملی پس از انتخابات 
از موســوی برای حضور در مناظره دعوت کرده بود اما موسوی قبول نکرد. این 
خبر اگر همان روزهای آشوب منتشــر می شد چه بسا به رفع برخی سوءتفاهم 

ها و اقناع معترضان کمک می کرد.  
بیانیه شــماره 5 موســوی در رد توصیه رهبری برای پیگیری مســیر قانونی 

شکایات، نقطه عطف جدید دیگری در حوادث پس از انتخابات بود.
عصر آن روزعده ای در دسته های چند صد نفری در اطراف میدان انقلاب تجمع 
کردند. نیروی انتظامی با بلند گو از تجمع کنندگان می خواست متفرق شوند. 
همچنین تلاش داشت با روش های مختلف مانع پیوستن این عده به یکدیگر 
شــود. نیروی انتظامی این بار زور به کار برد و با ابزار های ضد شــورش تجمع 
کنندگان را متفرق و 457 نفر را که مقاومت می کردند دســتگیر کرد. اجتماع 
کنندگان که ظاهرا به برخورد مدارا گونه پلیس در روز های گذشته عادت کرده 
بودند، به آســانی میدان را خالی نکردند و در حین معرکه 3 دســتگاه اتوبوس 
و 4 دستگاه خودروی ســواری پارک شــده در حوالی خیابان آزادی را به آتش 
کشیدند و 40مأمور پلیس را هم زخمی کردند در این میان نکته قابل توجه آن 
بود که در روز 25 خرداد که پلیس با تجمع کنندگان مدارا کرد،7 نفر به شــکل 
مشکوکی کشــته شــدند اما در روز30 خرداد که نیروی انتظامی برای متفرق 

کردن اجتماع کنندگان شدت عمل به خرج داد، کسی کشته نشد.
در این میان خاتمی هم به نفع موســوی به صحنه آمد و در بیانیه ای با انتقاد از 
برخورد پلیس با تجمع کنندگان 30 خرداد، شورای نگهبان را فاقد صلاحیت 
برای حل مسئله انتخابات دانست و نوشت:» ارجاع امر به مرجع یا مراجعی که 
باید حافظ حقوق مردم و مجری انتخابات ســالم و آزاد و ناظر بر آن باشند ولی 
خود مورد انتقاد و شــکایتند، راه حل مسئله نیســت.« و خواستار بازگشت به 

سیره امام )ره( شد. 
در مقابلِ استفاده دائم موســوی و خاتمی از عبارت » خط و سیره امام«، رسانه 
های اصولگرا و مخالفان آشوب ها، پاسخ امام خمینی )ره( خطاب به بنی صدر 
در سال 1360 که در واکنش به استنکاف او از پذیرش مسیر قانونی و اختلافش 
با نهادهای قانونی در جریان حوادث پس از انتخابات آن سال، خطاب به او گفته 
بودند »تو غلط می کنی قانون را قبول نداری، قانــون تو را قبول ندارد«، با تیتر 
درشت منتشر و به موســوی و خاتمی یادآوری می کردند تخطی گری از حکم 

یک مرجع قانونی خود نوعی دیکتاتوری است.
اوج این شبیه سازی پخش مستند شاخص توســط واحد مرکزی خبر بود. در 
این مستند صحبت های امام در خصوص مسائل سال 60، طوری تدوین شده 

بود که بیننده موسوی را نیز مخاطب این عتاب ها می یافت.
نزدیکان موســوی که خود را نزدیک به امام و مفسر اندیشه های ایشان معرفی 

کرده بودند، به پخش این برنامه به شدت اعتراض کردند.
برخلاف رســانه های آمریکایی چون صدای آمریکا که رویکرد کلی شــان در 
 BBC،برخورد با حوادث، حمایت صریح و علنی از آشوبگران بود، رسانه انگلیس
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، که ســعی داشــت در انعکاس اخبار و تحولات ایران وجهه بی طرفی به خود 
بگیرد و تلاش هایش برای تحریک هواداران موســوی به حضور در خیابان ها 
کاملا غیر مستقیم و غیر جانبدارانه به نظر برســد، در این روز که پلیس به طور 
جدی وارد میدان شــده بود، صریح تر از همیشــه به میدان آمد و اعلام کرد:» 
موسوی غسل شهادت کرده و برای شــرکت در راهپیمایی به خیابان جیحون، 

تقاطع آزادی رفته است« سایت رسمی موسوی، کلمه این خبر را تکذیب کرد.

 حیات جنبش خون می خواهد
بعد از ظهر روز شنبه 30 خرداد، یک زن 37 ساله به همراه معلم موسیقی اش 
پس از مدت زیادی معطل ماندن پشت ترافیک سنگین، در حالی که کلافه شده 
بود از خودرو پیاده شده و در حاشیه کوچه شــهید صالحی و خسروی در غرب 
خیابان کارگر شمالی در انتظار باز شدن راه بود که ناگهان خون آلود نقش زمین 
شــد. از لحظه زمین خوردن» ندا صالحی آقا ســلطان« تا جان دادنش حداقل 
سه دوربین از سه زاویه مختلف تصویر برداری کردند، یکی از دوربین ها حرفه 
ای بود و لرزش دست و تکان های مرســوم در فیلم های آماتوری- خانوادگی را 
نداشــت و برخلاف فیلم هایی که روایت گر صحنه هایی از این قبیل هســتند 
کاملا با آرامش و بدون دســتپاچگی و هیجان زدگی این صحنه را فیلم برداری 
می کرد. بلافاصله جوانی 39 ســاله به نام آرش حجازی دانشجوی پزشکی در 
انگلستان، خود را به ندا رســاند و ســعی کرد او را نجات دهد. اما در مقابل سه 
دوربین موجود، خون از بینی و دهان ندا بیرون ریخت و دختر جوان در صحنه 
ای دلخراش جان باخت. ساعتی پس از این حادثه ، صحنه جان دادن این زن در 
اینترنت و شبکه های ماهواره ای پخش شد. به همراه آن، تصویری از او به همراه 
معلم موسیقی اش در تظاهرات نیز پخش می شد تا یک فعال سیاسی طرفدار 
موسوی و معترض به نتیجه انتخابات معرفی شــود. جالب این که فیلم گرفته 
شده از ندا در تظاهرات که به بی بی سی ارسال شــده بود، از پشت سر و به گونه 

ای بود که گویی تصویربردار شخص ندا را تعقیب می کرده است.
دو روز پس از قتل، آرش حجازی که به تازگی و درســت چهار روز پیش از این 
حادثه وارد تهران شده بود، به سرعت از کشــور خارج و در استودیو بی بی سی 
فارسی در لندن حاضر شد و به عنوان شاهد عینی، ماجرا را به این شکل روایت 
کرد:» سر و صدا را در خیابان شــنیدم و تصمیم گرفتم بیرون بیایم و ببینم چه 
خبره. خیابان خســروی را تا انتها رفتم و رســیدم به خیابــان کارگر تا این که 
رسیدم به جایی که مردم جمع شده بودند و 50 متر جلوتر پلیس ضد شورش با 
موتور هاشون ایستاده بودند و مردم را عقب می راندند. در یک لحظه گاز اشک 
آور بین مردم پرتاب شد و مردم وحشــت کردند. در همان زمان پلیس با موتور 
به سمت مردم حرکت کرد و مردم در خیابان خسروی دویدند. ندا هم در میان 

مردم بود و می دیدمش. ما همین طور دور شدیم تا به تقاطع خیابان خسروی و 
خیابان صالحی رسیدیم، جایی که دیگه مردم پراکنده شده بودند و چند نفری 
هم ایســتاده بودن تا ببینن چیکار باید کرد کــه در اون لحظه ما صدای تیری 
روشنیدیم. من از دوستی که کنارم ایستاده بود پرسیدم که این چی بود؟ گلوله 
بود؟ و اون گفت که نه می گن که گلوله پلاســتیکی دارن. منتها من در همون 
لحظه برگشتم و دیدم که خون از ســینه خانم ندا که در یک متری من ایستاده 
بود داره فواره می زنه. من به طرف ایشون رفتم و به کمک فردی که بعدا شنیدم 
معلم موسیقی شــونه روی زمین خواباندیم و سعی کردم با فشار دستم جریان 
خون رو متوقف کنم. ولی گلوله به آئورت ایشون خورده بود و ریه ایشون رو پاره 
کرده بود. متاسفانه نتونستم کاری برای ایشــون بکنم. خون ظرف مدت 30 تا 
40 ثانیه از بدن خالی شــد. ابتدا خیال کردم تیر اندازی از روی یک پشــت بام 
انجام شده اســت اما کمی بعد تظاهرات کنندگان را دیدم که مرد مسلح موتور 
ســواری را گرفته اند. مردم فریاد می زدند گرفتیمش، گرفتیمش. و او را خلع 
سلاح کردند  کارت شناسایی اش را که نشان می داد عضو بسیج است گرفتند. 
مردم خیلی عصبانی بودند و او فریاد می زد: نمی خواستم بکشمش. مردم نمی 
دانســتند که چه کار باید با او بکنند و گذاشــتند که برود اما کارت شناسایی 
اش را گرفتند، کسانی هســتند که می دانند او کیست، چند نفر هم از او عکس 
گرفتند. می دانم صحبت کردن در مورد آنچه اتفاق افتاده است مرا به مخاطره 
می اندازد، تصمیم ســختی بود که بیرون بیایم و در مورد این موضوع صحبت 
کنم، اما ندا برای دلیلی مرد، او برای حقوق ابتدایی می جنگید. نمی خواهم که 
خونش بی ثمر ریخته شده باشد. ندا در خیابان مرد که چیزی بگوید. فکر نمی 
کنم که الان بتونم به ایران برگردم آن ها هرچه من بگویم را تقبیح خواهند کرد 
و اتهامات دیگری به من خواهند زد، من هیچ وقت در سیاست نبودم. به خاطر 

نگاه معصومی که در چشم های ندا بود موقعیت خود را به خطر انداختم.«
گفته هــای آرش حجازی با اظهارات نامزد ندا ) کاســپین مــاکان( و معلم او 
تناقض داشت ضمن این که خلع سلاح ضارب توســط رهگذران و سپس رها 
کردنش هم خیلی مشــکوک و غیر واقعی به نظر می رســید. نکته مشکوک 
دیگری که بعد ها در فیلم های ثبت شده جلب توجه می کرد، حضور رهگذران 
در حال قدم زدن در فیلم بــود در حالی که در صحنه درگیــری و تیراندازی 
معمولا مردم هیجان زده هســتند و ســعی می کنند پناه بگیرند تا خود را از 

شلیک های احتمالی بعدی نجات دهند.
آن روزها فیلم جان دادن ندا به همراه مصاحبه آرش حجازی مکررا ازرسانه‌های 
بین الملی پخش می شد و چنان جوی ایجاد شد که حتی رئیس جمهور آمریکا 

هم درباره بی عدالتی در تهران اظهار نظر کرد.
شیرین عبادی هم اعلام کرد که موضوع قتل ندا را پیگیری حقوقی خواهد کرد. 
رسانه های بین المللی با پخش مکرر تصاویر ندا، او را نماد کشته شدگان حوادث 
پس از انتخابات، فرشــته آزادی جوانان  ایرانی و شهید جنبش سبز معرفی می 
کردند. تبلیغات درباره ندا به حدی بود که رکورد دانلود فیلم و بازدید از یک فیلم 
در یوتویوب را شکســت. در توضیح همه این فیلم ها هــم ندا » یک معترض به 
تقلب درانتخابات که توسط شبه نظامیان بسیجی کشته شده« معرفی می شد.

در این میان کاسپین ماکان پی در پی با رسانه های خارجی مصاحبه می کرد و 
خصوصیات و تعلقات ندا را شرح می داد.

آنها هم بــه بهانه مصاحبه با ماکان، چند بار دیگر فیلم کشــته شــدن ندا را 
پخش می کردند. بــه زودی عکس های ندا در تجمعــات معترضان داخلی 
و حتی ضد انقلاب خارجی عکس اول و نماد اعتراضات شــد. در شــهرهای 
مختلف اروپایــی و آمریکا برای نــدا تجمع، مجلس یادبود و حتی تشــییع 
جنازه نمادیــن برگزار کردند.حتی در یک شــوی لباس در اروپا بر دســت 
مانکن ها مچ بند ســبز بســتند و بر تنشــان لباس هایی با عنوان »ندا زنده 

است« و »ما همه ندا هستیم« پوشاندند.
در مقابل این جنجال خبریِ رســانه های غربی، رســانه های داخلی تا دو روز 
کاملا منفعل و ســاکت بودند. بعد از 5 روز صدا و سیما با پخش مصاحبه با معلم 

ندا و رهگذرانِ شاهد حادثه، به بعد مشکوک این ماجرا پرداخت.
احمدی نژاد، نه روز پس از کشته شــدن ندا نامه ای را به هاشمی شاهرودی 
فرستاد و خواستار رسیدگی جدی به موضوع شد.ده روز پس از کشته شدن 
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ندا و در حالی که رسانه های بین المللی طی ده روز گذشته تصویری وحشی 
و بی رحــم از نیرو های امنیتی ایران ترســیم کرده بودند ، ســردار احمدی 
مقدم فرمانــده ناجا در جمع خبرنگاران، قتل ندا آقا ســلطان را ســناریو از 
پیش طراحی شــده دانســت و اعلام کرد آرش حجازی به عنوان شاهد قتل 

تحت تعقیب اینترپل است.
قتل ندا آقا ســلطان در روزی که تجمعات خیابانی تهران رو به فروکش بود 
توانســت با ایجاد شــوک روانی انگیزه جدیدی برای ادامه اعتراضات ایجاد 
کند. به تدریج شــعار و علت تجمــع از اعتراض به »تقلــب در انتخابات« به 
اعترضات به »ممنوعیت تجمعات« و ســپس »اعتراض به سرکوب خونین 

معترضان« تبدیل شد.
مدتی بعد چنــد روزنامه نگار با بررســی دقیق تر عکس ها و فیلم ها و اســناد 
موجود قتل ندا، این فرضیه را مطرح کردند، که قتل ندا در تقاطع خیابان های 
خسروی و صالحی یک صحنه سازی بوده و ندا خودش خون را از منبعی که در 
دست داشته به روی صورت خود پمپاژ می کرده. اما پس از حرکت نمایشی به 
سوی بیمارستان واقعا توسط همراه ناشناس گلوله می خورد. نکته دیگری که 
بعدها در عکس های به جا مانده از نــدا جلب توجه کرد، رد خون های متفاوت 

روی صورت او بود.
پاییز 89 کاســپین ماکان به اروپا، آمریکا و حتی به اسرائیل سفر کرد و داستان 

خود و ندا را درشبکه ها و سمینارها و همایش های مختلف بازگو کرد.
او در سفر به اسرائیل به دفتر شــیمون پرز دعوت شد و پرنده صلح هدیه گرفت 
و به نام همه ایرانیان از پرز تشــکر کرد. خانواده ندا  و برخی از رسانه های هوادار 
موســوی ســفر وی به اســرائیل را تقبیح کردند. او هم در جواب گفت:»علت 
مخالفت چهره های شاخص جنبش سبز با من، آن است که در اولین مصاحبه 
خود گفتم، ندا طرفدار جنبش ســبز نبوده و حتــی در انتخابات 22 خرداد نیز 

شرکت نکرده است.«

 شهید مشقی
روز هفتم تیر، مهدی کروبی در جمع معترضان به نتیجه انتخابات که به بهانه 
سالگرد شهید بهشتی و 72 تن از یارانشــان در اطراف مسجد قبا تجمع کرده 
بودند، حاضر شد و به ادامه اعتراضات تاکید کرد. ترغیب مردم به ادامه اعتراض 
ها توسط وی در حالی بود که از ســوم تیر ماه که مهلت قانونی اعتراض ، پایان و 
پرونده انتخابات آن سال رسما خاتمه می یافت، شورای نگهبان، به درخواست 
آیت الله جنتی، 5 روز فرصت بیشتری برای اعلام شکایات به کاندید ها داده بود. 
میرحسین موسوی هم از طریق تلفن برای جمعیت سخنرانی کرد. این تجمع 
با حضور پلیس و نیرو های لباس شخصی کنترل شد و حاضرین در این اجتماع 

پس از ساعتی متفرق شدند.
چند روز بعد عکس دختر جوانی که در حاشیه تجمع مسجد قبا دستگیر شده 
بود، توسط یک وبلاگ گمنام ارائه شــد. این وبلاگ مدعی بود که این شخص 
»ترانه موســوی« توســط نیرو های لباس شــخصی مورد تجاوز قرار گرفته و 

سپس سوزانده شده.
این خبر به شکل گســترده در شبکه های اینترنتی و رســانه های بین المللی 
پیچید. 23 تیر کمیته گزارشگران حقوق بشــر گزارش داد:» یکی از دستگیر 
شدگان هفتم تیر با نام »ترانه موسوی« متولد 1360 در وضعیتی نا مشخص به 
سر می برد. یک ناشناس پس از حدود سه هفته در تماسی تلفنی با مادر او گفته 
است دخترش به دلیل تصادف در خیابان حومه شریعتی و پارگی رحم و مقعد 
در بیمارستان امام خمینی کرج بستری اســت. اما خانواده او پس از مراجعه به 

این بیمارستان نتوانستند از فرزندشان خبری بگیرند«
ســایت نوروز دو روز بعد نوشت:» یک شــاهد عینی که روز هفتم تیر دستگیر 
شده بود گفته است نیروهای ضد شــورش و لباس شخصی تعدادی از دستگیر 
شدگان را سوار بر ون هایی کرده و به آزار جسمی و روحی آنها پرداختند. برخی 
را همان روز به اوین منتقل کردند و من و برخی دیگر را آزاد کردند. ترانه از همه 
زیبا تر بود و بازجویی اش بیش از بقیه طول کشید. آنها او را همان جا نگه داشتند 
و حتی اجازه ندادند با مادرش تماس بگیرد.« ســایت نــوروز در ادامه این خبر 
گفته بود دوستان وی عنوان کردند جسد سوخته ترانه حوالی قزوین پیدا شده 

است. و به نظر می آید خانواده وی به شدت از طرف مقامات امنیتی تهدید شده 
اند چرا که حتی نخواسته اند زمان و مکان تشییع جنازه وی مشخص شود.«

نوزدهم مرداد ماه پس از گذشــت یک ماه از انتشــار خبر ترانه موسوی، بخش 
خبری 20:30 در گزارشــی کوتاه، صحبت های یک خانم مسن و دخترش را 
که مادر و خواهر عکس منصوب به ترانه معرفی شدند پخش کرد که می گفتند 
ترانه یک سال ونیم پیش به کانادا رفته است. سپس گفتگو کوتاه مبهمی نیز با 

شخصی که به عنوان ترانه موسوی معرفی شد انجام دادند.
این گزارش به قدری مبهم بود که ســوالات افکار عمومی درباره ترانه را بیشتر 
کرد چرا که مقامات ثبت احوال نیز اعلام کرده بودند تنها ســه ترانه موسوی در 
کشور وجود دارند که دو نفر از آنها از کشور خارج شده و یک نفر هم سه ساله است. 
فردای پخش این فیلم مهدی کروبی نیز خود را وارد ماجرا کرد و با ارسال نامه ای 
به هاشمی درباره اخبار تجاوز به دختران و پسران در بازداشتگاه ها، فیلم پخش 
شده در رســانه درباره ترانه موسوی را ساختگی دانســت و با اعتراض شدید به 
انحراف از اصول انقلاب گفت:» این رفتار ها و ایجاد رعب و وحشت مرا به سکوت 

وا نخواهد داشت و چنانچه لازم باشد برخی مسائل را مطرح می کنم«
علاوه بر کروبی، موســوی هم در بیانیه های خود به موضوع ترانه موســوی اشاره 
کرد. بیستم مرداد، سردار رادان، جانشین فرمانده پلیس اعلام کرد ماجرای ترانه 
موسوی کلا ساختگی است. کروبی در 26 مرداد ماه دروغ بودن فیلم پخش شده از 
تلوزیون را از زبان برادر همسر ترانه مجددا تکرار کرد. جالب این که کروبی در واقعی 
بودن اصل ماجرای ترانه موسوی همیشــه با احتیاط سخن می گفت و اعلام می 

کرد: »خبر هایی به ما رسیده که باید درستی یا نادرستی آن معلوم شود«
حاشــیه های صحبت های کروبی درباره ترانه موسوی همیشه پررنگ تر از اصل 
ماجرا بود و استفاده از عباراتی چون» دیگر کوتاه نمی آیم«،  » از میدان کنار نمی 
روم« و  » در برابر تضییع حق مردم دیگر ســکوت نمی کنم«  به قدری برای مردم 

جذاب بود که کمتر به واقعیت اصل ماجرا یعنی هویت ترانه موسوی می پرداختند.
نهم شهریور محسن الویری، از مسئولان ســتاد صیانت از آرای موسوی اعلام 
کرد،  »ترانه موســوی یکی از جانباختگان اســت«   این تنها ادعای قطعی یک 
شــخص حقیقی از درون نظام درباره ترانه موســوی بود چرا که به جز آن هر 

روایتی از ماجرا، همراه با عبارت »گفته می شود « یا »شنیده شده «همراه بود.
26 تیر ماه، مهدی جامی، خبرنگار ایرانی مقیــم غرب نیز اخبار مربوط به ترانه 

موسوی را کاملا مشکوک خواند.
در طرح این موضوع موارد مشــکوک فراوانی به چشــم می خورد من جمله: 
منبع درست و مشخص نداشــتن خبر، کپی برداری منتشر کنندگان خبر از 
روی دســت یکدیگر، تکثیر خبر در منابع غیر قابل اعتماد، ادعای بزرگی که 
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هیچ شاهد روشنی ندارد،عکس منتشر شده احتمالا در راستای جبران ضعف 
خبری وبرای جلب اعتماد مخاطب منتشــر شــده، منبع عکس منتشر شده 
مشخص نبود، معمولا خبر های مربوط به تجاوز با عکس قربانی همراه نیست، 
از نظر پزشــکی اگر در مواردی نادر پارگی رحم و مقعد اتفاق بیافتد مربوط به 
دختران نابالغ اســت ، تمامی خبر حول تماس تلفنی فردی با خانواده قربانی 
بوده که معلوم نیست کیســت ،ادعای فردی که به عنوان شاهد عینی مطرح 
کرده بود که باقی را رها کرده و ترانه را نگه داشــته بودند با سایر شواهد خبری 
در تناقض است چرا که همه دستگیر شدگان معمولا همان شب اول آزاد نمی 
شوند، معتبر ترین سایتی که این خبر را منتشر کرده  خود فاقد سردبیر است 
و از همه مهمتر یکی از منابعی که ظاهرا منشا انتشار خبر است، وبلاگی است 

که تنها سه پست دارد!
21 شهریور یک هیئت عالی رتبه قضائی که از ســوی رئیس قوه قضائیه برای 
بررسی شایعه تجاوز به زندانیان تشکیل شده بود، نتایج تحقیقات خود را اعلام 

کرد و گفت ماجرای تقلب ساختگی است و چنین کسی وجود خارجی ندارد. 
همان شب محســنی اژه ای در شبکه دو حاضر شــد و در این خصوص گفت:» 
هیچ کس با مشخصات وی در تاریخ مذکور، در هیچ بیمارستانی بستری نبوده. 
ما حتی به بیمارستان اعلام شده در کرج رفتیم و با فرض این که شاید او را با نام 
دیگری به آن جا آورده اند، بررسی کردیم که آیا فردی با لطمات مطرح شده به 
بیمارستان آورده شده یا خیر که باز هم جواب منفی بود. حتی از تمامی دادسرا 
ها و کلانتری ها استعلام گرفتیم که فردی با مشخصات ترانه موسوی دستگیر 
شده یا خیر که به ما اعلام کردند چنین فردی بازداشت نشده. البته باید گفت ما 
نتنها حوالی تهران و قزوین و فرودگاه که در ســطح وسیع تری پیگیری کردیم 
ولی جنازه ای با این مشــخصات نیافتیم. و مشخص شــد اصلا فردی با این نام 

وجود خارجی ندارد.
ما این ها را به آقای کروبی منتقل کردیم. ایشــان گفتند »حرف شما منطقی 
است و یک فردی به بیمارستان رفته بوده و گفته که یک پرستاری این مطالب 

را به او گفته است«
گفتیم خب نام پرستار چه بوده؟

گفتند:»این آقا می گوید که من اتفاقا مراجعه کردم و دیدم که دیگر آن پرستار 
این جا نیست«

گفتیم خب » چه طور نیست؟ مرخصی رفته؟ انتقالی گرفته؟ اخراج شده؟ چه 
طور شده است؟«

آقای کروبی گفتند: » نمی دانم می گوید نیست«
گفتیم :»نامش را از آن آقا بپرسید«

آقای کروبی به شوخی گفت »من که مثل تو بازجو نیستم«
23 تیرماه سایت الف با یادآوری ماجرای ترانه و ادعاهای کروبی و الویری و این 
که تا به حال هیچ سرنخی از وی پیدا نشــده طی فراخوانی خواست هر سرنخ یا 

مدرکی از وی را ارائه کنند اما پس از گذشت چند ماه هیچ سرنخی ارائه نشد.
چند ماه بعد ســایت جهان خبر داد صاحب عکس در کانــادا زندگی می کند و 

همسرش شریک تجاری مهدی هاشمی بوده است.
یک ســال بعد از طرح این خبر، حلقه مفقوده پیدا شد، امیر حبیبی نیا، روزنامه 
نگار ایرانی با یادداشــتی مفصل در وبلاگ خود اعتراف کرد این خبر از اساس 
دروغ بــوده و او فریب دو نفر به اســامی لیــا ملک محمدی و رضــا والی زاده 
)خبرنگار بی بی سی( را خورده است و اگر یک ســال سکوت کرده به این دلیل 
بوده که این دو نفر از کشــوری که به آن گریخته بودند به کشــور ثالث دیگری 

منتقل شوند و موقعیتی امن پیدا کنند.

 نماز جمعه اولی ها
تیر ماه 88 با حوادث متنوعی همراه بود و شــایعات زیادی در رسانه های ضد 
انقلاب مطرح و توسط ســایت های هوادار موســوی به آن دامن زده می شد. 
ملاقات 70 استاد دانشگاه با موسوی، اســتعفای دسته جمعی اساتید دانشگاه 
شــریف و ماجرای ترانه موسوی از شــایعاتی بودند که پشــت سر هم مطرح و 

سپس تکذیب می شدند.
در این فضای غبار آلود، افراد فاقد تیزبینی سیاســی، گرفتار جو و شایعات می 
شــدند و اعتماد خود را به نظام سیاسی کشور از دســت می دادند. افت شدید 
ســرمایه اجتماعی به معنی اعتماد به هموطنان، مســئولان و نظام، به شدت 
محسوس بود. بگو مگوها و مشاجره های لفظی در خانواده ها، محل های کار و 
تحصیل به اوج خود رسیده بود. مسأله فقط مشاجره های همیشگی طرفداران 
و مخالفان نظام و انقلاب نبود. مشکل جدید این بود که موسوی در بیانیه هایش 
از ادبیاتی به شــدت انقلابی اســتفاده می کرد اما عملا مقابــل نظام و رهبری 
ایستاده بود. این مسأله تشخیص طرف انقلابی و ضد انقلاب را مشکل می کرد. 
در این شــرایط رهبر انقلاب در 21 مرداد ماه در جمع سپاه ولی امر، با یادآوری 
فتنه جنگ صفین، ضرورت داشتن بصیرت و شناخت حق در دوران غبار آلود 

سیاسی را مطرح کردند.
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تیر ماه 88 به تدریج اعتراض تشــکل های دانشــجویی و ســپس نمایندگان 
مجلس به قوه قضائیه درباره علت مماشات با موســوی و کروبی بلند شد. علی 
الخصوص وقتی این دو از ارائه دلیل تهمتشــان به نظام درباره تقلب فراگیر در 
انتخابات عاجز ماندند و به پیگیری اعتراضــات خیابانی اصرار می کردند. دهم 
تیر ماه موسوی با صدور بیانیه ای مجددا به نتیجه انتخابات تاخت و در آن طبق 

معمول بر تقلب گسترده در انتخابات تاکید کرد.
بعد از تجمع 30 خرداد، تلاش رسانه های حامی موسوی برای ایجاد تجمع بی 
نتیجه مانده بود. 18تیر فرصت خوبی بود تا موج سبز مجددا خودی نشان دهد. 
نیرو های ضد شورش با همکاری نیرو های بســیج تجمع کنندگان را پراکنده 
و افرادی را که مقاومت می کردند بازداشــت کردند. و با توجه به تکمیل بودن 
ظرفیت بازداشــتگاه های تهران، 148 نفر از این بازداشــت شدگان به دستور 
قاضی مرتضوی، به بازداشتگاه کهریزک اعزام شدند.شرح کامل ماجرا و نتایج 

فاجعه بار این تصمیم در فرصتی دیگر پرداخته خواهد شد.
آخرین جمعه تیر ماه، نوبت هاشــمی بــرای اقامه نماز جمعــه بود.هرچند او 
درباره انتخابات موضعــی کاملا دو پهلو می گرفت، اما در محافل سیاســی، به 
عنوان حامی اصلی موسوی شناخته می شد. البته درباره نامه تند و بدون سلام 
هاشمی به رهبری، حضور فائزه هاشــمی در تجمعات غیرقانونی و سخنرانی 
تحریک آمیز به ادامه حضور مردم در خیابان ها که علنا از صدا و ســیما نمایش 
داده شده بود و همچنین نقش مهدی هاشمی در تأمین مالی هواداران موسوی، 
شایعات زیادی پخش شده بود. با اعلام حضور هاشمی در نماز جمعه، سایت ها 
وشبکه های ماهواره ای فرصت جدیدی برای یک تجمع رسمی و بدون نیاز به 

کسب مجوز بدست آوردند.
برخی تحلیلگران وعده می دادند، رکورد نماز جمعه 29 خرداد شکسته خواهد 
شد. موســوی در اطلاعیه ای حضور خود در نماز جمعه این هفته را تایید کرد. 
بعد ها علیرضا بهشتی، از نزدیکان موسوی گفت موسوی با هماهنگی هاشمی 

در آن نماز جمعه شرکت کرد.
از صبح 26 تیر در محوطه اطراف دانشــگاه تهران، پلیس و نیرو های بسیجی 
حضوری محسوس داشتند و انتهای صفوف نماز به زحمت به خیابان طالقانی 
رسید. خیلی از طرفداران موســوی به طور مختلط یا با کفش به نماز ایستاده 
بودند که تا مدت ها ســایت ها و وبلاگ های مخالف موسوی را شارژ کرد.گویا 
آداب شرکت در نماز جمعه را که از مدت ها پیش توسط شبکه های ماهواره ای 
آموزش داده می شــد، و »نماز جمعه اولی ها« یا شــاید »نماز اولی ها« را برای 
شرکت در مراسم 26 تیر آماده می کرد، خوب فرا نگرفته بودند. البته عده ای به 

امامت هاشمی اقامه نکردند و فقط تماشاچی نمازگزاران بودند.
تعداد افرادی که با مچ بند یا لباس ســبز در بین جمعیت حاضــر بودند، قابل 
توجه بود. حدود 40 زن با چادرهای سبز حضور پیدا کرده بودند.عده ای هم در 
خیابان های فاطمی و انقلاب تجمع کردند و به شــعار دادن پرداختند. خاتمی 
به این نماز جمعه نیامد.اما موسوی، کروبی، حسن روحانی، عبدالله نوری، زهرا 
رهنورد، ناطق نوری، محســن رضایی، محمد هاشمی،ســید یاسر خمینی، 

سعید مرتضوی، امامی کاشانی و هادی غفاری از حاضرین بودند.
در ابتدا هنگامی که مجری نماز جمعه از هاشــمی برای ایراد خطبه ها دعوت 
کرد، هواداران موسوی با شــعارهایی چون:» هاشــمی هاشمی سکوت کنی 

خائنی« از وی استقبال کردند.
با وجود این که از صبح آن روز مخالفین موســوی، با حضور زودتر، محوطه اصلی 
را اشــغال کرده بودند اما تعداد ســبز ها هم به اندازه ای بود که صدا به گوش امام 
جماعت برسد. شعار جدیدی که علاوه بر شعار های متعارف در این نماز جمعه سر 
داده شد »مرگ برچین« و » مرگ بر روســیه« بود. ماجرا از این قرار بود که مدتی 
قبل، ترک های مسلمان ساکن در یکی از ایالات چین بر سر مسئله ای قومی علیه 
دولت مرکزی تظاهرات کرده بودند و این تظاهرات توسط پلیس چین به سختی 
سرکوب شده بود و رسانه های آمریکایی به این دلیل تبلیغات گسترده ضد چینی به 
راه انداخته بودند. رسانه های داخلی و خارجی هوادار موسوی هم فریاد برآوردند که 

چه نشسته اید؟ برادران مسلمان ما را قتل عام می کنند!
هرچند کالاهای بی کیفیت چینی برخی صنایع را تحت فشار قرارداده بود اما 
مقاومت چین در برابر فشــار های شــدید آمریکا و اروپا عملا از محاصره کامل 

اقتصادی ایران جلوگیری کرده بود. در این شــرایط شعار مرگ بر چین، اولین 
انحراف جدی از بیانیه ها و شعار های موسوی بود.انحرافی که با سکوت موسوی 
همراه شــد و بعدا در جریان روز قدس و 13 آبان، جنبش ســبز را در حد پیاده 

نظام مدافع منافع واشنگتن و تل آویو تنزل داد.
هاشمی در واکنشی دو پهلو به شــعار مرگ بر چین گفت:» آقایان من خواهش 
کردم به عنوان خطیب شــما شــعار ندهید و من در خطبه های خود به خاطر 
شــرایطی که می دانید در این جا و نمــاز جمعه و اطراف خیابــان ها و کل این 
منطقه حاکم است، خواهش می کنم شــعار ندهید و بگذارید من که دارم می 
گویم مســاله چین را. ما از دولت چیــن که آن را یک دولــت عاقلی می دانیم، 

نصیحت می کنیم و برادرانه نصیحت می کنیم  این به نفع آنها نیست.«
مخملباف همان شب به رادیو فردا گفت حمله آقای هاشمی به چین باعث شد 
حزب الهی ها در نماز جمعه نیز فریاد مرگ برچین ســر دهند و این یک قدم به 

نفع جنبش سبز بود چون اکنون چین و روسیه متحدان ایرانند.
برخی از بخش های خطبه های هاشــمی استقبال جنبش ســبز و با شعار هایی 
جون:» الله اکبر«  ، »هاشمی هاشــمی حمایتت می کنیم«، » ما همه سرباز توایم 
موسوی گوش به فرمان توایم موســوی« و »هاشمی زنده باد موسوی پاینده باد« 
همراه شد. در آخر که هاشــمی گفت :» خداوند تمامی ظالمین را در دنیا و آخرت 
عتاب کند و همه مظلومین و آنهایی را که در راه حق به ظلم مبتلا می شوند، صبر و 

اجر عنایت کند« کار از شعار گذشت و با سوت و کف پرهیجان سبز ها همراه شد.
هاشــمی در بخشــی از خطبه که گفت »ازاواخر دوران تبلیغات دچار تردید 
شدیم. تبلیغات نادرست، عمل نادرست صدا و ســیما، باعث کاشته شدن بذر 
تردید شد و ما تردید را بدترین مصیبت می دانیم« هواداران موسوی شعار های 
تشویق آمیزی سر دادند و هاشمی در واکنش به آن گفت:» اجازه بدهید، من که 

بهتراز شما می گویم... ول کنید.«
مجموعا خطبه های هاشــمی که بدون هیچ اشــاره ای به ریشه های آشوب و 
با درخواست آزادی دستگیر شــدگان، پایان یافته بود به مذاق اصول گرایان و 
مخالفین آشــوب خوش نیامد، در مقابل طرفداران موسوی و رسانه های ضد 
انقلاب خطبه های وی را پسندیدند و هاشمی را قهرمانی خواندند که از گذشته 

سیاه خود پشیمان شده و قصد دارد آن را جبران کند.
در روز های پایانی تیر ماه، ســایت های حامی موســوی از مردم درخواســت 
کردند ساعت 9 شــب وسایل پرمصرف برقی خود را روشــن کنند تا خاموشی 
سبز را در کشــور ایجاد کنند. این تدابیرچندان موثر نیفتاد و بیشتر دستمایه 
تمسخر نظریه پردازان خارج از کشور موج سبز چون مهاجرانی، محسن کدیور، 
سازگارا، نوری زاده و گنجی که نقش اصلی را در پیوند اپوزسیون خارج از کشور 

با طرفداران داخلی فراهم می کردند ، توسط وبلاگ های مخالف آشوب شد.
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خون خواهی، اعتراض مشروع
اوایل شهریور ماه 88، موسوی و کروبی  کمیته مشــترکی برای پیگیری امور 
آســیب دیدگان حوادث پس از انتخابات تشکیل دادند. مشهور ترین محصول 
این کمیته ارائه فهرستی از کشته شدگان حوادث اخیر بود که ابتدا به فهرست 

72 تن و بعد به فهرست 69 نفره مشهور شد.
این فهرســت چند کارکرد داشــت که مهم تر از همه برای  بی بی سی و صدای 
آمریکا و مراجع حقوق بشری که در هفته های گذشته مشغول موضوعات ندا و 
سپس ترانه موسوی و بعد کهریزک و ادعاهای کروبی بودند، خوراک جدیدی 

فراهم کرد.
اندکی پس از ارائه این فهرســت، روشــن شــد که نام چند نفر از این لیســت 
ساختگی است. نام و مشخصات کودکی به نام علیرضا توسلی که همان روز ها 
در جاده ساوه بر اثر تصادف مرحوم شده بود، در این فهرست بود.علیرضا نجاتی 
از دیگر افراد این لیست وقتی نام خود را در فهرست 72 نفره دید طنزی با عنوان 
وبلاگ نویسی از دیار باقی نوشت. همچنین نام ترانه موسوی هم در این لیست 
به چشم می خورد که با وجود پیدا نشــدن مدرک یا سرنخی از وی همچنان به 

عنوان شهید جنبش سبز از وی یاد می شد.
شهریور ماه 88 ، ســر زدن به خانواده دستگیرشدگان یا کشته شدگان حوادث 

بعد از انتخابات، کار روزانه موسوی و کروبی شده بود.
6 شهریور، میرحســین موسوی در مجلس ختم ســعیده پورآقایی در مسجد 
جامع قلهک شــرکت کرد.سایت های حامی موســوی هم در این روز ها اخبار 

دلخراشی درباره سعیده پورآقایی منتشر می کردند:
سعیده تنها فرزند یک خانواده شــهید اســت که به جرم تکبیر گفتن شبانه 
در پشت بام منزلش توسط نیروهای لباس شــخصی دستگیر و پس از تجاوز، 

بدنش با اسید سوزانده شد.
نهاد های امنیتی از تحویل جنازه به خانواده ســعیده خودداری کرده و او را در 

قطعه 302 به خاک سپردند.
خانواده پورآقایی تحت فشــار قرار گرفتند تا علت مرگ دخترشان را بیماری 

کلیوی اعلام کنند
اندکی بعد مشخص شد ســعیده پورآقایی نه تنها پدرش چند سال پیش مرحوم 
شده وفرزند شهید نیست، بلکه اصولا دستگیر هم نشده بلکه برای مدتی از منزل 
خارج شده یا فرار کرده اســت. بخش خبری 20:30 در 31 شهریور ماه با سعیده 

و مادرش مصاحبه کرد که خبر دستگیری و کشته شدنش ساختگی بوده است.
سایت های طرفدار موســوی ابتدا مصاحبه شــونده را بازیگری شبیه شهید 
سعیده پورآقایی معرفی کردند اما با روشن شدن حقیقت، کل ماجرای سعیده 

پور آقایی را دام اطلاعاتی رژیم برای انحراف جنبش سبز دانستند.
پافشــاری نزدیکان موســوی برای افزایش آمار کشــته ها فضای نسبتا سرد 
شــده اعتراضات را گرم و احساســاتی می کرد. همچنین برای مدعی خون ها 
مظلومیت و مشــروعیت می آورد و از همه مهمتر موضوع تقلب در انتخابات را 
که تا آن روز موسوی نتوانســته بود اثبات کند از اذهان پاک و بهانه جدید تر و 

منطقی تری برای ادامه اعتراضات خیابانی فراهم می کرد.
اواخر مرداد ماه کمیتــه ویژه مجلس برای پیگیری حــوادث پس از انتخابات، 
بهشتی)رئیس ستاد انتخاباتی موســوی( و الویری )از مسئولان ستاد صیانت 
از آرای موسوی( را به مجلس فراخواند. و در جلســه ای از این دو خواست برای 
پیگیری، سرنخی از هویت خود یا بازماندگان فهرســت ارائه کنند.چهاردهم 
شهریور نیز، بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد  بهشتی 
و الویری مجددا لیست اســامی همان افراد را بدون مشخصات اولیه به مجلس 
ارائه داده اند به همین دلیل ادعاهای مطرح شــده دراین زمینه به شــدت زیر 

سوال است.
الویری و بهشتی برای ارائه مشخصات یا سرنخی از هویت اسامی کشته شدگان 
تحت فشار رســانه ها، کمیته ویژه مجلس و هیات سه نفره قضائی قرار گرفتند 
اما اعلام کردند کشته شدگان در قطعه 302 بهشت زهرا شبانه و مخفیانه دفن 

شده اند و اغلب هویت نامعلوم دارند.
در واقع آنها به جای ارائه سند و مدرک ادعای خود، ادعای جدید تری مطرح و دولت و 

مجلس و قوه قضاییه و رسانه ها را به دنبال رد ادعای جدید خود فرستادند.
روابط عمومی بهشت زهرا اعلام کرد:» ســاعت کار امور تدفین در بهشت زهرا 
از 8 صبح تا 16 بوده و اصولا موضوعی به نام دفن شــبانه در بهشت زهرا صحت 
ندارد و کلیه اموات دفن شــده در قطعه 302دارای مدارک پزشــکی صادره از 
پزشکی قانونی یا بیمارستان های مربوطه بوده که این مدارک در سامانه ثبت و 

ضبط اطلاعات در گذشتگان موجود است.«
در گیرو دار ماجرای فهرست 72 نفره، انتشار خبر وسیع دستگیری عاطفه امام، 
دختر جواد امام از اعضای بازداشت شده مجاهدین انقلاب و متهم به مشارکت 

در کودتای مخملی، دوباره فضای سیاسی کشور را متأثر کرد.
15 شهریور سایت های هوادار موســوی به طور همزمان  و از زوایای مختلف، 

ماجرای تکان دهنده دستگیری و اذیت عاطفه امام را تشریح کردند:
جرس، سایت عطاءلله مهاجرانی نوشت: عاطفه امام امروز در حالی بازداشت شد که 

پدرش جواد امام رئیس ستاد انتخاباتی موسوی از 26 خرداد بازداشت شده.
نوروز خبر داد: ساعاتی پیش چند نفر مرد ناشناس، عاطفه امام، فرزند 18 ساله 
جواد امام عضو زندانی مجاهدین انقلاب را با هتاکی و بــا این عنوان که لیاقت 
چادر ندارد چادر از سر وی کشیده بودند، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل 

نمودند.
همســر جواد امام در مصاحبه ای با بی بی ســی اعلام کرد هدف از دستگیری 

دخترش تحت فشار قرار دادن پدر عاطفه برای اعتراف گیری است.
او حتی به ســایت کلمه گفت: دخترش دوباره تماس گرفتــه و گفته از او می 
خواهند به ارتباط نا مشروع با یک سری افراد سیاسی که هم اکنون درون زندان 
هســتند اعتراف کند. او می گفت از دیروز یک لیوان آب داده اند تا بخورد و یک 

دفعه آب یخ رویش می ریزند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم در 17 شــهریور با شرح ماجرای عاطفه 
در نامه بسیار تندی خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت:» پیش از شما آیت الله 
شــاهرودی نیز همین راه را رفتند و در نهایت چنان شــد که در کوی دانشگاه، 
جوانان مردم را از بالای ساختمان به بیرون پرتاب کردند و زشت ترین و کثیف 
ترین جنایات در باز داشــتگاه هایی نظیــر کهریزک رخ داد و ایشــان یا خبر 
نداشتند و یا می دانستند و مجبور به سکوت بودند. ما چنین فرجامی را بر شما 

نمی پسندیم و شما نیز برخود نپسندید.«
همان روز ســایت کلمه اعلام کرد عاطفــه امام پس از نزدیک به 28 ســاعت 
بازداشت، نزدیک اذان مغرب و در وضعیتی نامطلوب، در بهشت زهرا رها شده. 
او در حالی که چادرش توســط ربایندگان به او پس داده نشده بود، با مقنعه ای 
پاره در حالی که کیف پولش را از او گرفته بودند در بهشــت زهرا وادار به پیاده 
شدن از ماشین می شود. و در حالی که تهدید شده بود چشم بندش را باز نکند 
بعد از زمانی طولانی چشم بندش را برداشته و متوجه می شود به حال خود رها 
شده، ســپس به حرم امام خمینی پناه می برد و با تلفن عمومی با منزل تماس 
می گیرد و درخواست کمک می کند. پس از رســیدن خانواده، او همان لحظه 
به نیروهای پلیس مســتقر در حرم امام خمینی مراجعه و با تنظیم یک صورت 

جلسه از کسانی که او را ربوده بودند شکایت می کند.
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همسر جواد امام طی مصاحبه ای با ســایت پارلمان نیوز اعلام کرد:» دختر 
بنده در اقدامی ماجراجویانه و با توجه به شــرایط خاص روحی و روانی ناشی 
از دســتگیری پدرش، چنیــن اقدامی را کرد کــه به همین خاطــر از همه 

عذرخواهی می کنم.«

 جمهوری ایرانی شعار مدعیان پیرو راه امام
اواخر شهریور ماه جنبش سبز فرصت جدیدی برای ابراز وجود و خودنمایی از 
طریق حضور در یک تجمع مجاز و رســمی پیدا کرد: »راهپیمایی روز قدس در 

جمعه 27 شهریور 88«
از حدود دو هفته قبل از این روز همه ســایت ها و شــبکه‌های ماهواره ای برای 
بسیج هواداران موســوی در راهپیمایی روز قدس تدارک مفصلی می دیدند. 
از آن جا که روز قدس فضای انقلابی معنوی داشــت و اکثر هواداران موج سبز 
میانه چندانی با این فضاها نداشتند. صدای آمریکا اعلام کرد:» امسال مردم در 
این راهپیمایی شعار های واقعی خود را سر می دهند.« این شعارهای واقعی از 

جمله »استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی« و
»نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران« به تدریج در ســایت های جنبش ســبز 

تولید و منتشرشد.
روز 27 شهریور به روال هر ساله راهپیمایی روز قدس با جمعیت انبوهی برگزار 
شد و تعداد انگشت شماری با مچ بند ســبز در حاشیه راهپیمایی، مجالی برای 
خودنمایی نیافتند. موســوی در خیابان انقلاب وارد راهپیمایی اصلی شد اما 
از ســوی حاضران در راهپیمایی به شدت مورد عتاب و ســرزنش قرار گرفت. 
البته بخش اصلی هواداران موســوی در راهپیمایی حضور نیافتند. آنها حوالی 
ســاعت11 در میدان هفت تیر تجمع کردند و به ســوی میدان ولیعصر به راه 
افتادند. بخشــی هم در پارک لاله در شــمال منطقهِ نماز جمعه و راهپیمایی 
اصلی تجمع کردند. پلیس و نیروهای بســیجی در حوالی پل کریمخان تلاش 
کردند جمعیت متمرکز شــده که حدود 5 هزار نفر تخمین زده می شــدند و 

شعارهای اعلام شده از صدای آمریکا را سر می دادند، متفرق سازند.
آتش زدن ســطل زباله و پرتاب سنگ و چوب از یک ســو و پرتاب گاز اشک آور 
از سوی دیگر. این برنامه حدود 30 دقیقه جریان داشت و ماحصل آن تعدادی 
موتور آتش گرفته متعلق به بسیجیان، خرد شــدن شیشه چند خودرو پارک 
شده در کنار خیابان و آتش گرفتن چندین سطل زباله بود.همچنین خبر رسید 
تعدادی از ســبزها با نمازگزاران در حال بازگشت از نماز جمعه درگیر شده اند. 
نکته قابل ملاحظه ، بدحجابی تعدادی از زنان، همراه داشتن بطری آب و روزه 

خواری عمدی برخی از آنها بود.
کروبی بر خلاف موســوی به تجمع فرعی روز قدس رفت و از ســوی سبز ها به 

شدت مورد استقبال و تشویق قرار گرفت.
در این ایام رســانه های اینترنتی حامی موســوی برای توجیه ریزش شــدید 
نیروهای میدانی، به تدریج از فتوشــاپ و حقه های گرافیکی برای زیاد نشان 
دادن تجمع کنندگان استفاده می کردند. ابداع و انتشار شعار »ما بیشماریم« 
برای غلبه بر همین مشکل بود.با این حال تعداد تجمع کنندگان حامی موسوی 
در روز قدس نسبت به وعده میلیونی رســانه های حامی وی چنان کم بود که 
استفاده از فتوشــاپ حتی به روزنامه ها هم رســید و روزنامه اعتماد در شماره 
شنبه 28 شهریور عکس حامیان موسوی در حاشیه راهپیمایی روز قدس را با 

دستکاری گرافیکی، پر شمار و انبوه نشان داد.
پس از نماز جمعه 26 تیر، شــعارهای ســبزها در روز قــدس، دومین حرکت 
هماهنگ شــده آنها در حمایت علنی از منافع دشــمنان جمهوری اســامی 
)آمریکا و اسرائیل( بود.طرفداران موسوی در حالی شعار نه غزه نه لبنان سر می 
دادند که چند هفته قبل در اعتراض به سرکوب مسلمانان تحت حمایت آمریکا 
توسط دولت چین در نماز جمعه تهران شعار» مرگ بر چین« سر داده و دولت 
ایران را به خاطر بی تفاوتی در سرکوب شورش اویغور ها )گروه مسلمان چینی 

تحت حمایت آمریکا( توسط دولت چین شدیدا سرزنش کرده بودند.
شعارهای تند و ضد اسلامی سبز ها در حاشــیه روز قدس با واکنش منفی اکثر 
چهره های سیاسی رو به رو شد. علی مطهری با انتقاد از موسوی به خاطر غربال 
نکردن هواداران واقعی خود از نیروهای سلطنت طلب و منافقین، جنبش سبز 
را جنبش بی سر نامید و نوشــت:» هنر رهبری یک جنبش اجتماعی این است 
که همواره بتواند نیرو های هوادار خود را در مســیر درست و هم راستا با اهداف 
اولیه جنبش هدایت کند. برخی شــعارهایی که هواداران موج سبز در حاشیه 
راهپیمایی روز قدس سر می دادند نشان داد که رهبران این جریان اجتماعی از 
هدایت آن در مســیر اهداف خود عاجزند و هر کسی از ظن خود یار این جنبش 
شده است. به عبارت دیگر معلوم شد که موج ســبز یا راه سبز امید یک جنبش 
بی سر اســت و مخالفان نظام و حتی اسلام ، اعم از ســلطنت طلب و منافقین 
در آن راه یافته اند.آیا می توان باور کرد که شــعار »نه غزه نه لبنان،جانم فدای 
ایران« و شعار» مرگ بر روسیه « به جای »مرگ بر اسرائیل« و شعار »جمهوری 
ایرانی« به جای »جمهوری اسلامی« شــعار جنبشی باشد که مدعی است می 
خواهیم اصول بر زمین مانده قانون اساســی را که شــامل آزادی های مدنی و 
حقوق شهروندی است عملی سازیم و اسلامی بودن نظام و همبستگی اسلامی 
و دفاع از سرزمین اســامی را یک اصل مفروض و مسلم می داند؟ آیا این شعار 
ها که به معنی مخالفت با روز قدس و همراهی با صهیونیســم جهانی است می 
تواند مورد حمایت رهبران این حرکت اجتماعی باشــد کــه مدعی احیای راه 
امام خمینی هستند؟ لازم اســت آقایان موســوی، کروبی و خاتمی که به هر 
حال رهبران این حرکت قلمداد شده اند از این شعارها تبری جویند و اگر واقعا 
به دنبال اصلاحات اجتماعی و احیای اصول فراموش شــده قانون اساســی در 
خصوص حقوق فردی و اجتماعی مردم هستند اجازه ندهند که هواداران آنها 

از چارچوب اهداف آنان خارج شوند.«
موسوی اما از تجمع سبز ها در روز قدس استقبال کرد و در بیانیه سیزدهم خود 
بدون اشاره به ماهیت ضد اسرائیلی روز قدس، طبق معمول با استفاده از ادبیاتی 
انقلابی-دینی نوشــت:» راهپیمایی روز قدس امسال در روند حوادث چند ماه 
گذشته بدون تردید یک نقطه عطف محسوب می شود. نتایجی بسیار مبارک از 
آنچه در این مناسبت اتفاق افتاد انتظار می رود که مختص به یک سلیقه و یک 
گرایش نیست بلکه فصلی عام و دســتاوردی برای تمام کسانی است که در این 

سرزمین  ریشه دارند.«
موسوی عمدا از پالایش هوادارانش اجتناب می کرد و مانند مبارزات انتخاباتی 
تلاش داشــت هیچ ســلیقه و گروهی را از خود نراند. غافــل از این که جنبش 
اجتماعی قبــل از هرچیز احتیاج بــه ایدئولوژی دارد. جنبشــی که در آن هم 
رزمندگان دفاع مقدس، هم دوم خردادی ها، هم مجاهدین خلق، هم سلطنت 
طلبان هم لیبرال های ملی مذهبی و هم بیت امام )ره( حضور داشــته باشــند 

انسجام و دوامی نخواهد داشت.
در آخرین روز شهریور 88، اپوزیسیون ضد انقلاب و طرفداران مجاهدین خلق 
زیر پرچم جنبش ســبز مقابل محل اســتقرار هیات ایرانی که برای شرکت در 
اجلاس سالانه مجمع عمومی ســازمان ملل عازم نیویورک شده بودند، تجمع 
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کردند و با هیجان کم سابقه ای شعار های ضد جمهوری اسلامی سر دادند.

 یک تجمع مجاز
اطرافیان موسوی و هدایت کنندگان جنبش ســبز در داخل و خارج از ایران 
که در تابستان 88 تلاش کرده بودند تا با روش آفرینی هایی چون ایجاد ترافیک 
سبز، قدم زنی سبز، الله اکبرهای شبانه، قرار گذاشتن در کوه، پارک و... هواداران 
موسوی را گرم و امیدوار نگه دارند، در انتظار بازگشــایی دانشگاه ها بودند تا با 
اســتفاده از محیط دانشــجویی، تحرک و نقش آفرینی جنبش سبز را تشدید 
کنند. آنها با بازگشایی دانشگاه ها، سالگرد تولد کروبی و خاتمی در14 و 21 مهر 
را با هم ادغام و در این میان تولد موســوی را هم به دروغ 7 مهر اعلام کردند. به 
این ترتیب قرار شد اولین جشن تولد از تولدهای سه گانه در 7 مهر در دانشگاه 

ها برگزار شود.
با وجود تبلیغات گســترده شــبکه های هوادار موســوی و حتی دعوت مریم 
رجوی از دانشجویان حدود 200 نفر در حاشــیه مراسم شروع سال تحصیلی 
دانشــگاه تهران گــرد آمدند که بعــد از کمی شــعار دادن با عــدم همراهی 

دانشجویان، پراکنده شدند.
با وجود این که تصور می شد بازگشایی دانشــگاه فرصت فوق العاده ای را برای 
جنبش سبز فراهم می آورد اما در حقیقت این اصول گرایان بودند که از فرصت 

استفاده کرده و برای رفع شبهات و پاسخ به دانشجویان به دانشگاه ها رفتند.
محمدحسین صفارهرندی که پس از مدتی اختلاف با رئیس جمهور، در مرداد 
ماه 88 به دلیل اعتراض به تعلل احمدی نژاد در اجرای دستور کتبی رهبری در 
مورد مشایی، از وزارت ارشاد عزل شده بود، تقریبا تا آخر سال در همه دانشگاه 

های کشور حضور یافت.
در این راه جواد لاریجانی، ســردار سعید قاســمی، رحیم پورازغدی و رسایی 

فعال بودند.
هرچند تعداد هواداران موســوی در دانشــگاه ها هنوز در اکثریــت بودند اما 
بسیاری از آنها در جلسات پرسش و پاسخ شرکت فعال داشتند. البته طرفداران 
تندرو موسوی از این جلسات اســتقبال نمی کردند و فقط به صورت هو، شعار، 

سوت و پرتاب کفش در این جلسات حاضر می شدند.

ششم آبان ماه جلســه نخبگان دانشــگاهی با رهبر انقلاب برگزار شد. در این 
جلسه یک دانشجوی دانشگاه شریف برخاســت و از رهبری برای سخن گفتن 
اجازه گرفت و بدون هماهنگی با مســئولان جلســه پشــت تریبون رفت و در 
سخنانی نســبتا طولانی از عملکرد صدا و ســیما و نیروی انتظامی در جریان 

انتخابات و فضای بسته سیاسی و عدم نقد رهبری صریحا انتقاد کرد.
رهبر انقلاب در پاســخ گفتند:» خیال نکنید من از شــنیدن این جور حرف ها 
ناراحت می شــوم... نه من از این که این حرف ها زده نشــود ناراحت می شوم. 
در جلسات دانشــجویی ، دانشگاهی که این جا هســتند بنده گاهی که ببینم 
بعضی ها روی ملاحظه، روی احترام، روی هرچه بعضــی از این حرف ها را که 
خیال می کنند من خوشــم نمی آید نمی زنند، از نگفتنش ناراحت می شوم از 
گفتنش مطلق ناراحت نمی شوم. این هم که گفتند از رهبری انتقاد نمی کنند 
شما بروید بگویید انتقاد کنند. ما که نگفتیم از ما کسی انتقاد نکند...بنده گفتم 
کرسی آزاد فکری به وجود بیاورید. خب شما جوان ها چرا بوجود نیاوردید؟ شما 
کرسی آزاد سیاسی را، کرسی آزاد فکری معرفتی را تو همین دانشگاه ها بوجود 

بیاورید.«
روز بعد سایت های هوادار موسوی از دستگیری، شکنجه و سر به نیست شدن 
این دانشــجو)محمود وحید نیا( و نگرانی خانواده وی از سرنوشتش خبر دادند 
در فیسبوک و توئیتر هم جنبش حمایت از وحید نیا تشکیل شد. وحیدنیا روز 
بعد از انتشار این خبر درباره خودش اظهار تعجب کرد و افزود:» از دیدن مطالب 

سایت های خارج نشین درباره خودم خنده ام می گیرد«
با نزدیک شدن 13 آبان فرصت جدیدی برای تجمع اعتراض آمیز سبز ها ایجاد 
شد چرا که سبزها برای تجمع، دیگر نیازی به مجوز نداشتند. به زودی دعوت و 
رجزخوانی برای برگزاری راهپیمایی میلیونی در اینترنت و شبکه های ماهواره 

ای برای سبز کردن راهپیمایی 13 آبان شروع شد و اوج گرفت.
ابتدا قرار بود تجمع ســبزها مقابل ســفارت روسیه برگزار شــود اما هدایت 
کنندگان جنبش ســبز از ایــن تصمیم منصرف شــدند. موســوی در بیانیه 
چهاردهم خود که نهم آبان منتشــر شد، حوادث ســه گانه 13 آبان را برشمرد 
اما هیچ اشاره ای به ماهیت ضد آمریکایی این سه حادثه تاریخی نکرد. )تبعید 
امام خمینی به مناســبت اعتراض به کاپیتولاسیون آمریکایی در سال 1342، 
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شهادت سه دانش آموز که به سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران اعتراض 
کرده بودند در سال 1332 و تصرف سفارت امریکا در اعتراض به حمایت کارتر 

از شاه و جاسوسی علیه انقلاب در سال 57(
روز 13 آبان راهپیمایی رســمی در خیابان طالقانی شــلوغ تر از همیشــه و با 
سخنرانی حدادعادل برگزار شد. سبز ها هم حوالی ساعت 11 در میدان هفت 

تیر تجمع کردند و شعار های خود را سر دادن:
استقلال، آزادی ، جمهوری ایرانی
نه شرقی، نه غربی، دولت سبز ملی

سفارت روسیه، لانه جاسوسیه
بسیجی واقعی، همت بود و باکری

ما اهل کوفه نیستیم، پول بگیریم بایستیم
ما بچه های جنگیم، بجنگ تا بجنگیم

بعد از پایـان راهپیمایی اصلـی 13 آبان، عده ای از شـرکت کننـدگان به طرف 
میـدان هفـت تیـر حرکـت کردند و بـا تجمـع کننـدگان سـبز درگیر شـدند. 
بـرای دقایقی یـک هـرج و مـرج کامـل ایجاد شـد. سـبزها بـه سـوی خیابان 
هـای کریمخـان، مطهـری و ولیعصـر عقـب رانـده و پراکنده شـدند و سـر راه 
خـود سـطل هـای زبالـه را بـه آتـش کشـیدند. شـاهدان عینـی از بـی نظمی 
در مقابلـه بـا آشـوبگران خبر مـی دادنـد. برخی بسـیجی هـا که بـرای کمک 
به پلیـس به میـدان آمـده بودنـد، معترضـان سـبزپوش و اوبـاش نفـوذ کرده 
درمیـان آنهـا را از هـم تمیز نمـی دادند و بـا آنها بـه طور یکسـان برخـورد می 

کردنـد.
ویژگـی راهپیمایـی 13 آبـان حضـور تعداد بـی شـماری دوربین عکاسـی در 
میـان حاضـران و تماشـاچی های مراسـم فرعـی بـود. آن روز هرچنـد مراجع 
رسـمی سـرعت اینترنـت کشـور را بـه حداقـل کاهـش داده و سـرویس های 
ارتباطـی را قطـع کـرده بودنـد امـا از برخـورد پلیـس و بسـیج بـا معترضـان 
آنقـدر عکـس و فیلـم بـرای شـبکه هـای ماهـواره ای ارسـال شـد که بـه قول 
مجری صـدای آمریـکا تا چنـد ماه هم کـه پخش مـی کردنـد تمام نمی شـد.

شـعارهای ضـد اسالمی جنبـش سـبز هـواداران و رسـانه هـای ضـد انقلاب 
در خـارج را بـه شـدت بـه وجـد آورد. رضـا پهلـوی در مصاحبه بـا هفتـه نامه 
فرانسـوی پاری ماچ گفت:» میرحسـین موسـوی به شـدت جسـور ظاهر شد 

و مـی توانـد انتقـال رژیـم را مدیریـت کند.« 
شـعارهای هـواداران موسـوی در 13 آبـان یـک بـار دیگـر محافل سیاسـی را 
بـه اعتـراض وا داشـت و موسـوی ایـن بـار شـدید تـر از قبـل بـرای موضـع 
گیـری علیـه شـعار هوادارانـش تحت فشـار قـرار گرفـت. اما بـاز هـم ترجیح 
داد سـکوت کنـد تـا کسـی را در جنبـش سـبز نرنجانـد و نریزانـد. ایـن اقدام 
موسـوی نمایندگان مجلـس را کـه علیه او شـکایت کـرده بودند، بـه تحریک 
بیشـتری وا داشـت. آنها دائمـا از قوه قضائیـه می خواسـتند تا به این شـکایات 

رسـیدگی کنـد.
آبـان 88 در شـرایطی بـه پایـان مـی رسـید کـه تالش هـا بـرای قبولانـدن 
موسـوی و کروبی به اعتـراض در چارچوب قانون به اوج رسـیده بـود. نزدیکان 
موسـوی از ایـن تلاش هـا اسـتقبال مـی کردنـد امـا خـود موسـوی و کروبی 

همچنـان موضـع تنـد خـود را حفـظ کـرده بودند.
بیسـت و هشـتم این مـاه لاریجانی گفـت تلاش هـا برای آشـتی از هـر جهت 
شـروع شـده و ادامه دارد. چهره هـای منتقد اصولگرا بـه ویژه عسـکراولادی و 
حبیبی از جبهـه پیروان خـط امـام و رهبری در بیانات خود حسـاب موسـوی 
و کروبـی را از آشـوبگران جدا نشـان می دادنـد و مکررا خواسـتار بیـان چنین 
مفهومـی از خـود موسـوی مـی شـدند امـا ایـن آخریـن تالش هـا هـم برای 

کشـاندن موسـوی به مسـیر قانونی بـی نتیجـه ماند.

 خط سبز خمینی
از اوایل آذر ماه محیط های دانشــجویی شاهد فعال شدن مجدد دانشجویان 
معترض بود. این اعتراضات به صورت دعوت به تجمع، شعار نویسی روی دیوار 
ها، انتشار اطلاعیه، دعوت به اعتصاب غذا و تعطیل کردن کلاس های درس به 

تدریج به اوج رسید.
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16 آذر مناسبت جدیدی برای تجمعات ســبزها بود و با مناسبات قبلی کمی 
متفاوت بود. مناســبت های قبلی ماهیتی انقلابی-دینی داشــت اما 16 آذر با 

وجود ماهیت انقلابی از دیرباز، روز اعتراضات دانشجویی محسوب می شد.
هرچقدر 16 آذر نزدیک تر می شد، جو دانشگاه ها تند تر و خط و نشان کشیدن 
هواداران موسوی جدی تر می شد، روز یکشنبه 15 آذر، موسوی شانزدهمین 
و یکی از طولانی ترین بیانیه هایش را صادر کرد و در آن ضمن اعتراض بســیار 
شدید به فشار بر دانشــگاه ها، وعده نزدیک بودن پیروزی داد و با لحن آتشینی 
نوشت:» ... برادران ما. اگر از هزینه های ســنگین و عملیات عظیم خود نتیجه 
نمی گیرید شاید صحنه درگیری را اشتباه گرفته اید. در خیابان با سایه ها می 
جنگید، حال آن که در میدانِ وجدان های مردم، خاکریزتان پی در پی در حال 
سقوط است. 16 آذر دانشگاه را تحمل نمی کنید. 17 آذر چه می کنید؟ 18 آذر 
چه می کنید؟ چشم هایی را که در صحن دانشــگاه به رزمایش های بی فایده 
افتاده و آنها را نشانه ترس یافته چگونه تسخیر می کنید؟ اصلا همه دانشجویان 

را تسخیر کردید با واقعیت جامعه چه خواهید کرد؟...« 
روز دوشنبه 16 آذر روز صف آرایی طرفداران موسوی و دانشجویان مدافع نظام 
در دانشگاه ها محسوب می شد و مرکز این صف آرایی هم دانشگاه تهران و سردر 

دانشکده فنی بود.
حوالی ظهر، طرفداران موسوی مقابل در دانشــکده فنی تجمع کردند و علیه 
دولت شــعار دادند. دانشجویان مقابل که برای نماز به دانشــگاه رفته بودند، از 
مسجد خارج شده و به طرف دانشکده فنی رفتند. برای مدتی جو متشنج شد. 
هر دو گروه علیه یکدیگر شــعار می دادند و همدیگر را مزدور، غیر دانشجو و... 

خطاب می کردند.
از دانشــکده هنرهای زیبا خبر رســید تعدادی از دانشــجویان دختر هوادار 

موسوی آنجا ضمن تجمع کشف حجاب کرده و علیه دولت شعار داده اند.
با این حال مرکز تجمع دو طرف، ورودی دانشکده فنی بود. این وضع، روز 17 آذر 
هم ادامه داشت تا این که در این روز فیلمی از آتش زدن عکس امام و رهبر انقلاب 
در تجمع سبزها، در اینترنت، العربیه و صدا و سیما پخش شد و جنجال بزرگی به 
راه انداخت. چهره ها و تشکل های اصولگرا به شدت این حرکت را محکوم کردند. 
در چندین شهر من جمله تهران، تظاهرات بزرگ اعتراض آمیز به راه افتاد. حتی 
حوزه های علمیه در اعتراض به این عمل تعطیل شد. در آن سوی میدان برخی 
سایت های مدعی هوادار موســوی ابتدا خبر آتش زدن عکس امام و رهبری را با 
شور و شوق منتشر کردند و آن را نشــانه دیگری از فروپاشی رژیم دانستند. اما 
وقتی روشن شد که این کار اعتراض عمومی را به دنبال داشته ، صحت فیلم را زیر 

سوال برده و آن را رسوایی جدید صدا و سیما دانستند.
موســوی و خاتمی درباره این موضوع ســکوت کردند اما کروبی در نامه ای به 

ضرغامی، فیلم پخش شده را مونتاژ شده دانست.
روز 16 آذر همزمان با تجمع دانشجویان در دانشگاه تهران، عده ای در خیابان 
های اطراف دانشگاه تجمع و چندین ســطل زباله را به آتش کشیدند. در سایر 
دانشگاه ها هم ســبز ها تلاش کردند تجمعات بزرگی به راه بیاندازند اما حضور 
چشمگیر دانشجویان مخالف موسوی، مانع موفقیت آنها شد. در این میان یک 
دانشــجو اخراجی دانشــگاه امیر کبیر به نام مجید توکلی که تلاش کرده بود 
دانشجویان این دانشگاه را به تجمع، سر دادن شعار و تشنج دعوت کند به هنگام 
خروج از دانشگاه چادر و مقنعه پوشــید اما ماموران وی را شناختند و دستگیر 
کردند. فرار مجید توکلی با لباس زنانه، فرار بنی صدر و مسعود رجوی از کشور با 

لباس و آرایش زنانه در سال 60 را تداعی می کرد. 
با شدت گرفتن اعتراضات عمومی به آتش زدن تصویر امام، طرفداران موسوی 
هم عکس امام را در دســت گرفتند و مدعی شدند راه آنها »خط سبز خمینی« 
است. این ماجرا بســیاری از طرفداران موســوی را که به دلیل سوابق انقلابی 
موســوی و ادبیات انقلابی وی در بیانیــه هایش بی طرف مانــده بودند، علیه 
موسوی به خیابان ها کشاند. موسوی برای از دست ندادن هیچ کس در جنبش 
سبز علیه تمام این حرکات سکوت می کرد. به این ترتیب پس از تجمع 16 آذر 

طرفداران نظام اکثریت مطلق شدند.
نیمه دوم آذر ماه تجمعات اعتراضی علیه هتک حرمــت امام و رهبری در اکثر 
شهرستان ها و دانشگاه های کشور شکل گرفت. جدی ترین و پرشور ترین این 
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تجمعات در قم برگزار شــد. روز 21 آذر ماه ، آیت الله نوری همدانی که بیشتر و 
صریح تر از همه مراجع تقلید در مقابل انحرافات جنبش سبز موضع گرفته بود 
درس خود را تعطیل کرد و از شاگردانش خواســت در حمایت از رهبری شعار 
هایش را تکرار کنند. ایشــان، یک ماه بعد نیز در تجمــع اعتراضی مردم قم از 
شعارهای انحرافی در تجمع ســبزها صریحا انتقاد کرده و از موسوی خواست 
پاسخ گو شعارها و عمل های ساختار شکنانه طرفدارانش و همچنین حمایت 

شبکه های ضد انقلاب از وی باشد.
حضور قاطع آیت الله نوری همدانی و موضع گیری آشــکار و مکرر ایشان یکبار 
دیگر و ایــن بار جدی تر از قبل نــگاه ها را متوجه چهره های سیاســی و دینی 
کرد که در برابر گفتار و رفتار هواداران موســوی سکوت کرده بودند. در محافل 

اصولگرایان این افراد خواص بی بصیرت نامیده شدند.
 22 آذر و در آســتانه ماه محرم، رهبر انقلاب در دیدار با طلاب و و مبلغین دینی 
به حوادث پس از انتخابات اشاره کردند و گفتند:» شما ملاحظه کنید یک عده 
ای قانون شکنی کردند، ایجاد اغتشاش کردند، مردم را به ایستادگی علیه نظام 
تا آن جایی که می توانستند تشویق کردند حالا تیغشان نبرید، آن کاری که می 
خواستند نشد، آن بحث دیگری است، آنها تلاش خود را کردند، زبان دشمنان 
انقلاب و اســام را دراز کردند و به آنها جرئت دادند و کاری کردند که دشمنان 
امام بیایند توی دانشــگاه، به عکس امام اهانت بکنند... خب این ها ایجاد فتنه 
می کنند، یعنی فضا را فضای غبار آلود می کنند. شــعار طرفداری از قانون می 
دهند، اما صریحا بر خلاف قانون عمل می کنند. شــعار طرفــداری از امام می 
دهند بعد کاری می کنند که در عرصه طرفــداران آنها، یک چنین گناه بزرگی 
انجام گیرد، به امام اهانت بشود. این، کار کمی نیست. کار کوچکی نیست... آن 
کسی که برای انقلاب، برای امام و برای اسلام کار می کند، به مجردی که ببیند 
حرف او حرکت او موجب شده اســت یک جهت گیری علیه این اصول به وجود 
بیاید فورا متنبه می شــود. چرا متنبه نمی شوند؟ وقتی شــنیدند که از اصلی 
ترین شعار جمهوری اسلامی » استقلال آزادی، جمهوری اسلامی« اسلامش 
حذف می شــود باید به خود بیایند. باید بفهمند که دارنــد راه غلط می روند، 
اشتباه می کنند، باید تبری بجویند. وقتی در روز قدس به نفع اسرائیل غاصب 
و علیه فلسطین شعار می دهند باید متنبه بشوند. باید خودشان را بکشند کنار. 
بگویند نه نه ما با این جریان نیســتیم. وقتی میبینند ســران استکبار رؤسای 
آمریکا و فرانســه و انگلیس دارند از این ها حمایت مــی کنند باید بفهمند یک 

جای کارشان عیب دارد... آیا می شــود با بهانه عقلانیت، این حقایق روشن را 
نادیده گرفت؟ که ما عقلانیت به خرج می دهیم! این عقلانیت است که دشمنان 
این ملت و دشمنان این کشور و اسلام و انقلاب شما را از خود بدانند و برای شما 

کف و سوت بزنند!
شما برادران سابق ما هستید. اینها کسانی هســتند که بعضی از این ها یک وقتی به 
خاطر طرفداری از امام مورد اهانت هم قرار می گرفتند. حالا ببینید کسانی که به نام 

این ها شعار می دهند درست نقطه مقابل، علیه امام و انقلاب و اسلام شعار می دهند...
 انتخابات تمام شــد. انتخاباتی بود، عمومی هم بود. درست هم بود. اشکالی هم 
نتوانستند بر انتخابات بگیرند و ثابت کنند. حالا هی ادعا کردند. فرصت هم داده 

شد گفتیم بیایید، نشان بدهید، ثابت کنید. نتوانستند، نیامدند، تمام شد.
من هیچ اعتقادی ندارم به دفع، من گفتم در نماز جمعه، اعتقاد من به جذب حداکثری 

و دفع حداقلی است. اما بعضی کأنه خودشان اصرار دارند از نظام فاصله بگیرند.«
نیمه دوم آذر ماه، جو عمومی جامعه به خاطر توهین به امام و رهبری به شدت 
متاثر و کاملا علیه موسوی شده بود. این وضعیت، سبزها را به حاشیه برده بود اما 
در پایان این ماه، فوت آیت الله منتظری، فرصت جدیدی دست داد تا طرفداران 

موسوی بار دیگر ابراز وجود کنند.
صبح روز 29 آذر خبر فوت آیت الله منتظری اعلام و دلیل مرگ ایشان، کهولت 
سن ذکر شد.همان روز رهبر انقلاب پیام تسلیت صادر کردند و مأمورانی را به قم 
فرستادند تا با هماهنگی تولیت حرم حضرت معصومه مقدمات تشییع جنازه 

محترمانه ایشان فراهم شود.
عصر آن روز بیت ایشان با اعلام این که آن مرحوم در وصیت نامه خود خواسته 
بود تا تشــییع جنازه اش سیاسی نباشد، خواســتار برگزاری آرام و بی حاشیه 
مراســم تدفین شــد. با این حال روز 13 آذر موســوی و کروبی خود را به قم 

رساندند و در منزل ایشان بر سرجنازه حاضر شدند.
در حاشیه مراسم حرکت های غیر متعارف و شعارهای تند سبزها علیه ولایت 
فقیه و هو کردن نماد های مربوط به رهبری در نزدیکی حرم و در چهارمین روز 
محرم برای مردم شهر مذهبی قم بســیار زننده بود. بالاخص بعضی شعار ها در 
این مراسم مثل » وصیت منتظری مرگ بر این دیکتاتوری« و یا »ما اهل کوفه 

نیستیم پشت یزید بایستیم« خشم عمومی را در این شهر برانگیخت.
موسوی و کروبی در این باره نیز سکوت کردند. البته اکثر جمعیت حاضر که از 
نجف آباد )زادگاه منتظری( به قم آمده بودند، شعارهای متعارف تشییع جنازه 
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یک مرجع تقلید سر می دادند از جمله: »عزا عزا است امروز، روز عزا است امروز، 
مرجع تقلید ما پیش خدا است امروز«

عصر و فردای آن روز جمعیت زیادی از اهالی قم در حرم حضرت معصومه تجمع 
کردند تا سبزهای تهرانی فرصت تجمع و شــعار دادن در مراسم ختم آیت الله 

منتظری را پیدا نکنند.
شعارهای سبزها در حاشــیه مراسم تشــییع جنازه آیت الله منتظری پس از 

حوادث16  آذر، دومین حرمت شکنی علنی سبزها به نظام و ولایت فقیه بود.
در پایان تشییع جنازه و نیز روز های 17 و 18 آذرماه ساعاتی که تجمع سبزها 
در اطراف دانشگاه توســط نیروی انتظامی کنترل می شد آنها وعده ای جدید 

برای تجمعی بزرگ در آینده مطرح می کردند: »محرم و عاشورای سبز« 

 حرمت شکنان عاشورا
28 آذر ماه مصادف با اولین روز محرم آن سال بود. دیوار نویسی، اسکناس نویسی، 
کشیدن علامت های سبز روی تابلوهای راهنمایی و رانندگی که از قبل آغاز محرم با 

کاهش نیروهای میدانی شروع شده بود، این روز ها به اوج خود رسید.
اکثر چهره های سیاســی از بازگرداندن موســوی و کروبی به مســیر قانونی 
اعتراضات نا امید شده و به خصوص بیانیه پانزدهم موسوی را آغاز جنگی تمام 
عیار علیه نظام می دانســتند. با این حال 26 آذر، باهنــر از رایزنی دو گروه در 

مجمع تشخیص مصلحت برای وحدت خبر داد.
از چند روز قبل از عاشورا مجددا از برخی دانشــگاه ها خبر نا آرامی و تشنج می 
رسید. به خصوص دانشگاه مشــهد که ظاهرا نیروهای لباس شخصی با ورود به 
دانشگاه مشــهد آتش درگیری را روشــن کرده بودند. در طول حوادث پس از 
انتخابات این چندمین حرکت مشکوک افراد موســوم به لباس شخصی برای 
داغ کردن فضا و تحریک هواداران موسوی بود. در روزهای دهه محرم در تهران 
اعلام شد شب عاشورا مراسمی با حضور جمعی از اصلاح طلبان و هنرمندان و با 
سخنرانی سیدمحمد خاتمی در حسینیه جماران برگزار خواهد شد. از غروب 
روز تاسوعا میدان تجریش و خیابان نیاوران شــاهد حرکت هواداران جنبش 
سبز برای شرکت در این مراسم بود. البته تعدادی از جوانان منتقد خاتمی هم 
در حسینیه جماران حضور یافتند. پس از شــعرخوانی درباره حادثه عاشورا، 
خاتمی پشت تریبون قرار گرفت و از فلسفه قیام امام حسین)ع( سخنرانی کرد. 
ســخنان خاتمی چند بار با تشویق وشــعار های تند سبزپوشان قطع شد و در 

نهایت با اعتراض منتقدان خاتمی، ناتمام ماند. 
صبح فردا سایت ها و شبکه های حامی موســوی به ویژه بی بی سی فارسی از 
حمله نیروهای بسیج و لباس شخصی به حســینیه جماران و شکستن شیشه 

های آن جا گزارش دادند.
البته عکس ها و فیلمی که از این مراسم در اینترنت پخش شد نشان می داد که 
تشنج و غوغا را درواقع طرفداران افراطی ســبز پوش شروع کردند. این حادثه 
زیاد، توجه ها را جلب نکرد چرا که حوادث روز عاشــورا در تهران چنان پر ســر 
و صدا و بی ســابقه بود که حادثه شب عاشورا در حســینیه جماران را کاملا به 
حاشیه برد. صدا وســیما نیز این حادثه را پوشش نداد. شــب عاشورا علاوه بر 
خیابان نیاوران و میدان تجریش، تجمعاتی نیز از میدان انقلاب گزارش شــده 
بود.سایت های هوادار موســوی تجمعات میدان انقلاب را تمرینی برای تجمع 

اصلی روز عاشورا دانستند. 
ماجرا از آن جا شروع شــد که با فراخوانی ماهواره ای - اینترنتی و شعارنویسی 
جنبش سبز درباره »عاشورای ســبز« نیرو انتظامی به هیئات مذهبی دستور 
داد، روز عاشورا دســته های عزاداری وارد خیابان انقلاب نشوند تا پلیس بتواند 
امنیت را برقرار کند. این تصمیم پلیس میدان را برای عملیات خرابکارانه آشوب 
گران هرچه بازتر کرد. از ســاعات اولیه روز جمعه 6 دی مــاه 88 در حالی که 
اکثر مردم تهران به عزاداری در مســاجد و تکایا مشغول بودند، مدعیان هوادار 
موسوی ابتدا در خیابان آزادی تجمع کردند و ســپس به طرف میدان انقلاب، 

میدان ولی عصر و چهارراه کالج به راه افتادند.
حاضران در ایــن تجمع ویژگی های متفاوتی داشــتند. عده ای برای تماشــا 
آمده بودند. عده ای دارای اعتقادات مذهبی بوده و شــعار هیهات من الذله سر 
داده بودند و عده ای هم که در اکثریت بودند ضمن ســر دادن شعار های بسیار 
تند از جمله »مرگ بر اصل ولایت فقیه« به اماکن دولتی، تاسیســات شهری، 
رهگذران دارای ظاهر شرعی و هر چیزی که بوی دین و حکومت می داد، حمله 
می کردند. شب قبل علیرضا نوری زاده در گفتگو با تلوزیون العربیه گفت: »روز 
عاشورا شــعار های بســیار جدیدی خواهیم دید و این بار نه احمدی نژاد بلکه 

شخص رهبری هدف شعار ها خواهد بود.«
سازمان مجاهدین خلق هم در رســانه های خود، مردم را به شورش عمومی و 
سر دادن شعار »مرگ بر اصل ولایت فقیه« برای یکسره کردن کار رژیم در روز 

عاشورا دعوت کرده بود.
پیشگویی نوری زاده و رســانه های مجاهدین خلق درست از آب درآمد. تجمع 
کنندگان در روز عاشورا نه فقط شعارهای بی سابقه و بسیار تندی سر می دادند 
بلکه به شکل بسیار جسورانه ای با ماموران نیروی انتظامی درگیر شدند و اعمال 
بســیار وقیحانه ای انجام دادند. از جمله در تقاطع خیابان جمالزاده آزادی به 
زنان چادری حمله و چادر ها را از سرشان کشــیدند. چندین نفر دیگر با ظاهر 
مذهبی را به شدت مجروح کردند. تعدادی زن و مرد در خیابان آزادی اتوبوس 
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شــرکت واحد حامل یک روحانی را متوقف، و مقابل چشمان حیرت زده مردم 
عریان کرده و رفتارهایی غیر اخلاقی انجــام دادند. در خیابان انقلاب، ماموران 
پلیس را محاصره و ضمن گرفتن تجهیزات، آنها را کتک زدند و از آنها خواستند 
برای کتک نخوردن و آزاد شــدن به ولایت فقیه توهین کننــد. همچنین در 
خیابان آزادی یک جــوان رهگذر را کــه ظاهری مذهبی داشــت محاصره، 

دستگیر و پس از کتک مفصل، کاملا برهنه کردند.
در میـدان جمهـوری نیـز حوالـی ظهر، صـف نمـاز ظهر عاشـورا یـک هیئت 
عـزاداری را سـنگباران و در مسـیر خـود علامـت هـای عـزاداری و غرفه های 
توزیـع نـذورات را تخریـب کردنـد. بـا تخریـب هـر علامت یـا آتـش زدن هر 
محل جدیـد، تجمع کننـدگان بـرای تخریب گر هـورا مـی کشـیدند و او را با 
سـوت و کف تشـویق می کردنـد، اقدامی که نشـان دادن گوشـه هایـی از آن 

در صـدا و سـیما خشـم عمومـی را برانگیخت.
عملکـرد آشـوبگران در صبـح عاشـورای تهـران آنچنـان سـریع و غافلگیـر 
کننده بود کـه هـواداران اینترنتی جنبش سـبز را به وجـد آورد و سـایت های 
اجتماعـی تحـت کنتـرل هـواداران موسـوی، از سـقوط خیابـان هـای تهران 
خبـر می دادنـد و یکدیگـر را به حضـور در خیابـان ها برای یکسـره کـردن کار 

رژیـم آخونـدی دعـوت مـی کردند.
مریم رجوی در فرانسه اعلام کرد سازمان مجاهدین خلق در آشوب های تهران 
دخالت داشته است.رســانه های وهابی هم درگیری در تهران در روز عاشورا را 
با آب و تاب فراوان منعکس می کردند. اوباما اعلام کرد آمریکا در حوادث اخیر 
ایران دست ندارد اما شــورای امنیت ملی آمریکا طی بیانیه ای رسما از تظاهر 

کنندگان روز عاشورا حمایت کرد.
در مقابل آشــوب و نا امنی های بی ســابقه ایجاد شــده در روز عاشورا، پلیس 
غافلگیر شد. حوالی میدان ولیعصر و خیابان انقلاب، حدفاصل چهارراه ولیعصر 
و پل کالج، تعداد زیادی از ماموران نیرو انتظامی در مقابله با آشــوبگران کتک 
خوردند، هم به محاصره افتاده و اسیر شدند و هم تجهیزات و خودرو هایشان به 
غارت رفت. خوشبختانه در آشوب های پس از انتخابات، پلیس و ماموران ضد 
شورش ســاح گرم حمل نمی کردند وگرنه معلوم نبود با خلع سلاح ماموران 

توسط آشوبگران در روز عاشورا چه فاجعه ای رخ می داد.
همان شب ســردار رادان جانشــین فرمانده نیروی انتظامی در مصاحبه ای از 
مجروح شــدن ســردار رجب زاده )فرمانده انتظامی تهران( در حین نصیحت 
آشوبگران و کشته شدن 6 نفر در متن و حاشیه آشــوب ها خبر داد. اوج آشوب 
ها در میدان ولیعصر، میدان هفتم تیر و چهارراه کالج به وقوع پیوســت جایی 
که آشوبگران، سازمان بسیج وزارت نفت در زیر پل حافظ و چندین ساختمان 

و بانک در چهار راه کالج را به آتش کشــیدند. حوالی ظهر، اخبار آشــوب های 
تهران به تعدادی از هیئت های مذهبی نزدیک حادثه رســید و مردم عزاداری 
را رها کردند و برای مقابله با آشوبگران راهی خیابان های مرکزی تهران شدند. 
سرکوب آشــوبگران با حضور مردم در خیابان زیاد طول نکشید. یکی از اولین 
هیئت هایی که برای مقابله با آشوبگران وارد خیابان شد متعلق به دانشجویان و 
استادان دانشگاه تهران بود که از مسجد دانشگاه تهران وارد خیابان انقلاب شد. 
در میان استادان و دانشــجویان حاضر در صحنه چهره دکتر عبدالحسین روح 

الامینی قابل تشخیص بود.
با حضور مردم در خیابان، آشــوبگران متواری و عده ای از آنها توســط نیروی 
انتظامی دستگیر شدند. به گفته ســردار رادان دو نفر از کشته شدگان در چهار 
راه کالج از بالا به پایین پرتاب شــده بودند و یک نفر هم به نام سید علی حبیبی 
موسوی خارج از صحنه آشوب ها به ضرب گلوله کشته شده بود. به زودی خبر 
کشته شــدن خواهر زاده موســوی در اینترنت و محافل مردمی پیچید نیرو 
انتظامی در اطلاعیه جدید خود اعلام کرد وی صبح روز عاشــورا از منزل خود 
خارج شــده و در منطقه ای خلوت در خیابان شــادمان توسط سرنشینان یک 
خودرو شاســی بلند مســروقه هدف گلوله قرار می گیرد و مجروح می شود اما 
کسی از ترس متهم نشدن در ماجرا به وی کمک نمی کند تا این که بر اثر شدت 

خونریزی از دنیا می رود.
ماجرای قتل سید علی موســوی به اندازه و شاید بیشــتر از قتل ندا آقاسلطان 
قدرت مظلوم‌نمایی و تحریک احساسات به نفع موسوی را داشت چرا که این بار 
یکی از منسوبان وی کشته شده بود اما حساسیت زیادی ایجاد نشد. چرا که این 
قتل جدید از نظر مردم بسیار مشکوک به نظر می رسید و از طرفی حوادث روز 

عاشورا کل فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داده بود.
روز 6 دی ماه عــاوه بر قتل مشــکوک خواهرزاده موســوی دو فیلم دیگر در 
اینترنت پخش شد که حرف و حدیث های زیادی پدید آورد. یکی از این فیلم ها 
حاکی از زیر گرفتن تظاهر کنندگان توسط دو وانت نیروی انتظامی در میدان 
ولیعصر تهران بود. بعد ها بررسی بیشتر فیلم نشان داد که هر دو وانت وارد شده 

با خودرو نیرو انتظامی تفاوت داشتند.
فیلم مشــکوک دیگر صحنه فواره زدن خون روی صورت یک مرد میانسال بود 
که در ثانیه های پایانی فیلم بطری پلاســتیکی و لوله هــای حاوی خون از زیر 
کاپشن مرد کنار رفت. برخلاف فیلم های قتل ندا این فیلم چندان در اینترنت 
منتشر نشد و هیچ گاه هم از بی بی سی و ســی ان ان پخش نشد. اما رسانه های 
هوادار موسوی با استناد به بخش های ابتدایی آن از »تیر اندازی بسیجی ها به 

سوی مردم در حوادث روز عاشورای خونین« خبر دادند. 
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 حوادث روز عاشورا اعتراض علما ،  مراجع، شخصیت ها و تشکل های سیاسی 
اجتماعی را با شدت هرچه تمام تر بلند کرد. در اکثر این اعتراض ها نیروانتظامی 
به دلیل کوتاهی در برابر آشــوبگران و قوه قضائیه به خاطر تعلل در محاکمه و 

مجازات سران فتنه سرزنش می شدند.

ختم قائله
به دنبال حوادث روز عاشــورا، روز های هفتم و هشتم دی، شهرهای سراسر 
کشور شــاهد تجمعات و تظاهرات خودجوش مردمِ عصبانی از هتک حرمت 
عاشورا بود. اخبار ســیما هم با پخش مکرر برخی صحنه های توهین آمیز روز 

عاشورا حساسیت مردم را بیشتر می کرد.
در تهران زمان تجمع چهارشنبه 9 دی اعلام شــد. ازظهر آن روز مرکز تهران 
حالتی نیمه تعطیل به خود گرفت. برخی در غالب هیئت عزاداری حاضر شده 
بودند. تظاهرکنندگانی که از شــرق تهران راهی میدان انقلاب بودند وقتی به 
چهار راه کالج و مقابل ســاختمان های سوخته می رسیدند شعارهایشان علیه 
موسوی ، کروبی، خاتمی و هاشمی بیشتر می شــد. تظاهر کنندگان به ویژه از 
هاشمی دل پری داشــتند و او را لیدر اصلی تمام ماجرا های بعد از انتخابات می 

دانستند. برخی از شعار های این روز از این قرار بود:
لعن علی عدوک یا حسین... خاتمی و کروبی و میرحسین

هر جا که اغتشاشه فائزه ردپاشه
هم غزه هم لبنان... جانم فدای اسلام... جانم فدای ایران

آشوبگر عاشورا  اعدام باید گردد
نخبه بی بصیرت مایه ی ننگ ملت

این تظاهرات »اجتماع عاشوراییان« نام گرفت و یکی از بزرگترین اجتماعات 
مردمی در تاریخ انقلاب بود. رســانه های طرفدار موســوی که طی هفت ماه 
گذشته اکثریت ملت ایران را طرفدار موســوی اعلام می کردند مثل همیشه 
جمعیت حاضر را ساندیس خورهایی دانستند که با اتوبوس و وعده چلو کباب 

به راهپیمایی آمده بودند.
این توجیه در داخل، حماسه ای به راه انداخت و طنز ها و کاریکاتور های زیادی 
از»حماسه ساندیس«ســاخته شد. بعد از راهپیمایی، عســگر اولادی از شعار 

های تند علیه هاشمی انتقاد کرد و آنها را انحرافی دانست.
هاشــمی در دوازدهم دی ماه و در نطق ابتدایی جلسه تشخیص مصلحت نظام 
بی حرمتی تجمع کنندگان در روز عاشــورا را محکوم و از حضور سرنوشت ساز 
مردم در نه دی تشکر کرد. خاتمی در قبال این حوادث سکوت کرد. کروبی طبق 
معمول خیلی سریع واکنش نشان داد و طی بیانیه ای حادثه عاشورا را معکوس 

جلوه داد و از خشونت علیه مردم در روز عاشورا به شدت گلایه کرد!
موســوی هم چند روز بعد موضع گیری مشــابهی کرد و در یازدهم دی ماه در 
بیانیه هفدهم خود نوشــت:» برای مراسم عاشــورا علی رغم درخواست های 
فــراوان، نه جناب حجت الاســام والمســلمین کروبی و نه حجت الاســام 
والمسلمین خاتمی و نه بنده و دوستانم، اطلاعیه ای صادر نکردند. با این وصف 
یک بار دیگر »مردم خداجوی« به صحنه آمدند و نشــان دادند که شبکه های 
وســیع اجتماعی و مدنی که در طول انتخابات و بعد از آن به صورت خودجوش 

شکل گرفته است، منتظر اطلاعیه و بیانیه نمی مانند...«
این بیانیه، بالاخص مردم خدا جوی خطاب کردن اغتشاشــگران توسط موسوی 

تعجب بسیاری را برانگیخت .وی در پایان این بیانیه 5 راه حل پیشنهاد کرد:
1- اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به 
نوعی که از دولت حمایت های غیر معمول در مقابل کاستی ها وضعف هایش نشود 

و دولت مستقیما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است. 
2- تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات به نوعی که اعتماد ملت را به 
یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد. این قانون باید شرکت 
همه ملت را علی رغم تفاوت در آرا و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های 

سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفی سازد. 
3- آزادی زندانیان سیاسی و احیای حیثیت و آبروی آنها.

 4-آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده. از بین 
رفتن ترس از آزادی مطبوعات و مورد توجه قرار گرفتن تجربیات جهانی.

5- پایبندی به اصل 27 قانون اساسی.

لحن آشتی جویانه فراز پایانی بیانیه هفدهم موســوی، این تصور را ایجاد کرد که 
گویی وی برای بازگشت به مســیر قانونی اعتراض، آمادگی دارد. محسن رضایی 
بلافاصله پس از صدور بیانیه موسوی در نامه ای به رهبری نوشت:» عقب نشینی 
آقای میرحسین موسوی از انکار دولت آقای احمدی نژاد و پیشنهاد سازنده ایشان 
به این که مجلس و قوه قضائیه به وظایف قانونی خود در قبال پاسخگو کردن دولت 
عمل کنند، هرچند دیر هنگام بود ولی می تواند سرآغاز یک حرکت وحدت بخش 
در جبهه معترضین با دیگران باشد. صدور پیامی از حضرت عالی و یا یک رهنمود 
در سخنرانی می تواند حرکت جدیدی را که برای وحدت و همدلی شروع شده در 

جامعه ، تقویت و استمرار بخشد.«
این نامه با انتقاد تند و یکپارچه تشکل های دانشجویی و برخی چهره های اصولگرا و 
مطبوعات رو به رو شد. روح الله حسینیان نماینده تهران گفت:»نامه رضایی و بیانیه 
موسوی از یک مرکز مشترک برنامه ریزی شده اند« الیاس نادران نماینده تهران 

گفت:» رضایی هنوز ابعاد فتنه را درک نکرده است«
اعتراض ها به رضایی نه تنها بیانیه موسوی را به محاق برد بلکه رضایی را نیز وادار به 
عقب نشینی تلویحی کرد. او 12 دی در پایان جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت نامه به رهبری را از قبل آماده کرده و با انتشار بیانیه موسوی تنها بند هایی را 

به آن افزوده است.
بهمن ماه 88 صدا و ســیما با مســتندی به اسم شاخص، ســخنان و عملکرد 
امام در برخورد با فتنه های اوایل انقلاب بــه ویژه عملکرد بنی صدر، لیبرال ها 
ومجاهدین خلق را تشریح و تلویحا نشان داد عملکرد جنبش سبز در اعتراض 
از مسیر قانونی و نداشتن مرزبندی با دشمنان انقلاب با عملکرد منافقین و بنی 

صدر مشابه بوده است.
این مستند توجه های بسیاری را برانگیخت و رســانه های طرفدار موسوی را به 

شدت برآشفت.
ــزت  ــه ع ــه ای ب ــن مســتند در نام ــه ای ــراض ب ــی در اعت ســید حســن خمین
ــه ای تحریــف آمیــز و غیــر  ــه گون الله ضرغامــی اظهــار داشــت ایــن برنامــه ب
ــام را مخــدوش نمــوده اســت. و مدعــی شــد  ــع ام ــه شــخصیت جام صادقان
مســتند شــاخص بــدون اشــاره بــه شــرایط زمانــی خــاص بــه بــزرگ نمایــی 
ــه دنبــال  ــن کــه ب ــای گذشــته همــت گماشــته و از ای غلــط و تحریــف قضای

مشــابه ســازی تاریخــی اســت اظهــار تاســف کــرد.
ضرغامی هم در نامه مفصلی به ایشان نوشت:» ...مستند شاخص یکی از صدها 
برنامه ای اســت که با بهره گیری از رهنمود اخیر رهبر انقلاب که مفسر واقعی 
فرمایشات و ســیره امامند تولید شده اســت ... چارچوب مستند »شاخص« 
مشابه مســتند قبلی »امام روح الله« اســت که از ســوی جنابعالی و موسسه 
نشــر حضرت امام)ره( مورد تحســین و تقدیر قرار گرفت. نکته تامل برانگیز 
این اســت که در این فاصله کوتاه زمانی چه اتفاقی رخ داده که شــاخص های 
قضاوت اطرافیان شما را تا این حد دگرگون ساخته است... سخن این است که 
همانگونه که به حکم فرزندی امام اعتراض جدی به اقدامات صدا و سیما دارید، 
ای کاش همینگونه هم نسبت به حوادث 8 ماه گذشــته و جفایی که دشمنان 
انقلاب و اسلام به اساس نظام جمهوری اسلامی و میراث گرانبهای امام کردند و 
بغض و کینه سالیان خود را در کوچه و خیابان فریاد زدند، بیانیه می دادید و آن 

اقدام شرم آور را نیز محکوم می کردید.«
نامه سید حسن خمینی به ضرغامی در اعتراض به مستند شاخص، جدی ترین 

و علنی ترین هم صدایی او با رسانه های هوادار جنبش سبز بود.
چند ماه بعد عکس حضور نوه امام در مراسم عروسی پسر محسن میردامادی و 
نشستن او با موسوی، کروبی، خاتمی و موسوی خوئینی ها دور یک میز منتشر 
شد. خمینی روز 14 خرداد 89 در مراســم نماز جمعه که به مناسبت سالگرد 
رحلت امام در مرقد امام برگزار می شــد به عنوان ســخنران پیش از خطبه ها 
پشــت تریبون رفت اما شــعارهای قریب به اتفاق جمعیت ) مرگ بر موسوی 
- نواده روح الله... سیدحســن نصرالله - مرگ بر ضد ولایت فقیه و...( نتوانست 

سخنانش را به پایان برساند.
البته رهبری قبل از شروع خطبه ها از ایشان دلجویی کردند و روی ایشان را بوسیدند.

با نزدیک شدن به سالگرد پیروی انقلاب، برنامه سبز ها برای راهپیمایی توسط 
عطاءالله مهاجرانی که در اواخــر دی ماه خود را به همراه ســروش، عبدالعلی 

بازرگان، گنجی و کدیور اتاق فکر جنبش سبز معرفی کرده بود، اعلام شد.
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بر اساس طرح او که »اسب تراوا« نام داشت قرار بود طرفداران جنبش با علامت 
های ســبز مخفی شــده در زیر لباس های خود در راهپیمایی شرکت کنند و 
هنگام ســخنرانی احمدی نژاد، ناگهان به طور دسته جمعی علامت ها و پرچم 

های سبز خود را نشان دهند.
محسن سازگارا با حضور در شبکه صدای آمریکا از ضربه نهایی در روز 22 بهمن 
به جمهوری اســامی خبر داد و با ارائه راهکار هایی عملیاتی بسیج معترضان را 

راهبری می کرد.
رسانه های طرفدار جنبش سبز از قول موسوی و کروبی وعده دادند که هر دو در 
این راهپیمایی شرکت خواهند کرد. سایت کروبی شب قبل این خبر را تایید و 
اعلام کرد کروبی 10 صبح 22 بهمن در فلکه صادقیه تهران میان هواداران موج 

سبز خواهد بود.
صبح روز 22 بهمن کروبی خود را به میدان صادقیه رساند اما توسط راهپیمایان 
با شــعارهایی چون مرگ بر منافق بدرقه شد و نتوانســت حرکتی انجام دهد. 
بجز چند صد نفر ســبزپوش که در میدان در انتظار کروبی بودند، تقریبا هیچ 

سبزپوشی در راهپیمایی حضور نداشت.
خاتمــی و کروبــی از اواســط خیابــان آزادی تــاش کردنــد وارد صــف 
ــا شــعارهای تنــد و اعتــراض شــدید مــردم ناچــار  ــان شــوند امــا ب راهپیمای
ــل و  ــت کام ــن شکس ــی 22 بهم ــدند. راهپیمای ــی ش ــرک راهپیمای ــه ت ب
ــی  ــود چــرا کــه بعــد از هفتــه هــا رجــز خوان ــان عملــی جنبــش ســبز ب پای
ــی موســوی در میــان مــردم حاضــر در راهپیمایــی در حــد  هــواداران میدان
ــان هــواداران اینترنتــی جنبــش ســبز  ــد.از عصــر همــان روز می ــر بودن صف
ــد. انگشــت اشــاره  ــاف نظــر پیــش آم ــن شکســت اخت ــاره مســبب ای درب
ــی  ــاءالله مهاجران ــی عط ــراوا یعن ــب ت ــروژه اس ــراح پ ــوی ط ــه س ــام ب و اته
اشــاره رفــت. مهاجرانــی در دفــاع از خــود گفــت برخــی گمــان مــی 
کردنــد در روز 22 بهمــن نظــام ســقوط مــی کنــد و اکســیون نهایــی انجــام 
ــاور مــی کننــد و وقتــی  میشــود. برخــی جــوان هــا هــم ایــن حــرف هــا را ب
ــه رو مــی شــوند کــه از جنــس دیگــری اســت یــأس  ــا واقعیــت هایــی روب ب
و دلمردگــی وجودشــان را فــرا مــی گیــرد. محســن ســازگارا هــم کــه بعــد 
ــداری  ــودش در طرف ــخصی خ ــایت ش ــکا و س ــدای آمری ــات در ص از انتخاب
ــد  ــی 22 بهمــن را فرمایشــی خوان ــود، راهپیمای ــال ب از موســوی بســیار فع

و از حضــور گســترده طرفــداران مــوج ســبز در میــان انبــوه لبــاس شــخصی 
ــی و موســوی  ــد، تشــکر کــرد. کروب ــادگان کــرده بون هایــی کــه تهــران را پ
ــرار و  ــی تک ــه نوع ــا را ب ــرف ه ــن ح ــزا ای ــه ای مج ــک در بیانی ــر ی ــز ه نی
ــد. البتــه ادعــا هــای  راهپیمایــی 22 بهمــن را مهندســی شــده اعــام کردن
ایــن دو زیــاد جلــب توجــه نکــرد چــرا کــه مــردم، شکســت مطلــق تــاش 
هــای چنــد هفتــه ای رســانه هــای جنبــش ســبز را بــه عینــه دیــده بودنــد. 
ــرات  ــگار تظاه ــا خبرن ــا  ده ه ــه ب ــی ک ــای غرب ــانه ه ــان رس ــاف ایش برخ
ــل  ــت کام ــام و شکس ــداران نظ ــروزی طرف ــد، از پی ــی دادن ــش م را پوش

ــد. ــر دادن ــبز خب ــش س جنب
ــت و  ــی نداش ــود خارج ــا وج ــبز عم ــش س ــن 88 جنب ــس از 22 بهم پ
فعالیــت هایــش در حــد اینترنــت و شــعار نویســی، آن هــم در برخــی خیابان 
ــروه  ــن گ ــدی ای ــای بع ــاش ه ــد. ت ــی ش ــران محــدود م ــمال ته ــای ش ه
ــا اظهــار وجــود در مناســبت هایــی چــون چهارشــنبه  ــی ی ــرای گردهمای ب
ســوری، 13 فروردیــن، روز کارگــر، روز معلــم و چهــارده خــرداد هــم کامــا 
ــی هــواداران  ــود. در ســالگرد 22 خــرداد نیــز موســوی و کروب ــی نتیجــه ب ب
ــت  ــا مخالف ــا ب ــد ام ــوت کردن ــاب دع ــان انق ــع در خیاب ــه تجم ــود را ب خ

ــد. ــراف دادن ــع انص ــن تجم ــزاری ای ــور از برگ وزارت کش
بیســت و پنجــم بهمــن مــاه اعــام شــد قــوه قضائیــه پرونــده ســران فتنــه 

ــرار داده اســت.  ــدگان در دســتور کار ق ــا درخواســت نماین را ب
ــا  ــا تجمــع محــدود ده هــا نفــر برگــزار شــد کــه ب ســالگرد جنبــش ســبز ب
ــن  ــور ای ــارج از کش ــران در خ ــاف ای ــدند. برخ ــده ش ــس پراکن ــر پلی تذک
ــول در  ــن تح ــوس تری ــد. محس ــراه ش ــبی هم ــتقبال نس ــا اس ــم ب مراس
ــود. ــا از آن ب ــه اروپ ــی اتحادی ــت علن ــام حمای ــبز اع ــش س ــالگرد جنب س

ــه  ــبز ب ــش س ــات، جنب ــالگرد انتخاب ــی داد در س ــان م ــن نش ــواهد و قرائ ش
تاریــخ پیوســته اســت. جنبشــی کــه مــی توانســت بــه پشــتوانه 13 میلیــون 
رای دهنــده تبدیــل بــه جریانــی مخالــف امــا قانونــی دولــت شــود و 
حضــوری فعــال و موثــر در صحنــه سیاســی کشــور داشــته باشــد، بــا رفتــار 
ــد،  ــارج ش ــران آن خ ــرل س ــا از کنت ــاه عم ــن 8 م ــی ای ــوی ط ــای موس ه
تحلیــل رفــت و نهایتــا بــا عوامــل منافقیــن و ســلطنت طلــب هاادغــام شــد 

ــت. ــه خــود گرف ــاب ب ــا ضــد انق ــی کام و ماهیت
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گفت‌وگو با وزیر دولت اصلاحات
    موسوی لاری از نقش مجمع روحانیون مبارز در حوادث دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می گوید

نقــش مجمع روحانیون مبارز در حوادث پس از انتخابات ســال 88  

به عنوان یکی از احزاب مهم و تاثیر گذار در تاریخ انقلاب، چون 

30 سال گذشــته نقشی اساسی و تعیین کننده بود. بلاشک حمایت 

مجمع روحانیون از رویکــرد کاندید های معترض بــه نتیجه انتخابات 

در به خیابان کشاندن مردم و اردو کشی خیابانی، به جای پیگیری 

شکایاتشــان از مجاری قانونی با وجــود نصیحت هــا و انذار های 

دلسوزانه و فراوان رجال هم قطار و رهبری ،یکی از اصلی ترین دلایل 

ادامه این اعتراضات خیابانی در هشت ماه متمادی بود. 

پیشــنهاد ابطــال انتخابات در اولین بیانیه مجمع پس از اعــام نتایج 

شــارش آرا، خواست همه پرسی در بیانیه پس از نماز جمعه مرحوم 

هاشــمی، فراخوان عمومی برای راهپیمایی غیر قانونی در 29 و سپس 

در 30 خرداد، حمایت از حرمت شــکنان روز عاشــورا و ... همــه و همه 

شاهدی بر این مدعا است. 

آنچه در ادامه می خوانید مصاحبه آقای موســوی لاری از اعضای 

شــاخص مجمع روحانیون مبارز با نشریه مثلث در خصوص تصمیمات 

و اقدامات مجمع درسال 88 است.

 جناب آقاي موسوي لاري برخي مسائل همواره مورد ابهام بوده و 
موجب وارد شــدن اتهاماتي به اصلاح طلبان، مجمع روحانيون، شخص 

آقاي خاتمي و جنابعالي شده است. به نظر مي رســد گاهي اصلاح 

طلبان دوســت نداشتند، گاهي صلاح نمي دانستند و گاهي ترجيح مي 

دادند كه ســكوت پيشــه كننــد تا نقاط ابهام سرپوشــيده باقي بماند. حتي 

فكر مي كردند كه اگر پاســخ بدهند ممكن است مسائل ديگري مطرح 

شود و به همين دليل به سكوت خود ادامه دادند. در عين حال ســوالات 

ما بيشــر مبتني بر همين نقاط ابهام اســت، چرا كه برخي مسائل به 

قدري تكرار شده كه تكرار مكرر آنها چندان جالب نيست.

اتفاقا من هم مي خواستم به همين نكته اشــاره كنم. من هم تمايل ندارم اينگونه 
مباحث تكرار شود. يعني بيشتر درباره آينده بحث كنيم و خيلي در گذشته نمانيم.

  البته منظور من بحث دربــاره گذشــته و آينــده نبود، بلكه مهم اين 

است كه شما به سوال ها به صورت شفاف پاســخ دهيد تا قدري از اين 

نقاط ابهام كاســته شــود. در ابتداي بحث قدري درباره اوضاع مجمع 

روحانيون صحبت كنيد. در حال حاضر وضعيت مجمع چگونه است؟ 

در گذشــته تفكرات متفاوت تري نســبت به امــروز در مجمــع وجود 

داشت كه از جمله آنها مي توان به امثال آقاي كروبي اشــاره كرد. 

باتوجــه بــه جدا شــدن او و برخي ديگــر از اعضاي مجمــع، آيا تنها يك 

گرايش در تشكلي كه شما در آن فعاليت مي كنيد وجود دارد؟

به اعتقاد من نمي توان گفت كه در گذشــته در مجمع روحانيون گرايش هاي 
متفاوتي وجود داشت. در مقطع ميان ســال هاي 76 تا 84 - يعني از زماني كه 
دولت اصلاحات شــكل گرفت - تعدادي از دوستان ما مانند آقاي خاتمي، بنده 
و برخي افراد ديگر به دليل درگيري با مســائل اجرايي، حضور كمرنگتري در 
مجمع داشتيم. از سوي ديگر، آقاي كروبي به دليل اينكه در مجلس بود و با افراد 
بيشتري آشنا بود و انگيزه بيشــتري هم براي فعاليت هاي بعدي داشت، طبعا 
حضورش در مجمع پررنگ تر بود. باتوجه بــه اينكه او دبير مجمع بود، تعدادي 
نيروي جديد را به مجمع روحانيون دعــوت كرد. پس از اينكه بر اثر حوادثي كه 
پيش آمد از مجمع روحانيون كناره گيري كــرد، آن افراد نيز همراه با او مجمع 
را ترك كردند. البته چون اين افراد از اعضاي موسس مجمع نبودند، رفتنشان 
به معناي انشعاب در مجمع روحانيون نبود. تنها دو نفر مجمع را ترك كردند و 
آن هم آقايان كروبي و منتجب نيا بودنــد. رفتن آقاي كروبي از مجمع به عنوان 
كي عضو باسابقه و نيرويي كه در شكل گيري مجمع نقش داشت، مهم بود. البته 
آقاي منتجب نيا نيز از اعضاي اصلي و از موسسين مجمع بود كه به همراه آقاي 
كروبي مجمع روحانيون را ترك كرد. اما مجمــع چارچوب خود را حفظ كرد و 
در عين حال جدي تر و در چارچوبي مناسب تر و منظم تر به كار خود ادامه داد. 
دليل اين موضوع هم اين بود كه بسياري از نيروهاي فعلي مجمع از فعاليتهاي 
اجرايي فارغ شده بودند و حضور بيشتري در مجمع داشتند، مثل آقاي خاتمي، 
آقاي موسوي خوئيني ها، آقاي محتشمي پور، آقاي انصاري و دوستان ديگري 
كه در اين قصه بودند. بنابراين من تلقي آنچناني كه طيفهاي مختلفي در مجمع 
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بودند، ندارم، بالاخره افرادي كه زير كي سقف و در كي تشكل فعاليت مي كنند 
هم ممكن است اختلاف سليقه هايي داشته باشــند اما از نظر مواضع اصولي، 
جهت گيري كلي و راهبردها، اختلافي با كيديگــر ندارند. در خصوص مجمع 

روحانيون نيز همين طور است، يعني اختلافي نداشتند و ندارند.

 در حال حاضر شرايط چگونه اســت؟ آيا جلســات مجمع به صورت 
منظم برگزار مي شود؟

بله، تقريبا مي توانم بگويم كه هيچ زماني تا اين حد منظم نبوده اســت. شوراي 
مركزي هر دو هفته كي بار جلسه دارد، جلسات كميته سياسي نيز حسب نياز 
برگزار مي شود و ارتباطمان با دوستاني كه به عنوان همراه و همفكر مجمع در 

نقاط مختلف همچون قم، مشهد و... داريم، برقرار است.

 جناب آقاي موسوي لاري! برخي معتقدند كه مجمع روحانيون دوره 
امام و دوره پس از امام تفاوتهايي دارند. منتقدان شــا ميگوينــد كه 

مجمع روحانيون در اين ســالهامطيع كامل ولايت فقيه نبوده و در اين 

حوزه ضعيف عمل كرده است؛ البته ما هم براي اينكه نسبت به اين 

گمانه همدلي كنيم، شــواهد و مصاديق زيادي را در نظر داريم؛ تشكلي 

كه در زمان امام به عنوان يك تشكل رســمي، سنتي و ريشــه دار و 

متشــكل از افراد انقــابي شــناخته ميشــد. اگرچه ممكن اســت عقايد 

اعضاي مجمع روحانيون مبارز با ديگران يكسان نباشــد، اما نمي توان 

سوابق انقلابي اين افراد را كتمان كرد. آيا شما اين نظر كه مي گويد 

ولايت پذيري زمان امام امروز در ميان اعضاي مجمع ديده نمي شود 

را قبول داريد؟

تا از ولايت پذيري چه معنايي در ذهنمان باشد؟ من مي خواهم عكس اين نظر 
را بگويم. صراحتا عرض مي كنم كه به اعتقاد من، جريان روحاني رقيب ما - نمي 
خواهم از لفظ مقابل، مخالف و... استفاده كنم - چنين رفتاري را در عصر حضرت 
امام و بعد از امام همــواره در پيش گرفته اند. اينها در عصــر امام ضمن اينكه به 
ايشان ارادت داشتند اما اينطور نبود كه تمام نظرات امام را دربست بپذيرند. في 
المثل امام از دولت آقاي موســوي حمايت مي كرد اما آنها مخالفت مي كردند. 
نامه هاي انتقادي براي امام مي نوشتند و از ايشــان به خاطر برخي كارها انتقاد 
مي كردند. نمونه اش هــم نامه اي بود كه مرحوم آقاي توســلي در مصاحبه اي 
گفتند كه اينها نامه اي به امام نوشــتند و ايشــان تعابير خاصي داشتند كه در 
اظهارات آقاي توسلي هست و من تكرار نمي كنم. يا از جرياني كه در مقابل امام 
مي ايستادند، حمايتهاي صريح و روشن داشــتند. البته من هيچگاه منتقد به 
آن رفتار نيستم؛ به دليل اينكه آنها مجموعه اي فكري بودند كه امام خميني را 
به عنوان رهبر نظام قبول داشــتند اما ممكن بود با پاره اي از ديدگاههاي ايشان 
همراه نباشند و نسبت به آنها انتقاداتي داشتند و انتقادات خود را نيز مطرح مي 
كردند. از اين نظر بايد از آنها تقدير كرد كه ديدگاه خود را به صورت صريح و روشن 
مطرح مي كردند اما از اين ســوي ماجرا كه آنها بعد از رحلت حضرت امام - مثلا 
همانگونه كه در عصر امام منتقد امام مي شدند در اين زمان رويه اين چنيني در 
پيش نگرفتند و اينگونه نكردند - ديدگاه هاي تشــكل خود را با ديدگاه رهبري 
برابر بدانند و هر كسي كه ديدگاههاي آنها را نپذيرد به مخالفت با رهبري متهم 
كنند، كه نمــي دانم چرا در آن زمــان انتقاد از امام جايز بــود، اما امروزه چنين 

نيست! من اين را تفاوت ديروز و امروز آنها ميبينم.

 حــاج آقــا صــر كنيد! شــا مي گوييد من قبول ندارم و آنها چنين 
رفتاري داشتند ...

عرض من اين است كه آنچه شــما به مجمع روحانيون نسبت مي دهيد يعني 
تغيير مواضع در زمان امام و بعد از ايشان، از طرف مقابل قصه ديده مي شود، نه 

از طرف ما.

 بسيار خوب! جاي پاسخ از طرف جريان رقيب شما وجود دارد و من در 
مقام پاســخگويي نيســتم. اما اينكه شــا مي گوييد مــا بعد از امام به رهبر 

معظم انقلاب اعتقاد عملي و نظري داريم، بسيار اميدوار كننده است.

ما در آن زمان و اين زمان در چارچوب حركت كرده و مكينيم.

  و اين از اصول شماست؟

بله، اما اگر انتقادي داشته باشيم آنها را مطرح مي كنيم.

 پس التزام عملي به نظرات رهبر معظم انقلاب داريد اما ممكن است 

انتقاداتي نيز داشته باشيد؟

قطعا همينطور اســت. ما پذيرفته ايم كه رهبري در راس هرم اين نظام اســت، 
طبعا رهبري را پذيرفته ايم و اينكه با ايشان كار مي كنيم يعني التزام داريم، البته 

ممكن است در جايي هم انتقاد داشته باشيم كه حتما آن را مطرح مي كنيم.

  بســيار خوب! شــا به رهبر معظم انقلاب التزام داريد و اگر ايشان 

دستوري بدهند با وجودي كه انتقاداتي داريد، به آن عمل مي كنيد؟

تاكنون همينطور بوده است.

 پس آنچه ما از نگاه بيروني مي بينيم اين اســت كه شــا به نظر رهبر 
معظم انقلاب عمل مي كنيد؟

بله.

 جناب آقاي موســوي لاري! رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تاريخي 
29 خــرداد 88 بــر پرهيــز از هرگونــه اردوكــي خيابــاني تاكيــد كردنــد امــا 

مجمع روحانيون بــا وجود تاكيد ايشــان بــراي 30 خــرداد بيانيه اي به 

منظور دعوت از مردم براي حضور در خيابانها صادر كرد. اين تناقض را 

چگونه حل مي كنيد؟

نه! ما قبل از اين نماز جمعه يعني در 28 خرداد تقاضاي راهپيمايي را به وزارت 
كشور داده بوديم، اطلاعيه اي نداده بوديم.

 يعني بعد از نمــاز جمعــه 29 خــرداد مجمع روحانيون هيچ بيانيه اي 
صادر نكرد؟

بيانيه داديم و رفتارها را نقد كرديم اما دعوت به حضور در خيابانها نداشتيم چرا 
كه مي خواستيم در چارچوب حركت كنيم، گرچه اعتراض را حق خودمان مي 

دانستيم.

 پس چرا محكوم نكرديد؟
چه چيزي را؟

  اينكه مخالفان نظام در روز 30 خرداد در خيابانها حضور پيدا كردند.
اينكه بگوييم آنهايي كه در 30 خرداد در خيابانها بودند همه مخالف نظام بودند 
حرف عجيبي است. ببينيد! شــما مي گوييد كه چرا بعد از 29 خرداد اطلاعيه 
صادر كرديد و مخالفان را به خيابانها كشانديد كه ما مي گوييم چنين بيانيه اي 
نداديم. ما در 28 خرداد يعني قبل از خطبه هاي نماز جمعه تقاضاي رسمي به 
وزارت كشور ارائه كرديم اما وزارت كشــور تا 30 خرداد پاسخ ما را نداد. زماني 
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هم كه پاسخ داد ما از مردم خواستيم به خيابانها نيايند.

 اجازه بدهيد! كمي شفاف صحبت كنيم. شــا در روز 30 خرداد چه 
ساعتي اعلام كرديد كه مخالفان به خيابان نيايند؟

 همان ساعتي كه وزارت كشور به ما پاسخ داد.

  شــا با پاسخ وزارت كشــور چه كار داشتيد؟ رهبر معظم انقلاب در 
نمــاز جمعــه فرمودندكــه از اردوكشي خياباني پرهيــز كنيــد و اعتراضات 

را از مراجع قانوني پيگيري كنيد.

خودتان مي گوييد كه آقا گفتند همه چيز قانوني باشد و اعتراضات را از مراجع 
قانوني پيگيري كنيد. وزارت كشور هم به نوعي زير نظر رهبري است. ما كي روز 
قبل تقاضاي قانوني خود را به اين وزارتخانه ارائه كرديم اما خبر نداشــتيم كه 
ايشان فرداي درخواســت ما چه مي خواهند بگويند. ما مسير قانوني را رفتيم و 

منتظر پاسخ قانوني بوديم.

  بيانات 29 خرداد ايشان كه كاملا گويا بود.
به هرحال ما كي جريان معترض بوديم ولي مي خواستيم اعتراضمان را قانوني 
پيگيري كنيم و وقتي وزارت كشــور جواب رد داد، گرچه اين پاســخ را قبول 
نداشتيم اما به پيگيري اعتراضاتمان از طريق قانوني وفادار مانده و اعلام كرديم 

راهپيمايي نداريم.

 آقاي موسوي لاري! شــا از جمعه 29 خرداد ساعت يك بعدازظهر 

تــا شــنبه 30 خــرداد ســاعت دو بعدازظهــر فرصــت داشــتيد بيانيــه خود را 

پس بگيريد.

بيانيه نداده بوديم، درخواســت قانوني براي ابراز اعتراض به مرجع قانوني داده 
بوديم و آن مرجع شنبه به ما جواب داد.

  من ميگويم حدود ســاعت يك بعدازظهر جمعه رهبر معظم انقلاب 
ايــن مســاله را مطــرح كردنــد و تاكيد ايشــان بر اين بود كه اردوكشي 

خياباني نكنيد.

اين را قبول دارم اما اولا در تشكلهاي سياسي و عمومي هر تصميمي بايد با نظر 
جمع باشد، ساعت كي و نيم بعدازظهر كه امكان تشيكل جلسه اي نبود و هيچ 
فردي هم نمي توانست از طرف جمع تصميم بگيرد، ثانيا وقتي ما از كي مرجع 
قانوني تقاضاي راهپيمايي قانوني و رســمي كرديم، اگر آن مرجع قانوني به ما 

مجوز داده بود، ما بايد پاسخگو باشيم يا آن مرجع قانوني؟

  شما به عنوان يك تشــكل روحاني كه مي فرماييد معتقد به امام، 
ولايت و قانون اساسي هستيد، وقتي رهبر معظم انقلاب تاكيد كردند 

كه اردوكشي خيابــاني نكنيد، چنددرصد احتمال مي داديد كه وزارت 

كشور به شما مجوز بدهد؟

همانطور كه گفتم پاســخ فوري براي كي جمع كه بايد جلســه اي تشيكل و 
نظراتشان گرفته شود كمي دشوار است و زمان مي برد، ثانيا ما بايد منتظر مي 
مانديم تا وزارت كشور پاسخ رســمي بدهد، احتمال مي داديم شايد برداشت 
وزارت كشــور از فرمايشــات رهبري اين باشــد كه برگــزاري راهپيمايي در 

چارچوب قوانين و با رعايت مسائل اشكالي ندارد.

 من اين گفته شما را قبول ندارم؛ به اين دليل كه رهبر معظم انقلاب 
صراحتــا فرمودنــد كسي بــه خيابانهــا نيايــد و با آمدن به خيابانها مشــكلي 

حل نمي شود، پس شــا چطور فكر مي كرديد كه وزارت كشور خلاف 

نظر ايشان به شما مجوز بدهد؟

اگر وزارت كشور مي رفت و به ايشــان مي گفت كه راهپيمايي قانوني مشكلي 
ايجاد نمي كند و رهبري هم مي گفتند كه منظــور من حركت هاي فراقانوني 
است، ما چه توجيهي داشــتيم؟ اگر ايشــان مي گفتند كه منظور من از اينكه 
اردوكشــي نكنيد حركتهاي بدون ضابطه اســت... منظور من حركتهاي در 

چارچوب قانون نيست.

 آقاي موسوي لاري! من معتقدم كه فرمايشات رهبر معظم انقلاب 

به قدري صريح و شفاف بود كه هم شما و هم ما مي دانستيم كه در آن 

شرايط امكان صدور مجوز وجود ندارد.

چرا وزارت كشور همان ساعت به درخواســت ما پاسخ نداد؟ من چنين چيزي 
نمي خواهم بگويم. حرف من اين است كه برداشتي كه شــما امروز داريد، اگر 
وزارت كشور هم ســاعت كي بعدازظهر جمعه 29 خرداد داشت، حتما همان 
ساعت جواب ما را مي داد. لابد آنها هم فكر مي كردند كه اين سخنراني رهبري 
و تايكد ايشان بر پرهيز از اردوكشي خياباني، غير از تقاضاهاي رسمي و قانوني 
است. اگر شــما براي بيان ديدگاههاي خود تقاضاي رسمي و قانوني ارائه كنيد 
و كي ميتينگ، تجمع يا راهپيمايي داشته باشيد و مرجع قانوني به شما مجوز 
بدهد، معناي اين حرف اين اســت كــه آن مطلبي كه رهبــري در نماز جمعه 
گفتند، مصداقش اين نيست بلكه مصداقش حركتهاي خارج از چارچوب است. 
ما كه تقاضاي قانوني كرديم، اگر وزارت كشــور تصوري غير از اين داشت، بايد 
همان ساعت پاسخ ما را مي داد. رهبري سخناني قابل تفسير داشتند و گفتند 
كه اردوكشي خياباني نكنيد. اين برداشــت شما بعد از دو سال است. اگر وزارت 

كشور همين تفسير را داشت و با فوريت ابلاغ نكرد، آنها بايد جوابگو باشند.

 اينكه مردم را از ميدان امام حســن)ع( تا ميدان آزادي به خيابانها 

بياوريم، اگر اسمش اردوكشي خياباني نيست، پس چه چيز ديگري 

مي تواند باشد؟ حتي اگر تصور كنيم كه قانوني باشد.

اگر مرجع قانوني مجوز داد معنايش اين است كه اين حركت مصداق آن سخن 
نيست. شــما با همين ذهنيت داريد بحث مي كنيد. ما كي تقاضاي رسمي به 
وزارت كشور داده بوديم كه به ما مجوز بدهد. هيچ اطلاعيه اي هم نداده بوديم 

كه مردم به خيابانها بيايند.

  امــا حــرت آقــا صريحــا فرمودند كــه اردوكشي خياباني نكنيــد. چرا 
شما نگفتيد كه ما پشيمان شديم و مردم به خيابان نيايند؟

ما كه نگفته بوديم بيايند.

 چرا دعوتتان را پس نگرفتيد؟
چه چيزي را بايد پس مي گرفتيم؟

 همان چيزي كه خواسته بوديد؟
چرا وزارت كشور كه درخواست ما نزدش بود به ما جواب نداد؟

 شــا درخواســت داده بوديــد و كافي بــود بگوييد كه ما درخواســتمان 
را پس گرفتيم.

نخير، آنها مي توانســتند بيايند و بگويند كه برداشت ما از سخنان رهبري اين 
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است كه اين كار اردوكشي خياباني است و به شما اجازه نمي دهيم. چرا ما بايد 
چنين برداشتي مي كرديم؟ ما كه اصلا برداشتمان اين نبود. ما فكر مي كرديم 
رهبري با حركتهاي قانوني موافقند و هنوز هم همينطور فكر مي كنيم. ما هنوز 
هم فكر مي كنيم كه اگر به حركت هاي قانوني اجازه مي دادند، خيلي از حركت 

هاي غيرقانوني انجام نمي شد.

  آقاي لاري! واضح است كه رهبر معظم انقلاب هيچگاه مخالف 
حركتهــاي قانــوني نبــوده و نيســتند، اما به هر حال ايشــان به دليل 

حساســيت بالاي آن مقطع زماني و اينكــه طرفين دو كانديداي پيروز 

و شكست خورده بسيار احساسي عمل مي كردند نمي خواســتند كه 

ماجرا به خيابانها كشــيده شــود. البته درســتي مصلحت ســنجي ايشان 

با تداوم اتفاقات روزهاي بعد مشخص شد. حالا سوال من اين اســت كه 

براي شما دستور رهبر معظم انقلاب بالاتر است يا پاسخ وزارت كشور؟

ما دستوري نديديم. آيا اين دستوري كه شما مي گوييد، همين برداشتي است 
كه امروز داريد؟ يا وقتي ايشــان مي گويند اردوكشي نكنيد، يعني حركتهاي 

خلاف قانون نكنيد؟

  اما خطاب ايشان به همه جريانات بود.
مي دانم، اما چه كسي مي گويد منظور ايشان همين چيزي بوده است كه شما 

امروز تفسير مي كنيد؟ آيا اين برداشت در روز 29 خرداد هم همين بوده؟

 اصلا تفسير شما از اردوكشي خياباني چيست؟

يعني بدون قانون كاري نكنيد.

 يعني بدون اينكه از وزارت كشور و نهادهاي مسئول مجوز بگيريد، 

كاري نكنيد.

درست است. ما هم فقط كي تقاضا داده بوديم. هيچ كار ديگري هم نكرديم.

  اما مي توانستيد يك بيانيه بدهيد.
بيانيه بدهيم كه چي؟ كه ما تقاضاي خود را از وزارت كشور پس مي گيريم؟

 
  بله.

چرا؟ ما كه چنين برداشتي نداشتيم كه نظر رهبري اين است كه كار قانوني نكنيد.

 
 

چرا قبل از اينكه وزارت كشور به درخواست شما پاسخي بدهد، آن را رسانه اي كرديد؟

طبيعي بود كه رسانه اي شــود. ما كي جريان سياسي هستيم كه همه كارمان 
بايد رسانه اي باشد. ما شفاف هستيم.

  شما اطلاع رساني كرديد كه هوادارانتان به خيابانها بيايند.
نكرديم.

  كار شما معنايي غير از اين داشت؟ در دوره اي كه رسانه ها نمي توانستند اين خبر را 
منعكس كنند، اين كار شما نوعي اطلاع رساني بود و شما مي دانستيد كه اعلام رسانه اي اين 

قضيه چه معنايي دارد.

چه معنايي داشت؟ شــما هم قول رهبري را بر اســاس مذاق خودتان تفسير 
ميك‌نيد و هم تفسير كار ما را.

  به ما اجازه بدهيد كه قانع نشويم آقاي لاري. بگذريم ... حالا كه در آستانه انتخابات 
هستيم و لازم است همه گروهها درباره مسائل مختلف شفاف سازي كنند، نسبت شما و 

مجمع روحانيون با آقاي موسوي و كروبي چيست؟ تا كجا با اين دو نفر همراهيد و چه جايي 

صف خود را از آنها جدا مي كنيد؟

چرا اينگونه سوال مي كنيد؟ ما موضوعاتي داريم كه اين موضوعات براي ملت 
مشترك است. همه ما بر سر برخي خواسته ها اشــتراك نظر داريم. انتخابات 
سالم و آزاد خواست همه ماســت. هيچكس در اين مملكت نيست كه احساس 
كند نبايد انتخابات باشد. البته من برداشتهاي شخصي از برخي گرايشات درون 
حاكميت دارم كه اگر مطرح كنم ممكن است شما بگوييد اين تهمت به آنهاست 
و آنها چنين نگاهي ندارند. اما به طور كلي شــما از زن خانه دار، كارگر ســاده و 
كشاورز گرفته تا استاد دانشگاه و روحاني حوزه علميه اگر بپرسيد كه انتخابات 
آزاد و رقابتي خوب اســت يا نه؟ همه مــي گويند ما اين را مــي خواهيم. آقاي 
موسوي، آقاي كروبي، ما و ديگران همه و همه اين را مي خواهيم. پس ما در اين 
مساله با همه ملت از جمله آقاي موســوي و آقاي كروبي همراه هستيم و هيچ 

اشكالي هم نمي بينيم.

 از كجا با آقاي موسوي و كروبي افتراق داريد؟

هرجايي كــه ديدگاههاي افراد با خواســت عمومي ملت و قانون اساســي در 
تعارض باشــد، قاعدتا ما هم نيســتيم. زماني كه ما قانون اساســي و خواست 
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عمومي ملت را مبنا قرار مي دهيم، قطعا همين مبنــا را دنبال مي كنيم. امروز 
برداشت من اين اســت كه خواســته هاي اين آقايان خارج از چارچوب قانون 
اساسي نبود. خواســته هاي آنها مبتني بر قانون اساسي بود؛ يعني آزادي بيان، 
آزادي عقيده، آزادي احزاب، آزادي مطبوعات، آزادي انتخابات و... خواســته 

هاي عمومي است. بنابر اين ما در اين زمينه هيچ اشكالي وارد نمي بينيم.

  عجيب است. يعني شــا در تمام اين دو سال، هيچ جايي نديديد كه 
اين دو نفر از چارچوب هاي قانوني خارج شوند؟

شخصيتها، چه آنهايي كه امروز در خانه تحت مراقبت هستند و چه آنهايي كه 
امروز در مصدر كار هستند و ممكن است رئيس قواي مختلف هم باشند، حتما با 
كيديگر اختلاف نظرها و برداشتهايي با كيديگر داشته باشند و دارند و خواهند 

داشت. ما امروز در اين مقام نيستيم كه روي اختلاف نظرها تيكه كنيم.

  نخير، ببينيد! بحث بر سر اختلاف نظر نيست.
من ميگويم ما ديگــران را هم ديديم كه از قانون اساســي عدول كرده و خلاف 
آن عمل كردند. اما الان درصدد بيان نقاط افتراق با آنها هم نيســتيم و شرايط 
را به گونه اي نمي بينيم كه روي نقاط افتراق تايكــد كنيم. ما امروز روي نقاط 

اشتراك تايكد داريم.
 

 آقاي لاري، نسبت مجمع روحانيون با جنبش موسوم به سبز چه 

بوده و هست؟

مجمع روحانيون كي جريان اصلاح طلبي درون نظام اســت كه تمام اهتمام 
خود را صرف سرافرازي و بالندگي نظام، حركت در مدار ارزشهايي كه بر اساس 
آنها پايه ريزي و تا حدود زيادي در قانون اساسي متبلور و در رهنمودهاي امام 
به خصوص در وصيت نامه سياسي الهي ايشان منعكس شده، مي كند. بنابراين 
ما كي جريان اصلاح طلب درون نظام هســتيم و براي حفــظ نظام تلاش مي 
كنيم. ما معتقديم بايد جلوي انحرافاتي كه در درون نظام رخ مي دهد و اتفاقاتي 
كه به تهي شدن نظام از محتواي خود مي شود، ايســتاد. نظام دو عنصر اصلي 
دارد كه كيي جمهوريت است و ديگري اسلاميت. نمي توان عنصر اسلاميت را 
فداي جمهوريت كرد و نمي توان جمهوريت را به بهانه حفظ اســاميت ناديده 
گرفت. علت اينكه از لفظ بهانه استفاده مي كنم اين است كه معتقدم آنهايي كه 
اسلاميت را براي از بين بردن جمهوريت بهانه مي كنند، در حقيقت اسلاميت 
را هم نابود مي كنند. آنها مي گويند كه ما بــراي حفظ نظام مي خواهيم مردم، 
مطبوعات، انتخابات و... را محدود كنيم، بهانه اســت. آنها مي خواهند خواسته 
ها و اميال خود را پيش ببرند كه اين كار را به نام اســام انجام مي دهند و ما اين 
كار را قبول نداريم. ما معتقديم بايد جلوي هرگونه انحرافي در مسير انقلاب كه 
به اسلاميت و جمهوريت نظام لطمه وارد كند، ايستاد. مجمع روحانيون با همه 
جرياناتي كه در داخل و خارج نظام هســتند، با اين تعريفي كه از خود مي كند، 
مواجه مي شود. حالا جريانات مختلف چه سبز باشد، چه غير آن، با اين محك از 

سوي ما سنجيده مي شود.

  تعريف خوبي كرديد. بر اين اساس نسبت شما با جنبش موسوم به 
سبز چيست؟

نسبت ما با جنبش سبز اصلاح طلبي است.

  يعني با آنها وجه اشتراك داريد؟
قطعا داريم.

  وجه افتراق هم داريد؟
ممكن است داشته باشــيم. اما همانطور كه عرض كردم، بناي ما بيان نقاط 
افتراق با گروهها نيست، چرا كه در مقطعي هســتيم كه نقاط اشتراك براي 

ما مهم است.
  من مي خواهم بگويم كه جنبش موســوم بــه ســبز، اصلاح طلبان، 
ميرحســن موســوي، كروبي، مشاركت، مجاهدين و مجمع روحانيون 

در حوادث پس از انتخابات نقاط اشتراكي با براندازها و سلطنت طلبان 

پيدا كردند. همان كساني كه روزي آقاي موسوي لاري در هيات دولت 

آنها را برانداز و سلطنت طلب مي خواند، با جنبش موسوم به ســبز نقاط 

اشتراك پيدا كردند. من با تشكل هاي اصلاح طلب ديگر كاري ندارم. اما 

چرا مجمع روحانيون نقاط افتراق خود را با سلطنت طلبان روشن نكرد؟

ما دقيقا نقاط افتراق خود را هــم با آنها و هم با جريان متحجر داخلي روشــن 
كرديم. يعني از منظر ما، نقطه افتراق ما شكستن سقف نظام و خروج از آن است. 
ما هميشه گفته ايم كه جرياني در داخل اين نظام و زير سقف جمهوري اسلامي 
هســتيم. همين نقطه افتراق اصلي اســت با همه كســاني كه اصل جمهوري 
اســامي را نفي مي كنند. حرفمان با جريان متحجر داخــل نظام هم اين بود 
كه شما ناكارآمدي نظام را با بياني ديگر مشابه سلطنت طلبان بيان مي كنيد. 
حرف ما با جرياني كه انتخابات را زينتي مي دانســتند، مردم را نابالغ تلقي مي 
كردند اين است كه اين حرف شــما همان حرف سلطنت طلبان است. تعريفي 
كه آنها از جمهوري اســامي ارائــه مي دهند، مي گويند جمهوري اســامي 
براي مردم و رايشان ارزشي قائل نيســت. آنها )گروه متحجران داخلي( هم با 
رفتارشان مي گويند جمهوري اســامي ناكارآمد است و نظام ديني نمي تواند 
نظامي مبتني بر آزادي بيان، آزادي انديشه و آزادي فكر در حوزه عمل سياسي 
باشد. اگرچه رســما اعلام نمي كنند اما با محدوديتها و مشكلاتي كه بر سر راه 
آزادي فكر و انديشه مردم ايجاد مي كنند، همان كاري را مي كنند كه سلطنت 
طلبان مي گويند. آنهــا مي گويند ادعا مي كنند و شــما عمل مي كنيد. يعني 
من نقطه اشــتراك جريان متحجر داخلي كه مدعي دخول در نظام است را با 
سلطنت طلبان به مراتب بيش از نقاط اشتراك جنبش سبز با سلطنت طلبان 

مي‌دانم.

  اين حرف شما چه معنايي دارد؟ يعني چون رفتارهاي فلان رسانه يا 
فلان جريان سياسي برخي شبيه به رفتار اپوزيســيون بود، شــا با آنها 

پيوند برقرار كرديد كه به حاكميت بگوييد اشتباه مي كني؟

اتفاقا عكس اين اســت. ما در تمام بيانيه هاي مجمع و مواضع اعضاي آن، روي 
كي نكته ترديد نكرديم و آن اينكه بگوييم كي جريــان اصلاح طلب در درون 
اين نظام هستيم و به رفتار مديران اعتراض داريم، نه به اصل نظام. همين وجه 

افتراق ما با براندازهاست.

 شــا كه مي گوييد به رفتار مديران اعتراض داريد چــرا بيانيــه نداديد 

كه حســاب ما از كســاني كه عليه اصل ولايت فقيه شعار مي دادند، 

جداست؟

ما حتما اطلاعيه داديم. شما اطلاعيه مجمع را نخوانديد.

  كجا اطلاعيه داديد؟

تمام بيانيه هاي مجمع تايكد بر تثبيــت اصل حاكميت نظام، تاييد اصل نظام، 
حركت در چارچوب نظام و حركت در چارچوب قانون اساسي است.

  آقاي موســوي لاري! شما در اين مملكت وزير كشور بوديد. اصل 
نظام بدون ولايت فقيه معنايي ندارد.

تمام صحبتهاي ما هم همين بوده است.

  اما شما مي گوييد »نظام« و از لفظ ولايت استفاده نمي كنيد.

ما مي گوييم ولايت، نظام، جمهوري اسلامي.

  نخير نگفتيد، در بيانيه ها كه نبوده است.
اشكال شما همين اســت. متاســفم كه اينگونه بحث مي كنيد. شما هم مثل 
يكهاني ها دچار خلط مطلب مي شــويد و فكر مي كنيد كــه نظام ولايت فقيه 
كي فرد است، در حالي كه نظام ولايت فقيه كي سيســتم است. اين سيستم 
چارچوبي دارد كه در راس آن ولي فقيه اســت و در قاعده اين هرم نيز قواي سه 
گانه، نيروهاي مســلح، آحاد مردم، نهادهاي مدني و... وجود دارند. وقتي ما از 
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قانون اساسي حرف مي زنيم، مگر مي توانيم بگوييم قانون اساسي را قبول داريم 
اما اصل ولايت فقيه را قبول نداريم؟ ما وقتي بر اجراي قانون اساسي تايكد مي 
كنيم، يعني حتما از ولايت فقيه دفاع مــي كنيم. ما وقتي مي گوييم كه اصلاح 
طلب درون اين نظام هســتيم، يعني اصالت  هاي اين نظام را - كه ولايت فقيه 
از جمله آنهاست - قبول داريم. اگر قبول نداشــتيم در اين چارچوب قرار نمي 

گرفتيم.

  آقاي موســوي لاري! اصلاح طلبان تندرو بيانيه مي دهند و مردم را به 
خيابانها مي كشانند و آنها هم شعار عليه اصول نظام سر مي دهند.

چرا اينگونه قضاوت مي كنيد؟ در كي حركت عمومي كه خواسته مردم برقراري 
عدالت و آزادي مشروع و قانوني است و حق قانوني خود را مطالبه مي كنند، ممكن 

است تعدادي هم به بيراهه بروند. من با اين افراد كه سنخيتي ندارم.

را  خـود  افرتاق  نقـاط  و  گوييـد  نمـي  چـرا  بگوييـد.  را  ايـن  خـب   

كنيـد؟ نمـي  اعالم 

تمام اطلاعيه هاي ما همين اســت، اما شــما نمي خواهيد توجه كنيد. اشكال 
كار همين جاست. حرف تمام اطلاعيه هاي ما اين اســت كه ما در درون نظام 
با كساني كه انتخابات را فرمايشي مي دانند، مشكل داريم؛ با كساني كه ثروت 
مملكت را به باد دادند مشكل داريم؛ با كســاني كه نظام را به مسخره گرفتند، 
مشكل داريم. شــما به كارهايي كه در اين چند سال انجام شــده، نگاه كنيد و 
ببينيد چه اتفاقاتي درون اين نظام رخ داده است. ما با اين كاركرد مشكل داريم 
و آن را هم صريحا اعــام كرده ايم. اما حرف ما اين اســت كه براي اصلاح رفتار 
غيرقانوني، غيراصولي و چارچوب شكن مديران اجرايي يا مديراني كه در حوزه 
انتخابات يا حوزه امنيت مســئوليت دارند، نبايد سقف نظام را سوراخ كرد و آن 
را از بين برد. بايد انحرافي را كه بعد از تفســير اصل 99 قانون اساسي در مسير 
انتخابات ايجاد شده اســت، اصلاح كرد. ما از اينكه نظام جمهوري اسلامي بايد 
برپايه قانون اداره شود دفاع مي كنيم و با قانون شكني هايي كه در اين چند سال 
صورت گرفته مخالفيم. چه قانون بودجه، چه قانون برنامه توســعه، چه قانون 
مرتبط با احزاب، چه قانون مطبوعات، چه قانــون مرتبط با آزاديهاي مدني و... 

زير سوال رفته است.

  مخالفت خود را چگونه ابراز مي كنيد؟
ما در اطلاعيه هايي كه صادر كرده ايم و در مصاحبه هــا و اظهارنظرهاي خود 
اينها را اعلام كرده ايم. در هر اظهار نظري هم كه بنــده و امثال بنده كرده ايم، 
اول تايكد كرديم كه حرف هاي ما زير چتر نظام اســت و سپس انتقادات خود 
را مطرح كرده ايم. منتها جريان مقابل ما شــيوه  اي دارد و آن اين است كه مي 
گويند شــما بياييد و تكليف خود را با فلان گروه روشن كنيد. ما هم مي گوييم 
شما چرا نمي آييد تكليف خود را با فلان گروه روشــن كنيد؟ چرا بعد از شش 
ســال جريان انحرافي را مطرح كرديد؟ اين جريان همان كســاني بودند كه ما 
شش سال پيش اعلام كرديم كه اينها در مسير انقلاب اشكال ايجاد مي كنند. 
چرا صف خود را جدا نكرديــد؟ چرا مملكت را به اين روز كشــانديد و حالا مي 
گوييد كشــف كرده ايم كه كي جريان خاص به وجود آمده است؟ افرادي كه 
گرينكارت آمركيا را دارند يا حتي سيتيزن )شهروند( آمركيا هستند، به عنوان 
مشاور حكم دريافت كرده اند و براي آنها بنياد تعريف شده است. مشخص است 
كه اينها در جريان انقلاب تغيير ايجاد مي كننــد. چرا آقايان صف خود را از آنها 
جدا نمي كنند؟ البته فقط اينها منحرف نيستند، چرا آقايان صف خود را از ديگر 
منحرفان جدا نمي كنند؟ مشخص است كه وقتي اين حرف را با بنده مطرح مي 
كنيد يعني مي پرسيد چرا صف خود را جدا نمي كنيد؟ پاسخ اين است كه بنده 

با ادبيات خودم حرفهايم را مي زنم.

  در زمان آقاي خاتمي هم چنين اتفاقاتي رخ داد؛ يعني جرياني كه شايد اعتقاد چنداني به خط 
آقاي خاتمي نداشته و به نام تندرو در جامعه شناخته مي شدند، در كنار رئيس جمهور سابق 

قرار گرفتند و حتي بحث عبور از آقاي خاتمي را هم مطرح كردند. شما چرا آن زمان نسبت به 

حضور چنين افرادي هشدار نمي داديد؟

همين كه مي گوييد آنها بحث عبور از خاتمي را مطرح كردند يعني اينكه صف 
آنها از امثال بنده و آقاي خاتمي جدا بود. شــما چرا اينگونه ســوالها را از آقاي 
جنتي نمي پرسيد؟ مگر آقاي گنجي در شــوراي نگهبان زير نظر آقاي جنتي 
كار نمي كرد؟ همه مردم ميگفتند كه آقاي گنجي در تشــيكلات شما مشكل 
دارد، اما آيا كسي حاضر شــد صف خود را از او جدا كند؟ آيا امروز حاضرند صف 
خود را از عناصر پيراموني آقاي احمدي نژاد و رفتارهايشان به صورت عملي نه 
صرف رسانه اي جدا كنند؟ چرا فقط زباني مي گويند فلاني و فلاني نباشند اما 

اقدامي نمي كنند؟
 

  وقتي شــا عمل نمي كنيد چطور انتظار داريد كه آنها اينگونه رفتار 
كنند؟ البته آقاي لاري! چســباندن آقاي گنجي به جناح راست هم 

از آن حرفهاست. تكليف گنجي كه كاملا معلوم است و ارتباطش با 

اصلاح طلبان.

همينجا هم حافظه تان خوب كار نكرد. گنجي مدير داخلي شوراي نگهبان بود. 
شما چرا از آن طرف قضيه نگاه نمي كنيد؟ آنها الان حاكم هستند.

 
 ولي گنجي سابقه و نسبتش با اصلاح طلبان كاملا مشخص است و 

چسباندنش به شوراي نگهبان، اصلاح طلبان را تبرئه نمي كند. ضمن 

اينكه به فرض آن موقع كه در شورا بوده استحاله نشده ولي در زمان 

اســتحاله اش همكار اصلاح طلبان بود. بگذريم آقاي لاري! بالاخره 

بايد از جايي شروع شود.

ما كه الان كاره‌اي نيســتيم. آقايــان قوه مقننــه، قوه قضائيه، قــوه مجريه، 
صداوسيما، پول مملكت، ديپلماسي و ... را در اختيار دارند. از آنها بپرسيد شما 
كه امروز وجودتان با سرنوشت جامعه گره خورده است چرا از بعضي روزنامه ها و 
سايت ها كه همه گذشته انقلاب و همه چهره هاي ريشه دار انقلاب را زير سوال 

مي برند، تبري نمي جوييد؟
 

  اصلا بحث ما بر سر اين روزنامه ها و ســايتها نيست. به هر حال آنها 
هم قطعا دفاعياتي دارند.

بحث من هم بر سر اينها نيســت بلكه نمونه را مي گويم. چرا صف خود را از اين 
توهينهايي كه در فلان سايت به شــخصيت هايي مانند آقاي موسوي خوئيني 
ها مي شود، جدا نمي كنند؟ چرا بايد بگويند كي روحاني سابقه دار ارزشي كه 
در كنار امام بوده، با موساد همكاري مي كند؟ آقايان حركتي را كه امام از آن به 
عنوان انقلاب دوم نام برد، توطئه اي كه آمركيا آن را طراحي كرده بود، معرفي 

مي كنند. چرا موضع صريح نمي گيرند؟

  شما و تشكيلاتتان هم شعار دفاع از قانون اساسي و حركت در چارچوب قانون اساسي مي 
دهيد، اما بحثي كه كه مطرح كرده ايد، عملي نمي كنيد.

ما كه در بستر قانون اساسي حركت مي كنيم. ما هشت سال مسئوليت اجرايي 
در اين كشور داشتيم. شما كي نمونه بياوريد كه از قانون اساسي تخطي كرديم. 
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بنده به عنوان كسي كه وزير كشور بوده، حاضرم نسبت به تمام كارهايي كه در 
حوزه مسئوليت وزارت كشور شخصا درباره آنها تصميم گيرنده بودم، پاسخگو 
باشــم. امروز آقاياني كه در مصدر كار هستند بايد پاسخگو باشند كه چرا قانون 
اساســي را زير پا مي گذارند؟ چرا سند چشــم انداز بعد از آن همه زحمتهايي 
كه دولتهاي پيشين كشيدند، بعد از چند سال فراموش شده است؟ چرا قانون 
برنامه چهارم توسعه زير پا گذاشته شــد؟ چرا آقايان صف خود را از اين قانون 
شكنان جدا نمي كنند؟ ما امروز كاره‌اي نيستيم كه بگوييم در چارچوب حركت 
مي كنيم يا خارج از آن؛ نه وزيريــم، نه ويكليم و نه حتي يــك روزنامه داريم. 
اين آقاياني كه تمام اركان قدرت را در دســت دارند، مگر تكليف ندارند كه در 
چارچوب قانون حركت كنند؟ چرا قانون اساســي اين همه ناديده گرفته مي 

شود و آنها سكوت كرده اند؟

  آقاي لاري! روزنامه و مجله كه البته كم نداريد. دكه هاي ما هميشه 
پر از مطبوعات اصلاح طلب است. در خصوص آقاي موسوي خوئيني 

ها حرفهايي زده شــده و خود شــا هم به آنها اشــاره كرديد. در بســياري 

از موارد ايشان علاقه اي نداشت كه پاســخ بدهد، غير از مورد اخيري 

كه ايشان يك اشاره اي كردند. چرا تاكنون جواب نمي دادند؟ البته 

قطعا شــا سخنگوي آقاي موسوي خوئيني ها نيســتيد اما ايشان را 

مي شناســيد و آقاي موسوي خوئيني ها عضو مجمع روحانيون مبارز 

است. به هر حال در اين سالها آقاي موســوي خوئيني ها بايد نسبت 

به برخي حرفها كه به ايشــان نســبت داده شــد، پاســخگو باشــند. نسبت 

ايشان با رهبري چگونه است و چه نگاهي نسبت به رهبر معظم انقلاب 

دارند؟

من درون ذهن افراد نبوده و نيستم.

  اما در رفتارها ديده ايد.
ايشان شش يا هشت سال مشاور عالي رهبري بودند. يعني مورد اعتماد كامل 
امام و رهبري بود و حداقل شش سال به عنوان مشــاور عالي سياسي رهبري، 

نظراتش را به رهبري منتقل مي كرد.

رهبري  عقايـد  و  نظـرات  بـا  مخالفـت  ايشـان  رفتارهـاي  در    
نكرديـد؟ مشـاهده 

هيچ چيز نديدم. آقاي موسوي خوئيني ها كي شخصيت منضبط و داراي فكر 
كاملا منســجم اســت كه رفتار و منطقش در كيديگر تاثير و نمود دارد. امروز 
سايتهايي كه از بودجه بيت المال ارتزاق مي كنند و متعلق به نهادهاي رسمي 
يا تشكلهاي حاكم اين مملكت هســتند، نه تنها آقاي موسوي خوئيني ها را به 
عنوان جاسوس آمركيا معرفي كرده اند، بلكه مي گويند حركتي كه در سال 58 
عليه آمركيا صورت گرفت، از طرف خود آمركياييها طراحي شده بود. در حالي 
كه آقاي موســوي خوئيني ها از بدو پيروزي انقلاب تا زمان رحلت حضرت امام 
كي فرد تاثيرگذار بوده و حدود شش يا هشت سال هم مشاور عالي رهبري بوده 

است. حرف من اين اســت كه كار مملكت به كجا كشيده است كه استوانه هاي 
انقلاب را اينگونه زير سوال مي برند. چرا از اين شخصيتي كه آماج اهانتهاست 
دفاع نمي شود؟ چرا از هتاكان و اهانت كنندگان تبري نمي جويند و خط خود 

را از آنها جدا نمي كنند؟
 

  درخصوص نقش آقاي موسوي خوئيني ها در 18 تير بحثهاي 
متفاوتي مطرح اســت. با توجه به اينكه شما در آن دوران وزير كشور 

بوديد، ايشان چه نقشي در آن حوادث داشت؟

نقش آقاي موسوي خوئيني ها اين بود كه روزنامه اش تعطيل شد.
  يعني واقعا تنها نقشي كه ايفا كرد همين بود؟

بله.
 

  پــس چرا آن نامه محرمانه را منتشر كرد؟ آيا نمي دانســت كه اين كار 
غيرقانوني چنين پيامدهايي دارد؟

يعني شما آن پيامدها از جمله حمله به كوي دانشگاه را تاييد مي كنيد؟
 

  ما هم حادثه و هم عامل اين حادثه را محكوم مي كنيم. آيا شما آن 
نامه را در ماجراي 18تير موثر نمي دانيد؟

من نميگويم كه موثر بوده يا نه.
 

  شما به عنوان مقام امنيتي، فكر نمي كنيد كه انتشار چنين نامه اي 
ممكن است تحريكاتي در پي داشته باشد؟

تحركي نهادهاي انتظامي؟ آيا براي شما در روزنامه نگاري اتفاق نيفتاده است 
كه مطلبي را منتشر كنيد و بعد دستگاه قضايي يا دستگاه امنيتي به شما بگويند 

چرا اين كار را انجام داديد؟
 

  حــاج آقا! قطعا ســطح مديران روزنامه ســام اينقدر بــالا بــود كــه بدانند 
انتشــار يك نامه محرمانه آن هم در چنان شرايط حساس و چنان 

موردي، منجر به تعطيلي روزنامه خواهد شد. شما ذره‌اي حدس نمي 

زديد كه انتشــار اين نامه محرمانه منجر به تعطيلي روزنامه شــود و آن 

تشنج‌ها را ايجاد كند؟ شما چطور انتشار آن نامه را موثر نمي دانيد؟

آقاي موسوي خوئيني ها، مدير مســئول روزنامه اي بود كه مطلبي را منتشر 
كرده و به زعم جنابعالي حدس زده مي شده با واكنش مسئولان امنيتي كشور 
مواجه شــود. حالا يا روزنامه را تعطيل يا توبيخ و يا با مديرمسئول آن برخورد 
كنند يا ... اما به نوعي ريســك كردنــد و چنين نامه اي را منتشــر كردند. ولي 
پيش بيني اينكه در روز پنجشــنبه روزنامه را تعطيل يا آقاي موسوي خوئيني 
ها را دستگير يا با مسئول سرويسي كه چنين كاري را كرده، برخورد مي كنند، 
احتمالاتي بوده كه وجود داشــته اســت. تنها چيزي كه ما امروز مي توانيم از 
فضاي آن روز بخوانيم اين اســت كه مجموعه اي كه در روزنامه سلام فعاليت 
ميك‌ردند، مي دانستند كه انتشار اين نامه واكنشهايي را در پي خواهد داشت. 
آقاي موســوي خوئيني ها احســاس كرده كه مي تواند اين نامه را منتشر كند 
و سپس درباره واكنشــهاي آن توضيح دهد. حداكثر تاثير ايشان اين بوده كه 
مطلبي را در روزنامه درج كرده كه ممكن بود با واكنشهاي رسمي مواجه شود. 
نقشي بيش از اين هم نداشته اســت. پس از اتفاقي كه در كوي دانشگاه رخ داد، 
كســاني كه آن حادثه را آفريدند بايد پاسخگو باشــند. همان كساني كه به آن 
شكل با دانشجويان برخورد كردند بايد پاسخ دهند كه چرا چنين مقوله اي را به 

كي مساله ملي تبديل كردند.

 به هرحال يكي از اتهاماتي كه نسبت به آقاي موسوي خوئيني ها 
وارد است، نقش ايشان در حوادث سال 88 است.

ميگويند مرد خاكستري ... )خنده(

  از شما مي خواهم به صورت شفاف به سوال من پاسخ بدهيد. گفته مي شود آقاي موسوي 
خوئيني ها فعاليتهاي اصلاح طلبان را تئوريزه مي كند. آيا واقعا اينطور است؟
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من فكر مي كنم اين حرف از كي سو بزرگ كردن نقش آقاي موسوي خوئيني 
ها و از ســوي ديگر بي اهميت كردن همه گروه‌ها و شــخصيت هاست، البته 

روشن است كه چرا اين نقش را پررنگ مي كنند.

  مگر اين حرف چه اشكالي دارد؟ زماني هم سعيد حجاريان را 
تئوريسين جريان اصلاحات مي خواندند.

همان هم از نظر من اشــتباه بــود. وقتي جمعي در كنار كيديگر مي نشــينند 
ممكن است فردي نظرات صائب‌تري داشته باشــد و فرد ديگر ابعاد كمتري را 
ببيند. بنده هيچگاه خودم را با بزرگان مقايســه نمي كنم اما اينگونه هم نيست 
كه خودم را صفر فرض كنم و همه عدد را در طرف ديگــر ببينم. همينطور كه 

براي شما هم در جمع خودتان همين تصور را دارم.

  پس حرف من و شما تفاوت چنداني ندارد؟
تفاوت در اين اســت كه ما معتقد به خردجمعي و حركــت در چارچوب برنامه 
هاي جمعي و تشيكلاتي هستيم. آقاي موسوي خوئيني ها، آقاي خاتمي، آقاي 
محتشــمي پور، بنده و ديگران در تشــكلي به نام مجمع روحانيون جمع شده 
ايم. اين مجمع تصميمي مي گيرد كه به تاييد اكثريت مي رســد تا اعلام شود. 
البته ممكن است پيشنهاد دهنده، آقاي موســوي خوئيني ها، آقاي خاتمي يا 
فرد ديگري باشــد، اما جمع در خصوص آن تصميم مي گيرد، فكر مي کند و به 

نتيجه مي رسد.
 

  باتوجه به اينكه برخي از دوســتان شــا فرداي انتخابات و برخي 
ديگر با فاصله كمي از انتخابات بازداشت شــدند و با توجه به تعاريفي 

كه شــا از آقاي موسوي خوئيني ها كرديد، فكر مي كنم ايشان در 

فقدان دوستانتان به قول شما نظرات صائبي داشت. در اين شرايط 

چنين تصوري دور از ذهن نيست كه آقاي موسوي خوئيني ها جبهه 

اصلاحات را راهبري كند.

مي توانم بگويم. اگر ما جبهــه اصلاحات را فردمدار معرفــي كنيم، اين حرف 
شما درست است. اما تلقي من اين اســت كه اصلاحات كي جبهه است و وقتي 
تشكلهاي مختلف با گرايشــهاي متفاوت در كي جبهه جمع مي شوند، يعني 
قدر مشتركهايي دارند و كاري به اختلافات ندارند. آقاي موسوي خوئيني ها از 
ابتداي انقلاب و حتي پيش از آن، در جمع روحانيون پيرو امام كي عنصر موثر 
بود. در همين تهران پيش از انقلاب در كنــار مرحوم مطهري و بزرگان ديگري 
كه در اينجا بودند، آقاي موسوي خوئيني ها كي عنصر تاثيرگذار بوده است. در 
شــكل گيري جامعه روحانيت قبل از انقلاب و همچنين رساندن پيام امام در 
كوران مبارزات نقش مهمي داشــت. پس از انقلاب هم به دليل شايستگيهاي 
شــخصي جايگاه هاي مهمي در نظام داشته اســت. در مجلس اول اگر آقاي 
هاشمي رفسنجاني رئيس شــد، آقاي موســوي خوئيني ها نايب رئيس شد. 
مجلس اول مجلسي بود كه هنوز اختلاف نظري ميان جريانهاي وفادار به نظام 
به وجود نيامده بود. مجلس اول در عين حال كه تبلور ســياق مختلف جاري 
در جامعه بود، اما حاكميت اين مجلس با نيروهاي خط امام بود. آقاي هاشمي 
رئيس شد و آقاي موسوي خوئيني ها نايب رئيس، پس مشخص است كه عنصر 
موثري بوده است. مي خواهم بگويم كه ايشان حتما عنصر موثري است. حتما 
در جمع ما موثر اســت و زماني كه در كنار رهبري بود، نظرات مشورتي او موثر 
بود و به رهبري كمك مي كرد. وقتي آقاي موسوي خوئيني ها خدمت امام مي 
رسيد و نظرات خود را مطرح مي كرد، مسائلي را بيان مي كرد كه به نفع كشور 
باشــد. من هيچ بحثي بر سر اين مســاله ندارم. امروز هم در مجمع روحانيون، 
جبهه اصلاحات و حتي در رابطه با كليت نظام ممكن است حرفهايي كه ايشان 
مطرح مي كند، براي همه ما قابل قبول باشــد. اين قابل قبول بودن هم به دليل 
ماهيت سخني اســت كه گفته مي شــود، نه به دليل رفتارهاي فردگرايانه در 

تشكلي به نام مجمع روحانيون.
 

  آقاي موسوي لاري! سوالي مي پرســم و انتظار دارم كه به صورت 
شــفاف پاســخ دهيــد و صراحتــا بگوييــد بلــه يــا خــر. در جلســات مجمع 

روحانيون يا جلسات ديگري كه شما در كنار آقاي موسوي خوئيني ها 

حضور داريد، آيا رفتاري، گفتاري يا سخني از ايشان در تضاد با شخص 

رهبري يا جايگاه ايشان شنيده ايد يا نه؟

نقد، نظر يا ديدگاه ممكن است اما تضاد هرگز. آقاي موسوي خوئيني ها هميشه 
با كمال احترام از شخص آيت الله خامنه اي ياد مي كند. تعارض كه به هيچوجه 
نبوده اما من هيچگاه حتي نقدي در جهت اينكه جايگاه ايشان را تضعيف كند 

هم نشنيده ام.
 

  شما و برخي از چهره هاي شاخص جريان اصلاحات از جمله آقاي 
خاتمي شرايطي را براي حضور در انتخابات آينــده مطــرح كــرده ايد. 

بــا توجــه بــه اينكــه شــا چند دوره مجري انتخابات بوديد، آيا در زمان 

خودتان اين شرايطي كه امروز مطرح مي كنيد، فراهم بوده است؟

من با خبرگزاري فارس گفت و گويي كردم و گفتم آنچــه ما مطرح مي كنيم، 
شما آن را شرايط مي ناميد. حرف ما اين اســت كه اينها واقعيتي است كه بايد 
براي برگزاري كي انتخابات آزاد وجود داشته باشد؛ به اين معنا كه منهاي اينها 
انتخابات آزادي وجود نخواهد داشت. من بحث شــرط گذاري را با اين كلمات 
مطرح نمي كنم و معتقد نيستم كه آقاي خاتمي براي حضور در انتخابات شرط 
گذاشته است. آقاي خاتمي گفته كه مگر شما به دنبال انتخابات آزاد نيستيد؟ 
اگر انتخابات آزاد است، ممكن نيست عناصر فعال سياسي در آن حضور نداشته 
باشــند. امكان ندارد كه احزاب سياسي غيبت داشته باشــند و مجري و ناظر 
انتخابات به گونه اي انتخاب شــوند كه جريانات مختلفــي كه مي خواهند در 
اين كارزار انتخاباتي حضور داشته باشند، نســبت به آنها سوال داشته باشند. 
اگر مي خواهيد انتخابات ســالم برگزار كنيد، بايد اين كارها را انجامد دهيد تا 
انتخابات معنا و مفهوم خود را پيدا كند. حرف ما اين است. ما اين حرف را امروز 
مطرح مي كنيم و آن روز هم مطرح كرديم. من بارها در صحبتهايم اين توضيح 
را داده ام كه انتخابات ما به لحاظ ساختاري با مشكلاتي مواجه است. به عنوان 
مثال در تمامي كشورهاي جهان، توزيع برگ الكترال و ثبت نام كي هفته قبل 
از انتخابات انجام مي گيرد و هركس براي ثبت نام و دريافت كارت الكترال، كي 
هفته قبل از انتخابات به شــعبه مورد نظر مراجعه مي كند، شناسنامه خود را 
تحويل مي دهد، كارت را دريافت مي كنــد و روز اخذ راي هم براي راي دادن به 
همان شعبه مراجعه مي كند. اين كار را بسيار ساده مي نمايد، مشكل را حل و از 
هرگونه شبهه اي پيشگيري مي كند. من در دوره وزارت كشور تلاش بسياري 

كردم كه اين كار انجام شود، اما متاسفانه شوراي نگهبان زير بار نرفت.
درخصوص ماشيني شدن مراحل مختلف انتخابات نيز ما در انتخابات مجلس 
ششم تا چاپ تعرفه هم پيش رفتيم، با شــوراي نگهبان نيز هماهنگ كرديم و 
توافق حاصل شد، اما سه روز مانده به برگزاري انتخابات، شوراي نگهبان حرف 
خود را پس گرفت و گفــت ما چنين چيزي را قبــول نداريم. حتي من خدمت 
رهبري رسيدم و گفتم ما تعرفه ها را براساس ماشيني شدن انتخابات در تهران 
چاپ كرديم و ديگر نمي توان كاري كــرد. بايد تعرفه هاي جديد را چاپ كنيم. 
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شما با شــوراي نگهبان صحبت كنيد كه براســاس توافق عمل كنند. اما به هر 
دليلي چنين مساله اي ممكن نشد و شوراي نگهبان نپذيرفت. من اينها را نقص 
مي بينم و اينها نقيصه هايي در ساختار انتخابات است كه بايد حل شود. اما كي 
تفاوت در زمان مــا و امروز وجود دارد كه من بارها به آن اشــاره كرده ام؛ آن هم 
اين اســت كه در زمان ما مجريان انتخابات گرايش خاصي نداشتند و هياتهاي 
اجرايي تريكبي بود. دليلش هم اين بــود كه هيات معتمديني كه فرماندار بايد 
انتخاب مي كرد، به تاييد شوراي نگهبان مي رســيد. پس معتمدين منتخب 
يا افرادي بودند كه در آن محل به بيطرفي شــناخته مي شــدند يا تريكبي از 
دو جريان بود، چرا كه از كي ســو فرماندار انتخاب و از طرف ديگر ناظر شوراي 
نگهبان تاييد مي كرد. در روز اخــذ راي هم اگر نمايندگان وزارت كشــور در 
شعب حضور داشــتند، نمايندگان شــوراي نگهبان هم بودند. اگر نمايندگان 
وزارت كشور كي گرايش سياسي خاص داشــتند، نمايندگان شوراي نگهبان 
نيز گرايش ديگري داشــتند. بنابر اين ميشــد اطمينان حاصــل كرد كه اگر 
مردم آمدند و راي دادند، نتيجه اعلام شــده همان چيزي بــود كه مردم پاي 

صندوقهاي راي اعلام كرده بودند و هيچگونه راه تباني وجود نداشت. 
در عين حال برخي كارهاي حاشــيه اي هم انجام داده بوديــم از جمله اينكه 
قبل از رسيدن به جمعبندي كلي، صورت جلسات آراي هر شهرستان در ستاد 
انتخابات كشور به صورت آنلاين اعلام مي شــد. يعني افرادي كه به نمايندگي 
از كانديداها در وزارت كشــور حضور داشــتند، اين نتايــج را روي صفحه مي 
ديدند. كار ديگري كه كرده بوديم اين بود كــه نمايندگان احزاب و مطبوعات 
در ستاد انتخابات وزارت كشور حضور فعال داشــتند و هيچ گونه محدوديتي 
مثل پارتيشن شيشه اي هم براي آنها وجود نداشــت. اگر بخواهم داوري كنم، 
مي گويم با اينكه ســاختار انتخابات در آن زمان هم عيوب و نواقصي داشت، اما 
به دليل اين نوع كارهايــي كه صورت گرفته بود، اطمينان بيشــتري از نتيجه 

انتخابات وجود داشت. 
اگر فردي به وزارت كشور مراجعه و اعتراض مي كرد، من به راحتي مي توانستم 
بگويم ما به اعتراض شما رســيدگي مي كنيم. كما اينكه در انتخابات مجلس 
ششــم هنگامي كه آقايان آمدند و گفتند كه ما به نتيجــه انتخابات اعتراض 
داريم، گفتيم شــما مي گوييد چه كار كنيم؟ آنها گفتند مــا مي خواهيم 25 
درصد آرا بازشماري شود. ما هم پذيرفتيم و 25 صندوق را از هر منطقه تهران به 
صورت اتفاقي انتخاب كرديم و گفتيم اينها بازشماري شود. هرچه از شمارش 
آرا به دست آمد ما قبول داريم. 374 صندوق را بازشماري كردند و آقاي جنتي 
كه مدعي بود انتخابات مشــكل داشــته با من تماس گرفت و گفت كه ما همه 
صندوقها را بازشماري كرديم و هيچ اشكالي نديديم؛ بنابراين از نظر ما انتخابات 
بلااشكال اســت. گفتم بايد چه كار كنيم؟ گفت كه ما مي خواهيم اعلام كنيم 
كه انتخابات اشكالي ندارد، شما چه نظري داريد؟ گفتم ما كه از اول مي گفتيم 
انتخابات اشكالي ندارد. شــما مدعي بوديد و حالا هم ادعاي خود را پس گرفته 
ايد. شــما اعلام كنيد و ما هم پشت ســر شــما اعلام مي كنيم و تابع نظر شما 
هستيم، كه اين كار صورت گرفت و هيات نظارت كه رئيس آن آقاي جنتي بود 

صحت انتخابات را اعلام كرد. 
البته اينكه چند ماه بعد 700 هزار راي را باطــل كردند بماند براي فصلي ديگر. 
ولي ما اطمينان داشتيم كه انتخابات در مســير قانوني خود در زمينه اي كه به 
هياتهاي اجرايي مربوط مي شود، با مشكل مواجه نيست. حالا ممكن است قبل 
يا بعد از انتخابات اشكالاتي وجود داشته باشد، كســي را تخريب كرده باشند يا 
كارهاي ديگري كه پيش از اين بارها گفته ام و ديگر تكرار نمي كنم. بنابر اين من 
اين اشكالات ساختاري را آن روز هم مي ديدم ولي راههاي كوچكي براي اينكه 
بتوان به نوعي مشكل را حل كرد، وجود داشت. اما زماني كه ناظر و مجري از كي 

جريان فكري و كي گرايش سياسي هستند، حداقل سوءظنها جا پيدا مي كند.
 من نمي خواهم بگويم كه حتما اينگونه هســت يا نيست. در انتخابات مجلس 
هشتم ما به وزير كشــور وقت اعلام كرديم كه دوســتان ما نسبت به انتخابات 
تهران حرف و حديثهايي دارند. چون شــمارش آراء به صورت رايانه اي بود، از 
ايشان خواســتيم پرينت صندوقها را به ما ارائه كنند. ايشان هم استقبال كرد و 
واقعا هم تمايل داشت كه اين كار انجام شود، اما هرچه وزير كشور و ما پيگيري 
كرديم، دســت اندركاران انتخابات پرينتها را به ما ندادند. بنابراين، اين سوال 
براي هميشه باقي ماند كه انتخابات به چه شكلي برگزار شده است. خب اگر اين 

پرينتها را مي دادند خيلي راحت ميشد قضاوت كرد.
 

  درخصوص دوره فعلي چه نظري داريد؟ آيا در انتخابات هاي اخير 
خصوصا در انتخابات ســال88  شرايطي كــه امــروز مطــرح مي كنيد 

رعايت شد يا نه؟

من نظر خود را قبلا اعلام كرده ام. همان زمان راه حلهايي هم به نماينده شوراي 
نگهبان و كســي كه با بيت رهبري مرتبط بود دادم و گفتم براي اينكه حرف و 
حديثها كم شود، به فرمولي كه من مي گويم عمل كنيد تا مشكلي پيش نيايد، 

اما متاسفانه عمل نشد.
 

  لطفا يك جواب صريح و شفاف بدهيد
من دست اندركار انتخابات نبودم.

  اما به عنوان يك جريان سياسي فعال در انتخابات حضور داشتيد. 
يك جواب بله يا خير بگوييد تا به نتيجه برسيم.

من نمي توانم چنين پاســخي بدهم چرا كه دســت اندركار انتخابات نبودم. 
من مي گويم انتخاباتي برگزار شــده و عده اي ســوال دارند. من به عنوان كي 
كارشناس براي ســنجش صحت انتخابات راه حل دادم و فكر مي كنم كه اگر 
دستگاههاي مسئول به آن عمل مي كردند، هيچ كي از اتفاقات بعدي رخ نمي 
داد. حداقل روشن مي شــد كه اين سوالها درست اســت يا نادرست. اما به هر 

صورت رعايت نشد.
 

  پس به طور كلي شما معتقديد كه شرايط موردنظر شما رعايت نشد؟
من اساسا معتقدم كه انتخابات ما به لحاظ فرآيند با مشكلات عديده اي مواجه 
است. نمونه اش همان ماجرايي اســت كه در خصوص انتخابات مجلس هشتم 
گفتم. حتي فرماندار تهران در برابر وزير كشــور پاسخگو نبود. در اين انتخابات 

من مسئول ستاد انتخابات اصلاح طلبان بودم.
 

   اگر شما معتقد بوديد كه اين شرايط در انتخابات رياست جمهوري 
88 فراهم نبود، چرا وارد عرصه رقابت شديد؟

معتقدم انتخابات به لحاظ فرآيندي با مشكل مواجه است. سوالي ايجاد شده و 
متوليان امر بايد پاسخ مي دادند؛ مثل بنده كه در انتخابات مجلس ششم سوال 

ايجاد شد و پاسخ دادم. گفتم شما صندوقها را بازشماري كنيد.
  اين صحبتها مربوط به دوره پيش از انتخابات است. ما مي خواهيم بعد از انتخابات را 

بررسي كنيم.

انتخابات دو طرف دارد. رقبا مي آيند و با كيديگر رقابت مي كنند. وقتي انتخابات 
به پايان مي رسد، كي نفر، دو نفر، چند نفر يا كي گروه يا 10گروه سوال دارند. اگر 

متوليان انتخابات به سوال پاسخ بدهند بحراني ايجاد نمي شود.
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  بحث من اين اســت كه هر فرد يا گروهي كه در انتخابات شركت مي 

كند، حتما قواعد اوليه بازي را پذيرفته كه در انتخابات حاضر مي شود.

بله، حتما همين طور است.
 

  پس چرا بعد از انتخابات شما و دوستانتان بازي را برهم زديد؟
چـه كسـي بـازي را برهـم زده اسـت؟ شـما اول كسـي كـه بـازي را برهـم زد 
پيـدا كنيـد تـا بعـد مـن برايتـان داوري كنـم. مـن مـي گويم كسـي كـه در 
اينجـا بازي را برهم زده اسـت چه كسـي اسـت؟ شـما بـه عنوان كسـي كه در 

انتخابـات شـركت كـرده ايـد ...
 

  آقاي موسوي ســاعت 10شــب اعلام كرد كه برنده انتخابات شده 
است. آيا شما آقاي موسوي را در اين حوادث مقصر نمي دانيد؟ 

اجازه بدهيد. اســم فرد نياوريد. شما به عنوان كســي كه در انتخابات شركت 
كرده‌ايد سوالي برايتان ايجاد شده و من به عنوان وزير كشور بايد به سوال شما 

پاسخ بدهم. اگر جواب ندهم سوال باقي مي ماند.
 

 وقتي شما سوالي را مطرح مي كنيد نبايد ادله خود را مطرح كنيد؟
شما از من مي پرسيد يا از ديگري؟

 
  بالاخره شما نماينده اين جريان هستيد.

من به عنوان وزير كشــور دولت اصلاحات، برگزاركننده انتخابــات و در برابر 
سوالات پاسخگو بودم. من مدل رفتاري خودم را براي وزير كشور بعد از خودم 
درست مي دانم. من مي گويم آقاي وزير كشــور كه مسئول برگزاري انتخابات 
هستي! اگر كسي از شما سوالي داشت حتما به ســوالش پاسخ بده تا به بحران 

تبديل نشود.
 

  آيا نبايد كسي كه از شما سوال مي كند ...
شـما مـن را بـا وزيـر كشـور مقايسـه كنيـد. مـن كـه زمانـي وزيـر كشـور 
بـودم، طرفـم وزيـر كشـور اسـت. حرف مـن اين اسـت كـه اگـر وزير كشـور 
بـه سـوالات پاسـخ بدهـد، سـوالي باقـي نمـي مانـد؛ كمـا اينكـه مـن هفت 
دوره انتخابـات برگـزار كـردم و هركسـي هم معتـرض بود، بـه اعتراضـات او 

كرديـم. رسـيدگي 
 

  در دوره اي كه شما وزير كشور بوديد، اگر كسي اعتراض مي كرد اما 
دليلي ارائه نمي كرد، شما چطور به اعتراض او رسيدگي مي كرديد؟

ببينيـد! اتهـام مي زدنـد و مـا به اتهامشـان پاسـخ مـي داديـم. اصال نيامدند 
بگويند كـه ايـن صنـدوق مشـكل دارد، بلكـه گفتند كـه مـا بـه كل انتخابات 
تهران اشـكال داريـم. ما گفتيم اشـكالتان چيسـت؟ گفتيـم بايد چـكار كنيم 
كه اشـكال شـما برطرف شـود؟ گفتند 500 صندوق را بازشـماري كنيـد و ما 
هـم پذيرفتيم. مـن آن روز مـي توانسـتم بايسـتم و بگويم كـه شـما قانونا مي 
توانيد بگوييـد كه ايـن صنـدوق اشـكال دارد و همان صنـدوق را بـاز كنيد اما 
بـراي اطمينان بخشـي گفتـم كـه 500 صنـدوق را بـاز كنيد. چـرا كه بـه كار 

خودمـان اطمينان داشـتم.
 

  شما ميگوييد كه شرايطي براي شركت در رقابتهاي سياسي آينده 
كه نزديكترين آنها انتخابات مجلس نهم است داريد. اما طبعا نظام هم 

شرايطي براي بازگشت شما به عرصه قدرت رسمي كشور دارد.

منظورتان از نظام چيست؟
  حاكميت.

حاكميت يعني چه؟ يعني دولت؟
 

  نه فقط دولت.
پس چه كسي؟

 
  شوراي نگهبان و برخي نهادهاي ديگر.

مگر ما خارج از حاكميت هستيم؟! ما بخشي از حاكميت هستيم.
 

  شما خودتان را درون حاكميت تعريف مي كنيد؟
حتما. من خودم را بخشي از حاكميت جمهوري اسلامي مي دانم.

 
جمهـوري  حاكميـت  درون  در  را  خـود  اينكـه  وجـود  بـا  شام    
نپذيرفـت  را  انتخابـات  نتيجـه  شام  طيـف  امـا  مي‌دانيـد،  اسالمي 

آمـد.  پيـش  اتفاقـات  آن  و 

هركـس به نوعـي افراد يـا گروههايـي را مقصـر مي دانـد. آقاي علـي مطهري 
مي گويـد آقاي احمـدي نـژاد هـم در حـوادث بعـد از انتخابات مقصر اسـت، 
اما طيفتـان قبول نكـرد. كمـا اينكـه در مجلس ششـم طيف مقابل شكسـت 

خـورد و پذيرفت.
متاسـفانه چنيـن نبـود. آنهـا بـه رغـم تاييـد اوليـه انتخابـات و پـس از 
بازشـماري قريـب بـه چهارصـد صندوق كـه صحـت انتخابـات را نشـان داد، 

700 هـزار راي را بـدون دليـل باطـل كردنـد.
 

  اما آقاي ناطق كه در انتخابات دوم خرداد 76 قبول كرد.
حساب آقاي ناطق را جدا كنيد. اگر امروز با ايشــان صحبت كنيد، انتقادهايي 

دارد و حرفهايي مي زند كه من نمي زنم.
 

  در هر صورت چه تضميني وجــود دارد كه اصلاح طلبان در انتخابات 
شركت كنند و باز هم نگويند تقلب شده است؟

ــاي  ــار آق ــابه رفت ــاري مش ــات، رفت ــر انتخاب ــري و ناظ ــتگاه مج ــر دس اگ
ــچ مشــكلي  ــته باشــد، هي ــس ششــم داش ــات مجل موســوي لاري در انتخاب
ــاي موســوي لاري  ــن اســت. آق ــن حــرف اول و آخــر م ــد. اي پيــش نمــي آي
خود را پاســخگو مــي دانســت، زمانــي هم كــه اعتــراض شــد، پاســخ داد، وارد 
ماجــرا شــد، بــه حرفهــا پاســخ داد، نشســت و بــا طــرف مقابــل صحبــت كــرد 
و مشــكلي هــم پيــش نيامــد. آقايــان بايــد بــي طرفــي را رعايــت كننــد. مــن 
ــي  ــه منف ــورت موازن ــه ص ــد ب ــي تواني ــه نم ــما ك ــم ش ــه اي گفت در مصاحب
عمــل كنيــد، بــي طــرف باشــيد، بياييــد و بــه صــورت موازنــه مثبــت عمــل 
ــي تشــيكل  ــي را تريكب ــد و هياتهــاي اجراي ــه بيايي ــا ك ــن معن ــه اي ــد؛ ب كني
ــي  ــما نم ــرد. ش ــورت گي ــي ص ــان بخش ــه اطمين ــد ك ــد. كاري كني دهي
توانيــد بگوييــد مــا حــق مطلــق هســتيم و هرچــه مي‌گوييــم ديگــران بايــد 

ــيد. ــد پاســخگو باش ــما باي ــد. ش بپذيرن
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تکذیبیه جنجالی
بي‌شک فائزه هاشمي يکي از جنجالي‌ترين نقش آفرينان حوادث 

انتخابات رياست جمهوري سال 88 است. حضور او با سخنراني 

جنجالي در ميتينگ انتخاباتي دوم خرداد حاميان موســوي و حمله 

به احمدی نژاد در استاديوم 21هزارنفري آزادي آغاز شد.

فرزند ســوم اکبر هاشمي رفســنجاني، مرد پرســابقه انقلاب اسلامي، 

فعاليت ســياسي را همــراه بــرادران خــود با عضويت در»حزب 

کارگزاران سازندگي« آغاز کرد. . 

فائزه هاشــمي در انتخابات مجلس پنجم، بعد از علي اکبر ناطق نوري 

نفر دوم تهران شد.

فائزه هاشــمي مدير مسئولي روزنامه زن را هم در کارنامه دارد، 

روزنامه‌اي که با چاپ کاريکاتوري درباره ديه زنــان و خبر تبريک عيد 

نوروز فرح پهلوي ابتدا موقت و سپس برای همیشه توقيف شد. 

فائزه هاشــمي همراه پدر بار ديگر در انتخابات مجلس ششــم کانديدا 

شــد، اما رأي نياورد و پــدر نيــز بعد از آنکه رتبه بيســتم را در تهران 

کسب کرد، از حضور در مجلس استعفا داد. 

شکســت در انتخابات مجلس، فائزه هاشمي را بار ديگر به سمت 

ورزش سوق داد. او موسس فدراسيون اسلامي ورزش بانوان است.

و  الزهـرا  دانشـگاه  از  مديريـت  هـاي  رشـته  در  کارشـناسي  مـدرک   

کارشـناسي  هاشـمي  فائـزه  دارد.   آزاد  دانشـگاه  از  سـياسي  علـوم 

ی  ادامـه  بـرای  و  گرفـت  الملـل  بين  حقـوق  رشـته  در  را  ارشـد 

رفـت. انگلسـتان  بـه  تحصیـل 

بـه  و  کـرد  رهـا  را  انگلسـتان  در  تحصيـل   87 سـال  هاشـمي  فائـزه 

امـا  بگريد.  آزاد  دانشـگاه  از  را  خـود  دکرتي  تـا  بازگشـت  ايـران 

ميرحسين  مهنـدس  کانديداتـوري  بـا  شـد  همزمـان  او  بازگشـت 

وقتـي  بي‌شـک  جمهـوری1388.   رياسـت  انتخابـات  در  موسـوي 

نمي‌کـرد  تصـور  شـد،  موسـوي  مهنـدس  سـتاد  وارد  هاشـمي  فائـزه 

شـود.  ختـم  زنـدان  بـه  آن،  پايـان 

آن چــه در ادامــه میخوانیــد مصاحبه جواد موگویی نویســنده ی کتاب 

غبار در خــرداد با فائزه ی هاشــمی پیرامون وقایع انتخابات۸۸ می 

باشد؛ که به تازگی منتشر شده است.

 حضور شــا در انتخابات ســال 88 با يک ســخنراني جنجالي در 
ورزشگاه 12هزار نفري آزادي آغاز شد. سخنراني که حتي سر از فيلم 

انتخاباتي آقاي احمدي نژاد درآورد. درباره آن روز توضيح ميدهيد؟

چند روز پيش از مراســم به خانم رهنورد زنگ زدم و گفتم از ســتادها با من تماس 
گرفتند و خواستند سخنراني کنم، ولي من تا حالا نرفته ام، اگر شما يا آقاي موسوي 
صلاح مي دانيد و فکر مي کنيد ســخنراني من مي تواند مفيد باشــد، آمادگي دارم 
سخنراني کنم. آن‏ها هم پذيرفتند. من وارد کار اجرايي ستاد مهندس موسوي نشدم. 

تنها کاري که کردم همين بود. 
آن روز حرف هاي دلم بود که گفتم.  چيز خاصي نبود، تندي نکردم. هميشــه شيوه 
صحبت کردنم، همين طور است. معمولا خودم را در حرف زدن سانسور نمي کنم. دلم 
مي خواهد همه همين طور باشند. متاسفانه يکي از کارهايي که جمهوري اسلامي 
کرده، تظاهر و رياکاري است؛ يعني من يک چيزم، ولي خودم را يک چيز ديگر نشان 
مي دهم، چون وقتي آدم ها اين کار را مي کنند ـ حالا نه در اين موضوع خاص ـ اصولا 
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منفعت مي برند. 
آن روز در مراسم، بحثم اين بود که آقاي موسوي و آقاي کروبي نزديک انتخابات 
ببينند نظرسنجي ها چه طور اســت، يکي به نفع ديگري کنار برود که ما با يک 
کانديدا وارد رقابت شويم. اگر ما 2کانديدا داشته باشيم، خودمان باعث شکست 

خودمان مي شويم.
بعدش هم به خطرهاي حکومت آقاي احمدي نژاد اشاره کردم. يعني اگر ما به خاطر 
ترس خودمان شکست بخوريم، آقاي احمدي نژاد از اين قضيه سوءاستفاده مي کند 
و با ابزار خودش از اين قضيه بهره برداري مي کند و به جايي مي رسد که من خود امام 
زمان هستم! يعني اين قدر مي تواند متوهم باشد و اين قابليت را داشت که توهمش 

افزايش پيدا کند و تقويت شود.
آقاي احمدي نژاد کشور را نابود کرده بود و ما نميتوانستيم شاهد اين تخريبها باشيم.

 چرا آقاي  احمدي نژاد با خانواده آقاي هاشمي مخالفت مي کند؟
شــايد فکر مي کند از طريق خانواده، مي تواند آقاي هاشــمي را تخريب کند، 
چون خود آقاي هاشمي که نقطه ضعفي ندارد! خوشبختانه معلوم شد خانواده 
هم نقطه ضعفي ندارد. اگر دوره آقاي احمدي نژاد چيزي نداشت، حداقل يک 
نقطه مثبت داشت، اين که خيلي چيزها رو شد. اين همه شايعه و دروغ، نه تنها 
درباره آقاي هاشمي و خانواده اش، بلکه درباره تمام مسايل و اصولگراهايي که 
به کشور خيانت کردند و... همه اين ها رو شــد. مطمئنم اگر يک نفر از خانواده 
ما يک قرِان دزدي کرده بود، در همان دوره اول آقــاي احمدي نژاد، پدر ما را 
درآورده بودند! يعني نشان داده شد چيز هايي که آقاي احمدي نژاد مي گويد، 

هيچ يک واقعيت ندارد و دروغ است.
فکر مي کنم نمي توانســت بگويد خود آقاي هاشــمي دزد يا خائن است، به 
همين دليل از طريق خانواده اش مي خواســت به ايشــان ضربه بزند و آقاي 

هاشمي را حذف کند.

 شما در سال 84 در ستاد پدرتان فعاليت داشتيد؟ 
نه. من آن موقع ايران نبودم. براي تحصيل به انگستان رفته بودم. بعد از اين که 
در انتخابات مجلس ششم رأي نياوردم، سياست را کنار گذاشتم. فقط برنامه 
هاي ورزشي را در فدراسيون اســامي زنان پيگيري مي کردم. بعد هم رفتم 

انگليس و حدود 4 ـ 5سال آنجا زندگي کردم. 
نزديک انتخابات ســال84 از انگليس بــه بابا زنــگ زدم. گفتم:»بيايم براي 
تبليغات در ســتادهاي شما کاري کنم؟ من که ســال76 اين همه براي آقاي 
خاتمي کار کردم، دوست دارم براي شــما هم کار کنم، وظيفه من است، البته 

اگر شما بخواهيد.«
بابا گفت:»نه، شما همان جا باش!«

چون جنجال هاي اطراف من زياد است، پدرم موافق نبود.
يادم هست از همان اول که بابا کانديدا شــد، جناح اصولگرا تخريب گسترده 
اي از طرف آقاي احمدي نژاد، عليه ايشــان شروع کرد که وحشتناک بود. اين 
تخريب، به صورت گسترده در سطح کشور درباره بابا و تک تک ما مطرح شد. 

سي دي هاي زيادي عليه بابا پخش کردند.
بچه هاي سپاه، به صورت گســترده در انتخابات حضور پيدا کردند. حتي يادم 
هست آقاي خانجاني که آن زمان سخنگوي ســتاد انتخاباتي بود، به صراحت 

گفت:»اختيار انتخابات دست ما نيست، ما در اين انتخابات کاره اي نيستيم!«
اما بابا طبق عادت، به خاطر حفظ نظام حاضر نشد هيچ چيز را زير سوال ببرد. 
هميشه فکر مي کند نظام بايدحفظ بشــود و اين، مهم تر از آن است که آقاي 
هاشمي، رييس جمهور شود يا نه. حاضر نيســت براي خودش، نظام را قرباني 

يا خدشه دار کند. 
براي همين از تخلف هاي آن سال گذشــت و اعتراضي نکرد، ولي ما معتقديم 
تخلف ها وسيع و گســترده بود.حتي بعدها برخي گفتند اگر آقاي هاشمي در 
آن دوره اعتراضش را دنبال مي کرد، ديگر در ســال88  شاهد آن تخلف هاي 

گسترده نبوديم.

 از شب مناظره آقاي احمدي نژاد و آقاي موسوي بگوييد. يادتان هست که آقاي احمدي 

نژاد از همان ابتداي مناظره، بحث آقاي هاشمي را مطرح کرد؟

يادم نمي‌آيد آن شــب کجا بودم. شــايد خانه بابا بوديم. خاطرم نيست، ولي 
صحبتهاي آقاي احمدي‌نژاد براي ما تازگي نداشــت. بعد از 4ســال، دست او 

براي ما رو شده بود. ديگر آن حرف ها، ما را آزار نمي داد و اذيت نمي کرد.
هيچ يک از حــرف هايش واقعيت ندارد و دروغ اســت. مهــدي را هم بيخود 
گرفتند و به زنــدان انداختند. فکر مي کنم آقاي احمدي‌نژاد مي خواســت از 

طريق خانواده اش به آقاي هاشمي  ضربه بزند.
يادم هست بعد از مناظره قرار شــد همه با هم نامه اي را امضا کنيم و به صدا و 
سيما بدهيم که پخش کند. چون طبق قانون، بايد به ما فرصت داده مي شد که 
پاسخ اتهامات را بدهيم.طبق قانون اگر در صدا و سيما نام هرکسي برده شود، 
بايد طرف مقابل هم بيايد و حرفش را بزند، که البته بهايي به آن نامه داده نشد. 
آقاي احمدي نژاد از تمام فرزندان آقاي هاشمي نام برد. شکايتي هم عليه آقاي 
احمدي نژاد مطرح کرديم. اين ها را محسن بهتر مي داند، چون معمولا او اين 
کارها را مي کند.فکــر  کنم به خاطر حرف هايي که آن شــب درباره بچه هاي 
آقاي هاشــمي زد، 5نفري شــکايتي را عليه آقاي احمدي نژاد به دادگستري 

ارايه کرديم، بيشتر از اين يادم نمي آيد.

  قبول داريد که آقاي موسوي هم خيلي در مناظره منفعل بود؟ 
بله، فکر کنم ايشان شوکه شده بود؛ چون از همان اول، عکس خانم رهنورد 
دست آقاي احمدي نژاد بود و از زير ميز به آقاي موسوي نشان مي داد که بگم 
بگم! آقاي موسوي ترُک زبان است، خب وقتي عکس زنش را بگيرند و هي 
بگويند بگم بگم؟ بالاخره به هم مي ريزد. بعدها شوخي يا جدي شنيدم که از 
همان اول مدرک تحصيلي خانم رهنورد را از زيرميز نشان مي داده، بعد هم 

آورد بيرون و به همه نشان داد.
آقاي احمدي نژاد غيراخلاقي عمل کرد. حرجي به او نيست. آدم تعجب مي 
کند از کساني که خودشان را پايبند به اخلاق، مسلمان و اصول مدار نشان مي 
دهند و هيچ کس را آدم حساب نمي کنند، آن وقت از چنين آدم اعجوبه اي 

حمايت مي کنند.
واقعا نمي دانم اين‏ها چه طور مي توانند سرنوشت خودشان را به سرنوشت 
آقاي احمدي نژاد گره بزنند؟ آن هم آدمي با اين ويژگي ها! ايشان هيچ اصول 
اخلاقي ندارد. چه طور  سرنوشت خودشان و جامعه را به او گره زدند و از آقاي 
احمدي نژاد حمايت کردند و با طناب او رفتند در چاه؟ فکر اين جاهايش را 

نکرده بودند.
متاسـفانه اين هـا بـه خاطر منافـع جناحـي خودشـان و بـه خاطر مانـدن در 
قـدرت حاضـر بودنـد، هـر کاري کننـد و اصـول اخلاقـي را زيـر پـا بگذارنـد. 
مـن بـا مهنـدس موسـوي ارتبـاط مسـتقيم نداشـتم، ولـي بعدهـا شـنيدم 
ايشـان شـب مناظره بـه هـم ريختـه بـود؛ يعني بـا ديـدن آن عکـس و کاري 
که آقـاي احمدي نـژاد کرد، رونـد منطقـي را که بـراي صحبت هايـش آماده 
کرده بـوده، از دسـت داد. بـه نظـرم هرکس ديگـري هم جـاي او بـود، چنين 

شـرايطي پيـدا مـي کرد. 
  برسيم به ماجراهاي بعد از انتخابات. شما در تظاهرات ها شرکت کرديد؟

نمي توانم بگويم که در تظاهرات بودم!

 مگر نبوديد؟
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نه، هنوز هم مي گويم من نبودم. )باخنده.(

 شما آنجا بوديد، فيلم هايش هست، همه مي دانند که بوديد! 
نه، من مي گويم آنجا رفتم ساندويچ و روسري بخرم، اين چيزها را قبول نکردم! 
البته  من نگفتم رفته بودم ســاندويچ بخورم، اين را بابا گفت. داســتانش چيز 
ديگري بود.حالا نمي دانم بابا به عمد يا اشــتباه آن قضيه را گفت.مي خواهيد 

همان داستان ساندويچ خوردن را بگويم؟
 خانم هاشمي! فيلم هاي شما در تظاهرات همه جا هست! 

خب باشد، من همه را تکذيب کردم.همه جا مي گويم چنين چيزي نيست. 

 جلو کساني تکذيب کرديد که همه مي دانند بوديد. 
خب مي دانند، ولي به هرحال من چيزي را نپذيرفتم. اين چيزها بعدا مي شود 
ســند، بعد مي گويند ببين خودت گفتي، بيا برو زندان، چون تظاهرات جرم 

است.

 ديگر آن دوران تمام شده! 
معلوم نيست تمام شده باشد، اين مملکت هيچ چيزش حساب و کتاب ندارد! 
عده اي به خاطر اينکه در ســتاد آقاي موســوي بودند، الان در زندانند. آقاي 
موسوي کانديداي قانوني و تاييد صلاحيت شده بود، آن وقت کسي را به جرم 
اين که در ستاد آقاي موســوي کار مي کرد، به زندان انداخته اند!  اين مملکت 
کجايش حساب و کتاب دارد که مي گوييد تمام شده؟ نه، هيچ چيز تمام نمي 

شود. هنوز هم دارند با آن آدم ها برخورد مي کنند.
  فکر مي کنم برخوردشان با شما تمام شده. 

البته بدم نمي آيد دوباره يک مــاه برگردم زندان، دوســتان را ببينم. تجديد 
خاطر شــود. آنجا دوران خوبي بود. ولي همان يک بار خوب است، بيشترش به 

درد نمي خورد! )باخنده(

 روز انتخابات کجا رأي داديد؟ 
نزديک خانه خودمان، اول خيابان ديباجي، بالاي بزرگراه صدر، رأي دادم. صف 
شــلوغي بود. همان اول صبح رفتم، رأي دادم. چون معمولا در انتخابات ظهر به 
بعد جمعيت زيادي مي روند پــاي صندوق، ولي در آن انتخابــات از همان اول 

صبح، شعبه ها شلوغ و متراکم و صف ها طولاني بود.
حتي يادم هست يکي از خبرنگارها، با من هماهنگ کرد کجا مي روي رأي مي 
دهي که آنجا با من گفت وگو کند، ولي در آن شعبه راهش ندادند که بيايد فيلم و 
عکس بگيرد و کارش را انجام دهد. گفتند غيرقانوني است.باید از قبل به ما اعلام 

مي شد، بايد برگه قانوني مأموريت داشته باشي و از اين حرف ها.
يادم نمي آيد آن روز چــه کار کردم و کجا بودم. البته دســتگيري ها از روز قبل 
شروع شده بود. اخبار را دنبال مي کرديم. پيامک ها و اينترنت ما قطع شد. ستاد 
آقاي موسوي برنامه نظارتي خود را روي سيستم الکترونيکي برده بود که آن روز 
خيلي ها دچار مشکل شدند، بعد خبرهايي مي آمد که برگه تعرفه رأي در فلان 

شعبه تمام شده.گزارش  هايي از تقلب هم به گوش ما مي رسد.
يادم نيست خانه بابا بوديم يا جاي ديگري که اين ها را مي شنيديم، يا رفته بوديم 
به يکي از ستادها.چيزي يادم نيست که کجا بوديم و چه طور مطلع مي شديم، 
ولي مرتب افراد مختلفي زنگ مي زدند و خبر و گزارش هاي تخلف را مي دادند. 

تخلف هاي گسترده اي شده بود. ما از قبل گزارش تخلف ها را داشتيم. 

 چه تخلف هايي؟
 از شب قبل به عده اي پول داده بودند، نفري 50هزار تومان که رأي شان را بخرند.

صندوق ها از قبل پر شده بود، رأي ها از قبل توي صندوق بود. اين جوري نبود 
که خالي باشد.گزارش ها هم از قبل همين بود. عده اي مي آمدند و اطلاع مي 
دادند. شب خبر رسيد که ماموران ريخته اند ستاد قيطريه و عده اي را دستگير 
کرده اند. ما خبر داشــتيم، مي دانستيم فضاي آرامي نيســت، معلوم نيست 

نتيجه انتخابات چه خواهد شد. 
فرداي آن روز يادم نيست کجا مي خواستم بروم، مجمع بودم يا جاي ديگري. 

ولي در راه برگشــت، در خيابان مطهري جمعيت را ديــدم. مردم خودجوش 
آمده بودند بيرون.جوان ها در خيابان هاي مختلف و جلو وزارت کشــور جمع 
شده بودند و شــعار مي دادند..نيروهاي موتورسوار لباس شخصي و بسيج هم 
بودند. اين ها مي آمدند و رد مي شــدند و عــده اي را مي زدنــد. آن‏ها هم از 

خودشان دفاع مي کردند، مي دويدند و سنگ پرتاب مي کردند.
فکر کنــم اولين درگيري خياباني که شــاهدش بودم، روز شــنبه در خيابان 
مطهري بود.البته تو ماشــين بودم. درگيري ها پراکنده بود. فکر کنم از فرداي 

آن روز مردم آمدند بيرون و تظاهرات در خيابان ها شروع شد. 
روز دوشنبه تظاهرات خياباني گسترده اي بود، اگر اشتباه نکنم از ميدان امام 
حســين)ع(تا ميدان آزادي، تظاهرات ســکوت بود. روزنامه شهروند و آقاي 
قاليباف ارزيابي کردند و گفتند حدود 5ميليــون نفر آمده بودند. تخمين زده 
بودند که مثلا از اين ميدان تا آن ميدان، اين قدر کيلومتر است، بعد نصفش را 
که حساب کردند که يک آدم مي تواند بايستد، بعد به اين نتيجه رسيده بودند 

که جمعيت حدود 5ميليون نفر بوده است.
آن زمان دفتر من در خيابان ايرانشهر بود. بايد مي رفتم دفترم و صحنه ها را از 
نزديک مي ديدم. فکر کنم يکشــنبه بعد از انتخابات بود که آقاي احمدي نژاد 

در ميدان وليعصر جشن پيروزي راه انداخت.
آن زمان شمال بودم، از شمال که برمي گشــتم، يادم نيست چه طور تصادفا 
پياده آمدم آن طرف. بعد ملت من را شــناختند و ريختنــد دور من که مجبور 
شدم جايي بايستم و صحبت کنم. در آن جمع ســخنراني کردم، البته صدا و 

سيما در پخش اين صحبت ها  رِندي کرد.

 چه کرد؟
صدا و ســيما فقط تصوير من را پخش کرد که در آن جمع بــودم، ولي حرف 
هايم پخش نشــد. روي تصوير من، نريشــن گذاشــته بودند و اين کار؛ يعني 
صحبت‌هاي من با چيزهايي که خودشان از قول من مي گويند، فرق مي کند. 

بايد حرف هاي خودم را پخش مي کردند.
 مي خواســتند بگويند، من مردم را به شــورش تحريک مي کنم، کار خلاف 

قانون مي کنم و...
يادم هســت در صحبت هاي آن روز فقط تاکيد کردم ايــن اعتراض ها قانوني 
است. کاري که مردم مي کنند، قانوني است. ما بايد در چارچوب قانون حرکت 
کنيم. اعتراض خودمان را بيان کنيم و اجازه سوءاستفاده و بهره برداري به رقبا 
ندهيم که آن‏ها بگويند کار غيرقانوني انجام مي شود و آن را ملاکي قرار بدهند 

براي تاييد کارهاي خلاف خودشان! 
بعد تخلفات قانوني را که فکر مــي کردم در انتخابات صــورت گرفته، گفتم. 
تاکيد کردم که اين اعتراض ها به حق و قانوني اســت و بايد قبل از اعلام نتيجه 
نهايي به آن‏ها رســيدگي شــود. حرف هايم اين بود، هرچه يادم مي آيد همه 
دعوت کردن مردم به آرامش بود، ولي صدا و ســيما از خــودش حرف هايي 
گذاشــت و حرف هاي من را پخش نکرد. اگر راســت مي گفتند، بايد صحبت 

هاي خودم را پخش مي کردند که معلوم شود چه مي گويم.

 ماجراي ساندويچ خوردن شما چه بود؟
دوشــنبه من را دســتگير کردند، البته همراه 4نفر از اعضاي خانواده ام بودم؛ 
دخترم، 2تا از دخترخاله هايم و نوه خاله ام. البته آن‏ها را دستگير نکردند. من 
را که گرفتند، آن‏ها گفتند ما فائزه را تنها نمي گذاريم و خودشــان هم ســوار 

ماشين شدند. ماموران هم مانع نشدند.
يـک مغـازه سـاندويچ فروشـي آنجا بـود که بسـته بـود. کرکـره اش تـا نصفه 
پايين بـود. کرکـره را زدنـد بـالا. مـا را فرسـتادند داخل سـاندويچ فروشـي و 
بعـد هـم کرکـره را کشـيدند پايين کـه مـا درنرويم! تـا ماشـين برسـد و ما را 

سـوار کننـد و ببرند.
ماشين که آمد، ما را بردند پايگاه مقداد، نزديک ميدان آزادي.

ــاندويچ  ــک س ــل ي ــد، داخ ــتگير کردن ــه دس ــا را ک ــم م ــا گفت ــه باب ــدا ب بع
فروشــي بردنــد.

بعدها چنـد نفر از آقايـان نماینـده اصول گـرا در ملاقاتـي به بابـا اعتراض مي 
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کنند کـه فائـزه آنجا چـه کار مي کـرده؟ بابـا هم مـي گويـد: فائزه رفتـه بوده 
آنجـا سـاندويچ بخورد! 

جريـان سـاندويچ از آنجـا در آمـد. حـالا نمـي دانـم بابـا بـه عمـد گفتـه من 
بـراي سـاندويچ خـوردن رفتـه بـودم يـا بـه شـوخي گفته. چـون وقتـي من 
جريـان را بـراي بابـا تعريـف کـردم، فقـط اسـم سـاندويچ در ذهنـش مانـده 
و بقيـه را يـادش رفتـه بـود. اما بابـا برخالف مـن حافظـه خوبـي دارد و تمام 
جزييـات يادشـمي مانـد. بابـا مـي گويد:»فائـزه رفته بـوده سـاندويچ بخورد 

کـه بـه ماجـراي دسـتگيري مربـوط مي شـود.«

 يک بار ديگر هم شما را در ميدان وليعصر دستگير کردند. 
بلــه، آن روز در ميدان وليعصــر تظاهراتي نبود، 2خيابان پاييــن تر بود. ولي 
ميدان پر از نيروهاي امنيتي بود، چون از آن روزهايــي بود که منع تظاهرات 
اعلام کرده بودند. من را آنجا دســتگير کردنــد و گفتند تــو را در تظاهرات 

دستگير کرديم! اصلا اينجا چه کار مي کني؟ 
گفتم:»اينجا که تظاهرات نيست، جمعيتي نيست، چرا دروغ مي گوييد؟ من 

کجا در تظاهرات شرکت کردم؟«
گفتند:»تو اينجا چه کار مي کني؟ چون مي داني در خيابان پاييني تظاهرات 

است، به اينجا آمده اي.«
گفتم:»چه ربطي دارد؟ زن عمويم فوت کرده، آمدم روسري و لباس مشکي بخرم.«

 واقعا؟
بله، اگر يادتان باشــد آن موقع به خاطر رفتن ما به شــاه عبدالعظيم، ماجراي 

توهين آن آقا اتفاق افتاد.

 آقاي تاجيک؟
بله، 3ـ4روز از آن موضوع مي گذشــت. خلاصه آن روز من را 3ـ4ســاعت در 
ماشــين وَن چرخاندند، بعد بردند در يک مدرسه اي در خيابان حجاب. خيلي 
هم زور زدند که بگويند ما فيلم تو را داريم که در تظاهرات بودي. گفتم:»دروغ 
مي گوييد، مــن در تظاهرات نبــودم.  الان هم که من را دســتگير کرديد، در 
تظاهرات نبودم. فيلم را به من نشان بدهيد، اگر داريد!«خودشان مي دانستند 
چنين فيلمي ندارند. خلاصه آن شــب من را آزاد کردنــد. البته واقعا من را در 
تظاهرات دستگير نکردند. شما خيلي سوالات ريز و جزيي مي پرسيد، من هم 

جزييات يادم نمي آيد.

 شنبه 30خرداد سال88 هم در تظاهرات بوديد؟
نه، قبلش دستگير شده بودم که همان قضيه ساندويچ خوردن بود.

 چنــد مــاه بعــد دادگاه هــاي متهــان انتخابات برگزار شــد. آقاي 

باســتاني و آقاي حمزه کرمي مســتقيما درباره آقاي مهدي هاشمي 

اعتراف کردند. 

همان دادگاه صد نفره را مي گوييد که پخش شد؟

 بله. 
اتفاقي که در آن دادگاه صد نفره افتاد، خيلي غيرمنتظره نبود، مي شــد پيش 
بيني کرد. ما جا نخورديم، چــون اين ماجرا جديد نبــود. بارها در جمهوري 
اسلامي افراد را دســتگير کردند، بعد هم يک ســري اعتراف به صورت هاي 
مختلف و گفت وگوهايي از قول آن‏ها پخش مي شد. يعني اين روش جمهوري 
اسلامي و همه سيستم ها و نظام هاست.شــايد زمان شاه هم همين کار را مي 
کردند، چون آن زمان بچه بودم، دقيق يادم نيست. در جاهاي ديگر، در تاريخ 
و فيلم هاي ســينمايي تاريخي مي بينيد اين اتفاق ها عادي اســت، نيروهاي 
اطلاعاتي و امنيتي اعتراف مي گيرند؛ با تطميع، فشــار، شکنجه و روش هاي 

مختلف. بعد هم براي تخريب آدم ها، اعتراف ها را پخش مي کنند.
ما از رسانه ها شنيديم که افرادي را دستگير کردند، بازجويي شده اند و اعتراف 
هايي هم کرده اند. نســبت به اين قضايا بيگانه نبوديم.در همان روزها هم اين 

ها را مي شــنيديم، اما صداوســيما جناحي عمل مي کرد و در دوران رياست 
جمهوري احمدي نــژاد هم تکليفش معلوم بود که قرار اســت چه چيزي را از 

دادگاه نشان دهد.

مهـدي  آقـاي  دربـاره  هـا  دادگاه  آن  در  هـا  اعرتاف  از  بسـياري   
بـود.  هاشـمي 

شــنيدن آن چيزها براي ما عجيب و غريب نبود، ولي نمي دانستيم چه کسي 
آن حرف ها را مي زند.چيزهايي را که آقاي کرمي يا ديگران در دادگاها گفتند، 
مي دانســتيم. در هيچ صحنه و لحظه اي ما جانخورديم کــه فکر کنيم اتفاق 
عجيب و غريبي افتاده، براي همه ما قابل پيش بيني بود. داســتان مهدي و بي 
گناهي او را هم مي دانســتيم. براي مان قطعي بود اين که متهم ها تحت فشار 
اين حرف ها را مي زنند، قيافه هاي شان نشــان مي داد. قيافه ها شاد و راحت 
بود، معلوم بود با آرامش اين حرف ها را مي زنند، اين از روش هاي اطلاعاتي و 

امنيتي است.
در جمهوري اســامي بعضي نهادها، بدتر از رژيم شاه عمل مي کنند. برخلاف 
اين که ما ادعاي اسلام داريم و نام حکومت خودمان را به »اسلام« زينت داديم، 

کارهاي ضداسلام و اخلاق انجام مي دهيم. خلاف قانون خودمان کار مي کنيم.
فصل سوم قانون اساسي را بخوانيد، درباره همه اين مسايل توضيح داده که چه 
مدتي مي توانند افراد را بدون محاکمه، بازداشــت کنند. طبق قانون، شکنجه 
ممنوع است. اعتراف ها در صورتي قابل قبول است که مجرم تحت فشار نگفته 
باشد. از روز اول بايد وکيل همراه مجرم باشد و خيلي چيزهاي ديگر. هيچ يک 

از اين کارها مطابق قانون نبود.

 البته اتهام هاي آقاي مهدي هاشمي از ســال هاي پيش برسر زبان 
ها بود، اين طور نيست؟ 

مهدي هيچ وقت اين اتهام ها را قبول نکرد.

 ولي بالاخره براي ايشان در دادگاه حکم صادر شد. 
مهدي که قبول نکرد، ولي او را بردند زندان. ديگر نمي توانست کاري کند! 

حرف هايي که اين روزها مي شنويم، تازه متوجه مي شويم که اين همه شايعه 
از کجا درمي آيد! يعني کم کم به اين نتيجه مي رســيم که شايعه ها تصادفي 
نيست، مردم عادي اين شــايعه ها را نمي ســازند. اين حرف ها از طريق يک 

سيستم و با برنامه ريزي قبلي طراحي شده و بايد توسط حکومت باشد.
يک سيستم برنامه ريزي شده از طرف مردم نيست. من که معتقدم اين شايعه 
ها پخش مي شــود تا به موقع از آن بهره برداري کنند. به اين نتيجه رســيده 
ام همه شــايعه هايي که درباره خانواده ما وجود دارد، از همين نوع اســت. با 
توجه به ويژگي ها و شخصيتش هرکسي شايعه مي سازند. مثلا مهدي که در 
حوزه نفت و محسن که در مترو کار اقتصادي مي کنند، براي شان شايعه هاي 
اقتصادي ساختند. براي من که در مسايل فرهنگي و حقوق زنان کار مي کنم، 
بيشــتر در زمينه بي ديني، ضدانقلابي و سلطنت طلب بودن، شايعه ساختند. 
البته من برُج مُرج هم زياد دارم! از اين شايعه ها هم درباره من هست. )باخنده(

از اين حرف هاي عجيب در دوره هاي مختلف براي ما ساختند. اين شايعه ها با 
برنامه ساخته مي شود تا بتوانند به موقع از آن بهره برداري کنند.

داســتان مهدي هم همين بود. درباره او مدت ها از اين حرف ها مي زدند و ما 
زياد مي شنيديم. اوج شايعه درباره خانواده هاشمي در 2دوره اتفاق افتاد؛ يکي 
در دوران مجلس ششم که اصلاح طلبان تبليغات وســيع و گسترده اي عليه 
آقاي هاشمي کردند. یکی هم زمان رياســت جمهوري آقاي احمدي نژاد که 

شايعه ها وحشتناک تر و گسترده تر بود.
اين شايعه را دايم تقويت کردند. آقاي احمدي نژاد بگم بگم راه انداخت. مدام 
اين شــايعات را تقويت مي کرد. مهدي در انتخابات88 در ستاد آقاي موسوي 
و در انتخابات84  در ســتاد بابا فعال بود.در انتخابات خبرگان دوره بعدي هم 
در ستاد بابا فعاليت مي کرد، البته فعال آنچناني نبود.  مثل همه کساني که در 

ستادها بودند، خب مهدي هم فعاليت مي کرد و نقش داشت.
مهدي بعد از اتفاق هاي ســال88  رفت خارج از کشــور.تاريخ دقيقش يادم 
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نيســت. مهدي رييس دفتر بابا در هيأت امناي دانشــگاه آزاد بود. ما 3واحد 
دانشــگاه آزاد در لبنان، لندن و دبي داريم، مهدي رفت به امور دانشگاه هاي 

آزاد رسيدگي کند.
بعد شايعه ها و اتهام هاي مهدي افزايش پيدا کرد و رسانه هاي اصول گرا شروع 
کردند به دامن زدن. مهدي هم چون تصميم داشــت دکترايش را در دانشگاه 
آکسفورد بگيرد، ارتباطي برقرار کرد که برود آنجا و پروپوزال بدهد و کارهاي 
ثبت نام را انجام بدهد. در اين فاصله که مهدي رفته بود، از آن طرف هم هي بر 
طبل مي زدند که مهدي فرار کرده! در صورتــي که مهدي براي کار رفته بود و 

قصد داشت برگردد.

محکوميت  دوران  شديد.از  محکوم  حبس  ماه   6 به  دادگاه  در  شما   
بگوييد.

حکـم مـن 6مـاه زنـدان و 5سـال محروميـت از حضـور در احـزاب و انجمـن 
ها بـود.در ايـن فاصلـه کـه محکـوم شـده بـودم، درخواسـت تجديدنظر هم 
دادم، ولـي حکمـم دوباره تاييد شـد. بـا اين حـال، نيامدند سـراغم کـه ببرند 
زنـدان! در ايـن فاصله 2بـار رفتم خـارج و برگشـتم؛ يک بـار رفتـم انگليس و 

يـک بار هـم فرانسـه.

 مگر ممنوع الخروج نبوديد؟
نه. فکر کنــم مخصوصا ممنــوع الخروج نکــرده بودند که بــروم و برنگردم، 
چون خيلي ها آن زمان رفتند و برنگشــتند.فکر مي کردنــد من هم مي روم 
وبرنمي گردم.خلاصه بعــد از صدور حکم، من را زنــدان نبردند، کاري هم به 
کارم نداشــتند، من هم زندگي خــودم را مي کردم تا اين که شــبي از طرف 
آقاي احمدي دادسراي اوين زنگ زدند. جمعه شــب يا چهارشنبه شب بود، 

گفتند:»بيا اينجا به چند سوال پاسخ بده.«
گفتم:»امشب نمي توانم بيايم، مهمان دارم.«

حدود 20نفر مهمان داشتم. غذا هم درست کرده بودم.
گفتم:»فرقش چيســت که امشــب بيايم يا فردا صبح؟ الان که ساعت اداري 
نيســت، فردا صبح مي آيم.«بعد خود آقاي احمدي زنگ زد و گفت :»امشب 

بياييد بهتر است.«
گفتم:»نمــي توانم بيايــم آقاي احمــدي! الان مهمــان دارم، نمــي توانم 
مهمان‌هايم را رها کنم. هنوز هم نرســيده اند، منتظر ورود آن‏ها هستم، خب 

فردا صبح مي آيم.«
گفت:»خيلي خب، قرار ما فردا 8صبح.«

ــدان  ــه زن ــد. ب ــدان بردن ــه زن ــه و مــرا ب ولــي يهــو شــب ريختنــد داخــل خان
ــيدم،  ــم پرس ــراي حک ــي اج ــاره چگونگ ــا درب ــي از بچه‌ه ــم، وقت ــه رفت ک
ــد،  ــدان بيايي ــه زن ــه ب ــد ک ــه مي‌ش ــاس گرفت ــا تم ــا آن‏ه ــي ب ــد وقت گفتن
ــل  ــه دلاي ــار ب ــت مي‌کردند.چندب ــاي مهل ــم تقاض ــاه ه ــد م ــا چن ــي ت حت

مختلــف آن را عقــب انداخته‌انــد.
اما براي من غروب اول مهر از دادســراي اوين زنگ زدند که همان شــب براي 
سوالوجواب به دادسراي اوين بياييد. پرســيدم جريان چيست؟ قرار است به 
زندان بروم؟ گفتند نه، به چند ســوال جواب مي دهيد و تمام. با اين که گفتم 
فردا صبح ميآيم، ولي تا صبح صبر نکردند و ساعتي بعد ماموران آمدند داخل 

خانه و مرا بردند.

 شــا روز بازداشــت خبر داشتيد که برادرتان، مهدي، قرار است 
دوم مهر به ايران برگردد؟ 

بله، ميدانستم. تحليل ما اين بود که آن‏ها نميخواستند مهدي به ايران برگردد 
و احتمالا با دستگيري من ميخواستند به مهدي پيام بدهند.

 چه پيامي؟
 اين که ما با فائزه که مشکلي نداشــت و اينجا بود و حکمش هم صادر شده بود، 

اين طور برخورد کرديم، تو بيايي، ببين با تو چه کار مي کنيم! 
مي خواستند مهدي بترســد و نيايد. پيش خودشــان فکر مي کردند مهدي 

پيشمان مي شــود و برنمي گردد. اين تحليل مهدي بود و ما هم فکر مي کنيم 
درست اســت؛ چون فردا شــب قرار بود مهدي از دبي بيايد، اين ها سمپاشي 

کردند که مهدي نيايد، ولي مهدي گفت من
مي آيم و کاري به اين کارها ندارم.

 فضاي زندان چه طور بود؟ تا آن زمان که زندان نرفته بوديد؟
البته زماني که نماينده بودم بــراي بازديد به زندان رفته بــودم، قبل از انقلاب 
هم براي ملاقات بابا زياد رفتيم زندان، ولي بــه عنوان زنداني، بار اول بود که مي 
رفتم. همه چيز زندان برايم جالب بود. چون بالاخره تجربه جديدي به دست مي 
آوردم و چيزهاي جديدي مي ديدم. فضاي زندان جالب اســت، مخصوصا اگر 
دنبال ماجرا و هيجان هم باشــيد! خيلي خوب بود. روابط و فضاي بين زندانيها 
تجربه گران بهايي بود. روابط کاملا دوســتانه بود. در غم و شــادي هم شريک 
بوديم. تعامل در حد بالايي بود. در حين اينکــه همگي به عقيده و آراي يکديگر 

احترام ميگذاشتند، هر کسي عقايد و افکار خودش را داشت.
قانون آنجا اين طور اســت که هرکــس از طرف زنداني ها انتخاب شــود، 3ماه 
وکيلبند اســت. آنجا خانــم منيژه که وکيلبنــد بود به مرخصــي رفت. همان 
شــب، انتخابات برگزار کردند که يک نفر به عنوان جايگزين انتخاب شــود تا او 
برگردد. رســم آنجا اينطور است که کسي نامزد نميشــود و زندانيها به هرکس 
که ميخواهند رأي ميدهند. اکثريت به من رأي دادند. خانم منيژه که برگشت، 
وکيلبندي را به او تحويل دادم و گفتم که شما خودتان ادامه دهيد. اما دوره او که 
تمام شد، انتخابات برگزار کردند و دوباره من به عنوان وکيلبند انتخاب شدم که 

تا 10روز قبل از آزادي هم وکيلبند بودم.
يکي دو سال قبل از اين که زندان بروم، آقاي مرعشــي يک سال زندان رفت 
و در آنجا باعث خير شــده بود. به خاطر اين که با مديــران زندان که کرماني 
بودند، از قبل آشنايي داشــت.پیگیری کرد که اجازه بدهند وسايل ورزشي 

وارد زندان شود.
وقتي زندان رفتــم، من را بردند به همان بندي که آقاي مرعشــي قبلا زنداني 
بود. آنجا مثل يک باشــگاه درست و حســابي امکانات داشت. هم وسايل بدن 
ســازي بود و هم ميز پينگ پنگ و بدمينتون داشــتيم. واليبال هم موقع آزاد 
شــدن من راه افتاد؛ يعني حياط بند را براي زمين واليبال آماده مي کردند که 
به عمر من قد نداد و نتونستم واليبال بازي کنم. فضاي خوبي راه افتاده بود.به 
بعضي از زنداني ها چند تا از اين ورزش ها را ياد دادم. ولي هرچه تقاضا کرديم 

يک تيم از بيرون زندان بيايد با ما بازي کند، قبول نکردند.
به هرصورت آنجا فضايي ايجاد شــد کــه ماحصل تلاش خــود زندانيان بود، 
نه اينکه زندانبانها يا مامــوران کار خاصي ميکردند. اتفاقــا با آن‏ها بحرانهاي 
بسياري داشتيم، ولي فضا و شــرايط زندان برايم تجربه بســيار مهمي بود و 

خيلي آن را دوست دارم.
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شهرآشوب

به وقت میزان
 دادگاه متهمان کودتای مخملی 

دادگاه متهمـان حـوادث پـس از انتخابـات دهـم ریاسـت جمهـوری ایران 
در جهـت محاکمـه افرادی صـورت گرفـت کـه در حـوادث پـس از انتخابات 
دهم ریاسـت جمهـوری، هدایـت اغتشاشـات را بر عهـده داشـته و در هرنوع 
اقدام عملـی در جهـت تخریـب و حادثـه آفرینی یا کمـک به پوشـش خبری 
حـوادث در سـایت‌های معـارض نقـش آفرینـی کـرده انـد. ایـن دادگاه در 
شـعبه ۱۵ دادگاه انقالب اسالمی تهـران بـه ریاسـت قاضـی صلواتـی 
تشـکیل شـد و در ۴ جلسـه خاتمـه یافـت. متهمـان شـامل فعالان سیاسـی 
اصالح طلـب )کـه بعضـاً از مقامـات سـابق جمهـوری اسالمی بوده‌انـد(، 
روزنامه‌نـگاران منتقـد دولـت و جمهوری اسالمی، شـرکت‌کنندگان حادثه 
آفریـن در تجمعـات اعتراضـی پـس از انتخابـات می‌شـوند کـه از حامیـان 
میرحسـین موسـوی و مهـدی کروبـی کاندیداهـای اصلاح‌طلـب انتخابـات 
بـوده‌ و از سـاعت‌های پـس از اعالم نتیجـه انتخابـات بـه ایجـاد اغتشـاش، 
اقـدام علیـه امنیـت ملـی و زمینه‌چینـی بـرای انقالب رنگـی متهـم بودند.

 اولین جلسه دادگاه رسیدگی به  اتهامات متهمان حوادث روز عاشورا
    اولیـن جلسـه در روز دوشـنبه 28 /دی1388بـه صـورت علنـي و بـا حضور 
خبرنـگاران، نماينـده مدعي‌العمـوم و وكلاي متهمـان در جهـت محاكمـه 
برخـي از عناصـر ضد انقالب‌ كه در آشـوب‌هاي روز عاشـورا شـركت داشـتند 
برگزار شـد. پـس از قرائـت مقدمـه يكفرخواسـت توسـط نماينده دادسـتان، 
فيلمـي از وقايـع و حـوادث روز عاشـورا پخش شـد. و در ابتـدا به پرونـده متهم 

ردیـف اول پرداختـه شـد. 
 متهم ردیف اول

  متهم رديف اول ، 40 ســاله، جنســیت مرد، دارای مدرک لیسانس عمران، 
متأهل و دارای یک فرزند، شیعه و بدون سابقه ی کیفری بوده است. او به دلیل 
اعتیادش دارای شــغل ثابت و دولتی نبوده و با توجه به اظهارات خویش اخیرا 
اطراف تهران شغلی پیدا کرده بود و تمام همکاری هایی که با منافقین داشته، 
صرفا به جهت یافتن شــغل و منبع درآمد بوده است. متهم از طرف خانواده ی 
پدری دارای سابقه ی نسبتا سیاسی بوده اســت )دو تن از عموهایش به دلیل 
ارتباط با منافقین ســال 60 اعدام شــده اند و همچنین برادر و عموی وی به 
مدت 7 سال در قرارگاه اشراف حضور داشته اند( و همین موضوع سبب شد تا 

از طرف منافقین مورد توجه قرار گیرد. 
   ســال 87 برادر متهم از طرف قرارگاه با وی تماس گرفتــه و متهم با توجه به 
اظهارات خویش به هوای دیدن خارج از کشــور و همچنین پیداکردن شغلی 

مناسب به تماس آنها پاسخ مثبت داده است. 
  چند روز بعد فردی به نام »ســارا« از طرف ســازمان با او تمــاس گرفته و 
شرایط ســفر را فراهم کرده اســت. متهم به مدت 10 الی 15 روز در قرارگاه 
سکونت داشــته و در این مدت ســازمان با بازجویی های متعدد متهم را از 
جهت میزان اطلاعات سیاسی ســنجیده و به این نتیجه می رسد که از متهم 
صرفا به عنوان ابزاری برای انجام عملیات مورد نظرشــان در ایران استفاده 
کنند. در انتهای ســفر از متهم خواســته می شــود از طریق ایمیل »سارا« 

ارتباط  مداوم با سازمان برقرار کند. 
  متهم در بازگشت به کردستان به لحاظ پایان یافتن مدت حضورش دستگیر 
شده و یک ســال و نیم به دلیل طولانی شــدن دادگاه  آنجا زندانی می شود و 
همین موضوع عاملی شــد در جهت همکاری مجدد متهم با سازمان. )به بهانه 

گرفتن خسارت از سازمان(
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    به گفته دادگاه، متهم در اغتشاشــات 13 آبان و 16 آذر حضور نداشته است. 
او در روز قدس، دو فیلم از قبر ندا آقا ســلطان و ســهراب اعرابی تهیه کرده و 
برای منافقین فرستاده است. در بابلســر که به همراه 50 نفر از اعضای خانواده 
مسافرت کرده بود، از طریق ایمیل از متهم خواسته می شود، شعار »حمایت از 
اعتصاب« روی دیوارها بنویسد. روز عاشورا  همراه با ریحانه )یکی از هواداران 
منافقین( فقط به عنوان تماشاچی در اغتشاشــات حضور داشته و همچنین 
چند فیلم از اغتشاشــات تهیه کرده بود که بعد از ســوختن تلفن همراهش 

موفق در فرستادن این فیلم های برای منافقین نمی شود. 
    متهم 5 دقیقه پس از حضور در منزلش توســط نیرو های پلیس دســتگیر 
می شــود. »یاورزاده« وکیل متهم ردیف اول در دفاع از موکل خود اعلام می 
کند: موكلم در 40 ســالگي با داشتن مدرك ليســانس عمران از بكياري رنج 
مي‌برد و از موكلم سلاحي كشف نشــده و ارتباط و همكاري موثري با گروهك 
منافقين نداشته اســت و همچنین از موضع های سیاسی منافقین بي‌اطلاع 
بوده اســت. موكلم از گذشته اعتيادآور، بكياري، ‌انشــقاق خانواده، ‌جدايي از 
زن و فرزند نادم و پشيمان اســت. قاضي صلواتي با شــنيدن اظهارات ويكل 
مدافع متهم گفــت: مركزيت گروهك منافقين هنــوز از بين نرفته و گروهك 
تروريســتي منافقين مشــمول ماده 186 قانون مجازات اســامي مي‌شود. 
نماينده دادســتان نيز گفت: متهم با علم به اين موضوع اقدام كرده و ايشــان 
مادرش را به پارك لاله مي‌برد تا در جلسات مادران كشته شدگان شركت كند 

كه تقاضاي صدور حكم را دارم.

 دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان حوادث روز عاشورا
  دومين جلسه در روز شــنبه ـ در دادگاه انقلاب برگزار شد. با شروع دومين 
جلسه‌ دادگاه، قاضي صلواتي ضمن اعلام رسمي شروع جلسه، بیان کرد: »در 
اين جلسه نيز وكلاي تعييني متهمان حضور دارند كه پرونده را مطالعه كرده 
و با متهمان ملاقات داشته‌اند.« پس از تفهيم اتهام به متهم ردیف اول از سوي 

قاضي صلواتي، ابتدا به پرونده متهم ردیف اول پرداخته شد.

 متهم ردیف اول 
متهم ردیف اول، محمد رضا علی زمانی، 37 ساله به محاربه از طریق عضویت    

و فعالیت موثر در راستای پیشبرد اهداف گروهک تروریستی انجمن پادشاهی 
ایران، توهین به مقدســات و همچنین فعالیت تبلیغاتــی علیه نظام مقدس 

جمهوری اسلامی متهم شده است. 
   وی اتهامات وارده را پذيرفت و اظهار كرد: رونــد فعاليت‌هایش در اين كانون 
به گونه‌اي شد كه در بيشتر جلسات تصميم‌گيري، مسئولان استاني و شهري 
شركت و در راســتاي ارائه‌ي خدمات به مردم كارميك‌رده است. در كنار اين 
جلسات، با احزاب و NGOها و ســازمان‌هاي مدني جلساتي داشته و به جهت 
كسب اطلاعات بيشــتر براي ارائه‌ي خدمات بهتر به مردم و رسيدن به اهداف 
نظام به سراغ شــبكه‌هاي ماهوارهي‌ي رفته تا با نقطه ‌نظرات آنها آشنا شود. در 
این بین، با شــبكه‌ي »يورو تي وي« آشنا شده )این شــبکه متعلق به انجمن 
پادشاهی در لندن بوده اســت.( در ابتدا ، ســخنگوي اين انجمن مباحثي در 
خصوص ايجاد جامعه‌اي ايده‌آل و نظامي مطلوب در ايــران مطرح کرده و به 
گفته ی متهم : ))این اولین چیزی بوده که توجه مــن را به خود جلب کرد.(( 
به گفته ی سخنگوی این شبکه »تنها راه پايداري و ساخت كي نظام مطلوب 
براندازي نظام جمهوري اســامي ايران اســت؛ زيرا اين نظام مســبب تمام 
مشــكلات داخلي و بين‌الملي ايران بوده و بر پايه‌هايي اســتوار است كه اگر 
نتوانيم اين پايه‌ها را از بين ببريم برانــدازي نظام ممكن نخواهد بود.«  با توجه 
به اظهارات متهم: »سخنگوي انجمن پادشــاهي ايران اصلي‌ترين موضوع و 
پايه‌ي نظام را ديــن معرفي کرده و مي‌گفت مردم ما مردمي ديني هســتند و 
پشــتوانه‌ي حكومت به حســاب مي‌آيند، لذا بايد با دادن آگاهي از ماهواره به 
ايجاد دين گريزي ودين ستيزي بپردازيم و از اين رهگذر پشتوانه‌ي نظام را از 
بين ببريم تا براندازي نظام ميسر شود.« این  عمليات »شكاف دره«  نام داشت 

و هدفش ايجاد فاصله ميان مردم و نظام بود.
   متهم  طرح بعدي انجمن پادشاهي ايران را انجام عمليات تروريستي و گرفتن 
حداكثر تلفات از مردم و مســئولان در اين عمليات ها برشــمرد و اظهار كرد: 

))سخنگوي »انجمن پادشاهي ايران«  در كنار بحث‌هاي خود به تفسير آيات 
قرآن مي‌پرداخت و آنها را تفسير به راي ميك‌رد. او با طرح تناقضاتي به ائمه )ع( 
و پيامبر )ص( توهين ك‌رده كه اين مباحث بــا توجه به مذهبي بودن من برايم 
در ابتدا شوك ايجاد ك‌رد اما نحوه‌ي طرح بحث از سوي آنها به شكلي بود كه مرا 
به دنبال خود ميك‌شاند!! اين بحث آنها تحت عنوان بازگشايي قرآن پيگيري 
مي‌شــد. متهم  با توجه به اينكه القائات »انجمن پادشاهي ايران« در وی خلا 
رواني ايجاد كرده و هويت ديني وی را سلب کرده بود، اما  نهايتا تصميم گرفت 
با »انجمن پادشــاهي ایران« ارتبــاط برقرار كند و با اعــام موقعيت خود در 
راستاي اهداف اين انجمن فعاليت‌هايي را صورت داد. او براي اولين بار با دفتر 
لندن تماس گرفت و با خانمی به نام »دردانه.‌ ف« ارتباط برقرار كرد؛ و قرار شد 
با سفر به خارج از کشور به اين انجمن بپيوندند. »دردانه. ف« از متهم خواست 
قبل سفر اقداماتي را انجام دهد. او به متهم  پيشنهاد داد كه كي سي‌دي حاوي 
مطالب خاصي كه در جهت دين گريزي، دين ســتيزي، ايجاد تشويش‌هاي 
ذهني براي مردم و سياه‌نمايي عليه نظام و ولايت فقيه بود را تهيه كند. متهم  
اعلام کرد که در ضمن آن برخي كتب غير ديني از جمله كتاب آيات شيطاني، 
مقالاتي سياســي که حاوی مطالبی با محوریت خدشــه و آسيب به موقعيت 
اصلي نظام و ولايت فقيه و سخنراني‌هاي سخنگوي انجمن پادشاهي ايران را 
نيز قرار داده و سپس با كپي سي دي با تيراژ بالا آن را به همراه »احمد« معروف 
به »مهــرگان« و »حامد« معروف به »ســياووش« در تهــران توزيع كردند و 
سپس به سمت شمال عراق حرکت کرده  و با نام مســتعار »بردیا« به صورت 

قاچاق از كشور خارج شده است.
   وی پس از ورود بــه عراق با لندن تماس گرفته و اعــام موضع كرد. »دردانه. 
ف« بعد از اعــام موفقیت برای وی به او شــماره‌ي جديــدي داد كه متعلق 
به فردي به نام »جمشــيد« بود و از متهم خواســت كه با او مســتقيما تماس 
بگيريد تا او هماهنگي‌هاي لازم را انجام دهد. طرح جديد »جمشــید« انجام 
مصاحبه‌ي تلفنــي و پخش روي يورو تي وي و تهيه برنامــه براي راديو تندر و 
تلويزيون انجمن پادشــاهي ايران بود. آنها در کنار ســاخت برنامه ها از متهم 
می خواستند كه اطلاعاتي به روز شــده از داخل ايران مربوط به دانشجويان، 
كارگــران و تحصن‌هــاي مختلــف در نقاط مختلف كشــور به آنهــا بدهد. 
جلسه‌ي بعدي وی درشهر دوهك در كردســتان عراق همراه با تيم سرويس 
اطلاعاتي آمركيا برقرار شــد. به گفته ی متهم علاوه بر شناســايي مسئولان 
نظام، بســيجيان، نيروهاي امنيتي، آموزش‌هايي از قبيل تشيكل عرصه‌هاي 
مبارزاتي، نحوه‌ي شناســايي افراد و آموزش بمب‌گذاري نیز در دســتور کار 
ما قرار گرفــت. در كنار اين ارتباطات، متهم با »جمشــيد« و »ايمان« ارتباط 
داشــته و برنامه‌هاي خاص نيروهاي آمركيايي از جمله شناسايي مشخصات 
دقيق مسوولان نظام و اماكن مناســب براي بمب‌گذاري اعم از اماكن دولتي، 
عمومي و مذهبي و همچنين شناســايي بســيجيان انجام داده. اين طرح به 
طرح »سلمان« شهرت داشــت و در كنار آن وی موظف به شناسايي صاحبان 
ســرمايه و مالكان كارخانجات بوده  تا »انجمن پادشــاهان ايــران« از طريق 
تهديــد و اخاذي آنهــا هزينه‌ي مبــارزات داخلي را جمــع‌آوري كند. متهم 
دركنار اين برنامه‌ها ارتباطی با شــخصي به نام »اميد« در اروپا برقرار می کند 
و آموزش‌هاي مختلفي از قبیل روش‌هاي مقابله بــا پليس و نيروهاي امنيتي 
و همچنين نحوه‌ي جهت‌دهي اذهان كارگران براي اعتصابات، خريد سلاح و 
آزمايش آن و همچنين ساخت بمب، چاشــني و كارگذاشتن بمب در اختیار 
وی قرار می دهد؛ كه همه‌ي اينها تحت عنوان آمــوزش فنون مبارزاتي اعلام 
مي‌شد. همچنین متهم اظهار داشــت: ))در مرحله‌ي اول، ساخت بطري‌هاي 
انفجاري را آموزش دادند تا براي رابطين داخلي بفرستيم تا در اماكن عمومي 
كار بگذارند. اين فرمول به تهران فرستاده شد و در مرحله‌ي بعد فرمول ساخت 
بمب‌هاي قوي را فرستادند كه از مواد شيميايي ساخته مي‌شد و با هدف بيشتر 
كشتار مردم و مسوولين براي ما ارسال شد. در همين راستا انفجار حسينيه‌ي 
سيدالشهداي شــيراز با 14 شــهيد و بيش از 200 مجروح صورت گرفت كه 
»انجمن پادشــاهي ايران« مســئوليت اين انفجار را به عهده گرفت. »متهم 
در روند نشســت‌های خود ليست تعداد زيادي از مســوولان استاني و شهري 
و بسيجيان، شناســایی خط مشی کاندیدا، شناســايي دانشجويان و اعضاي 
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هيات علمي دانشگاه‌ها نيز در دستور کار وی بود.
 محمدرضا در خصوص اهداف نيروهاي آمركيايي از جمع‌آوري اين اطلاعات 
اظهار كرد: آنها مي‌خواســتند با ارزيابي اين اطلاعات به اين نتيجه برسند كه 
چگونه مي‌توانند افكار كارگران، جنبش‌هاي دانشجويي، ngoها، مسئولان 
دولتي و احزاب را به نحوي جهت بدهند كــه حضور در انتخابات كاهش يابد و 
نظام پشتوانه‌ي خود را از دست بدهد. از سوي ديگر مي‌خواستند عنوان كنند 
كه چون طيف حاكم بر ايران كي دســت بوده و شوراي نگهبان نيز جزو طيف 
حاكميت است در انتخابات و روند برگزاري آن ايجاد شبهه كنند. در كنار اين 
موارد نفوذ در برخي از ستادهاي انتخاباتي در دســتور كار بود. متهم با کمک 
یکی از احزاب به صورت قاچاق وارد کشور شــده و از آن پس »جمشید« رابط 

بین متهم و انجمن پادشاهی قرار می گیرد.  
   در اين بخــش، قاضي صلواتي از وي خواســت تا در خصــوص اتهامات خود 
به بيان مطلب بپردازد كه متهم اضافه كرد: اصل اتهامات من مشــخص است 
كيي از اهداف ما ايجاد اغتشــاش در انتخابات بود و لذا بنا بود كه به جمع‌آوري 
اطلاعات در اين زمينه بپردازيم و نهايتا در مورد نتايج آرا ايجاد شــك و شبهه 
كنيم اما قبل از انجام هــر كاري نه تنها من بلكه ســاير نيروهاي فعال در اين 
زمينه دستگير شــدند و من در مسير بازجويي متوجه شــدم كه همه‌ي افراد 
شناسايي شدند و تمام اعمال ما تحت رصد بوده است. در پايان اظهارات ويكل 
مدافع محمدرضا علي‌زماني، قاضي صلواتي با 10 روز اســتمهال ويكل مدافع 

متهم جهت اخذ آخرين دفاع موافقت كرد. 

 متهم ردیف دوم 
آرش رحماني‌پور با نام مستعار »سورنا« با كمك دشمنان خارجي و گروهك    

تروريستي »انجمن پادشــاهي ايران« اقدام به عمليات خشن و غيرانساني در 
حوزه‌هاي راي‌گيري را داشته و فاقد پيشينه‌ي محكوميت يكفري است. 

   وی به جهت عضويت در گروه تروريســتي و ملحد »انجمن پادشاهي ايران«، 
اجتمــاع و تباني به منظور انجــام اقداماتي عليه امنيت كشــور، تهيه‌ي مواد 
منفجره جهت ترور مســوولان و خادمان نظام و قصد انفجار و بمب گذاری در 
مراكز عمومي از قبيل امامزاده‌ها، حرم مطهر امــام )ره( و مراكز رأي‌گيري از 
جمله حسينيه ارشاد، مســجد النبی نارمک و همچنین حسینیه ی شهرک 
ولیعصر، امامــزاده علي‌اكبر چيذر و امامزاده زيد، بــازار و پمپ بنزين نزدكي 

مجلس شوراي اسلامي و انجام اقداماتي از قبيل ساخت بمب به منظور انفجار 
در برخي از حوزه‌هاي راي‌گيري متهم واقع شــده اســت. وی از طريق ايميل 
از فردی به نام »جمشــيد« مطالبي را اخذ کرده و در هنــگام  انجام عمليات 

خرابكارانه، توسط ماموران گمنام دستگير شده است.
   متهم در پاســخ به دفاعییه دادگاه گفت: ))پرونده جــاي دفاع ندارد اما براي 
روشن شــدن چهره‌ي پنهاني گروهك مورد حمايت خارجي، مسائل مهمي 
را بيان ميك‌نم. متهم در ســال 85 از طريق ماهواره و با همكاري دوســتانش 
با اين انجمن آشنا شده و ســعی در شــناخت هدف اين انجمن داشته است. 
وي كار انجمن پادشــاهي را تحريف قرآن و تاريخ دانســت و گفت: »سياست 
اول انجمن اين اســت كه افراد ناآگاه را از لحاظ اعتقادي پوچ ميك‌ند. سپس 
ضد ارزش‌ها را براي آنها پايه‌ريزي ميك‌ند و مورد شست‌وشــوي مغزي قرار 
مي‌دهد.« وي حدود كي ســال پيش بعد از عضويت رســمي با  فردی به نام 
»جمشيد« )یکی از اعضای اصلی انجمن پادشاهی ایران( آشنا شده و از طریق 
فردی به نام »اميد«، برخي آموزش‌ها از قبيل راه‌اندازي راهپيمايي، شــركت 
در اغتشاشات و اعتصابات، ايجاد درگيري بين ماموران و مردم و به صورت كلي 
راه‌اندازي جنگ شهري را آموزش دیده است.  وی همچنین چگونگي ساخت 
بمب و تهيه‌ي مواد اوليه‌ي آن، چگونگی تهیه مواد ســمي ومخلوط آن با آب 

آشامیدنی به جهت کشتار بیشتر افراد توسط این انجمن آموخت. 
  متهــم محاربه، ايجاد رعب و وحشــت بين مــردم در مراكز ترويج ديــن از طريق 
بمب‌گذاري در امامزاده‌ها و حسينيه‌ها را كيي ديگر از اقدامات شوم این انجمن خواند.

   به گفتــه ی متهــم: ))اولویت ماموريت‌هــا مكان‌هاي مذهبي، سياســي و 
حوزه‌هاي انتخاباتي بود كه اولين مكان مذهبي، امامزاده زيد و سپس امامزاده 
علي‌اكبر چيذر بود كه توسط ماموران امنیتی رصد و شناسايي شده بود و براي 
مكان‌هاي سياسي، حســينيه فاطميون و پمپ بنزين مقابل مجلس شوراي 
اسلامي در نظر گرفته شــد كه در مرحله‌ي ســاخت بمب و آموزش نحوه‌ي 
ســاخت به دليل نداشــتن توانايي علمي نتوانســتيم آن بمب‌هاي آتش‌زا را 
بسازيم و به اهدافمان نرسيديم. وي در ادامه به تشــريح عمليات تروريستي 
در دوران انتخابات پرداخت و گفت: دو مكان حســينيه ارشاد و مسجد النبي 
نارمك براي بمب‌گذاري در نظر گرفته شــده بود تا با اين اقدام در شــعبي كه 
رجل مهم كشور هستند و برنامه مستقيم پخش مي‌شود بمب‌گذاري صورت 
گيرد و جنگ رواني بين احزاب ايجاد شــود و كل انتخابات با اين اتفاقات زير 
سوال برود.  اســتفاده‌ي انجمن پادشــاهي ايران از انفجارها، ايجاد كشتار و 
فضاي خونريزي اين است كه كشــور را دچار بحران كند تا احزاب و اقليت‌ها 
به جان هم بيافتند و فضاي كشور مثل افغانســتان شود و به ما ماموريت‌هايي 
مي‌دادند كه خوشــبختانه در آن زماني كه ما وارد فاز عملياتي شديم به شكر 
خدا نيروهاي امنيتي ما را دســتگير كردند و در پروســه‌ي تحقيقات متوجه 
شديم دوستان اطلاعات از تمام مراحل و روند مطلع هستند كه جاي شكرش 

باقي است((. 
    در ادامه صلاحي، ويكل مدافع متهم گفت: متهم بيشــتر به بيان خط و مشي 
انجمن پادشاهي ايران پرداخته است. ايشــان قصد ارتكاب جرم در شاخه‌ي 
نظامي داشــته كه جرمش را انجام نداده و اصولا انفجاري توسط ايشان انجام 
نشده است. صلاحي در ادامه، 10 روز براي تدارك لايحه‌ي آخرين دفاع وقت 
خواست كه قاضي صلواتي گفت: جهت رعايت حقوق متهم و تدارك آمادگي 

آخرين دفاع توسط ويكل، با مدت 10 روز استمهال موافقت مي‌شود.

 متهم ردیف سوم
رضا رفيعي، متولد 1340، روزنامه نگار_ به اقدام عليه امنيت كشور از طريق    

جاسوسي به نفع بيگانگان متهم است.
   متهم از ابتدا در اروپا اقامت داشــته و به عنوان یــک روزنامه نگار )روزنامه‌ي 
تايم( مشغول به کار بوده است. از اقتضائات شغلی او  شرکت در كنفرانس‌هاي 
مطبوعاتي رئيس‌جمهــور همراه با طرح ســوالاتی جهت دار بوده اســت. او 
همچنین با برخي از سران جمهوري اسلامي ايران نیز مصاحبه‌ي اختصاصي 
داشته. بعداز مدتی از طرف شبکه ی فارسی زبان BBC با او  تماس گرفته شده 
و از وی برای شــرکت در آزمون قبرس دعوت می کنند. به گفته متهم به دلیل 
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آنکه یکی از اهدافش »گسترش برنامه‌هاي فارسي‌زبان« بوده است، به تماس 
آنها پاسخ مثبت می دهد اما با آنها به نتيجه نرسيده و تصمیم گرفتهNGO ای 
را راه‌اندازي بکند. متهم به منظور كمك به ستادهاي آقاي خاتمي در انتخابات 
دهمين دوره‌ي رياست جمهوري، سايت ســيمرغ را راه اندازی کرده و بعد از 
مدتي خانمی به نام »نازي بيگلری« براي بررســي تاثيــر تحريم‌هاي آمركيا 
عليه ايران با متهم تماس می گیــرد. متهم در ايام انتخابــات، بعد از انصراف 
آقای خاتمــی )و از آن‌جا كه آقاي خاتمي و ديگران از آقاي موســوي حمايت 
كرده بودند( در فضای فیســبوک خود را به عنوان حامی آقای موسوی اعلام 
می کند و به همیــن منظور افراد ايراني و خارجي زیــادی جذب صفحه او می 
شــوند. بعد از اعلام نتيجه‌ي انتخابات، متهم افراد را تشويق به اعتراض كرده 
و خود نيز در راهپيمايي ها شــركت می کند. وی همچنیــن به جهت ایجاد 
جو رســانه ای عكس‌های راهپیمایی را در صفحه‌ي فيس‌بوك خود گذاشته 
و نام اين صفحه را »راي من كجاســت؟« نام گذاری می کنــد. متهم در ادامه 
ی اظهارات خود بیان می کند: ناگهان متوجه شــدم اكثــر اين افرادي كه در 
صفحه‌ي فيس‌بوكم هستند در راستاي براندازي، تعليم ساخت بمب و مبارزه 
با اسلحه گاز اش‌كآور را مي‌دهند و افراد اطلاعاتي و سيا با ارسال ايميلي قصد 

ارتباط با من را داشتند كه آن ايميل را رد كردم. 
   متهم بعد از راه‌انــدازي كانال تلويزيونــي آقاي كروبي، از طرف ســرویس 
اطلاعاتی امارات احضار شــده و از متهم خواسته می شــود به دلیل مشکوک 
بودن رفت و آمد هــای اخیــرش مرتباً از رفــت و آمد های بعــدی به مرکز 
گزارش دهــد و در غير اين صورت اخراج می شــود. )او به مدت یک ســال با 
این سرویس همکاری داشــته و ماهانه 5 هزار درهم دریافت می کرده است. با 
توجه به اظهارات متهم، اطلاعات ارائه شده به اين سرويس در زمان حضور در 
امارات شامل رفت و آمدها و فعاليت‌هاي وی و در ايران شامل نظريه‌پردازي‌ها 
شخصی وی در مورد انتخابات بوده اســت و این اطلاعات را از طريق اينترنت و 
تماس تلفني منتقل می کرده است. او نزدكي انتخابات به ايران آمده و تصاوير 
راهپيمايي را در صفحه فیسبوک خود منتشر می کند و كي نسخه به خانمی 
به نام »ميسي« و ســرويس اطلاعات امارات نيز می فرستند و متهم در ششم 

تيرماه دستگير می شود. 

 متهم ردیف چهارم 
  ميرمحمد حسين رسام 43 ساله تحليل‌گر ارشد سفارت انگلستان در تهران 
متهم در اظهارات خود بیان کرد: ))وظيفه‌ي اصلي من در سفارت، جمع‌آوري 
اطلاعات براي انگلســتان با دريافت نظرات مســئولان بود كه به محض اخذ 
نظرات، آنهــا را براي لندن ارســال ميك‌رديم. با توجه به محدوديت شــديد 
سفراي انگليس، آنها از كارمندان محلي استفاده ميك‌ردند و در طول پنج سال 
فعاليتم در اين سفارتخانه با مرتبطان ايراني در كافي‌شاپ و رستوران و مكاني 
غير از سفارت ملاقات‌هايي را داشتيم و با افرادي مثل عطريانفر، سعيد ليلاز، 
شمس‌الواعظين ديدار كرديم و سفارت سعي ميك‌رد افراد داراي دسترسي به 
حوزه‌هاي مختلف به‌ويژه اصلاح‌طلبان ارتباط برقــرار كند و به همين لحاظ 
بخش VIP تاســيس كرد. اين متهم به تحركات ســفارت انگلستان در زمان 
برگزاري انتخابات در ايران پرداخت و گفت: چهار ماه قبل از انتخابات بررسي 
تحولات انتخابات در دستور كار كارداران محلي قرار گرفت و اخبار از مرتبطان 
و دفاتر برخي از فعالان سياسي به‌ويژه اصلاح‌طلبان جمع‌آوري و بعد از تحليل 
به لندن ارسال مي‌شد. ويكل متهم در دفاع از موكلش اظهار کرد: عنصر اصلي 
اين اتهام، ضربه زدن به امنيت كشور است كه موكل بنده اين قصد را نداشته و 

درخواست اصلاح اتهام در يكفرخواست را دارم. 

 سومین جلسه دادگاه اتهامات متهمان حوادث روز عاشورا
  این جلســه به جهت رســيدگي به اتهامات 16 نفر از متهمان حوادث روز 

عاشورا،  صبح روز شنبه برگزار شد. 

 متهم پرونده چهارم
    در ادامه نماينده‌ دادستان به قرائت اتهامات متهم پرونده‌ي چهارم »پ.ف« 

ســاكن تهران و بهايي پرداخت و گفت: اين متهم فعاليت تبليغي عليه نظام به 
نفع گروه‌هاي معاند از طريق شــركت در اغتشاشات عاشورا داشته، هم‌چنين 
اتهام اجتماع و تباني عليه امنيت كشور و استفاده از تشيكلات دريافت ماهواره 
از جمله اتهامات وي اســت. وي افزود: فرقــه‌ي بهاييــت و بيت‌العهد كه در 
فلسطين اشغالي واقع اســت، علي‌رغم رويه‌ي گذشته‌اش كه همواره بهاييان 
را از شــركت در انتخابات برحذر مي‌داشــت، در انتخابات دهــم با حمايت از 
كانديداي منتسب به جنبش سبز، هواداران خود را امر به شركت در انتخابات 
كرد و با فراهم كردن فضاي آشــوب و اغتشاش از طريق ســايت‌ها بهائيان را 
دعوت كرد كه با به اوج رســيدن هنجارشكني‌ها در عاشــوراي حسيني، به 
گونه‌اي فعال در كليه‌ي تجمعات عاشــورا و در همه‌ي نقاط شهر حاضر شوند 
و متهم حاضر كيي از آنهاست. متهم به ارائه‌ي توضيحاتي درباره‌ي بيت‌العهد 
پرداخت و گفت: بيت‌العهد هيات 9 نفره‌اي در كشور فلسطين اشغالي هستند 
كه تمام تشيكلات جامعه‌ي بهائي را در اختيار دارند و بهاييان بايد طبق اوامر 
آنها عمل كننــد و معمولا پيام‌هايــش را از طريق برگــزاري ضيافت‌هايي به 
جامعه‌ي بهايي منتقل ميك‌نند و تا قبل از انتخابات مجلس هشتم، بيت‌العهد 
فعاليت سياســي را ممنوع اعلام كرده بود، اما در انتخابات مجلس هشــتم به 
ما اجازه‌ي شــركت دادند و پس از آن هم در انتخابات دهم اجازه‌ي شــركت 
داشــتيم. متهم گفت: من در انتخابات حضور داشــتم و در تجمع 25خرداد 
شركت كرديم. در روز عاشورا نيز من از طريق شــبكه‌ي بي‌بي‌سي انگليسي، 
صداي آمركيا و راديو فردا متوجه شــدم كه قرار اســت تجمعي برگزار شود. 
از طريــق كيي از دوســتان جامعه‌ي بهائي نيــز اس‌ام اســي دريافت كردم. 
متهم پرونده‌ي چهارم در پاســخ به اين ســوال قاضي صلواتي مبني بر اينك‌ه 
بيت‌العهد چطور به شما اجازه داد كه در تجمعات عاشورا شركت كنيد؟ عنوان 
كرد: آنها احســاس ميك‌ردند در جمهوري اســامي ايران حــق آزادي‌هاي 
بيشــتري دارند. هرچند به نظر من آزادي كامل در زمينه‌ي عقيدتي داشتند. 
وي در پاســخ به ســوال ديگر قاضي صلواتي كه درباره‌ي نحوه‌ي تشيكلات 
ضيافت بود، گفت: تشــيكلات ضيافت زير نظر بيت‌العهد اســت. هر منطقه 
چند ضيافت و يــك ناظم ضيافت دارد. ضيافت ما حدود 20 نفر عضو داشــت 
و هدفشــان اين بود كه حركت ضد ارزش‌هاي نظام انجام بدهند. ويكل مدافع 
گفت: بهاييان ســاكن در ايران و تهران تابع هياتي در اســراييل هستند و اين 
تبعيت گاهي اختياري و گاهي اجباري اســت. در اظهــارات متهم هم وجود 
دارد كه اگر از بيت‌العهد تبعيت نمي‌داشتيم از اين مجموعه مطرود مي‌شديم. 
پس عمل متهم كي عمل غيرارادي بوده است. متهم »پ.ف« در پاسخ به اين 
ســوال قاضي صلواتي كه با توجه به اينك‌ه تشــيكلات بهاييت توسط مراجع 
قانوني ممنوع شده است، چرا عضو آن بوديد و هم‌چنين با توجه به جدايي دين 
از سياست در آن فرقه، چطور شد كه شما وارد تجمعات سياسي شديد؟ گفت: 
ما قرار بود در سياست دخالت نكنيم، ولي اين ســوالي كه شما مطرح كرديد 
سوال من هم هست. از چرايي آن اطلاع ندارم، اما براي اينك‌ه سرپيچي كردن 

موجب مطرود شدن مي‌شد در تجمعات شركت كردم.

 چهارمین جلسه  دادگاه شعبه 15 انقلاب، تاریخ 14 بهمن 88
  چهارمین جلســه دادگاه در تاریخ 14 بهمن 88 در شعبه 15 دادگاه انقلاب 
اسلامی به جهت محاکمه ی 14 نفر از متهمان حوادث عاشورا  )شامل 10 مرد 
و 4 زن ( برگزار گردید، که اکثر آنان را افرادی تشکیل داده است که تحت تاثیر 
جو رسانه ای و شریط بحرانی تظاهرات و اختشاشات مرتکب اعمالی شده اند. 

 گزارش كامل اظهارات ابطحي و عطريانفر در كنفرانس مطبوعاتي و جلسه 
دادگاه 

   محمد عطريانفــر و محمد علي ابطحي در نشســت مطبوعاتــي به توضيح 
ديدگاه‌هاي خود درباره مسايل اخير پرداختند.

   عطريانفر در اين نشســت گفت: آن‌چه در عرصه‌ رقابت‌هاي انتخاباتي رخ داد 
كي انحراف بزرگ در تاريخ سياسي ايران بود كه به همت و هوشمندي و تدبير 
سياســي مقام معظم رهبري و تمام اركان‌هاي كشــور و نهادهاي اطلاعاتي 
امنيتي در كوتاه‌ترين فرصت، جرياني كه به ســمت فتنه‌گري و آشوب جهت 
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پيدا كرده بود و مي‌توانست تهديد باشد، كنترل شــد. وي گفت: متاسفانه به 
دليل برخي از همگرايي جريان افراطي سياســي ذيل نام اصلاحات كه نقش 
سياسي داشتند، بستري فراهم شد كه بدخواهان اســتفاده كنند و به شكلي 
به امنيت نظام لطمــه وارد كنند كه اين اتفاق رخ داد. بنــده و ابطحي به دليل 
نسبتمان به جريان اصلاحات به لحاظ شخصي نقشمان محدود به سخنراني 
بود، اما به صفت، نسبت به مسائل سياسي كه در تمام كشور داشتيم به عنوان 
قصور در خدمت شما هستيم و به خاطر درك درســت و تعلق روحي به نظام 

سياسي كشور، نظام اسلامي را به عنوان جايگاه خودمان مي‌شناسيم.
  عطريانفر افزود: هيچ موضوعي در كشور مهم‌تر و با عظمت‌تر از نظام اسلامي 
و كانون و نقطه مركزي آن و چشــمه فيــاض معنويت و اقتــدار مقام معظم 
رهبري وجود نــدارد و هر وقت در جهت تقويت نظــام و رهبري حركت كنيم 
جايگاه مستحكمي بين مردم داريم. شــخصيت‌هاي طراز اول بعد از مقام اول 
كشور اگر حركت، پيام، موضع‌گيري، رفتار، ســكوت و بيانيه‌اي داشته باشند 
در جهت تخريــب دو گوهر نظام سياســي و رهبري از نظر ما محكوم اســت. 
وي گفت: پيام ما به همه‌ي گروه‌هاي سياســي دوم خــرداد كه در مقام قصور 
يا مقصر قرار گرفته‌اند اين اســت كه ما در نقطه‌اي هســتيم كه بايد خودمان 
را بشــكنيم و به خطاهاي خودمان اعتراف كنيم و به تبعيــت از حر بن يزيد 
رياحي كه مشــكلاتي را براي امام زمان خودش به وجود آورده بود، ســپس 
به صــورت متواضعانه و خاشــعانه عمل كرد، مــا نيز در برابر نظام، ســرمان 
را پايين بياوريم و در مقابل رهبر بايســتيم و به خطاي گذشــته‌مان اعتراف 
كنيم و بگوييــم اي رهبر، اي پيشــوا در برابر تو تســليميم و همچون حر ابن 
رياحي خودمان را تســليم ميك‌نيم. اي رهبر، اي پيشوا ما اعلام ميك‌نيم اين 
شمشــير و اين كتاب خدا. به اين كتــاب خدا ما را ببخشــيد و ميداني فراهم 
كنيد تا به آغوش نظــام برگرديم يا ما را مجازات كنيــد. در ادامه، محمدعلي 
ابطحي گفت: مشكلات و سختي‌هايي كه كشــور ديد مي‌توانست در شرايط 
خوبي با راي 40 ميليوني كشــور اداره شــود و بعد از آن كيي از مقتدرترين و 
صاحب نام‌ترين و بزرگ‌ترين كشورهاي دموكراســي در منطقه و يا حتي در 
جهان باشيم اما متاسفانه رفتاري از سوي موسوي پيش آمد و بعد از انتخابات 
شخصيت‌هاي بزرگي چون هاشــمي و خاتمي زير كي چتر قرار گرفتند و در 
نهايت مردم آسيب ديدند. در چنين شــرايطي اعلام ميك‌نم چنين شجاعتي 
براي بيان ديدگاه‌هايم خوشــحال كننده است. جناب آقاي موسوي توهماتي 
داشت و قبل از اعلام نتيجه، ايشان اعلام رياست جمهوري كردند و بدتر از آن 
بعد از فاصله‌ي 11 ميليوني آرا روي مســأله‌ي تقلب تايكــد كردند. در ادامه، 
خبرنگار واحد مركزي خبر درباره تغيير در طرز تفكر و موضع‌گيري‌هاي فعلي 
و چرخش در مواضع در مدت كوتاه پرســيد كه ابطحي گفت: شعار تقلب بعد 
از انتخابات بلافاصله مطرح شــد. اين تغيير جهت نيست، اين اشتباه است كه 
از سوي نخبگان شــكل گرفته و ضربه‌ بزرگي را به كشور زده است. از عملكرد 
مثبت اصلاحات دفاع ميك‌نيم و از موارد مشــكل‌دار اين جبهه انتقاد داريم. 
اين فرصت كوتاه باعث جمع‌بندي و افكارم تنظيم شــد و اين چرخش رخ داد. 
ديدگاه ما كاملا روشــن اســت. به نام انتخابات در ايران آشوبي شكل گرفت 
كه آن را به نقد تبديل ميك‌نيم و برخي از ديدگاه‌هــاي قبلي را قبول داريم و 
برخي مطالب را كه قبلا شجاعت طرحش را نداشــتيم اكنون با شجاعت بيان 
ميك‌نيم. عطريانفر نيز در پاسخ به ســوال خبرنگار واحد مركزي خبر گفت: 
در جريان انتخابات در حق نظــام و رهبري ظلم رخ داد و ديگراني در مســير 
حركت به استقلال، استقرار، مجموعه و هويت نظام تعرض كردند و اولي‌ترين 
شــخصيتي كه بر خودش واجب مي‌داند كه از نظام دفاع كند شخص رهبري 
اســت و به دليل عقلي و شــرعي و نقلي اين موضوع مورد تاييد است؛ چرا كه 
در حفظ هويت بار اساسي به دوش رهبري اســت و جريانات سياسي كه بايد 
همراه و همسوي رهبر باشــند نه تنها همراهش نبودند بلكه كي عامل مزاحم 
و نقطه‌ي مقابل بودند كه بار رفع اين مشــكلات به دوش رهبر بود. وي گفت: 
ما به عنوان كساني كه در دل گروه سياســي بوديم و زماني كه دستگير شديم 
اقدامات تخريب‌گرانه را نديديم در مقام نقد قرار مي‌گيريم و اين عيب نيست 
و حسن است. با سابقه‌ي 30 الي 40 ساله‌ي سياسي خودشكني ميك‌نم براي 
اينك‌ه حقيقت ديگري احيا بشود. عطريانفر افزود: اگر در اين نقطه به شكست 

اعتراف ميك‌نيم دلالت مظلوميت نظام و رهبري و جفايي اســت كه از ناحيه 
گروه‌هاي سياسي در قالب‌هاي مختلف و چهره‌هاي شــاخص بر اين دو وارد 
شده اســت.   ابطحي در ادامه افزود: كيي از اتهامات من اين است كه وبلاگم را 
به تخلفات انتخاباتي اختصاص داده بودم. من اين تخلفات را مي‌پذيرم كه در 
راهپيمايي غيرقانوني به خاطر حمايت از آقاي كروبي حضور داشــتم. زندان 

دليلي براي رسيدن ما به اين جمع‌بندي نيست. 
   در ادامه، عطريانفر افزود: به صفــت فردي خودم تخلفي فردي منجر به تغيير 
نداشتم و در ســه نقطه در چارچوب ضوابط ســخنراني كردم و در دوراني كه 
جناب آقاي خاتمي قصد مشــاركت در انتخابات را داشــت در برپايي ســتاد 
فرضي براي وي فعال بودم. ســرفصل اتهامي ما مهم‌تر از ســرفصل انفرادي 
ماســت. ما به عنــوان نماينده‌هــاي گروه‌هاي سياســي در برابــر آن اتهام 
دســت‌هايمان را بالا مي‌بريم و بــه اتهام بزرگ‌تر پاســخ مي‌دهيم كه چرا در 

فرآيندي قرار گرفتيم كه اين حركت غيرامنيتي براي ايران فراهم شد. 
در ادامه ابطحي در پاســخ به پرســش خبرنگار فارس درباره ارائه تضمين براي 
جلوگيري از تغيير مواضع‌اش گفت: در قبل از انتخابات دوســتان جلوي من را 
مي‌گرفتند كه نقد راجع به مهندس موســوي ننويسم. اين بحث قابل بازگشت 
نيست. درباره‌ي اصلاحات هميشــه نقدهايي داشتيم. صرف اينك‌ه در مقطعي 
اين جسارت را پيدا ميك‌نيم اين‌جا مي‌نشينيم و زماني كه در انفرادي بودم به اين 
فكر بودم كه اولين پستي را كه در وبلاگم بنويسم اين است كه عضوي از اين نظام 
هستم و من با زندان رفتن، افتخار اينك‌ه از ابتداي جواني در خدمت نظام بوده‌ام 
را از دست نمي‌دهم. من عضو اين نظام هستم. ســوال شما موجه نيست. ما كار 
خاصي نميك‌نيم. ما به انديشه‌اي كه رسيده‌ايم اعلام ميك‌نيم. عطريانفر نيز در 
پاسخ به اين ســوال چهار تضمين داد و گفت: چهره‌هايي هستند كه به صورت 
مستقيم در اين كيي دو ماه با ما مرتبط بودند و كيي از نقاط جمع‌بندي دوستان و 
زندگي كيي دو ماهه با هم داشتيم و به صراحت تمام اعلام ميك‌نم كه دوستان ما 
نيز مشابه ما فكر ميك‌نند اما توان اعلام ندارند و تضمين ديگر، سابقه‌ي سني و 
سياسي ماست و ما با خدا پيمان بسته‌ايم و به اين جمع‌بندي با كمك خدا دست 
پيدا كرده‌ايم. عطريانفــر درباره‌ي اينك‌ه چه كســاني مي‌خواهند مقام معظم 
رهبري را كي قدم به عقب‌تر ببرند و يا محدود كنند و اينك‌ه ابطحي تلاش‌هاي 
خاتمي در حمايت از موسوي را خائنانه توصيف كرده، گفت: من اين را نگفته‌ام 
كه تلاش‌هاي خاتمي در حمايت از موسوي خائنانه است. وي گفت: در ارتباط با 
تقلب، مثلث حامي شامل موسوي، هاشمي و خاتمي بود. عطريانفر در پاسخ به 
اين سوال گفت: اين پنج شخصيتي كه مي‌خواســتند در انتخابات خودشان را 
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مطرح كنند قبل از ورود به عرصه با مقام معظم رهبري مشورت كردند. رهبري 
در نقطه‌اي به لحاظ جايگاه حقيقي و حقوقي قرار داشــت كــه تمامي جوانب 
عدالت در رفتار، گفتار و موضع‌گيري را نشــان مي‌دهد؛ چــرا كه ركن پايداري 
رهبري به عدالت اســت. بنابراين موضع همراهانه به شكل كلي نسبت به پنج 
كانديدا داشــتند. خبرنــگاري فارس در مــورد ارتباط گروه‌هاي سياســي با 
گروه‌هاي اپوزيسيون و براندازي نرم ســوال كرد كه ابطحي گفت: ابزار براندازي 
نرم متفاوت شده و سيستم ارتباطي در اين زمينه تعيينك‌ننده است. خبرنگار 
خبرگزاري فارس درباره موضع‌گيري و عملكرد هاشــمي رفسنجاني و برخورد 
وي با انتخابات و نامه‌اي كه مقام معظم رهبري نوشت كه به گفته وي برخي‌ها از 
آن برداشت تهديد داشتند ســوال كرد كه چرا بعد از انتخابات شخصيت‌هايي 
چون هاشــمي و خاتمي به جاي تميكن از قانون، با موضع موســوي هم‌راستا 
شدند؟ عطريانفر در پاسخ به اين سوال گفت: داوري همه‌جانبه و كارشناسانه و 
مبتني بر روي موازين بر روي هاشمي را فقط شايسته مقام معظم رهبري است و 
ســوابق ديرينه‌ي بيش از نيم قرن همفكري اين دو با هم كه زندگي پرتلاطمي 
داشته‌اند و همزيستي سياسي داشته‌اند بايد نظر دهد. وي درباره نامه هاشمي 
رفسنجاني به رهبر گفت: اگر هاشمي مرا مورد مشورت قرار مي‌داد به او مي‌گفتم 
اين نامه با اين ادبيات براي انتشار سراسري مناسب نيست و يا نامه بايد سربسته 
مي‌رفت مثل ده‌ها نامه‌اي كه بين افراد رد و بدل مي‌شود. از كجا معلوم نامه‌هايي 
كه بين بزرگان رد و بدل مي‌شــود ادبياتش چگونه اســت. عطريانفر به گفته‌ي 
ابطحي اشــاره كرد كه در آن هاشمي، خاتمي و موســوي در رابطه با انتخابات 
هم‌پيمان شده بودند و گفت: اگر اين هم‌پيماني دلالتي بر اين دارد كه خاتمي يا 
هاشــمي موضعشــان در رابطه با انتخابات تقلب بوده به دو دليل آن را محكوم 
ميك‌نم؛ كيي آنك‌ه تقلب غيرممكن است و تخلفات كي يا دو درصد ممكن است 
اتفاق بيافتد كه اتفاق نيفتاده اســت. آقاي هاشــمي و خاتمي آدم‌هاي عادي 
نيستند كه به شكل آدم‌هاي عادي موضع‌گيري كنند. به گزارش خبرنگار ايسنا، 
پيش از اين سيد محمدعلي ابطحي با حضور در جلسه دادگاه، تمام صحبت‌هاي 
نماينده‌ي دادستان را پذيرفت و گفت: صبح پيشــنهادي براي ارائه‌ي ديدگاه 
عمومي در رابطه با اصل انتخابات ارائه شــد كه من كيي از افرادي بودم كه آنها را 
پذيرفتم. وي گفت: انتخابات فوق‌العاده بود و 40 ميليون رأي مسأله‌اي نبود كه 
بتوان از كنارش گذشــت. براي تاريخ ايران افتخار بزرگي بود. ابطحي افزود: من 
در جبهه‌ي اصلاحات بودم و با آقاي موسوي مخالف بودم و در سال 1384 وقتي 
از سوي مجمع روحانيون مبارز كانديداتوري وي مطرح شد، من گفتم از آن‌جا 
كه موسوي مدت زمان زيادي در سيســتم حكومتي نبوده، مي‌تواند توهمات 

زيادي براي وي ايجاد شــود كه اين توهمات آســيب‌هاي زيادي به كشور وارد 
ميك‌ند. وي در ادامه گفت: انتخابات اين دفعه متفاوت شد و انتخاباتي بود كه دو 
يا سه سال براي آن كار شــد و علتش آن بود كه كي جريان اصلاح‌طلب اعتقاد 
جدي داشــت كه اگر بعد از ســه پيروزي اصولگرايان در انتخابات كه حمايت 
رهبري پشت آنها بوده، مي‌تواند انتخاب كي اصلاح‌طلب به نوعي باعث محدود 
كردن رهبري و مهار اعتقاد جامعه نســبت به رهبر شــودابطحي با بيان اينك‌ه 
پشتيباني خارجي در اين انتخابات و رفت و آمدها به خارج وجود داشت، گفت: 
سفر آقاي خاتمي به دنيا كي ســفر تبليغاتي محسوب مي‌شد و حضور برخي از 
شــخصيت‌هاي بين‌المللي در داخل ايران تعيينك‌ننده بــود. وي در ادامه به 
بررسي نقش رسانه‌ها در انتخابات پراخت و گفت: در مصاحبه‌اي طنزآلود گفتم 
اصلي‌ترين اتفاق در انتخابات، مسأله‌ي تقلب بود و در زمان برگزاري انتخابات، 
معني ويژه‌اي پيدا كرد. تقلب از زماني اسم رمز شورش در ايران شد و به جاي نگاه 
فني در انتخابات، تبديل به رمز شورش شد و كي شورشي كه در آن فعال شدن 
نيروها، لشگركشي براي تقلب، تمرين پخش شدن مردم در خيابان‌هاي ايران 
شكل گرفت و در سال 76 با خاتمي از شاه عبدالعظيم به سمت پاسداران رفتيم و 
تمرين نگهداري گســترده‌ي مردم در خيابان را كرديم. اين تمرين گسترده در 
 ،sms چارچوب تقلب در انتخابات معنا پيدا كرد و ابزار اطلاع‌رســاني به شكل
فيس‌بوك درآمد و شــايد آن‌چه معاون دادستان تهران به عنوان انقلاب رنگي و 
مخملي عنوان كرد فكر ميك‌نم ظرفيتش وجود داشت اما نمي‌دانم هدفش نيز 
وجود داشت يا نه. اگر اين ظرفيت در كشورهاي ضعيف‌تر از ايران بود مي‌توانست 
عمل كند. ابطحي افزود: رنگ سبز تبديل به رسانه شد و همه را به هم ربط مي‌داد 
و ساعت 10شب جمعه بعد از رأي‌گيري هنوز نتيجه‌ي انتخابات مشخص نشده 
بود، مهندس موسوي با اعلام زودهنگام، پيروزي‌اش در انتخابات را اعلام و آقاي 
خاتمي به وي تبركي گفت كه اين اقدامات نشان مي‌دهد كي نوع تفاوت در بحث 
تقلب وجود دارد. وي تايكد كرد: تقلب واقعا در ايران وجود نداشت. در انتخابات 
قبلي فاصله‌ي كروبي و احمدي‌نژاد كمتر از نيــم ميليون رأي بود. در عين حال 
خاتمي و وزارت كشور تلاش كردند كلمه‌ي تقلب را به كار نبرند و آقاي خاتمي 
تخلف را پذيرفت اما هيچ‌گاه از لفظ تقلب استفاده نكرد. من تعجب ميك‌نم اين 
وضعيت براي 11 ميليون اختلاف مطرح شود. دوســتان ما 500 هزار نفر را به 
عنوان تقلــب نپذيرفتند، چگونه 11 ميليــون را تقلب مي‌داننــد؟ ابطحي به 
مصاحبه‌هاي صورت گرفته قبل از انتخابات از ســوي افراد مختلف پرداخت و 
گفت: من در اين مصاحبه گفته بودم كه تقلــب در بدترين صورت بين كي تا 2 
ميليون وجــود دارد و اگر ما اين 2 ميليــون را كنار بگذاريــم كانديداي پيروز، 
اصلاح‌طلب خواهد بود و آراي احمدي‌نژاد مشــخص و محدود است و هرقدر از 
آراي ايشان كم شود به ســبد اصلاح‌طلبان ريخته مي‌شود. اما ما اصلاح‌طلبان 
صداي همه را بايد مي‌شنيديم اما نشــنيديم و صدايي را كه مي‌شنيديم صداي 
همه نبود. برخي صداهاي بلند را مي‌شنيديم و صداهاي عمومي را نمي‌شنيديم. 
ابطحي در ادامه گفت: توهم مهندس موسوي، توهم بزرگي بود كه در مرحله‌ي 
اول احســاس كرد اين تقلب بين 11 ميليون آرا امكان‌پذير است و در جلسه‌ي 
مجمع روحانيون مبارز مطرح شــد كه ما ظرفيت بالايي داريــم و تخلفاتي را 
جمع‌آوري كرده‌ايم كه كيي از دوستان ما كه قبلا وزير كشور بود گفت اگر تمام 
اين مدارك را شــوراي نگهبان قبول كند 700 يا 800 هزار رأي مي‌شود كه من 
اين توهم بزرگ را دو سه ماه قبل از انتخابات در كيي از مصاحبه‌هايم گفته بودم و 
موسوي را به هندوانه سربسته‌اي تشبيه كردم كه اگر سر باز كند مشخص نيست 
چه مي‌شــود كه اين دليل توهمات ايشــان بود. وي ظرفيت‌هــاي حمايت از 
مهندس موســوي را جدي ندانست و گفت: هركســي براي خواست و ديدگاه 
خودش از مهندس موســوي حمايت ميك‌رد. شــنبه بعد از انتخابات، هاشمي 
رفسنجاني، مهندس موسوي و خاتمي هم‌قسم شدند تا پشت همديگر را خالي 
نكنند و همديگر را تنها نگذارند. در آن‌جا اين حمايت به دليل حمايت از موسوي 
نبود، حمايت از اتفاقي بود كه دليل هركس منافع خودش بود. آقاي موســوي 
كشــور را نمي‌شــناخت اما آقاي خاتمي با تمام ارادتي كه به ايشان دارم هويت 
كشــور را مي‌شــناخت، تمام اتفاقات، قدرت، رهبري، نظام امنيتي كشــور را 
مي‌شناخت و به خاطر شكست در انتخابات از موسوي حمايت كرد كه اين اقدام 
به نوعي خيانت به كشور اســت. هدف هاشمي رفســنجاني از اين حمايت در 



تحکیم

88

شهرآشوب

مرحله‌ي اول انتقام از احمدي‌نژاد و در مرحله‌ي دوم انتقام از رهبري بود. دلايل 
اين توهمات در حمايت از مهندس موسوي متفاوت بود و هركدام براي خودشان 
ديدگاهي جداگانه داشتند. وي در ادامه به بررسي نهادينه شدن دموكراسي در 
ايران پرداخت و گفت: از اقدام آقاي خاتمي متأسفم كه تمام ظرفيت‌ها را به پاي 
مهندس موسوي ريخت. موسوي خودش ظرفيت اصلاحات را نداشت و جريان 
اصلاح‌طلبي تحقير شــد و آقاي موســوي آن را نپذيرفت. من دوست نداشتم 
احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور شــود اما وقتي11 ميليون اختــاف رأي را ديدم به 
دموكراسي، مردم‌سالاري خيانت كرديم. به جاي اينك‌ه كي پيام كوتاه تبركي 
به احمدي‌نژاد به خاطر پيروزي‌اش بفرســتيم بهترين وضعيت كشــور را كه 
مي‌توانست باعث سربلندي ايران شــود از بين برديم. ابطحي افزود: من طرفدار 
كروبي هســتم. من از رفتن به كي تظاهرات غيرقانونــي عذرخواهي ميك‌نم. 
مهندس موسوي در نامه‌اي به كروبي گفت من چيزي براي از دست دادن ندارم 
و تا آخر ايســتاده‌ام اما وقتي در جايگاهي قرار گرفت كه 13ميليون رأي به وي 
اختصاص پيدا كرد اين‌گونه پي‌گير آشوب شد. اما ايران، اسلام، انقلاب خيلي از 
چيزها را از دست داد و ما افتخار 40ميليون رأي را در دنيا مخدوش كرديم. توهم 
ديگر موسوي اين بود كه خود را طرفدار جدي خط امام )ره( مي‌دانست و حتي 
گاهي اوقات طرفداري‌اش را از مقام معظم رهبري بيشــتر مي‌دانست. اگر رهبر 
انقلاب نبود با اين همه مسائل، كشور را درك نكرده بود و رهبري كي گام به عقب 
مي‌نشست امروز منطقه هلال ناامن عراق، ايران، افغانستان را داشتيم. ملت ايران 
از رهبر تيزهوش و ســربازان بانام و بي‌نام امام زمان كه ايران را از شرايط بحران 
نجات داده‌اند بهره‌مند هستند و با خواســت و اراده‌ي خودم علاقه‌مند بودم اين 

توضيحات را بدهم. 

 گزارش كامل اظهارات بهاري و تاج‌بخش در كنفرانس مطبوعاتي
مازيار بهاري و يكــان تاج‌بخش در كنفرانس مطبوعاتي بــه توضيح درباره    

برخي حوادث پس از انتخابات پرداختند. 
   مازيار بهاري خبرنگار مجله و ســايت نيوزوكي در ايران و فيلمساز شبكه‌هاي 
بي‌.‌بي‌.ســي و كانال چهار انگلستان در نشســتي مطبوعاتي، گفت: من فردي 
رسانه‌اي هستم و در مورد اتفاقاتي كه پيرامون انتخابات اخير رياست جمهوري 
رخ داده، انقلاب رنگي و مخملي بوده اما كي انقلاب شكســته خورده رنگی. وي 
گفت: وجهه اول انقلاب مخملي و رنگي رسانهي‌ي بودنش است اگر رسانه را از آن 
بگيرد هيچ چيزي اتفاق نمي‌افتد اين تجربه را كشورهاي اوكراين، گرجستان و 
... ديده‌اند و رســانه‌هاي صوتي، نوشــتاري نقش اصلي را در ايــن انقلابات ايفا 
كرده‌اند. بهاري افزود:‌ در ايران همزمان با انتخابات رياســت جمهوري هجمه 
گسترده‌اي به طرف ايران شــد و 700 خبرنگار خارجي به ايران آمدند و تعداد 
زيادي خبرنگار مقيم نيز در كشــور بودنــد كه براي رســانه‌هاي خارجي كار 
ميك‌ردند مثل خود بنــده. برخي افراد بــراي خوش خدمتي به غرب ســعي 
ميك‌ردند كه بگويند انقلاب رنگي و انقلاب ســبز در ايران در حال وقوع است و 
برخي تحت هدايت ســرويس خارجي بودند و سيســتم امنيتي ايــران را دور 
مي‌زدند و بــا اســتفاده از خلاء در سيســتم امنيتي ايــران و كنتــرل اخبار 
مي‌خواستند انقلاب رنگي، سبز و مخملي در ايران رخ بدهد. وي گفت:‌ اكنون كه 
به مقالات و فيلم‌هايم فكر ميك‌نم به اين نتيجه مي‌رسيم كه كيي از كارهايي كه 
مسئولان بايد انجام بدهند كنترل بيشتر در مورد حضور رسانه‌هاي خارجي يا 
مقيم در ايران است كه آن‌ها ناخواسته يا با هدايت مي‌توانند به امنيت ملي كشور 
صدمه بزنند. بهاري افزود: كيي ديگر از مشخصه‌هاي انقلاب رنگي اين است كه 
كي خواسته‌ي سياسي و اقتصادي ندارند و انتخابات فرهنگي است و با توجه به 
اينكه غالباً تمايل به غرب داشتند خواســته‌هايي چون گشت ارشاد و حجاب را 
مطرح ميك‌ردند چون بايد خواسته‌هاي غرب را بيان ميك‌ردند و جناح طرفدار 
غــرب را كارآمد، دموكراتيــك و جناح مخالف غــرب را ناكارآمــد، متحجر و 
غيردموكراتكي نشــان مي‌دادند. اين خبرنگار بازداشت شــده در ناآرامي‌هاي 
اخير افزود: كيي ديگر از مولفه‌هاي انقلاب رنگي اين است كه متعلق به كي طبقه 
خاص اجتماعي و طبقه‌ي متوســط به بالا در شــهرهاي بزرگ است كه از اين 
انقلاب در تجمعات حمايت ميك‌نند. در ايران نيز بعد از انتخابات اين تجمعات از 
طبقه متوسط و مرفه شكل گرفت و در اين تجمعات غيرقانوني شركت كردند اما 

در مناطق فقيرنشــين، ســنتي و روســتايي اين تجمعات نبود. بهاري افزود: 
رســانه‌هاي غربي چون بي‌.‌بي‌.ســي علاوه بر اطلاع‌رســاني موضــوع، خط و 
جهت‌دهي نيز ميك‌ردند و در برنامه‌ي بي‌.‌بي‌.ســي فارسي ديده شد كه مكان و 
زمان تجمعات غيرقانوني را مشــخص ميك‌ردند. دولت بايــد نظارت و كنترل 
بيشتري داشته باشد و تعداد ويزاهايي كه به خبرنگاران خارجي مي‌دهد كنترل 
شود. خبرنگار واحد مركزي در آمركيا تا محدوده خاصي مي‌تواند خارج شود اما 
در ايران اين محدوديت‌ها وجــود ندارد. وي گفت: از ملت ايــران و مقام معظم 
رهبري عذرخواهي ميك‌نم و به خاطر صدماتي كه به كشــور زدم بايد در آينده 
كي قدم به عقب برداريم تا تجربه تلخي كه در انتخابات رخ داد را ديگر نداشــته 
باشيم. يكان تاج‌بخش، پژوهشگر دانشــگاه نيز در تشريح فعاليت‌هايش در اين 
نشســت مطبوعاتي گفت:‌ فعاليت در پروژه و تحقيق داشــتم و در چند ســال 
گذشته به عنوان مشــاور چند برنامه بين‌المللي كه در ايران اجرا مي‌شد فعال 
بودم. وي گفت: اتفاقات انتخابات اخير كي تصادف نبود نتيجه كي برنامه‌ريزي 
نسبتاً دراز مدت اســت و مقصران اصلي اغتشاشــات در مجموعه دستگاه‌هاي 
دولتي، شبه دولتي و سرويس‌هاي دولتي ريشــه‌دار در آمركيا و غرب دارد. وي 
گفت: ‌اين انتخابات كي بهانه و فرصتي براي اجراي يــك نوع برنامه‌ي از پيش 
تعيين شــده بود و در ادبيات علمي‌تر انقلاب انتخاباتي از انقلاب رنگي مخملي 
ياد مي‌شود و به اين منظور حول انتخابات اقدام به شبهه انداختن درباره صحت 
شمارش آراء، شايعه‌پراكني در مورد اشتباه در اعلام نتيجه، زير سوال بردن نظام 
انتخاباتي و مرجع شمارش آراء در كي كشور مي‌شود. تاج‌بخش گفت: ريشه اين 
اغتشاشات و عمليات به كي دوره قديمي‌تر برمي‌گردد و ريشه‌ها را بايد در آنجا 
بررســي كنيم. در آنجايي كه نهادي در آمركيا براي ترويج دموكراسي و تغيير 
رژيم به شــكل انقلاب رنگي در بيســت سال گذشته تشيكل شــد. وي گفت: 
سرمنشاء تحولات و ايدئولوژي دراز مدت از چندين نهاد و اتاق فكر در آمركيا از 
قبيل ميراث آمركيا، موسسه رندو و موسســه پروژه‌اي براي قرن جديد آمركيا 
نشــات مي‌گيرد. تاج‌بخش در ادامه به فعاليت‌هاي پروژه‌ي قرن جديد آمركيا 
پرداخت و گفت: موسسه با نظر كاخ ســفيد و كنگره در زمان رياست جمهوري 
ريگان با نام صندوق حمايت از دموكراسي تاسيس شده است و از آنجايي كه در 
پروژه رديف دوم افراد رسمي با پســت دولتي امكان مذاكره مستقيم با آمركيا 
نداشتند از طريق پروژه رديف دوم بين جريانات احزاب اصلاح‌طلب داخل ايران 
و گروه‌هاي همســو در آمريــكا ارتباط برقــرار ميك‌رد و ايــن اقدامات بدون 
هماهنگي با سرويس اطلاعاتي ســيا، وزارت امور خارجه آمركيا، كاخ سفيد و 
كنگره امكان‌پذير نبود. يكان تاج‌بخش در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر 
اينكه كدام گروه‌ها در برانــدازي نرم فعال بودند و چه عواملي باعث شكســت 
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انقلاب مخملي در ايران شد، گفت:‌ عوامل مستقيم فعال در جريان پروژه رديف 
دوم دكتر ناصر هاديان و هادي سمتي كه هر دو استاد دانشگاه بودند و عضو كي 
گروه بودند و به سوئيس و سوئد ســفر كردند و احزاب سياسي اصلاح‌طلب مثل 
جبهه مشــاركت نقطه‌ي اتصال اين جريان با پيوند بنياد سورس افرادي چون 
حجاريان و تاج‌زاده بودند كه در قالب تحقيقات و عمليات به هم وصل مي‌شدند. 
تاج‌بخش افزود: در سال 75 عطريانفر با هيات رسانه‌اي از طرف بنياد سورس به 
آمركيا دعوت شــد و در كي جلســه‌اي در نيويورك شــركت كرد. عطريانفر با 
شخص ســورس ملاقات ميك‌ند و برنامه را احتمالا از آنجا شروع ميك‌نند و در 
سال‌هاي بعدي با حمايت از افراد مختلف در احزاب سياســي پروژه ادامه پيدا 
ميك‌ند. وي در ادامه به داشــتن بورس دانشــگاهي فاطمه حقيقت‌جو از بنياد 
ســورس اشــاره كرد و گفت: موسســه وودرو ويلســون قرارگاه مهم جريان 
اصلاح‌طلب در 10يا 15سال گذشــته بود و بيشترين دعوت‌ها به آمركيا از افراد 
در حوزه مختلف از طرف خانم هاله اسفندياري شكل مي‌گرفت و وودرو ويلسون 
ايرانيان را به آمركيا ترغيب به ســفر ميك‌رد و خودشــان را برنامه‌ي غيردولتي 
جلوه مي‌دادند اما در واقع ســاخته دولت آمركيا و كنگره بودند و شواهد نشان 
مي‌دهد كه ارتباط اين بنياد با سازمان سيا نزدكي است و دكتر هادي سمتي نيز 
سه سال بورسيه وودرو ويلسون بود و دكتر هاديان بورسيه آقاي گري سينگ در 
دانشــگاه نيويورك بود و اين برنامه‌هــا از زمان‌هاي پيش شــكل گرفته بود. 
تاج‌بخش درباره شكســت خوردن انقلاب رنگي گفت: انقلاب رنگي مربوط به 
نظامي است كه پايه آن در جامعه سست است و دعوا بين جناح‌هاي مختلف در 
رأس قدرت است و ريشــه قوي در مملكت ندارد و گرجستان نماد انقلاب رنگي 
بود اما شرايط جمهوري اسلامي ايران كاملا با شــرايط آن كشور متفاوت است 
حتي اگر در كي برهه زماني موفق شــوند نمي‌توانســتند پايــدار بمانند. وي 
محبوبيت انقلاب 57، محبوبيت طيف گسترده مردم به نظام جمهوري اسلامي 
و ولايت فقيه، استقلالي كه در جنگ تحميلي و انقلاب 57 حفظ شد را از عوامل 
شكست انقلاب رنگي خواند و گفت: ايرانيان و هر كســي كه قدرداني از ثبات و 
امنيت كشور را نكند به نظر من به خاطره شهدا، امام و تمام تلاش‌هاي كارمندان 
معمولي براي ايجاد امنيت در كشور، ظلم كرده است. مازيار بهاري نيز در پاسخ 
به اين ســوال گفت:‌ ايرانيان كلا بيگانه‌ســتيز هســتند و در چند ســده اخير 
غرب‌ستيز بودند و زماني كه متوجه شوند غرب در ايران دخالت ميك‌ند در مقابل 
اين هجمه‌ي نرم مقاومــت ميك‌نند. وي گفت:‌ ايرانيان بــا وجود قوميت‌هاي 
مختلف به خاطر تاريــخ ايران هر زماني احســاس خطر كننــد دور هم جمع 
مي‌شــوند و آن خطر را دفع ميك‌نند. در حمله نظامي، مثل جنگ تحميلي، در 
حمله نرم مثل وقايع اخير.  بهاري به موضع مهم مقام معظم رهبري اشاره كرد و 

گفت: مقام معظم رهبري ريشه در ســنت تاريخ و مذهب دارد و رهبر سياسي و 
مذهبي است. صحبت ايشان فصل‌الخطاب است و آمركيا و غربي‌ها اين ريشه‌ي 
مذهبي، ملي و رهبري را درك نميك‌نند. يكان تاج‌بخش در ادامه درباره تفاوت 
بين نظام جمهوري اسلامي ايران و دموكراسي غرب گفت:‌ تفاوت بين جمهوري 
اســامي ايران و جاهــاي ديگر در عمــق تعارض بين فلســفه‌ي سياســي 
مردم‌سالاري ديني و دموكراسي غربي است. جمهوري اسلامي ايران بر مبناي 
كي حركت ديني، ملي، تاريخي و ســنتي پايه‌گذاري شده و كيي از مشكلات و 
تناقض‌هايي كه منجر به اغتشاشــات بعد از انتخابات رياست جمهوري شد، در 
داخل جريان اصلاح‌طلب سياسي از 15 تا 16 سال پيش وجود داشته است. وي 
گفت:‌ وقتي كي دعوت گسترده از سران جريان سياسي اصلاح‌طلب اعلام شد 
آن شــعارها و محورهاي جريان‌هاي اصلاح‌طلب سياســي مثل دموكراسي و 
جامعه مدني باعث گمراهي و فريب دادن افرادي مثل من و خيلي‌هاي ديگر كه 
در خارج بوديم شــد. وي در ادامه به نامه آقاي احمدي‌نژاد به بوش اشاره كرد و 
گفت: آقاي احمدي‌نــژاد در اين نامــه عنوان كــرده بود كه جريــان ليبرال 
دموكراســي غرب با محورهاي اركان نظام جمهوري اسلامي تناقض دارد. وي 
جوهر جمهوري اسلامي ايران را ولايت فقيه دانست و گفت: 80 درصد مردم به 
اين فلسفه سياسي پايبند هستند و وقتي جريان انقلاب رنگي مي‌آيد استقبال 
نمي‌شود. خبرنگار خبرگزاري فارس در مورد نقش رسانه‌ها در اغتشاشات اخير 
و توصيه مازيار بهاري به مخاطبان رسانه‌ها ســوال كرد كه وي گفت:‌ رسانه‌ها 
نقش اصلي در اغتشاشات اخير داشــتند و در تجمعات غيرقانوني كه برخي به 
صورت صلح‌آميز و برخي به صورت خشــونت‌بار رخ داد، وقايعي كه در ســاعت 
4:30 اتفــاق مي‌افتاد تصاويــرش را 4:35 در صــداي آمركيا يا بي‌.‌بي‌.ســي 
مي‌توانســتيم ببينيم. وي خطــاب به مخاطبان رســانه‌هاي غربــي به ويژه 
رسانه‌هاي فارسي زبان غربي گفت: آمركيا و انگلستان دلشان براي امنيت ايران 
نسوخته كه اين رسانه‌ها را تشــيكل داده‌اند بلكه مي‌خواهند منافع خودشان را 
تامين كنند. همان طور كه مردم به بيگانگان و دشمنان با سوء ظن نگاه ميك‌نند 
بايد با همان ديد به اين رسانه‌ها نگاه كنند. وي اين رسانه‌ها را جبهه جديد عليه 
ايران خواند و گفت:‌ اين رســانه‌ها در اوايــل انقلاب به دليل نبــود تكنولوژي 
نمي‌توانستند فعال باشند اما اكنون خيلي راحت مي‌توانند امنيت ملي ايران را 
تضعيف كنند. خبرنگار واحد مركزي خبر از يكــان تاج‌بخش درباره جريانات 
همسو با براندازي نرم ســوال كرد كه وي در پاسخ گفت: ســازمان‌هاي دولتي 
آمركيا مانند صندوق حمايت از دموكراسي در كشورهايي كه با آمركيا در ارتباط 
است، حضور رســمي دارد اما در ايران كه آمركيا نمي‌تواند دفتر رسمي داشته 
باشد بايد از نهادهاي پوششي استفاده كند كه بنياد سورس در پروژه ايران از اين 
حيث بود. وي در ادامه به تشــريح نحوه فعاليت اين بنيــاد در ايران پرداخت و 
گفت: ورود بنياد ســوروس به ايران از دو راه و حوزه جريان اصلاحات و از طريق 
NGOها امكان‌پذير بود و در نهادهاي متعلق به وزارت بهداشــت و دانشــگاه 
تهران بالغ بر 100 هزار دلار از بنياد ســوروس براي اجراي پروژه دريافت كرده 
بود و سهراب رزاقي معاون ســابق حجاريان حدود 300 هزار يورو براي برنامه 
پنج ســاله جهت راه‌اندازي NGOهــا دريافت كرده بود و راه درخواســت اين 
حمايت مالي از سوي كي سازمان پوششي هلندي صورت گرفته بود. تا‌ج‌بخش 
گفت: عوامل و ريشه‌هاي اصلي اغتشاشات اخير را شناسايي، محاكمه و مجازات 
كنيد. من از هرگونه ارتباط و همكاري با اين مجموعه‌ها پشــيمان هســتم و از 
ولايت فقيه و مردم تقاضاي عفو دارم و اميدوارم بتوانم جبران كنم. مازيار بهاري 
نيز در پايان پذيرفت كه شركتش در تجمعات غيرقانوني و خبررساني آن باعث 
شده امنيت ملي به خطر بيفتد كه اين كار را ناخودآگاه انجام داده است و از اينكه 
مقام معظم رهبري به خوبي توانسته اين مسأله را جمع كند و كشور را به سامان 
برساند تشكر و از ايشان عذرخواهي كرد. وي گفت: از ورود صدماتي كه از سوي 
من و همكاران رســانهي‌ي‌ام به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه وارد شده عذرخواهي 
ميك‌نم. امنيت ملي ما در ايران در منطقه بي‌نظير اســت و به هيچ وجه نبايد به 

آن صدمه بزنيم.
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شهرآشوب

دکتر عبدالحسین روح‌الامین:

به آقا گفتم محسن ما که رفت،

 محسن‌های مردم را دریابید
فتنه، همان آتشی که تر و خشک را باهم سوزاند. جوانانی که شــور آنها ابزار 

دست گروه‌های سیاسی شد و اشک و آهی که نصیب والدین آنها شد.

دکتر حســین روح‌‌الامین که فرزنــد او محســن یکی از قربانیان حادثه 

کهریزک بود بیش از هر کس دیگری بــا دیــد منصفانــه به وقایع آن ایام 

پرداخته اســت. ســعه صدر او در تحمل داغ جــوان و انتقادات منصفانــه او 

به نظام در عین التزام به ولایت فقیه باعث شــد نام وی کمتر مورد توجه 

اصحاب رســانه قرار گیرد. اما او با همین روند نهایتا در دادگاه موفق به احقاق 

حق خود و مجازات ســعید مرتضوی دادستان تهران شــد. آنچه در ادامه 

می‌خوانید گفت‌و‌گو جواد موگویی با دکتر روح‌الامین است که به تازگی در 

کتاب غبار در خرداد به چاپ رسیده است.

 در 7 خرداد 88؛ يعني حدود دو هفته قبل از انتخابات، مصاحبه‏اي از 
شــا منتشر شــد: »بيرکل توسعه و عدالت خطاب به احمدي‎نژاد: براي 

ماندگار شــدن گفتمان اصولگرايي از رقابت‎ها کنار برويد.« شما در اين 

مصاحبه استدلال آورديد که دولت نهم، به‏‎رغم تلاش‎هاي شبانه‏روزي 

شخص رييس‎جمهور، مي‎توانست با ارائه کارنامه درخشان تداوم 

گفتمان اصولگرايي را براي سال‎ها تضمين کند؛ اما متاسفانه چنين 

نشد. دلايل شما براي کناره‎‏گيري آقاي احمدي‎نژاد چه بود؟

سال 84 اصولگرايان با هم متحد شــدند و در صحنه حاضر شدند. غير از آقاي 
توکلي و آقاي ولايتي که کنار کشــيدند، بقيه با هم عهد بستند که مقابل آقاي 
هاشمي بايســتند و نگذارند که دوران ايشــان دوباره بازگردد و هر يک رأي 
بيشتري آورد بقيه به او کمک کنند. دو روز قبل از انتخابات، آقاي رضايي کنار 
رفت. زيرا اگر مي‏ماند، قاعدتا تکثر بين افراد بيشــتر مي‎شــد. در اين صورت، 

فاصله آن نفر پيش‏ رو، که آقاي احمدي‏نژاد بود، با آقاي هاشمي کم مي‏شد.
اين امکان وجود داشــت که در دوره دوم انتخابات ســال 84، به جاي آقايان 
احمدي‎نژاد و هاشمي، آقايان کروبي و هاشــمي در صحنه حضور پيدا کنند. 
به همين دليل، آقا محســن با کنار رفتن خود تصميم تاريخي خوبي گرفتند. 
اگرچه در رسانه‏ها گفت: »به نفع ملت ايران کنار مي‏روم.« اما درواقع حاصلش 
به نفع اصولگرايان بود؛ که رأيش به ســمت آقاي کروبي و آقاي هاشمي پيش 
نرفت. بسياري از ســتادهاي آقاي رضايي يا افراد در اين بين به سمت ديگري 

رأي دادند و همين يکي از علل پيروزي بود.
روزي که آقاي رضايي تصميم گرفت انصراف دهــد، آقاي احمدي‎نژاد همراه 
مســئول روابط عمومي شــهرداري به ســاري يا بابل رفته بودند و من هم در 
روزهاي آخر تبليغات براي سخنراني به شــيراز رفته بودم. آقاي احمدي‎نژاد 
به من زنگ زد و از انصراف آقاي رضايي ابراز رضايت و خوشحالي کرد و انتظار 
داشت که اين اقدام به نفع او تمام شود. گرچه اعلام شده بود آقا محسن به نفع 
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ملت ايران کنار رفته، نتيجه عملي‏اش بــه نفع آقاي احمدي‎نژاد و اصولگرايان 
بود و باعث شد آقايان احمدي‎نژاد و رفســنجاني به دور دوم انتخابات بروند و 
طبيعتــا دور دوم آراي آقايان قاليباف و لاريجاني و ديگــر کانديدا يکپارچه و 
يک‏دست شد و آقاي احمدي‎نژاد در مقابله با آقاي هاشمي رأي بيشتري آورد 

و پيروزي اصولگرايان تسهيل شد.
وقتي آقاي احمدي‎نژاد در ســال 84 به رياســت‏جمهوري رسيد، يک شور و 
شعفي در دوســتداران انقلاب و گفتمان انقلاب و تداوم انقلاب ايجاد کرد که 
همه براي ياري ايشان آستين بالا زدند. اين خوشحالي يک فرصتي ايجاد کرد 
تا دوستان انقلاب بتوانند کاري جدي صورت دهند. در اين رابطه همه نخبگان 
و بزرگان نسل دوم و سومي اصولگرايان به کمک ايشان رفتند. اما مطرح شدن 
برخي مســائل باعث بروز کدورت بين خانواده بزرگ اصولگرايان شد. ايشان 
مي‎توانست همه ظرفيت‎هاي خانواده انقلاب را به ‎کار بگيرد. اما متاسفانه اين 

کار صورت نگرفت. 
پيش از انتخابات عهدي بيــن آقاي رضايي، آقاي قاليبــاف، آقاي لاريجاني، 
آقاي توکلي و آقاي احمدي‎نژاد بســته شــد که اگر هر يک از کانديداها پيروز 
قطعي شود، بايد از توانايي ديگران نيز استفاده کند که متاسفانه اين اقدام هم 
صورت نپذيرفت. بسياري از اشخاصي هم که کمکش کرده بودند رفتند و کار 
به برکناري‎هاي مکرر در دولت نهم و بعد هم دولت دهم رسيد. به ‎طور متوسط 

در هر وزارتخانه‏اي دو تا سه و در بعضي‏ها سه تا چهار تعويض داشت.
شــتاب‏زدگي آقاي احمدي‎نژاد کارها را خراب مي‏کرد. اي کاش ايشان کمي 
به نظرات رهبــري درخصوص نفي شــتاب‏زدگي عمل مي‎کردنــد. در کنار 
تلاش‎هاي فراوان خود ‏گام‎هايي هــم براي کارهاي عظيم و مورد تحســين 

آيندگان کشور، نظير زمينه‎سازي و اجراي سياست‏هاي اصل 44 انجام داد. 
مباحث مربوط به انرژي هسته‎اي، علم، و موارد ديگر صرفا در اين دولت شروع 
 ،Bنشــد؛ اما در دولت نهم برجسته شد و شــتاب گرفت. مثلا واکسن هپاتيت
که در دولت‏هاي قبل نيمــه‏کاره مانده بود، با يک کار شــبانه‎روزي از 8 صبح 
تا 8 شــب و فعاليت حتي در روزهاي تعطيــل و عيد و ... در يک ســال و نيم 
به بهره‏برداري رســيد. اما آقاي احمدي‎نژاد، به‏رغم چنيــن کارهايي، برخي 
فرصت‎هاي تاريخي را از دســت داد. تلاش و همت شبانه‏روزي رييس‎جمهور 
و برخي مديران دولتي مي‎توانســت شــرايط را بســيار بهتر از اين کند. با آن 
تغيير ريل ـ تغيير دولت ـ در سال 84 شــور و شعفي در نيروهاي انقلاب ايجاد 
شــد و گفتمان انقلاب دوباره به صحنه مديريت کشور برگشت و فضاي بسته 

مديريتي کشور باز شد. 
سفرهاي استاني هم کار بسيار خوبي بود. اين‏ها محسنات بسيار زيادي است 
که در دولت وجود داشــت و باعث شد حلقه بســته مديريتي باز شود. اما اين 

کارنامه مي‎توانست با نمره مقبول‎تري ادامه پيدا کند.
در عين رقابت جدي‎اي که آقاي رضايي با آقاي احمدي‎نژاد داشــت و من هم 
به‎ عنوان کسي که از او حمايت مي‎کردم، 7 خرداد 1388 از آقاي احمدي‎نژاد 
درخواســت کرده بودم که به صحنه نيايد. ما دلســوزانه به آقاي احمدي‎نژاد 
گفتيم کــه اي کاش همان‏گونه که در ســال 84 آقاي رضايــي که در جنگ 
فرمانده شــما و من و بســياري از مديران جمهوري اســامي بودند، تصميم 
گرفتند از انتخابات کنار بروند و متواضعانه و ايثارگرانه راه را براي اصولگرايان 

باز کنند، شما هم اين کار را مي‏کرديد. 
اگر بين اصولگرايان بر يک کانديداي واحد اتفاق‏نظر حاصل مي‏شــد و روحيه 
برادري به‎ وجود مي‎آمد، هيچ نگراني از رييس‏جمهور نداشتيم و هر کسي که 
اصولگرايان بــر او اجماع مي‎کردند به‎ عنوان رييس‎جمهور انتخاب مي‎شــد و 
قطعا آن فضاي دوقطبي به وجود نمي‏آمد. اگر آقاي هاشمي و اطرافيانشان از 
يک طرف و آقاي احمدي‎نژاد و اطرافيانشان از طرف ديگر مديريت‏شده رفتار 
مي‎کردند، قطعا شــاهد آن وقايع نمي‏‎بوديم و انتقال قدرت از رييس‎جمهور 

قبل به نفر بعدي به‏آرامي انجام مي‎شد.
قاعدتا سال 88 نبايد آقاي احمدي‎نژاد به صحنه مي‎آمد يا حداقل رفتار بهتري 
از خودش نشان مي‎داد. اين تقابل شــخصي و کينه‏اي که آقايان احمدي‎نژاد و 
هاشــمي از يک‏ديگر داشــتند، آن بحث‎هايي که در مناظره‎ها به وجود آمد و 
عکس‎العملي که آقاي هاشمي نشــان داد و نامه بي‎حاصلي که ايشان نوشت 

ـ که کاش هرگز نوشــته نمي‏شد يا منتشر نمي‎شــد ـ و وقايع بعد از انتخابات 
باعث تشديد اوضاع شد.

 يعني مي‎شد پيشگيري کرد؟ 
بله، اما همه مقصرند و همه نقش دارند. آقاي احمدي‎نژاد مي‏توانست تدبيري 
کند که ويرايش جديدي از دولت دهم شــکل بگيرد. امــا برعکس بود و همه 
دستاوردهاي دولت نهم از بين رفت. کســاني که جمع شده بودند متلاشي و 

متفرق شدند و ديديد که وقايع سال 88 به‎ وجود آمد. 
بين همه نخبگان و سياســتمداران، غرور و غفلت و منيت تاثير جدي بر رفتار 
و عمل و تصميم‏گيري‏ها دارد.گاهي اوقات با يک تصميم‏گيري اشــتباه زاويه 
پيدا مي‎کنند.کافي اســت کوچک‏ترين زاويه ايجاد شــود. بعد، هر چه جلوتر 

برود اين زاويه بيشتر مي‎شود.
در وقايع سال 88 هم تخم کينه و عداوت مشــکلات اساسي را به وجود آورد. 
در حالت عادي ممکن است چندين نفر با هم قهر کنند، زدوخورد کنند، دعوا 
کنند، و شايد با گذشــت زمان فراموش کنند يا حتي ممکن است با هم آشتي 
کنند. اما رفتار نخبگان سياســي ما از رفتار کودکان هم پايين‏تر است. به جاي 
اينکه با هم صلح کنند و تلاش کنند تا کشــور موفقيت‏هاي بيشــتري کسب 

کند، بغض‎ها و کينه‎ها و عداوت‎ها همچنان ادامه پيدا مي‏کند. 
واقعا رقابت جدي و تحسن‏برانگيزي بود. افراد مقابل هم صف‎آرايي مي‎کردند 
و روزهاي منتهي بــه انتخابات هر يک به نفع نامزد خــود در کمال صميميت 
شعار مي‏دادند. درگيري هم نداشــتيم؛ يعني دستي که بخواهد جو را متشنج 
کند و اوضاع کشــور را به هم بزند در کار نبود. البته حافظه تاريخي ملت ايران 
دست‏اندازي‏هاي ناروا و ناجوانمردانه به دستاوردهاي سي‏ساله نظام مقدس 

جمهوري اسلامي ايران را فراموش نخواهد کرد. 
اين کنايه من ناظر به هر دو طرف مناظره، آقاي احمدي‎نژاد و موســوي است. 
حالا ميزان و اندازه و کم و کيفش بحث ما نيســت.  اما هر دو دوران سي‏ســاله 

انقلاب را ناجوانمردانه يک مقدار مورد خدشه قرار دادند.
دشــمنان در ســال 88 به طمع افتادند تــا از بي‏تدبيري، ســوءمديريت، يا 
سناريوهايي که غفلت‏زدگان ايجاد کردند استفاده کنند. فتنه همين‎جا معني 
پيدا مي‏کند. فضا را غبارآلود کردند تا در فضايي که آشــفتگي و التهاب جامعه 

را فراگرفته به مقصود خودشان؛ يعني سرنگوني و براندازي برسند.

 شــا عضو ســتاد انتخاباتي آقاي رضايي بوديــد و روابط نزديکي با 
ايشــان داشــتيد. چرا آقاي رضايي بعد از انتخابات موضوع شکايت را 

مطرح کرد؟ 

شــنبه 23 خرداد؛ يعني فــرداي روز انتخابــات، ســاعت 12:15 خبري با 
تيتر»ولايت‏فقيه در بن‏بســت هيچ فرد و جرياني نخواهند ماند« از سوي آقا 
محسن منتشــر شــد؛ با اين مضمون که ما تا الان رقيب بوديم و از اين به بعد 
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بايد دست به دســت هم دهيم تا مشکلات کشــور را حل کنيم. درواقع، اين 
متن تبريک به شــخص برنده اســت و يک دعوت همگاني به اينکه مسائل و 
کدورت‎هاي بعد از انتخابات را کنار بگذارند و همه براي رسيدن به فضاي آرام 
تلاش کنند.گلايه و شــکايت احتمالي را هم بايد از مجــاري قانوني پيگيري 
کرد. طرفداران نامزدها نبايد اجازه دهند افکار کســاني کــه دل در گرو نظام 

ندارند به ذهن آن‏ها نفوذ کنند.
ما معتقد بوديم بايد به جاي برپايي جنجال، به مراجع قانوني‏اش مراجعه مي‏شد. 
اگر از آن طريق هم قابل حل نبود، نهايتا داوري به رهبر انقلاب واگذار مي‏شد که 
همين اتفاق هم افتاد. رهبري همه گروه‏ها را به جلسه‏اي دعوت کردند که در آن 

جلسه اين را که چه کاري مي‏خواهند انجام دهند مطرح کنند.
مشي آقاي رضايي مشــخص بود و من در مقام يک شــخصيت نزديک به وي 
مصاحبه و مواضع او را بيان کــردم که واضح بود ايــن مصاحبه موضع‏گيري 
شخصي نيست؛ بلکه موضع فردي است که نقشي برجسته دارد. من به عنوان 

مشاور آقاي رضايي از عملکرد او خبر داشتم.
آقاي رضايــي از همان ابتدا مواضع روشــني داشــت که آن‏هــا را زماني ‏که 
نماينده‏هاي کانديدها خدمت رهبر رفتند بيان کردم.  از صبح روز يک‏شنبه، 
که اردوکشي‏هاي خياباني شروع شد و جمعيت معترض را به سمت خيابان‏ها 
هدايت کردند و با آغاز جريان آقاي موســوي، که در اصل جرياني ضدانقلاب 
بود که در کمين سرنگوني نظام نشسته بود، من آقاي رضايي را در جلسه‏هاي 
مختلف مي‏ديدم که بي‏تاب و نگران هســتند که آن‏ها مسير را به کدام سمت 

مي‏برند و چرا چشم‏بسته عمل مي‎کنند.
تدبيري که آقاي رضايي انديشيد اين بود که به عنوان يک معترض به شوراي 
نگهبان شکايت کند و افراد مغتشش را به سمت و سوي مجراي قانوني ببرد. در 
اين مســير و اختلافات، نظر وي اين بود. اما در کل مواضع روشني را حتي قبل 

از بيانات رهبر انقلاب اتخاذ کرده بود.
بعدازظهر شــنبه، 23 خرداد، موضع خود را بيان کرد که بايد در فضاي آرام و 
مناســب و در هفته‏هاي آتي از طريق قانون به اين موارد رسيدگي شود و اگر 
باز هم مشکلي بود به رهبر انقلاب مراجعه کنند. نظر دکتر رضايي اين بود که 
نبايد جوّ و اوضاع را مختل کرد و اين عصبيت‎ها و تعصب‎هاي نابه‎جا بود که در 
تنور فتنه 88 دميد. بهترين راه اين بود که در فضاي عقلاني و خردورزي، بعد از 
يک رقابت جدي و با يک رفاقت صميمانه، اگر اختلافي وجود داشت، نهايتا با 

دخالت رهبري حل شود تا کار به اختلاف و کشمکش نرسد.
اين نگراني در چهره و رفتار آقاي رضايي قابل مشاهده بود و در جلسات تدبير 
خود را اين‏گونه اعــام کرد که به مرجــع قانوني مراجعه کند تا شــايد براي 
ديگران هم اتمام‏حجتي باشــد که اگر حرفي و گلايه‎اي دارند، از طريق قانون 
عمل کنند. خود او هم در مســير اعتراضات قانوني خيلي جدي عمل کرد. به 
ياد دارم که ما چک‏ليستي را در رابطه با چگونگي بررسي روند مسائل انتخابات 
تهيه کرديم؛ اعم از اينکه به کدام استان‎ها قرار است برويم، محل صندوق‎هاي 
سيار کجاســت، روند تهيه آن‏ها و صورت‏جلسات شــوراي اجرايي و شوراي 

نگهبان چگونه است، و ... که شوراي نگهبان هم از آن استقبال کرد. 

ديگر اينکه آقاي رضايي نمايندگان خود را به خوزســتان و کرمانشاه و شيراز 
فرستادند. 

 شما هم به اين استان ها سفر کرديد؟
بله، من هم به اصفهان رفتم. با نماينده شوراي نگهبان تماس گرفتيم. ايشان از 
ما استقبال و براي همکاري اعلام آمادگي کرد. بنابراين شب اول طي جلسه‎اي 
کارها را چک کرديم و روز بعد هم با شــوراي اجرايي در فرمانداري جلسه‏اي 
تشکيل شد و در حضور آن‏ها کارها و امور و مســائل انتخابات را دنبال کرديم.  
قبل از اينکه ما وارد فرآيند شويم، ليســت آمار صندوق‎ها را که وزارت کشور 
در سايت گذاشته بود اســتخراج کرديم و فهرست صندوق‎هايي را گرفتيم که 

مربوط به مناطق مختلف اصفهان بود.
از طرفي برخي از دوستان ما در اصفهان بعضي از اشخاصي را که در ستاد آقاي 
موسوي حضور داشــتند مي‏شناختند و از تدين و ســابقه آن‏ها در حد معاون 
استانداري، فرمانداري، و سابقه‏هايي هم که در انتخابات‏هاي گذشته داشتند 
باخبر بودند. جلسه‏اي تشــکيل داديم که در آن فرآيند شمارش آرا و مسائل 

پيش‏آمده در اصفهان مطرح شد.
اما معترضان در ستاد مهندس موســوي از طريق قانون شکايت خود را اعلام 
نکردند و فقط به خيابان‏ها رفتند و ســروصدا کردند. ما از آن‏ها خواستيم اگر 

خلاف و تقلبي صورت گرفته، به ما بگويند. 

اسنادي هم ارايه کردند؟

خير. يکي از افرادي که از معاونان ســابق اســتانداري بود، گفت: »ما مدرکي 
دال بر تقلب نداريم و حرفمــان همان ادعاهاي آقاي موســوي و اطرافيانش 
اســت مبني بر اينکه قبل از انتخابات سهام عدالت داده شــده و... «که جواب 
اين روشن بود؛ اگر شما ايرادتان به قبل از انتخابات است و اين فرآيند را قبول 
نداشــتيد يا مشکلي داشــتيد، چرا وارد عرصه شديد؟ اگر نســبت به فرآيند 
رأي‏گيري و روز رأي‏گيري و شمارش آرامطلبي داريد و ادعايي داريد، با سند و 

مدرک به ما عرضه کنيد؛ که آن‏ها هم گفتند ما هيچ نداريم. 
قدم دوم ما اين بود که نقشه شهر اصفهان و مناطق و محل صندوق‎هاي رأي را 
مقابل خود گذاشتيم و به طور تصادفي مناطق مختلف اصفهان را سنجيديم. 
نکته جالب اين بود که آن زمان آمار وزارت کشور اعلام شده بود. ديديم که در 
صندوق شماره فلان در فلان منطقه خاص اجتماعي ـ سياسي اصفهان آقاي 
موسوي حدود دوهزار رأي و احمدي‎نژاد ششصد هفتصد رأي آورده‎اند. وقتي 
از نماينده آقاي موسوي در ستاد، که از وزارت کشور آمده بود و در استانداري 
هم سابقه داشت، جويا شديم گفت: »درست است. تيپ و جمعيت اين منطقه 

طرفدار آقاي موسوي هستند.« 
در نقطه ديگري در شــهر اصفهان آقــاي احمدي‎نژاد هزار تــا دوهزار و آقاي 
موســوي چندصد رأي آورده بود. باز از همان دوســتمان، که از ســتاد آقاي 
موسوي آمده بود، علت را جويا شــديم که گفت: »در اين منطقه بيشتر افراد 
اصيل انقلابي و متدين زندگي مي‏کنند و ترکيب منطقه به گونه‎اي اســت که 
مي‏توان گفت اين آرا صحيح اســت. «در حوزه خميني‏شهر، که جمعيت آن 
عشاير لر هستند، انتظار داشتيم آراي آقاي رضايي بيشتر باشد؛ که همان‏طور 

هم بود. اين تفکيک مناطق و مناسبت داشتن آرا يکي از دلايل عدم تقلب بود.
دليل دوم اينکه خود کانديــدا يا نماينده‏هاي آن‏ها مراقــب رأي خود بودند. 
درنتيجه، احتمال تقلب از بين مي‏رفت. ديگر اينکه تا لحظه آخر نمايندگاني 
از طرف مــا پاي صنــدوق رأي و هنگام شــمارش آرا حضور داشــتند. آن‏ها 
يادداشت‏هاي خود را بعد از شمارش آرا با آماري که از وزارت کشور صادر شده 
بود مقايسه کردند؛ به اين ترتيب که فلان کانديدا در فلان شهر مثلا هزار رأي 
آورده اســت و پس از جمع‏بندي جز تعدادي اندک تفاوتي ديده نشد. روز بعد 
در هيأت اجرايي هم آمار دادند که شب آن روز آقاي رضايي از ادامه بازشماري 

انصراف دادند.
مي‎دانيد وقتي يک صندوق تمام مي‏شــود عده زيادي مراقب رأي هســتند. 
غير از نمايندگان کانديداها، ارگان‏هاي مختلف درگير هستند و صورت‏جلسه 
شمارش آرا شامل چند نســخه است که يک نسخه به شــوراي نگهبان و يک 
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نسخه هم با خود آرا در صندوق پلمب مي‏شــود که بعد از شمارش آرا دوباره با 
نسخه پلمب‏شده تطبيق داده مي‎شود. يک نسخه هم به فرمانداري فرستاده 
مي‏شود و يک نســخه هم در هيأت اجرايي. ما در جلسه شــوراي نگهبان به 
صورت تصادفي بررسي کرديم و بســياري از آن‏ها با هم تطبيق داشتند. فقط 
يک جا مشکل پيدا کرديم؛ آن هم به ضرر ما بود. يعني آراي ما در يک صندوق 
در آمار وزارت کشور سه‏رقمي بود و در صورت‏جلسه با حروف دورقمي بود که 

آن هم اشتباه تايپي بود. مثلا عدد 80 را 800 ديده بود. 
من نيـاز نمي‏ديدم ايـن موضـوع را پيگيري کنم. اما شـايد کسـي کـه تعصب 
داشـت مي‏گفـت کـه عمـدي در کار بـوده اسـت. ممکـن بـود کار بـه جايـي 
برسـد که کارشـناس دادگسـتري بـا ذره‏بين حاضـر شـود و در مـورد اصالت 
داشـتن يـا نداشـتن و دسـت‏خوردگي آن‏ها تجسـس کند کـه تا ايـن مرحله 

مشـکلي وجود نداشـت. 

 صندوق‏هاي سيار را هم بررسي کرديد؟
بله، زيرا صندوق‏هاي سيار ثابت نيســتند و ممکن است که در مسير خطايي 
صورت بگيرد. يکي از راه‏هاي کنترل صندوق‏هاي ســيار اين است که بدانند 
صندوق از کدام مسير رد شده اســت که اگر اضافه باشد، مساله‏دار است. مثلا 
چون صندوق سيار را به زندان‏ها، بيمارستان‏ها، و روستاها مي‏برند همه اين‏ها 
کنترل مي‏شود. ما در حضور فرماندار به طور تصادفي مشخص کرديم صندوق 
سيار شماره‏ فلان در کدام مســير بوده و جمعيتش چقدر است و به اين ترتيب 
تطابق يا عدم تطابق آن مشخص مي‏شد. ســپس از ما مي‏پرسيدند آيا باز هم 
نياز به تطبيق ديگري اســت يا نه؟ کــه در آن صورت بايد صورت‏جلســه را با 

داخل صندوق‏ها تطبيق مي‏داديم که ما نيازي به آن مرحله نديديم.
در نهايت حوالي ظهر با آقاي رضايي و ديگر دوستان در تهران تماس گرفتم و 
اطلاع دادم فرآيند انتخاباتي درســت بود. آن هم در شهري مانند اصفهان که 

گروه‏هاي سياسي کاملا مقابل و مراقب هم هستند.
چند نکته جالب وجود داشت. آقاي طاهري، که خداوند رحمتشان کند، شايد 
جزء مدعياني بودند که به آقاي موسوي رأي دادند. حسينيه آقاي طاهري در 
اصفهان جزء حوزه‏هايي بود که بسيار دير بســته شد. يعني يک ساعت اضافه 

مانده بودند. 
چند بار هم درخواســت برگه تعرفه اضافــه کردند که درنهايــت برگه رأي 
هم اضافه آوردند. اينکه بعد يک عده شــکايت کردند کــه برگه آرا به حوزه‏ها 
کم داده شــد يا برخي حوزه‏ها زودتر بسته شد، با اســتناد به همين حسينيه، 
مي‏توان همه اين حرف‏هــا را تکذيب کرد. چون آنجا حــوزه‏اي بود که مدعي 

بودند آراي آقاي موسوي آنجا زياد خواهد بود. 
ببينيد؛ آنجا يکي از مراکزي بود که مي‏توانست در آن يک ساعت اضافه تقلب 
کند. اما با رندوم ســمپلينگ يا نمونه‏بــرداري تصادفي و ارُدر ســمپلينگ يا 
نمونه‏برداري نظام‏مند مشخص شد که از لحاظ تيپولوژي مناطق، به شهادت 
دوستاني که آنجا حضور داشــتند، فرآيند انتخاباتي بدون مشکل بود؛ زيرا اگر 

مشکلي وجود داشت، حتما در يکي از اين مراحل خود را نشان مي‏داد. البته ما 
مطمئن بوديم که مشکلي نيست و ما اين‏ها را به آقاي رضايي منتقل کرديم و 
از او خواستيم که با همين ادله از شــکايت خود انصراف دهد. آقاي رضايي هم 
همان شب بيانيه انصراف خود را نوشتند و نگذاشتند که بهانه‏اي براي تشديد 

مسائل به وجود آيد.
از طرفي هم شکايت او اثر نکرد و شوراي نگهبان فرصت را تمديد کرد و اين به 
دليل هدايت رهبري بود بعد از جلسه‏اي که کانديدا و نماينده‏ها با رهبر انقلاب 
داشتند. البته بعدها مشخص شد که شــکايت آقاي رضايي اعتراض به نحوه 
فرآيند انتخابات نبود؛ بلکه مقصودش اين بود که بــه بقيه ثابت کند راهي که 

مي‏روند اشتباه است و بايد از راه قانون وارد شوند.
از ملاقات‏هاي آقاي ابوترابي و کميته نماينده‏هــاي مجلس با آقايان معترض 
معلوم شــد که صحبت آن‏ها مربوط به فرآيند رأي‏گيري انتخابات نيســت. و 

همين موضع و هدف آقاي رضايي را از انصراف مشخص مي‏کند.
نظام هيچ‏گاه به رأي مردم خيانت نکرده است و آن زمان هم نکرده بود. زيرا در 

فرآيند انتخاباتي صدهاهزار نفر از خودِ مردم درگير فرآيند هستند.
آقاي رضايي مي‏خواســت اعتراض و شــکايت‏ها از خيابان به سمت مجراي 
قانون کشيده شود و تلاش بســياري هم در اين زمينه کرد. اين ناجوانمردانه 
و بي‏انصافي است که بعدها او را متهم کنيم. اين اتهام به دليل کينه‏‎هاي قبلي 
است که باعث مي‏‏شود قضاوت‏هاي ناعادلانه و غيرمنصفانه نيز داشته باشيم. 
من خود در جلسات مي‏ديدم که آقاي رضايي در تب و تاب و نگران هستند که 
خداي ناکرده آسيبي به انقلاب نرسد و اين جناح‏کشي‏ها و اغتشاشات تشديد 
نشود که متاسفانه نصيحت‏هاي خيرخواهانه او و برخي ديگر موثر واقع نشد و 

بحران شديدي در کشور به وجود آمد.

 اگر موافق باشــيد، به مهم‏ترين اتفاقي که سال 88 براي خانواده 
شــا رخ داد بپردازيم. حادثه دردناک کهريزک اگرچه يکي از حوادث 

بسيار تلخ‏ جمهوري اسلامي بود، شــايد براي هيچ‏کس به اندازه شما 

تلخ و دردناک نبود. اگر امکان دارد، شرحي از اين حادثه بفرماييد.

به اين بحث مستند شما نمي‏رســد و به ســاعت‏ها وقت نياز دارد. چون واقعا 
مفصل اســت. در هر صورت من درباره اين موضوع و شــخص محسن، يعني 

فرزندم، در پرس‏تي‏وي صحبت کردم. شما مي‏توانيد از آنجا استخراج کنيد.
خاطرم هســت بعضي از بحث‏ها کــه بعد از مناظــره بين آقاي موســوي و 
احمدي‎نژاد پيش آمد محســن را، که از لحاظ اخلاقي انسان وارسته‏اي بود، 

متاثر مي‏کرد. 
ما آن روز با هم در خانه مناظره را ديديم. محســن از آن جــوّ مناظره و خلاف 
اخلاقي که صــورت گرفت و حوادث بعــد از آن به هم ريخت؛ بــا اينکه آقاي 
خاتمي را قبول نداشت. ما از طريق ايميل‏هايش و دوستانش متوجه شديم که 
محسن به آقاي رضايي رأي داده اســت. او از فضاي ملتهبي که ايجاد شده بود 
خيلي نگران بود؛ با اينکه من در خانه ســعي‏ام بر اين بود که او را قانع و اميدوار 
کنم. در اصل تلاش همه دوســتداران انقلاب اين بــود که جمعيت معترضان 
چندصدهزار نفري اقناع شــوند و مســير را به ســوي خردورزي و عقلانيت 
برگردانند. الحمدالله اين اقناع صورت گرفت؛ اما با صرف خسارت و زمان بسيار 
طولاني. مي‏توانستند از همه اين اتفاق‏ها پيشگيري کنند. اما با سوءِتدبير اين 

اتفاقات را رقم زدند و دشمن هم حداکثر استفاده را از اين قضايا برد.
به ياد دارم آن زمان من آسيب ديده بودم و در منزل بودم. به برخي از دوستان 
که افرادي متدين و دوســتدار و مقلد رهبر بودند و در ســتاد آقاي موســوي 
فعاليت داشــتند و با هم ارتباط قديمي داشتيم پيغام مي‏دادم که »مسير شما 
مسير هدايت نيست. دشمن بر موج حرکت شما سوار اســت. تبليغات و ابراز 
رضايت بي‏بي‏ســي حاکي از اين است که مسير انتخابي شــما به مسير خطا و 
نادرســت پيش مي‏رود «آن‏ها در جواب مي‏گفتند:» براي اينکه دشــمن جوّ 
کشور را به‎ هم نريزد و متشنج نکند ما اين مسير را انتخاب کرديم. من به آن‏ها 
عرض مي‏کردم که دشــمن از شما، يعني از آقاي موســوي و معترضان داخل 

نظام انقلاب، عبور کرده است.«
وقتي شعاري عليه جمهوري اســامي ايران مي‏دهند؛ يعني به امام خميني 
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تعرض کرده‏اند. بسياري از معترضان که ادعا دارند رأي شان نيست، اصلا رأي 
نداده‏اند. اين جريانات يا حادثه 13 آبان خيلي واضح نشــان داد که مســير به 
سمت نادرستي پيش مي‏‎رود. اما اين دوستان خود را به ساده‏انگاري مي‏زدند 
و خوش‏خيال بودند که با اين کار به نظام کمــک مي‏کنند و اگر آن‏ها اعتراض 
نکنند، دشمن از اين فرصت استفاده مي‏کند. اما دريغ از اينکه سمتي که آن‏ها 
پيش مي‏رفتند کمک به دشمن بود نه کمک به انقلاب. محسن هم درگير اين 

جريانات شده بود. 
روز 18 تير محسن منزل نيامد. ما نگران بوديم. به همه بيمارستان‎‏ها، پزشکي 
قانوني، منزل اقوام و دوســتان ســرزديم. اما کســي از او خبر نداشت. از روز 
بعد احتمال داديم در حوادث دســتگير شــده يا اتفاقي برايش افتاده است. با 
دو پســرم و دامادم به دادگاه انقلاب و زندان اوين رفتيم. پســر بزرگم از افراد 
روبه‏روي زندان اوين شنيده بود که عده‏اي را به جايي به نام کهريزک برده‏اند. 

آن موقع نمي‏دانستيم کهريزک کجاست، اما تا نزديکي آن منطقه رفتيم.  پسر 
بزرگم تا نزديکي کهريزک رفت؛ اما محسن را نديد. بازداشتگاه داخل پادگان 
بود و عده‏اي از مردم مقابل پادگان جمع شــده بودند و عکس فرزندان خود را 
به افرادي که در پادگان رفت‏وآمد داشــتند نشان مي‏دادند و سراغ مي‏گرفتند 
که آيا فرزندشــان داخل بازداشتگاه پادگان هســت يا نه. به طور کلي نه نظام 

اطلاع‏رساني وجود داشت و نه خبردهنده‏اي. 
به دادگاه انقــاب مراجعه کردم، اما نــه در دادگاه و نه در زندان اوين کســي 
پاســخگو نبود. به يکي از دوستانم که در ســابق قائم‏مقام ناجا بود و دوستاني 
که در قرارگاه ثارالله داشــتم و خودِ آقاي رضايي خبر دادم، اما دست کسي باز 
نبود که بتواند خبري از محسن بگيرد. حتي ســردار اميري که از امراي ناجا و 
بازنشسته بود، خواست اين قضيه را پيگيري کند که به ايشان اعتراض کردند 

که »شما بازنشسته شده‏ايد. شما چرا پيگيري مي‏کنيد؟«
اين عدم آمادگي اوضــاع به‏هم‏ريخته‏اي به وجود آورده بــود. ما چون به نظام 
اعتماد داشــتيم هر آن منتظر بوديم با ما تماس بگيرند و خبري از محسن به 

ما بدهند.
تقريبا يک هفته گذشت و دست ما به جايي نمي‏رســيد. دامادم چند روز بود 
که مرتب به پليس امنيت سرمي‏زد. يک روز به سرباز نگهبان گفته بود:»ما که 
اسرائيلي نيســتيم. فقط مي‏خواهيم از يک نفر به اسم محسن خبر بگيريم.« 
و گير همين بحث بوده که موقع نماز مي‏شــود. دامادم هــم براي انجام دادن 
فريضه نماز اجازه مي‏گيــرد که داخــل نمازخانه آنجا بــرود. نگهبان وقتي 

مي‏بيند که او يک فرد حزب‏اللهي و متدين است به او اجازه مي‏دهد.
در نمازخانــه، بعد از نماز، دامادم ســراغ پيش‏نماز مي‏رود و ماجــرا را براي او 
تعريف مي‏کند و مي‏گويد که ما اين تيپ خانواده هســتيم و دنبال فلان‏ کس 
مي‏گرديم و دستمان هم به جايي بند نيست و هيچ پارتي و نفوذي هم نداريم و 
فقط دنبال اطلاعاتي از فرد گم‏شده هستيم و مي‏خواهيم از سرنوشت محسن 
خبردار شــويم. امام جماعت آنجا، دامادم را به يکي از افســران پليس امنيت 
ارجاع مي‏دهد. دامادم آنجا در فهرستي اسم محسن را مي‏بيند که روي نامش 
را قلم زده بودند. دامادم با ديدن نام محســن خوشحال مي‏شود و با خوشحالي 
به منزل مي‏آيد و به مادر محسن مي‏گويد:»توسل به امام رضا)ع(جواب داد.« 

اين دقيقا با شهادت امام موسي کاظم)ع( مصادف بود. 
حالا بگذريم از اينکه ما بعدها متوجه شديم همان ايامي که اسم محسن را پيدا 
کرده بوديم، او در سردخانه بوده است. با اينکه محسن همه مشخصات خود و 
شماره‏هاي ما را در پرونده‏اش در کهريزک نوشــته بود، اين بي‏انصاف‏ها هيچ 
خبري به ما ندادند؛ نه روز 23 تير که وضعيت و حال وخيمي داشته و نه زماني 
که او را به عنوان مجهول‏الهويه به بيمارستان شــهداي تجريش مي‏برند. روز 

بعد هم؛ يعني چهارشنبه 24 تير، او را به سردخانه مي‏برند.
دامادم 25 يا 26 تير در مرکز پليس امنيت اســم محسن را مي‏بيند که خطي 
هم روي اســمش کشــيده شــده بوده و متوجه نمي‏شــود که آن خط براي 
چيست. روز شــنبه براي پيگيري بيشــتر به دادگاه مي‏رود و از وکيلي کمک 
مي‏خواهد. وکيل هم مي‏گويد که محســن در زندان اوين است و براي گرفتن 
خبر چهارميليون هزينه نياز است. درواقع محسن در سردخانه بود، اما وکيل 
با اين ادعا که محسن در زندان اوين اســت و براي اينکه خبري از او به ما بدهد 

چهارميليون مي‏خواست.
وقتي متوجه شدم خيلي ناراحت شــدم که با اينکه سي و چند سال از انقلاب 
مي‏گذرد، شــخصي پيدا مي‏‎شــود که براي اينکــه خبري از بچــه ما بدهد 
چهارميليون رشــوه مي‏خواهد. روز بعد عيد مبعث بود و ما در حســينيه امام 

خدمت رهبري بوديم در برنامه ديدار مسئولان.
من با آقاي جواد اژه‏اي، نماينده رهبر در اتحاديه انجمن اسلامي اروپا، از ديرباز 
رفاقت داشتم. بعد از اتمام مراسم جلوي در حســينيه در خيابان آذربايجان، 
که افراد در حال احوال‏پرســي بودند، آقاي محسن اژه‏اي، وزير وقت اطلاعات 
را ديدم. ناخودآگاه به طرف او رفتم و بعد از معرفي خودم کارت ويزيتم را به او 
نشان دادم و گفتم: »آقاي اژه‏اي، ظاهرا پسر مرا دستگير کرده‏اند. به اينکه چرا 
و جرمش چيست و آيا رسيدگي مي‏شــود يا نه کاري ندارم. ناراحتي من از اين 
است که بعد اين همه ســال که از انقلاب گذشته ديروز وکيلي در مسير ما قرار 
گرفته که براي يک خبرگيري از حال فرزندم چهارميليون رشوه مي‏خواهد و 
اين براي من از جريان پسرم ناگوارتر است.« آقاي اژه‏اي گفتند: »به بچه‏هاي 

اطلاعات مي‏گويم که پيگيري کنند و خبر دهند.«
من از وکيلي که سوءاستفاده کرده بود، به آقاي محسن اژه‏اي شکايت کردم و 
انتظار برخورد و پيگيري داشتم. اما با ما تماسي نگرفتند. يکي دو روز گذشت. 
هيچ خبري نشد. نگراني ما کمتر شــده بود. چون هم اسم محسن را در يک جا 
ديده بوديم و هم به نظام اعتماد داشتيم که حتما رسيدگي مي‏کنند و به امانت 
خيانت نمي‏کنند. بعد از چند روز از پليس امنيت به ما زنگ زدند و گفتند: »ما 
از مسئولان نظام هســتيد و گذرنامه ديپلماتيک داريد. چرا دنبال فرزند خود 

نمي‏گرديد؟« 
گفتم: »ما مدتي اســت که دنبال محسن هســتيم و به هر جايي تصور کنيد 

مراجعه کرده‏ايم و منتظر تماس برادران اطلاعات هستيم.« 
آن طرف پشــت خط خيلي بي‎رحمانه و ناگهاني گفت: »من به شــما تسليت 

مي‏گويم.« 
من برآشــفته شــدم و گفتم: »شــما مي‏خواهيد مرا امتحان کنيد؟ من اسم 
فرزندم را در جايي ديده‏ام.« گفتند که شايد ما اشتباه مي‏کنيم. بعد براي آرام 
کردن من گفتند که حالا شما به پزشکي قانوني ســربزنيد و براي نگاه کردن 

هماهنگ شده است. اين نحوه اطلاع دادن از محسن به ما بود.

 علت فوت چه بود؟
وقتـي بـه پرونـده نـگاه کنيـد مي‏بينيـد کـه نوشـته حـال محسـن در اوين 
بـه هـم مي‏خـورد. در اصـل هنـگام انتقـال محسـن از کهريـزک بـه اويـن 
حالـش بـد مي‏شـود و در اويـن او را پذيـرش نمي‏کننـد. او گوشـه‏اي مي‏افتد 
و حتـي يکـي از بـرادران نيـروي انتظامـي لگـدي بـه او مي‏زنـد و مي‏گويـد: 
»فيلـم بـازي نکـن!« درحالي‏کـه حـال محسـن به قـدري بد بـوده کـه اوين 
از پذيـرش او امتنـاع مي‏کنـد و بـا تأخير فـراوان آمبولانـس را خبـر مي‏کنند 
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و او را بـه عنـوان مجهول‏الهويـه بـه بيمارسـتان شـهداي تجريـش مي‏برنـد. 
زمانـي ‏کـه مي‏خواهند جسـد محسـن را تحويـل سـردخانه دهنـد، هويت او 
را آشـکار مي‏کننـد و مشـخصاتش را ثبـت مي‏کنند. آن‏هـا حتي دريـغ کرده 
بودنـد کـه آن موقـع به مـا خبـر بدهنـد که بـالاي سـرش باشـيم. مـن ديگر 
حالـم دسـت خـودم نبـود. دقيق بـه خاطـر نـدارم کـه همـان روز يا فـرداي 
روزي کـه پليـس امنيت ايـن خبـر را به مـن داد بـه پايـگاه پليـس امنيت در 
شـهر ري رفتـم. سـاعت ورودم بـه آنجـا، تماس‏هايي کـه داشـتم، همـه را با 

دقـت نوشـته‏ام.
تقريبا حوالي ظهر که ســردخانه خلوت‌تر بود، به سردخانه پزشکي قانوني در 
منطقه کهريزک رفتيم. وقتي جنازه را آوردند و من آثار ضرب و شــتم و تاول 
کف پاي محســن را ديدم حالم بد شد. بعد از آرام شــدن با دامادم راهي منزل 
شــديم. در راه در اين فکر بودم که به مادر محســن چه بگويم؟ چه طور خبر 
دهم؟ او خوشحال بود که اسم محسن در فهرست ديده شده است. حالا بعد از 
چند روز چه طور بگويم محسن در سردخانه است؟ همين‏طور مستأصل بودم 
که اولين تماس را با آقاي رضايي گرفتم که در دفترش مشغول استراحت بود. 

به آقاي رسول‏زاده گفتم: »بيدارش کنيد.«
او متعجب شد و پرسيد: »چه شده؟«

گفتم:»شما بالاخره در دوران دفاع مقدس در زمان جنگ چندصدهزار نفر را 
کفن و دفن کرديد. شما وارد هستيد.« 

گفت: »بله خب! چه طور شده؟«
گفتم:»محسن من رفت. بگو چه کار کنم؟«

او مکث کرد. از بس حوادث ديده بود، مثل کوه محکم شده بودند. من فقط در 
يکي دو مورد ديدم که شــانه‏هايش لرزيد. يکي در تشييع مرحوم ثني‏خاني و 
ديگري در قضيه شــهيد احمد کاظمي که خيلي بي‏تابي مي‏کرد. بعد از مکثي 

طولاني به من گفت:»فکر کن تصادف کرده.« 
او دقيقا از ماجرا خبر نداشت و من هم نمي‏توانستم برايش توضيح دهم. براي 
همين تنها چيزي که به ذهنش رسيد، همين جمله بود. من وضعيت جسد را 
ديده بودم. مي‏دانستم اين وضعيت محسن و آنچه در زانوها و ساق و کف پايش 
ديده مي‏شــود طبيعي نيســت؛ آن هم بعد از يک هفته که در سردخانه بود. 
دومين تماس را با راهنمايي آقاي رضايي با معاون بررســي بيت رهبري، آقاي 
حســين محمدي گرفتم و بعد از مقداري توضيح گفتم: »حسين آقا، خدمت 

آقا سلام برســانيد و بگوييد که جان و مال و خانواده و فرزندان و همه ما فداي 
امام و نظام و انقلاب و شما. محسن ما رفت، ولي بچه‏هاي مردم را دريابيد. «

آقاي محمدي شوکه شد و پرسيد که چه شده و کجا هستم. 
فقط گفتم:»نمي‏دانم.«

از کهريزک شهر ري را رد کرده بودم و حوالي نازي‏آباد بودم و همين‏طور صحبت 
مي‏کردم. ديگــر از آن لحظه تا روزها و ماه‏ها، شــايد تا چهار ســال، آرام و قرار 
نداشتيم. تنها چيزي که آن لحظه به فکرم رسيد همان بود که »بچه‎هاي مردم 
را دريابيد. محسن من که رفت. جان و مال و خانواده و بچه‎هاي ما فداي انقلاب.« 

نمي‏دانستم کجا بروم، دانشگاه يا خانه. چه طور به مادر محسن خبر بدهم.
به هر ترتيب به دفترم در دانشگاه رفتم. آقاي محمدي به بقيه دوستان خبر داده 
بود. آقاي ضرغامي، آقاي صدر که رييس نظام پزشــکي در مجلس بودند، آقاي 
کاتوزيان، آقاي حسن اسلامي، پســر آقاي توکلي، خود آقاي محمدي، و آقاي 
مخبر دزفولي در دفتر بودند و براي بررســي جزئيات جلسه تشکيل داده بودند. 
جريان را براي آن‏ها باز نکردم. آقاي ضرغامي با آقاي احمدي‎مقدم و بعد با آقاي 
مرتضوي تماس گرفتند. حالا، بعد از چهار سال، جزئيات بسيار تلخ را مي‎دانيم. 

اما آن موقع چيزي نمي‏دانستيم و بسيار مستأصل بوديم که چه کنيم.
ابتدا آگهي تسليت را در روزنامه جام‏جم هماهنگ کردند و مراسم را براي روز 
يک‏شــنبه اعلام کردند.آقاي مرتضوي بعد از پيگيري به ما گفت:»متاسفانه 
محسن در زندان اوين بوده که حالش بد مي‏شود.«ولي آن‏ها به ما گفته بودند 
که اصلا پذيرش نشده است و صحبت از مننژيت محسن کردند که بعدها اين 
موضوع هم منتفي شــد و فقط يک حدس اوليه در يکي از بيمارستان‏ها بود. 
پزشکي قانوني هم اصابت جسم سخت و شرايط زيســتي را علت اصلي فوت 
اعلام کرد که بي‏انصاف‏ها هنوز هم که هنوز اســت نمي‏پذيرند. ولي آن موقع 

پزشکي قانوني خوب آزمايش کرد.
من در پرانتز عرض کنم زماني که جسد را ديدم، خيلي ناراحت شدم. خواستم 
از جســد عکس بگيرم که يک نفر از مأموران، درواقع يکــي از کارمندان آنجا، 
تلفن همراه من را گرفت. من از شــدت عصبانيت تلفن همراهــم را بر زمين 

کوبيدم که از بين رفت. 
بايد به پزشــکي که آنجا حضور داشت مدال لياقت و شــرف بدهند که به من 
آرامشي نســبي داد و گفت:»ما نظريه حرفه‏اي و قانوني‏مان را به هيچ نحو زير 
پا نمي‎گذاريم.  شما ناراحت نباش. در مورد زهرا کاظمي هم نظريه دقيقي در 
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رابطه با کالبدشکافي و معاينه جسد داديم.« حالم دست خودم نبود و متوجه 
نمي‎شدم چه مي‎گويد. بعدها متوجه شدم به پزشکي قانوني فشارهاي زيادي 
براي تغيير نظريه وارد کرده بودند. شــوربختانه بايد گفــت اکنون هم آقاي 
مرتضوي، بعد از چهار سال رفت‏وآمد به دادگاه و تشکيل ده‏ها جلد و چندهزار 

صفحه پرونده، باز هم مي‎گويد که اصلا چيزي نبوده.
خدا خير دهد دوســتاني را که براي تشــييع و دفن کمک کردند. من به آقاي 
محمدي عرض کردم دوباره به رهبري خبر برســانيد که جسد محسن جسد 
عادي نبود. حالا او چه گزارشــي داده بود، اطلاع ندارم. اما چند روز بعد؛ يعني 
اول مرداد به دســتور رهبر به کهريــزک مي‎روند. بنا بــه اطلاعاتي که از قبل 

داشتند و بعد از حوادث انتخابات در دو نوبت افرادي را به آنجا مي‏فرستند. 
19 تير يک گروه 147نفري را براي نظارت بر امور و تفکيک بازداشت‏شده‏ها به 
کهريزک مي‏فرستند و بالاخره بعضي متوجه مي‏شوند حتي رهبر دستور آزادي 
آن‏ها را داده بودند. گفته بودند اگر جا نداريد، آزادشان کنيد. اما در همين فعل و 
انفعالات، اجراي دستور حضرت آقا را يکي دو روز به تأخير مي‏اندازند. چون آقاي 
مرتضوي قطعا روز يک‏شنبه 21تير، خبر داده بود و آن‏ها 23 تير اين جابه‏جايي 
را انجام مي‏دهند که در اين جابه‎جايي جوادي‏فر و کامراني و محســن شــهيد 
مي‏شــوند. يعني از 23 تير تا 25 تير سه کشــته مي‏دهند. يک نفر ديگر هم که 

ضربه‏مغزي شده بود، با تأخير در منزل فوت کرد.

 همسرتان چه طور از موضوع مطلع شد؟
پنج‏شــنبه، اول مرداد، به منزل رفتم. همسرم هم از مســافرت بازمي‏گشت. 
آقايان توکلــي و رضايي و اخــوي‏اش منزل دامــاد من و دور و بر مــا بودند و 
دلداري‏مان مي‏دادند. ما با خانواده آقاي توکلي رفت‏وآمد داشــتيم. آن زمان 
هم مدام خانه ما بودند. اولين کسي که با همسر من مواجه و رودررو شد همسر 
آقاي توکلي بود که خبر محســن را به او داده بود. ما از آن شب تا يکي دو هفته 

خواب نداشتيم. بماند که آن شب و شب‏هاي ديگر بر ما چه گذشت.
فرداي آن روز مــن همراه آقاي دکتــر رضايي و آقاي دکتــر پيرعلي که الان 
قائم‏مقام و معاون اســت و آقاي دکتر رضايي که جراح مغز و اعصاب بود، براي 
کالبدشکافي جسد رفتيم. ساعت 7:30 صبح بود. تا جسد را تحويل بگيريم و 
براي کفن و دفن آماده کنيم، ساعت 14 شد. تقريبا پنج ساعت معطل بوديم. 

دليلش بماند. شايد با گذر زمان جاي ديگر گفتم، شايد هم در دل تاريخ ماند.
آقاي مرتضوي با من تماس گرفت و با زبان‏بازي گفت که »شــما مي‎گفتي تا 
من خودم با پرونده مي‏آمدم خدمت شما و با هم مي‏رفتيم. چرا زودتر رفتيد؟« 

من هم گفتم:» براي تحويل گرفتن جنازه آمده‏ام.«
يکي از دوستان که همراهم بود، گفت:»اگر جسد را دفن کني، دستت به جايي 
بند نخواهد بود.«چون جســد را معاينه اوليه مي‎کنند و بعــد نمونه‎برداري و 
ممکن است ماه‎‏ها طول بکشــد تا علت فوت را تشخيص دهند. ولي بعد از دفن 
نمي‎توان به علت اصلي فوت دســت يافت. از طرفي آگهــي روزنامه جام‎جم 
همه‏جاي کشور رفته بود. همه نگران بودند و تماس مي‎گرفتند. باز خدا آقاي 
توکلي را خير دهد که بــا راهنمايي او گفتم:»تا نتيجه کالبدشــکافي نيامده 

جسد را تحويل نمي‎گيرم.«
برخي هم تماس مي‎گرفتند که جســد را تحويل بگير تا ماجرا تمام شود. آقاي 
دکتر اميدوار به چشم‏هاي جسد نگاه کرد و گفت:»اگر به سر ضربه‏اي وارد شود 

حالت مردمک چشم تغيير مي‏کند.« بعد، نتيجه کالبدشکافي را به ما دادند. 
طولاني شــدن اعلام نتيجه کالبدشکافي مشــخص مي‏کرد که آن‏ها در حال 
هماهنگي با آقــاي مرتضوي هســتند و مي‏گفتند که :»تا دادســتان اجازه 
ندهد ما نمي‏توانيم نتيجه را به شــما بدهيم.« ولي بعد مجبور شــدند نتيجه 
را تحويل دهند. من ديدم گوشــه‏اي از برگه را که محل فوت نوشــته شــده، 
لاک ســفيد گرفته‏اند. وقتي آن قســمت را زير نور گرفتم، ديدم محل فوت را 
کهريزک نوشــته‏اند. ممکن است واقعا اشتباه شــده باشد. مثلا چون محسن 
در بيمارستان شــهداي تجريش فوت مي‏کند، مأموران زندان را مي‏فرستند 
و جسد را از بيمارســتان شــهداي تجريش تحويل مي‎گيرند. يعني نامه‏اي از 
زندان به بيمارستان شهداي تجريش مي‏رود که جسد محسن روح‏الاميني را 

تحويل بدهيد و جسد را به سردخانه منتقل مي‏کنند. 

اين امکان هم هســت که چون اشــتباه کرده بودند و نمي‏خواستند ما متوجه 
شويم که محل فوت محسن جايي به نام کهريزک است و روي نام محل را لاک 
گرفته بودند. من هم حساس شدم و از آن عکس گرفتم. بعد نتيجه را سه‏نفري 

خوانديم و به خاطر سپرديم و جسد را تحويل گرفتيم.
شرح جســد در پرونده با حرف آقاي دکتر که آن روز به من گفت؛»به‏هيچ‏وجه 
قســم حرفه‏اي را کنــار نمي‎گذارند.«تطبيق مي‎کرد. جســد محســن را به 
بهشت‏زهرا و به غســال‏خانه برديم و به امانت در ســردخانه گذاشتيم. براي 
تشييع جنازه دوباره مصيبت داشــتيم. زيرا با نمازجمعه مصادف بود و امکان 
داشــت حادثه ديگري پيش بيايــد. آن روز من برخوردي کــردم که بالاخره 
چه کساني مي‏خواهند تشــييع کنند و زير جنازه را بگيرند. افرادي آمدند که 
فيلم آن موجود اســت و مي‏توانيــد آن را از آقاي رجبي معمــار که يک گروه 
فيلم‏برداري از شبکه خبر فرستاده بود، بگيريد. آقاي وحيد جليلي در تشييع 
جنازه بود. من براي روز تشييع، چفيه به گردنم انداخته بودم و داخل قبر رفتم 

و محسن را جابه‏جا کردم.
براي اينکه از همان لحظه اول کسي سوءاستفاده نکند و خداي‏نکرده آسيبي 
به انقلاب و نظام ما وارد نشود و مشخص شود که اگر کسي خطايي کرده، ربطي 

به نظام و مقدسات انقلاب ندارد.
بعد از مراسم، دوباره براي پيگيري ماجرا با همان چفيه به دادگاه رفتم که ثابت 
کنم اين حساب، از آن حســاب جداست. در مراســمي هم در حضور رهبري 
صحبت کردم که کامــا تصادفي بود و جريانش را بعــدا عرض مي‏کنم. حتي 
چند روز اول که در منزل بوديم بعضي‏ها براي تسليت به طرف منزل ما سرازير 
شدند؛ اما من دنبال تســليت گفتن نبودم. براي همين به دانشگاه رفتم. وقتي 
احساس کردم ممکن است به دانشــکده هم بيايند، آنجا را نيز تعطيل کردم. 
حتي يک روز آقاي شــکوري تماس گرفتند که آقاي خاتمي در راه هســتند 
و براي تســليت مي‏آيند که من گفتم که »ما منزل نيســتيم و بهشــت‏زهرا 

هستيم.«در خانه را بستم و به بهشت‏زهرا رفتم.
به اندازه ذره‎اي اجازه سوءاســتفاده ندادم. چون هر کس دنبال تأمين منافع و 
مقاصد خودش بود. اما موضوع را پيگيري کردم. ظاهرا همان روز، اول مرداد، 
بعد از گزارش اوليه آقاي محمدي يا گزارش ديگري، رهبري دســتور دادند و 
بعد مشخص شد در تاريخ 4 مرداد جلســه شوراي عالي امنيت در حضور رهبر 
انقلاب تشکيل شده و روز بعد؛ يعني دوشنبه 5مرداد، آقاي جليلي خبر پلمب 

يک بازداشتگاه غيراستاندارد را داد. 
موجي از تسليت‏گويي‏ها شروع شد. از بيوت مراجع، سران قوا، آقاي ولايتي، دفتر 
رهبري و بســياري از اشــخاص ديگر تماس گرفتند، يا حضوري تشريف آوردند 
براي تسليت‏گويي که کشور را تکان داد. دليلش اين بود که از حادثه فوت فرزندم، 
داستاني عليه نظام نساختم. گرچه از اين اتفاق ناراحتم، اما به نظام و اصل جمهوري 

اسلامي هيچ ارتباطي ندارد. لذا اين‏‏طور استقبال شد و توجه کردند. 
شايد بشود گفت سريع‏ترين عکس‎العملي که ما آن موقع داشتيم، مصاحبه اتفاقي 
با پرس‏تي‏وي بود. سوال‏هايي مي‏پرسيد که شــک کردم اين سوالات مربوط به 
پرس‏تي‏وي است يا بي‏بي‏سي. سوالات هنجاري نبود؛ يعني اصلا شبيه رسانه‏هاي 

خودمان نبود. اما مطالبي که آنجا بيان کردم اولين بحث‏هايم بود.

 مسئولان قضايي يا امنيتي براي پيگيري پرونده فوت پسرتان به 
شما مراجعه کردند؟

 اولين جايي کــه ما را صدا کردنــد کميته ويژه پيگيري شــوراي امنيت بود. 
اعضاي آن آقاي ســروري و آقاي دهقان از مجلس، ســردار وحيدي از دولت، 
آقاي تمدن، اســتاندار تهران و آقاي خلفي از قوه قضاييــه بودند. همراه آقاي 
اميدوار رضايي که جســد را از نزديک ديده و پزشــک مورد اعتماد ما بود و در 

جريان پرونده قرار داشت.
با همســرم به آن کميته رفتيم تا مســائل را پيگيري کنيم. همسرم در آنجا 
خطاب به آقاي خلفي گفت:»آيا شما فرزندتان را به کودکستاني که آدمخوار 
باشــند مي‏دهيد؟« من با گريه و زاري مي‏گفتم که ما به نظام اعتماد داشتيم 
و اعتماد کرديم و نمي‏خواهيم اين اعتماد را از دســت بدهيم.  ناجوانمردانه و 

بدون انصاف مي‏گفتند که :»تو مسئوليت پدري‎ات را انجام ندادي!«
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ولي من مسئوليت پدري‏ام را انجام دادم. تک‎تک بيمارستان‎ها، سردخانه‎ها، 
کلانتري‎ها، زندان‎ها، دادگاه‎ها، و همه‎جا را زيرورو کردم و به دوستان بانفوذم 
هم گفتم. آن‏قدر اوضاع درهم بود که عده‏اي دنبال کشته‎سازي در نظام بودند 

تا همه را دچار مشکل کنند.
بعضي از کساني که دســت‎اندرکار بودند همان روزهاي اول آمدند منزل ما و 
صميمانه گفتند:»ما آمادگي نداشتيم.«و انســان مي‎پذيرفت. يعني حوادث 
سهمگيني که رخ داد، آدم مي‎پذيرفت که اين آمادگي‏ها نبود، اما سوءتدبيرها 

و بي‏مبالاتي‎ها و درواقع خطاهاي جدي ديده مي‎شد.

 نيروي انتظامي پيگير متخلفان نبود؟
اوايل پيگيري‎ها، ناجا کار خاصي نمي‏کرد، اما به‎تدريج بهتر شد و اين از نقاط 
برجسته اين پرونده اســت که دادگاه نظامي بعد از دســتور حضرت آقا و قوه 
قضاييه از فرمانده نيروي انتظامي تا قائم‎مقامش تــا فرمانده نيروي انتظامي 
تهران بزرگ تا رييس زندان تا استوارهايش، از بالا تا پايين، امرا و گروهبان‏ها 
و استوارها و ســرهنگ‏ها، همه اين‏ها را مورد ســوال قرار داد. هر کسي در هر 
مرتبه‏اي بايد با اذن رهبري مورد ســوال و جواب قرار مي‎گرفت. برخي مانند 
آقاي ســردار رادان بازجويي شــدند. حدود ســه صفحه بازجويي در پرونده 
دادگاه نظامي دارنــد. با جديتّ رســيدگي کردند. يعني از همــان مرداد که 
پيگيري آغاز شــد تا تير 89 که حکم دادگاه نظام مبني بــر قتل عمد و حکم 
قصاص و مجازات‏هاي ديگر صادر شــد و عده‏اي هم تبرئه شــدند، رسيدگي 

جدي صورت گرفت.
با هيچ‏‎کس تعارف نداشــتند. هيچ رحم و شفقتي از خود نشــان نمي‏دادند. 
مي‏توانم بگويــم ده‎ها قاضي و بازپرس که در اين چند ســال با آن‏ها در تماس 
بوديــم، انصافا وظيفه وجداني‏شــان را انجام دادند؛ جز يک مــورد که به نظر 
ما حکم به حق نــداد و منع تعقيب‎هاي متعدد صادر کرد کــه البته در مراجع 

قضايي بالاتر در همان سال اول نقض شد.

 در بحبوحه اين ماجرا، شــا و جمعي از اســتادان دانشــگاه به ديدار 
رهبري رفتيد. ديدار چه طور بود؟

در آن روزها مصاحبــه جدي و موضع گيري خاصي نداشــتم؛ تا حدود چهلم 
محسن که طبق رويه هر ســال، در ماه مبارک رمضان، همراه ساير استادان، 

براي افطاري در محضر مقــام معظم رهبري ميهمان بوديــم. هنگام ورود به 
حسينيه، برگه توضيح بين اشــخاص توزيع مي‎کردند که هرکس مايل است 

صحبت کند، نوبت بگيرد.
بـه يـاد دارم بـدون هيـچ فکـري مشـخصاتم را نوشـتم و عنـوان حرف‎هايـم 
را هـم نوشـتم»دفاع از نظـام.« حـدود هـزار و پانصـد برگـه توزيـع شـد. فکر 
نمي‎کـردم که ايـن توفيق بـه من برسـد تـا در محضر رهبـري حرف بزنـم. اما 
در جلسـه نام مـرا صـدا کردنـد. وقتي پشـت تريبـون رفتم همـان حرف‎هاي 
قلبـم را زدم. در ارتبـاط با سـرمايه اجتماعي صحبـت کردم و ايـن را هم گفتم 
کـه قبـول مسـئوليت عذرخواهـي، اسـتعفا، برکنـاري و پاسـخگويي بايد در 
نظام نهادينه شـود. همين مسـائل اسـت که نظـام را متفـاوت مي‎کنـد و بايد 

از آن دفـاع کنيـم. 
همان‎جا گفتم که بايد اين صفات بين مسئولان به طور برجسته وجود داشته 
باشــد. بعد اين را هم گفتم که در حال حاضر نظام بزرگ‏ترين مظلوم است، اما 
دليل نمي‎شــود که پاسخگويي مســئولان را فراموش کنيم و بايد اين صفات 
نهادينه شود. بايد »محسن«هاي ديگر را دريابيم. بايد قبل از اينکه براي بقيه‏ 

ضايعه‏اي به وجود بيايد مشکل را برطرف کنيم. 
برخلاف رويه هميشگي مراسم، آقا بعد از سخنراني من همان‏جا ادامه جلسه 
را قطع کردند؛ يعني نفر بعدي نيامد. هم تســليت گفتند و هم تســلي دادند 
و تاييد کردند که هم خدمــات و هم خطاهاي افــراد درون نظام بايد در جاي 
خودش رسيدگي شود. بعد، از مجري جلسه، آقاي دکتر بطايي پرسيدم:»چه 

شد که من را براي طرح سوال صدا زدي؟«
گفت: »رفتيم پشت صحنه تا درخواســت‎ها را اولويت‎بندي کنيم. اسم شما را 
ديدم. کسي گفت که اين را نمي‏شود صدا کرد؛ اين داغدار است و معلوم نيست 
چه مي‏خواهد بگويد . من هم گفتم که: »نه، من ايشــان را مي‏شناسم.«چون 

من نوشته بودم »دفاع از نظام.«
به‏هرحال شکايتي چهارصفحه‏اي نوشتيم و با مشاوره وکيل در همان مراسم 
افطاري، يک نســخه به رهبري دادم و عرض کردم:»ما الان شکايت را مطرح 
مي‏کنيم و الحمدلله شما چهل روز قبل، دســتور پيگيري را صادر کرده‏ايد.اما 
ظاهرا قرار است آقاي آملي لاريجاني براي هر نهادي که پرونده به آنجا مربوط 
مي‏شود، دستور جداگانه‏اي صادر کنند.ما اميدوار بوديم که براي اين موضوع 

کارگروه ويژه‏اي تعيين شود.«
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شهرآشوب

 پاسخ ايشان چه بود؟
آقا گفتند:»ما بايد رويه‎هايمان را رعايت کنيم. من هم به کارگروه ‏ويژه معتقد 
نيستم. اما درخواســت قاضي ويژه را قبول دارم:»چون برخي متهمان نظامي 
بودنــد و پرونده بايد جاي ديگــري مي‏رفت و برخي هم قضايــي بودند.براي 
متهمان نظامي يک ســال طول مي‏کشــيد تا احکام صادر شود و همين‏طور 
داســتان ادامه پيدا کرد تا اينکه به امروز رســيديم و رسيدگي دادگاه کيفري 

تمام شد و منتظر احکامش هستيم.
آن مســير دادگاه نظامي هم که حدودا تــا تير 88 طول کشــيد و مرداد 89 
تعليق شدند.هميشه به قانون التزام نشــان داديم و فقط يک مصاحبه نسبتا 
مفصل در چهار شماره با ماهنامه »پنجره«داشتيم که حرف‏هاي کلي را زديم 
و هميشــه به اين پيگيري‏ها اميد داشــتيم.حرف‏هاي زيادي داشتيم بزنيم و 
شايد ساعت‏ها و هزاران صفحه مطلب مي‏شود گفت. در حين برگزاري دادگاه 

بعضي مواقع حرف‏هاي جالبي مطرح مي‏شد که بايد جواب مي‏داديم.
يک نفر مي‏گفت:»مــن از صبح بــه دادگاه رفتم و تا ظهــر 370حکم صادر 
کردم!« يعني شــما در 240دقيقه، 370حکم دادي که سرنوشــت بعضي از 
اين‏ها با مرگ گره خورده است؟ و بعد از او در دادگاه مي‏پرسند که»تو چه طور 
اين کار را کردي؟« مي‏گويد:»نه نماز خواندم و نــه ناهار خوردم.«یعني براي 
هر حکم کمتر از يک دقيقه صرف کرده اســت.اين يعني صدور فله‏اي حکم! 
مرحله‏هاي پيچ در پيچ تفهيم اتهام و صدور حکم که خودش داستان مفصلي 
اســت. در عرض چند ثانيه؟ آن هم بــه صورت مداوم در 4ســاعت! خلاصه، 

استدلال‏هاي خيلي سخيفي در دادگاه شنيديم.
در اين دو دادگاه واقعا از بين رفتيم. اشــک و آه و ســوزي کــه در اين دادگاه‏ها 
داشتيم، بيشتر از عدم پشيماني و توجيهات بلاوجهي بود که مي‎ديديم.بعد هم 

مي‎گفتند هر متهمي مي‎تواند از خودش دفاع کند و اين حق طبيعي‎اش است.
اما وقتي از دادگاه بيرون مي‎آمديم، خبرنگارها مي‎پرسيدند:»ناراضي‏ايد؟«ما 
مي‎گفتيم:»خيــر، راضــي هســتيم.« مي‏گفتند:»چــه حســي داريد؟« 
مي‏گفتيم:»رضايت ما صعودي اســت.« اصلا جزئيــات را نمي‏گفتيم که در 
دادگاه بر ما چه گذشت. دوباره در يک جلســه ديگر مي‎آمديم و باز با پررويي 
بســيار حرف‏هاي خلافي مي‎گفتند که هنوز هم مي‎گويند.مي‎خواهم بگويم 

در اين 4سال کمترين اطلاعات از محتواي دادگاه‎ها را رسانه‎اي نکرديم.

 روز عاشوراي سال 88 کجا بوديد؟
من عضو هيأت علمي دانشگاه هستم و در بيشتر مراسم هاي دانشگاه شرکت 
مي‎کنم. طبق رسم هميشگي، در مسجد دانشگاه تهران نشسته بوديم و آقاي 
حداديان هم در حال مداحي بود. تقريبا بعد از نمــاز ظهر بود که اطلاع دادند 
خيابان‏ها شلوغ شده اســت. تصميم بر اين شــد که ادامه عزاداري به صورت 
دســته در خيابان برگزار شود.شــروع به حرکت کرديم به ســمت چهارراه 
فلسطين و خيابان ولي‏عصر.آقاي حداديان اصرار داشت کسي با کسي درگير 
نشود و همه عزاداري خودشــان را انجام بدهند.در چهارراه ولي‏عصر يک نفر 

شيشــه خودرويش را پايين کشــيد و به من گفت:»فرزندتان را کشتند و باز 
دفاع مي‏کني؟«اما خب آرام‏آرام شعار »حسين حسين شعار ماست/ شهادت 
افتخار ماست« سرمي‏داديم و پيش مي‎‏رفتيم و انگار مانند شعله‎اي بر تکه‏اي 

يخ، جمعيت مقابل شما پراکنده مي‏شود.
روز 9 دي قرار بود اولين اجلاس اتحاديه انجمن‏هاي اســامي اروپا در ايران 
برگزار شود. من هم به عنوان پيش‏کسوت در هيأت‎مديره اتحاديه بودم که به 
دعوت آقاي اژه‏اي صورت گرفت. صبح روز چهارشنبه، 9 دي، خدمت رهبري 
رسيديم و آرامش و سکينه روحي ايشــان را بعد از واقعه روز عاشورا از نزديک 

شاهد بودم. 
بعدازظهر همان روز راهپيمايي 9 دي برگزار شــد. اما من بايد در جلسه دفاع 
دکترا يکي از دانشــجويان شــرکت مي‏کردم.چند بار تذکر دادم زودتر تمام 
کند. چون بايد به راهپيمايي مي‏رفتم. دو نکتــه در آن روز خيلي برايم جالب 
بود؛ يکي آرامش فوق‏العاده رهبــري و نکته ديگر که خيلي من را متحول کرد، 
در راهپيمايي اتفاق افتاد. وقتي از دانشــگاه مي‏آمدم و مردم من را مي‏ديدند 
با نگاهشان ابراز همدردي و تســليت و تشــکر مي‏کردند. اما آنچه تأثر من را 
برانگيخت، اين بود که در ضلع شــمال غربي ميدان انقلاب يک رديف جانباز 
روي ويلچر نشسته بودند. بعضي‏هايشان دست من را مي‎گرفتند و زارزار گريه 
مي‎کرديم. آن‏ها براي دفاع از نظام و انقلاب آمــده بودند و من هم، مثلا خاک 

پاي همه آن‏ها، يک مصيبت‏ديده و داغدار بودم.
سعي مي‏کردم سرم را بيندازم پايين و رد شوم تا شرمنده ابراز لطف مردم نشوم. 
يکي از آن جانبازها دست من را گرفت و فشــار داد. بدون اينکه کلامي رد و بدل 
شود نگاهمان در هم گره خورد. تا ابد بايد شکرگزار اين نعمت مردم و دفاعشان 
باشــيم که هر کاري کنيم نمي‎تواند کار آن‏ها را جبران کند. همين مردم چند 
بار مرا شرمنده کرده‏اند؛ در سطح شــهر، در حرم امام رضا)ع( و... يک بار اصرار 

داشتند دست يا پايم را ببوسند که خودم را جدا مي‎کردم و اجازه نمي‏دادم. 
من فقط وظيفه‏ام را انجــام دادم. ما قرار نبود که باشــيم. به آقاي دري عرض 
مي‏کردم که قبل از انقلاب مثلا دستگاه چاپ مي‏ساختيم يا ديناميت جابه‏جا 
مي‏کرديم، اما شهادت قســمت مان نشد. دســتگيري و زندان و هر چيزي را 
منتظر بوديم؛ که به ما نرسيد. اگر ترکشي هم از کنار گوش ما رد شد، صدايش 
آمد در گوش ما و از چنــد ميلي‎متري ما رد شــد. اما خداونــد بين اين همه 
مخلوقات من را وسط تشــک برد تا ببيند چه کار مي‎کنم. به برکت اهل بيت و 

لطف خدا تا اينجا را صبر کرديم.
الان 4سال اســت مشــغول پيگيري تخصصي جنايت کهريزک هستم.گرچه 
مســاله اصليِ کشــور نبود، مســاله اصليِ خانگي ما و تکليف ما بود که به اذن 
مســئوليت پدري و به اذن دفاع از حقوق نظام و شــهروندان اين کشور و به اذن 
رهبري اين موضوع را دنبال کنيم. رهبــري فرمودند:»يک گام از مطالبات تان 
عقب‏نشيني نکنيد.«و ما هم دنبال کرديم تا امروز که اين روزها دادگاه وارد حکم 

مي‏شود و به يک جايي مي‏رسد و البته ممکن است همچنان ادامه پيدا کند.
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ماجرای حصر

 سرانجام ادعای تخلف
25 بهمـن 89 خـط پایانـی بـر ادعـای تخلـف در انتخابـات 88 بـود. ادعایی از 
طـرف نامزد پر سـابقه و پر تنـش که به رغـم حضور هـای ناگهانـی اش در صحنه 
های سیاسـی پس از انقالب، تصویـری عدالت محـور از خـود به جای گذاشـته 
بود. اصلا بـا تکیه بر همیـن چهره بـود که توانسـت پس از بیسـت سـال دوری از 

فضای سیاسـت، دوبـاره در سـرتیتر اخبـار دنیا قـرار گیرد.
حصـر خانگی سـران جنبـش سـبز در 25 بهمـن 1389 بـه تایید شـورای عالی 

امنیـت ملـی درآمد.
شـورای عالی امنیـت ملـی را می تـوان از زیـر نظام هـای شـورای عالی دفـاع در 
نظر گرفـت که در سـال هـای دهـه شـصت، با حضـور رئیـس جمهور، نخسـت 
وزیر، فرماندهان نظامی و دو مشـاور رهبری تشـکیل جلسـه می دادنـد و فوریت 
های حکومتـی در رابطه بـا نظام را اخذ مـی کردند. امـا علی رغم نـام پرطمطراق 
این شـورا، اعضـا غالبا زینـت المجالس بودنـد، چرا کـه تصمیمـات در جایی غیر 

از شـورا گرفته می شـد و فقـط به تاییـد و امضـا اعضا می رسـید. 
در سـال 1368 و همزمـان بـا اصلاح قانون اساسـی کشـور، شـورای عالـی دفاع 
جای خـود را به شـورای عالـی امنیت ملـی داد که شـامل سـیزده عضـو از جمله 
رؤسـای قـوه مجریـه، قضائیـه و مقننـه ، فرماندهـان ارتـش و سـپاه، رئیس کل 
سـتاد نیروهـای مسـلح، وزیـر کشـور، وزیـر اطلاعـات و وزیـر امـور خارجـه و 

مسـئول سـازمان برنامـه و بودجـه بود.
طبق اصـل 176 قانون اساسـی، شـورای عالـی امنیت ملـی وظیفه عالـی تامین 
منافـع و حاکمیـت ملـی و پاسـداری از انقالب اسالمی و تمامیـت ارضـی را بر 
اسـاس تعیین سیاسـت های دفاعـی، امنیتی و هماهنـگ نمـودن فعالیت های 

سیاسـی ،اطلاعاتـی، اجتماعـی، فرهنگی و اقتصـادی و بهـره گیـری از امکانات 
مادی و معنوی کشـور برای مقابلـه با تهدیدات داخلـی و خارجـی دارد. مصوبات 
این شـورا بـه عنـوان عالـی تریـن نهـاد امنیتی سیاسـی کشـور کـه به ریاسـت 

رئیس جمهـور تشـکیل می شـود، پـس از تاییـد رهبـری، لازم الاجرا اسـت.
مهمتریـن پسـت ثابـت ایـن شـورا، مسـئولیت دبیرخانـه آن اسـت که توسـط 
رئیس جمهـور منصـوب می گردد. سـه مـاه پـس از همه پرسـی قانون اساسـی 
در سـال 68 رهبری در طی حکمی، حسـن روحانـی را که در مجلس سـوم عهده 
دار ریاسـت کمیسـیون دفاعـی بـود به مدت سـه سـال به عنـوان نماینـده خود 
در شـورا منصـوب کردنـد و پـس از مدتی توسـط هاشـمی رفسـنجانی )رئیس 
جمهور وقـت(، به سـمت دبیری شـورا منصـوب شـد و تـا 30 مـرداد 84 در این 
سـمت باقی مانـد. همزمـان بـا آغـاز بـه کار دولت محمـود احمـدی نـژاد، علی 
لاریجانـی از سـوی رئیـس جمهـور بـه دبیـری شـورا منصـوب شـد و حسـن 

روحانـی صرفـا به عنـوان نماینـده رهبـری در شـورا باقـی ماند.
تصمیمـات اخذ شـده از سـوی شـورای عالـی امنیـت ملـی غالبـا در چارچوب 
روابط خارجـی ایران با غرب در مسـئله هسـته ای ایـران بود. تعیین خط مشـی 
کلی مذاکـرات هسـته ای و چنـد و چـون مفاد قطـع نامه هـای صادره از سـوی 
سـازمان ملـل متحـد و شـورای امنیـت سـازمان ملـل، در ایـن شـورا بـه بحث 
گذاشـته می شـد. اما هیچ یک از ایـن اقدامات بیـش از حکمی کـه در بهمن 89 

به امضـا اعضا رسـید جایـگاه این شـورا را مـورد هجمـه قـرار نداد.

 رویای نیمه شب زمستان
جنبـش سـبز، از 22 خـرداد مـاه 88 کـه دهمیـن دوره انتخابـات ریاسـت 
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جمهـوری برگـزار شـد تـا 25 بهمـن 89، یعنـی در فاصلـه ای حـدود 600 روز، 
طی حرکتـی سینوسـی، غالبا با شـوک هـای به موقـع متفکـران در سـایه اش، 
جمعیت معترضین را در سـایه نگه می داشـت. اسـتراتژی فشـار از پاییـن و چانه 
زنـی از بالا بـه خوبی پیش مـی رفت. طـرح دعوی بین ملـت، دولـت و حاکمیت، 
از جمله اقدامات سـایه نشـینانی بـود که رؤیای انقلاب سـوم را در سـر داشـتند.

بهمن 89 مـی توانسـت همـان نقطـه عطـف و اتفـاق دقیقه نـودی باشـد که به 
ناگهـان اوضـاع را دگرگون کنـد. همزمان بـا اوج گیـری انقلاب هـای مردمی در 
مصـر، تونـس ، لیبـی و ... رژیم هـای اسـتبدادی و وابسـته یکـی پـس از دیگری 
سـقوط می کردند. سـران این انقالب هـا بارها تاکیـد کـرده بودند که ایـده این 
حرکت از بازخوانی انقلاب اسالمی ایران گرفته شـده است. مسـلما اگر در ایران 
هم اتفاقـی مشـابه آنچـه در منطقـه رخ داده بود، مـی افتـاد می توانسـت رویای 

انقالب سـوم را بـه واقعیت بـدل کند. 
اما معضـل اصلی این بـود که رفتـار های حـوادث پـس از انتخابات جنبش سـبز 

موجب ریزش شـدید بدنـه اجتماعی ایـن جریان شـده بود. 
انقلاب اسالمی ایـران اجتماعی تریـن انقالب تاریخ بشـر لقب گرفته بـود. پس 
بدون داشـتن بدنـه اجتماعـی و ایدئولـوژی، صرفا با حرکت مسـتمر نمی شـد به 

انقلاب سـوم امید داشـت. 
رهبـران جنبـش سـبز در تنگنـای سیاسـی شـدیدی قـرار داشـتند. دیگـر 
بیانیـه و راهپیمایـی هـای معمول نمی توانسـت پاسـخگو خواسـته آنها باشـد. 
اسـتراتژی مقابلـه باید از نرم به سـخت تغییـر پیدا می کـرد. پـس از رخدادهای 
دی مـاه کـم کـم خشـونت نهادینـه شـده و هدفمنـد در دسـتور کار جنبـش 
سـبزی ها قـرار گرفـت. پـس از ایـن تغییـر موضع فاحـش بـرای نخسـتین بار 
ادبیات اجـرای بـی تنـازل قانون اساسـی بـا این بیـان که قانـون اساسـی وحی 
منزل نیسـت جایگزین شـد. بـا ایـن تغییر اسـتراتژی راه بـرای جـذب معاندان 
نظـام کـه بـه قانـون اساسـی قائـل نبودنـد فراهـم شـد. کمبـود نیروهـای در 

صحنـه تـا حـدی مرتفـع شـده بود.
اما ایـن جریانات بـه ترورهای هدفمنـد و اقدامـات فیزیکی علاقه داشـتند، بنابر 
این پـس از مـدت کوتاهـی از جـذب ایـن گروه هـا شـهید سـازی هـا و قربانیان 

ادعای تقلـب رو بـه افزایش گذاشـتند.
پیوسـتن به بهار عربـی از نظر سـران سیاسـی جنبش سـبز می توانسـت همان 
اتفاق غیـر منتظـره ای باشـد کـه افـق هـای پیـش رو را بنمایـد و جانی تـازه به 

حیـات سیاسـی و اجتماعـی شـان دهد.

 حماسه ای که تلخ شد
آمادگـی جهـت حضـور در راهپیمایـی 25 بهمـن 89 بـا اعالم بیانیـه 
رسـمی میرحسـین موسـوی و مهدی کروبی از سـوی رسـانه هـای هـوادار به 

رسـید. طرفدارانشـان 
در روز راهپیمایـی بـه شـکل راهپیمایـی هـای مصـر و تونـس، مجری بـه بالای 
جرثقیل رفـت و بیانیـه آن روز را قرائت کرد و از پیوسـتن به بهار عربـی در منطقه 
خبـر داد. اوضـاع تحـت کنترل بـود که با کشـته شـدن فـردی در جمعیـت، جو 
ملتهب شـد. مقتول کـه طبـق معمـول شـهید راه آزادی خوانده می شـد، آتش 

اعتراضـات را تنـد تـر کرد.
به نظر می رسـید کـه جریـان رادیـکال و معاند در سـایه جنبش سـبز بـه دنبال 
پروژه شـهید سـازی بودند تا علاوه بـر دادن تقدس بـه جنبششـان، وجهه مردم 
سـالارانه نظـام را نیز خدشـه دار کننـد و این طـور القا کننـد که نظـام جمهوری 

اسالمی ایران هر نـدای اعتـراض آمیـزی را با گلوله پاسـخ مـی دهد.
محسـن مخملبـاف پـس از راهپیمایـی 25 بهمـن در مصاحبـه بـا یـک شـبکه 
ماهواره ای، خواسـتار حضور دوبـاره در خیابان ها و مبارزه با خشـونت و تسـخیر 

کلانتـری هـا و مراکـز نظامـی بـه منظور پیـروزی جنبش سـبز شـد. 
همچنیـن سـایت کلمـه در رویکـردی جدیـد بـه صراحـت اذعـان کـرد زبـان 
جنبش سـبز مـی تواند بـه تدریج به سـمت یـک زبـان تهدیـد آمیز تغییـر کند.

در همیـن زمینـه سـعید رضـوی فقیـه از عامالن آشـوب سـال 78 و 82 نیز در 
مصاحبـه با بی بی سـی گفت: اسـفند مـاه، »فـروغ جاوید« جنبش سـبز اسـت.

منابـع موجـود حکایـت از آن دارد کـه یکـی از سـناریو هـای برنامه ریزی شـده 

در فاز خشـونت آمیـز، راه انـدازی تجمعات به سـبک آرژانتینی اسـت. محسـن 
سـازگارا در یکـی از شـبکه هـای ماهـواره ای بـه این موضـوع اشـاره کـرده بود. 
در ایـن سـبک تجمعـات جزیـره ای و کوچک امـا بـا درجه خشـونت بـالا، برای 
ایجاد اغتشـاش به صورت پراکنـده در نقـاط گوناگون شـهر ایجاد می شـود، که 

قابلیـت گریـز از محـل بالایـی را دارند. 
تصاویر منتشـر شـده از قربانیان حـوادث پـس از انتخابـات، همچنان در رسـانه 
هـای جمعـی جهانـی انعـکاس میافـت و تصویـری از کشـوری جنـگ زده را به 
مخاطب القا مـی کرد. قطـع نامه هـا و تحریـم های حقوق بشـری سـازمان ملل 

در ایـن زمـان، گواهـی بـر این مدعا اسـت.
میر حسـین موسـوی و مهدی کروبی در طول سـال 88 تا بهمـن 89 آزاد بودند، 
بیانیه مـی دادنـد، علیه دولـت و نهاد های قانونی کشـور شـعار می دادنـد و حتی 
در مراسـم ختم کشـته شـدگان شـرکت می کردند. نظام که حتی پـس از طرح 
ادعـای بـروز تقلـب در انتخابات دهم ریاسـت جمهـوری توسـط آقایان ، لشـکر 
کشـی های خیابانـی به جـای سـعی در اثبـات اتهاماتشـان بـه نظـام و پیگیری 
مدعایشـان از مجاری قانونـی ، کودتاچی خوانـدن دولت منتخب و 8 ماه آشـوب 
و بلـوا در کشـور ، در برخـورد بـا بحـران سـازی سـران جنبـش بـا نهایـت تدبیر 
و رأفـت ممکـن برخـورد کرده بـود؛ ایـن بار بـا اعلام رسـمی سـران جنبـش در 
پیوسـتن به بهـار عربـی و اقـدام علنـی در برانـدازی نظـام را بـه هیچ وجـه قابل 

گذشـت ندانسـت.
سـرانجام حکم حصر بـرای سـران جنبـش سـبز، پـس از راهپیمایـی 25 بهمن 
توسـط شـورای عالی امنیت ملـی صـادر شـد و پـس از تایید رهبـری به اجـرا در 
آمـد. در واقع ایـن تصمیم شـورای عالی امنیت ملی در پی اعلام رسـمی موسـوی 
در پیوسـتن به بهار عربی بـود و هیچ ارتباطـی با فعالیت هـای انتخاباتی ، آشـوب 
ها و لشـکر کشـی های پـس از آن توسـط جنبـش نداشـت. هرچند کـه ضربات 
وارد شـده بر پیکره نظـام با ایـن اقدامات به حـدی بود کـه حتی اگـر حکم حصر، 
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صرفـا به ایـن دلیـل نیز وضع شـده بـود، جـای اعتراضـی وجود نداشـت.

 رأی حصر، به حق یا ناحق
در ابتـدا بیان یـک مقدمه برای روشـن شـدن ابعـاد کلمه حصـر، ضروری اسـت. 
حصـر در واقع نوعـی از مجـازات و تدبیر تنبیهـی و نیز تدبیـری برای پیشـگیری از 
تکـرار جـرم توسـط مجرمانی اسـت که قبال مرتکـب جرائمی شـده اند. بـه لحاظ 
نوع مجازات، حصـر مفهومی نزدیـک به حبـس و تبعیـد دارد و در میانـه این طیف 
قرار مـی گیـرد. در حبس، فـرد مجـرم در مکان خاصـی نگـه داری می شـود که در 
آن مکان تحت نظـارت بوده و اختیـاری برای تـرک آن مکان بدون اجازه مسـئولان 
قانونی ندارد. در اسالم مجـازات حبس و زنـدان و زندانی کردن برخـی مجرمان نیز 
وجود داشـته اسـت. البته می تـوان بیان داشـت که زندان در اسالم به گسـتردگی 
امروزین آن نبوده اسـت و مجرمـان محـدودی را در احکام اولیه اسالمی محکوم به 
حبس کرده انـد. البتـه در زمان حکومت حضـرت علـی )ع( نیز کوفه زندان داشـته 

و بعضـی مجرمـان در حبس نگهـداری می شـده اند.
بـا ایـن همـه بایـد توجـه داشـت کـه حصـر مجازاتـی در میـان حبـس و تبعید 
اسـت. در حصـر فـرد در یـک محـل خـاص زندانـی نمـی شـود و شـرایط زندان 
با سـختگیری هـای خـاص آن بـر او اعمال نمـی شـود. از سـویی دیگر بـه جایی 
دوردسـت نیـز فرسـتاده نمی شـود، بلکـه روابـط خاصـی از فـرد مجـرم قطع و 
ممنوع می گردد. بـه عنوان مثـال فرد محصـور می تواند حـق زندگـی در خانه و 
کاشـانه معمول خود را داشـته باشـد و حتی ارتباطات معمـول خود را بـا اعضای 
خانـواده و اطرافیان خود داشـته باشـد و یـا حتی بـه سـفر رود. اما حـق ارتباط با 

برخی اشـخاص و یـا انجـام برخـی کار های خـاص را نـدارد.
بررسـی ابعـاد حصـر را از زبـان محمـد حسـین امینی نقـل می کنـم:» یکـی از 
مصادیق واضـح در رابطه با حصر، داسـتان مرحوم منتظری اسـت کـه می دانیم 
چه جایـگاه رفیعـی در ذهن و ضمیـر جریـان تجدید نظر طلـب داشـته و دارند و 

اتفاقـا در ادامـه خـودِ ایشـان نیز مـدت هـا در حصر خانگـی به سـر مـی بردند. و 
موضوع حصـر ایشـان نیز مـورد اعتراض دوسـتان بـوده و حتـی ایـن اعتراضات 
به گونـه ای بیان می شـده که گویـی در پایان عمر امام )ره( اساسـا هیچ مشـکلی 
پیـش نیامده بـوده و یـا در سـیزدهم مـاه قمری رجـب در سـال 76 شمسـی در 

حسـینیه مرحوم منتظـری اتفـاق قابل ذکـری رخ نـداده بوده اسـت.
بـا اسـتناد بـر جلـد دوم کتـاب »دراسـات فـی ولایـت الفقیـه و فقـه الدولـه 
الاسالمیه« نوشـته مرحـوم منتظری کـه همچنـان یکـی از آثار مفصـل و قوی 
پیرامـون بحـث ولایت فقیـه اسـت، یکـی از چهار قسـم زنـدان در فقه اسالمی 
»سـجن الاحتیاطی« معرفی شـده اسـت که بـه طور خلاصـه عبارت اسـت از:» 
زنـدان فرسـتادن یک فـرد متهـم پیـش از اثبات جـرم او به هـدف جلوگیـری از 
هروب و بـه این دلیل کـه نتواند بـر روند رسـیدگی اتهامـش اثر منفی بگـذارد.«

مثالـی کـه مرحـوم منتظـری ذیـل تعریـف ایـن نـوع از زنـدان ذکـر کـرده اند، 
مثـال متهم مجهـول الحالی اسـت کـه وضـع نیک یا بـد او روشـن نیسـت، پس 

محبـوس می شـود تـا وضع بـد او مشـخص شـود یـا ... 
در نتیجـه ایـن مثـال کـه به هـدف توضیـح یـک نـوع از محرومیـت هـای مورد 
تایید فقه اسالمی و توسـط یـک فقیه مبـارز در یـک کتاب مهـم مرتبـط با فقه 
اجتماعـی و حکومتی ذکر شـده اسـت، محـدود کـردن و حتی محبـوس کردن 
افرادی کـه ارتبـاط آنها بـا جامعه اسالمی به ضـرر جامعـه و یا حتی مخـل روند 
بررسـی اتهاماتشـان می شـود )حتی پیـش از صدور حکـم دادگاهشـان و اثبات 

جرمشـان( جرمی اسـت کـه مشـخصا در فقه اسالمی وجـود دارد. 
حصر در وهلـه اول، صرفـا زنـدان احتیاطی بود تـا از ضرر رسـیدن به جامعـه و یا 

اخالل در رونـد تحقیق پرونـده هـا ممانعت به عمـل آید.
با شـرح ذکر شـده در کتاب مرحـوم منتظری پیرامـون یکـی از انواع حبـس در فقه 
اسالمی، حبس خانگـی آقایان موسـوی و کروبـی که هیـچ، حتی اگـر چنانچه این 
گونه افـراد پیـش از تشـکیل دادگاه در اویـن هم محبوس می شـدند هیـچ گاه نمی 
توان به سـرعت مدعی شـد که آن حبـس و آن زنـدان خلاف شـرع بوده اسـت؛ بلکه 

می بایسـت بحث »سـجن الاحتیاطـی« نیز مـد نظر قـرار گیرد. 
نکتـه دوم در بررسـی فقهـی حصر، نظـر رهبر انقالب در خصـوص حصر اسـت که 
در جلسـه ای در پاسـخ به طـرح این موضـوع از سـوی جنـاب مطهری گفتـه بودند 
وضعیت فعلی ایـن آقایـان از وضعیتی کـه در صورت تشـکیل دادگاه پیـدا خواهند 
کرد بسـی بهتر اسـت؛ و آنهـا از این نظـر که در حصـر خانگی هسـتند در واقـع مورد 
عطوفت نظام قـرار گرفته انـد. از طرفی رهبـری مانند دیگـر مراجع تقلید، از کسـی 
تقلید نمـی کنند و برداشـت هـای فقهی ایشـان بـر خود و مقلدشـان حجت شـرع 
اسـت. بـا توجـه بـه ایـن دو نکتـه، مشـخص اسـت کـه اگـر حصـر مبنای شـرعی 

نداشـت، رهبـری در خصوص حصـر چنیـن موضعی نداشـتند. 
سـومین نکته دربـاره بررسـی فقهی حصـر خطبـه 169 نهـج البلاغه اسـت که 
حضرت علـی )ع( دربـاره اصحاب جمل کـه اتفاقا از بزرگان مسـلمین و با سـابقه 

های انقالب حضـرت رسـول بودند مـی فرماید:
»ایـن گـروه بـه خاطـر نارضایتـی از حکومـت مـن بـه هـم پیوسـته اند و مـن تا 
هنگامـی که بـر اجتماع شـما خوفنـاک نگـردم صبـر خواهم نمـود. چرا کـه اگر 
آنان بـر این افکار سسـت و فاسـد باقـی بماننـد و بخواهند اهـداف خـود را عملی 
کننـد، نظـام جامعـه اسالمی از هـم گسـیخته خواهـد شـد.« در نتیجـه صبر 
حاکم اسالمی صرفـا تا زمانی اسـت که بـر »وحدت« مسـلمین احسـاس خطر 

نکنـد. و ایـن دقیقا سـیره علوی اسـت.
حال اگـر به مسـئله خـود یعنـی حصـر نگاهـی بکنیـم بایـد بگوییم چـه معنی 
داشـت که ایـن حضـرات روز 16 بهمـن، بـرای سـه روز بعـد از 22 بهمـن، میعاد 
سـالانه وحدت بخش و ملیونی ملت، یعنـی بـرای روز 25 بهمن مـاه اعلام تجمع 
کنند؟ اگـر حاکـم جامعه اسالمی بـه هـر نحو تشـخیص دهـد که ایـن حرکت 
آغاز خدشـه ی عملی در صفوف مردم مسـلمان اسـت، آیا طبق سـیره علوی حق 
دارد همچنان صبر کند؟ چه بسـا کسـانی این مسـأله را خدشـه در وحدت ندانند 

اما داسـتان این اسـت کـه آیا فهـم و قضـاوت آن کسـان ملاک اسـت؟
حال از بحـث های مرتبـط با فقـه و فقاعـت حکومتی و سـیره اهل بیـت )س( که 
بگذریـم، یک مبنـای عقلـی دیگر نیـز دربـاره حصـر خانگی سـران فتنـه وجود 
دارد. میرحسـین موسـوی در همان آغاز فعالیت های تخریبی پـس از انتخاباتش 
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بر علیـه صنـدوق هـای رأی در خالل نامـه ای خطاب بـه مراجـع و علما بـه طور 
مشـخص ابراز داشـت که شـرایط طوری اسـت که امیدی به قوه قضائیـه محترم 
نمی‌ر ود. کسـانی کـه امروز مـدام بر دادگاهی شـدن ایشـان و به اصطالح تعیین 
تکلیفشـان اصرار مـی کنند پاسـخی به این پرسـش نمـی دهند که وقتی کسـی 
صراحتا اعالم می کنـد، امیدی بـه کارایـی دسـتگاه دادخواه کشـور نـدارد، چه 
طـور دادگاهـی در زیر مجموعـه همین دسـتگاه قضائی مـی تواند حکمـی صادر 
کند کـه مورد قبـول چنین فـردی واقـع شـود؟چه تضمینـی وجـود دارد، فردی 
که یکبـار در انتخاباتی که مسـلما با پذیرش نقش شـورای نگهبان بـه عنوان ناظر 
بی طرف در آن، کاندید شـده و پـس از این که نتایـج انتخابات مقبولـش نیافتاده، 
کل دسـتگاه و نظـام را به تقلـب فراگیر در انتخابـات متهم کـرده، این بـار رأی قوه 

قضائیه را کـه علنا اعالم کرده امیـدی بـه آن نمـی رود بپذیرد؟
اساسـا میرحسـین موسـوی فهم و قضـاوت چه کسـی جـز خـود را تا بـه امروز 
مـورد توجـه قـرار داده اسـت؟ وقتـی کسـی نتیجـه انتخابـات را بـا 11 ملیون 
اختالف رأی نمـی پذیـرد و یک سـال و نیـم بـر رأی خود پافشـاری مـی کند و 
تنفیذ رهبـر انقالب، تایید شـورای نگهبـان و رأی اعتماد نمایندگان مسـتقیم 
مجلـس را مبنـای صلاحیت یـک دولـت نمـی شـمارد، نتیجـه یـک دادگاه بر 
علیه خود را به رسـمیت می شناسـد؟ چـه تضمینی وجـود دارد کـه طرفداران 
ایشـان پـس از محکومیتـش در دادگاه، همـان رفتـاری را کـه پـس از باخت در 

انتخابـات از خـود نشـان دادنـد، تکـرار نکنند؟
لـذا اگر همـه مسـائل فقهـی و حکومتـی و شـرعی و تاریخی هـم وجود نداشـت، 
سـران فتنه خودشـان طوری رفتـار کرده انـد که هیچ عقل سـلیمی دیگـر اجازه 
حضور ایشـان در معرض اجتماع را نمی دهد چون مشـخصا از همه دسـتگاه های 
نظام نا امید هسـتند و فرضشـان این اسـت که دسـت همگان در یک کاسـه است 
تا حق موهـوم آنهـا را پایمال کنـد. ایـن توهـم مظلومیت و توهـم توطئـه درباره 
همه نظام بـر علیه مـردم چیز کوچکی نیسـت و تـا وقتی ایـن توهم وجـود دارد و 
سـران فتنه حاضر نشـده اند قـول بدهند که بـه نظـر دادگاه گردن خواهنـد نهاد، 
حتی دادگاهی کـردن آنها بـی فایده بوده و چه بسـا به بیـدار کردن اژدهـا پر توقع 

و سـیری ناپذیر فتنه گـری و فتنه جویـی در جامعـه بیانجامد.

 موج سواری
دامنه آشـوب هـا در 25 بهمن 89 اگر چـه از یکـی از دو خیابان در تهـران فراتر 
نرفت ولی آتشـی را روشـن کـرد که نشـان مـی داد کـه موسـوی و کروبی قصد 
ندارنـد، اعتراضاتشـان را کـه در ابتدا بـا ادعای تقلب شـروع شـده بـود و یک بار 

مـردم در نهم دی مـاه بـه آن پایـان داده بودند، تمـام کنند.
حسـن روحانی عضـو وقت شـورای عالـی امنیت ملـی و نماینـده رهبـری در آن 
نهـاد درباره ایـن حادثه گفـت:» حرکـت 25 بهمن گروهـی فریب خـورده کاملا 
محکوم اسـت و قـوه قضائیـه بایـد بـر اسـاس وظیفه ذاتـی خود نسـبت بـه این 

حرکت ضـد انقلابـی اقـدام نماید.«
روحانی سـه سـال پس از ایـن اظهـار نظـر خـود و پـس از رای مثبتش بـه حصر 
سـران فتنه، با شـعار رفع حصـر و با ادبیاتـی اصلاح طلبانـه پا به عرصـه انتخابات 
ریاسـت جمهوری گذاشـت. و موفق شـد تـا آرا اصالح طلبـان را به خـود جذب 
کند، تـا جایی که ایـن طیف سیاسـی محمدرضـا عـارف ، کاندید اصلی خـود را، 

مجبـور کردند به نفـع روحانـی انصـراف دهد.
اما نظـر واقعی حسـن روحانـی درباره مسـئله حصـر پـس از انتخابـات دوازدهم 
ریاسـت جمهوری مشـخص شـد، در روز هـای اخیر کـه هیاهو بر سـر رفع حصر 
سـران فتنه افزایش یافته، محسـنی اژه ای از تمدید حصر میرحسـین موسـوی 
و زهـرا رهنـورد و مهـدی کروبـی در جلسـه شـورای عالـی امنیـت ملـی کـه با 

حضـور حسـن روحانی برگزار شـده بـود، خبـر داد.
محسـنی اژه ای در نشسـت خبری خـود گفـت: اتفاقی کـه در سـال 88 افتـاد کار 
مجرمانـه ای بـود و از بیرون و از سـوی دشـمنان پشـتیبانی می شـد. چه بسـا عده 
ای از ماهیت ماجرا خبر نداشـتند. سـخنگوی قـوه قضائیـه ادامـه داد:»از نیمه دوم 
سـال 88 و به خصـوص در سـال 89 ایـن موضـوع ادامه پیدا کـرد که جریـان کاملا 
براندازی بود و شـفاف و روشـن انگلیس و آمریکا ه صحنـه آمدند و انـکار هم نکردند 
و رسـما آن زمـان و بعدا هـم گفتند بایـد بیشـتر از این از جریـان فتنـه حمایت می 

کردیـم... اگر هوشـیاری مـردم، مسـئولان و نیـرو هـای امنیتـی و انتظامـی نبود، 
می شـد آنچه آغـاز شـده بـود را ادامـه دهند کـه اقدامـی کامال مجرمانـه و خلاف 
قانـون و برانـدازی ادامه پیدا می کـرد. می تـوان گفت که بعـد از انتخابات سـال 88 
موضوعی بـود اما بعـدا به جریـان برانـدازی و جنـگ نـرم و انقلاب مخملـی تبدیل 
شـد و ادامه پیدا کرد... بعـد از اقداماتی حـاد و اقداماتـی که می خواسـتند در بهمن 
ماه انجـام دهند، قـوه قضائیـه وظیفه پیگیـری داشـت و بـه اقدامـات مجرمانه ای 
هم رسـیدگی کـرد و افرادی محاکمه شـدند کـه بعدا نوبت به سـران فتنه رسـید. و 

بحث شـد کـه بایـد با آنهـا چه کـرد؟«
وی ادامـه داد:» شـورای عالی امنیت ملی در اسـفند سـال 89 تشـکیل جلسـه داد و 
مصوبه 544 در این جلسـه بود و تعجب می کنم. بعضـی از این آقایـان که می گویند 
حصر نیست، خودشـان عضو و در متن هسـتند... در این مصوبه مکانیزم و چارچوبی 
تعیین و تصریح شـد کـه وزارت اطلاعات زیـر نظر قـوه قضائیه موظف اسـت که این 
اقدامـات را درباره محصورین داشـته باشـد.« محسـنی اژه ای با بیان ایـن که مصوبه 
شـورای عالـی امنیـت ملـی قانونـی و لازم الاجـرا اسـت، افـزود:» هیـچ کـس حق 
مخالفت با آن را نـدارد، همانطور که حـق مخالفت با قانـون را ندارد... در جلسـه اخیر 
شـورای عالی امنیت ملـی این بحث مطرح می شـود. البته در دسـتور جلسـه شـورا 

نبوده امـا مطرح مـی شـود و در این جلسـه قرار شـد حصر باقـی بماند.«
هرچنـد دولت مردان سـعی مـی کنند کـه خـود را طرفـدار »رفع حصر« نشـان 
دهنـد و در همیـن راسـتا اقداماتـی از قبیـل خروج نیـرو هـای امنیتـی از منزل 
کروبی را هم بـه خود نسـبت دهند تـا بدنه اجتماعـی کـه از این راه جـذب کرده 
بودنـد را همچنـان حفـظ کننـد؛ امـا در حقیقـت بایـد گفـت کـه وعـده »رفـع 
حصـر« از طـرف حسـن روحانی جـز شـعاری بـرای جذب طیـف مذکـور نبوده 

و در حـد همان شـعار هـم باقـی خواهـد ماند. 
مسـئله رفـع حصـر، از کارویـژه هـای تعریفـی جریان اصالح طلب اسـت که 
از نمـد ایـن جریـان بـرای خـود کلاه هـا سـاخته انـد. و هرچنـد وقـت یکبار 
شـارژ می شـود. نماینـدگان مـردم بایـد بداننـد کـه در صـورت رفـع حصر از 
سـران فتنـه، دادگاه و طبعا حکـم افسـاد در زمین در انتظار آنها اسـت. پاسـخ 
خـون هایی کـه بـرای ایـن ادعای پـوچ ریختـه شـده با آنهـا اسـت. بنابـر این 
حصـر آنها جـز لطـف و رأفت نظـام چیـز دیگری نبود. شـاید بـه ایـن دلیل که 
جمهـوری اسالمی خـوش نـدارد کارگـزاران دوره جنـگ و جهاد خـود را در 

کنـار چوبـه دار ببیند.
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